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 سخن دبیرخانه کنگره

اجتماعی بند. اون  –های سرریا رر  عصررص ورر نوه ننوش بخو  فررن  یناد دون د  عرورره

اوشه د  سطح ملی ترسیم کننشه هنوت دونی ررر ملی ح  یاا اجتماعی ررر سیا   اورانیا  

سلامی ح اعاده هنوت ح عزا  ضصح ا بازسازی تمش  ا سطح یراملی تبیین کننشه  ح د  

به مسررلمانا  د  عصررص ورر نوه بندک  را که اورا  اسررلامیق نی نه  ر  نخسررت ه ریق 

ه به عننا  وک حا ش سیا   مستقل خنوو  ا بازوایت. اون تمش  که تنها د  دح ه و نو

نمند عینی آ  بیشرررررتر جلنکیری کردهق مررشون  علمررای کمنررای ح بی ادعرراوی هم ن  

ملاعبشالله بهابادی وزدی اسررت. امرحز ح ت آ   سرریشه اسررت که عقبه ینری ح نری یزا ی 

ه عصرررررص وررررر نوه از وک  ننمت وررررر نوه منریی کردد تا خندی ح ویر خندی بشاننش ک

 پشتنانه علمی ح عملی مستحنم برخن دا  بنده است. 

سیا   ررررررر اجتماعی ح منننی یرزانگانی هم ن   ساوی بخش  از زحاوای متنشد  شنا

های تمشنی برجای مانشه ح ملاعبشالله بهابادی با بر  ررررر  آاا ق اسررررراتیشق شررررراکردا ق جلنه

 ا که مناوع منجند د  خصنص ملاعبشالله خشماا اجراوی اون بز کا   اول میگردد. از آن

المللی با همنا ی منسرررسررره تنا  منریی جامع اوشرررا   ا نشاشرررتق دبیرخانه کنگره بین

آح ی انلاعاا البیت ح جامنه المصط ی ا شای به  فن  وک ه ته ای به منظن  جمعآد

ی از کرد. د  نند اون مشا هیاا اعزام د یق د  خصرررررنص علامه ملاعبشالله بهابادی

نه خا تاب با علامه ملاعبشالله  های  نیمق امیرالمنمنینک ح ... دوشا  ح انلاعاا مرتبط 

 ا د وایت ح د  اختیا  محققین ح اسررراتیش کرامی  را  دادنش که نتی ه آنها مقا اا  بهابادی

متنشدی اسرررت که با  حونردهای مختلل یلسررر یق یقهیق ت سررریریق کلامی ح سررریا ررر  

 اضررررص اننناف وایته اسررررت. متن  اضررررصق جلش دحی از م منعه مقا اا اجتماعی د  اار 

کنگره به  رررصان ای  باشرررش که تنسرررط دبیرخانهمی کنگره علامه ملاعبشالله بهابادی وزدی

 سرررریشه اسررررت که خشمت تمامی پ حهشررررگرا  ح محققین  نزحی ح دانشررررگاهی تقشوم 

د  منریی انشوشررره های کردد. انشررراالله اون تلاو تنانسرررته کامی هر  نش مختصرررص می
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 ت سیریق یقهیق کلامیق یلس ی ح منطقی اون  نیم منطقی یرزانه برداشته باشش.

شائبه خنوو  ا نسبت به همه  صح انی بینیم که تشنر بید  پاوا  بر خند یرض می

انشق اعلای دا ی. د  ورررررش  اون یهرسرررررت بلنش با ا که د  ان ای اون مهم مشرررررا کت نمنده

کذا ی جناب آ ای عباف ا بادق ا ی کنگره ح  ئیس شررن ای سرریاسررتکذشررن ای سرریاسررت

الله شرررهرسرررتانیق جانشرررین  واسرررت جامنه  ضرررصا آوت :البیت واسرررت منسرررسررره آد

اسلای مهر ح همنا ا  علمی دبیرخانه   جا اسلای حالمسلمین مهشحیالمصط ی   ت

شررررک اکر ز ماا کیرد. بیهرحیق ن  یق میرزاپن  ح جناب آ ای  سررررن محمشی  را  می

 شش. اون بز کنا ا  نبندق تنییقاا به دست آمشهق  اول نمی

نه کنگره بین قادهاق دبیرخا بادی وزدی پیشرررررراپیو از انت ها المللی علامه ملاعبشالله ب

کنش. نظرا  ح پ حهشگرا  محتری استقباد میپیشنهادهای علمی همه استادا ق وا ب

زحاوای سررریا ررر ق اجتماعی ح منننی اون  امیش اسرررت اون اار تنانسرررته باشرررش بخشررر  از

 انشوشمنش یرزانه  ا به نسل امرحز منریی نماوش.

 

 پن  سن عبشی

 ;المللی آخننش ملاعبشالله بهابادی وزدیدبیر علمی کنگره بین

 

 

 

 

 روحانيت و تعامل با حكومت در حقوق اساسي عصر صفويه

 قاسمعلي صداقت
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 پيش درآمد

شيعه همواره با  سي  سيا شه برگرفته از سلاطين و حكومتفقه  ست. اين اندي شته ا سازگاري دا سرنا هاي جائر 

است. به همين دليل و از آن رو كه دو نيروي روحانيت و سلطنت با دو منشأ  قرآن و شيوه عملي ائمّه اطهار

رغم گذارند، همواره تعارض و ناسررازگاري بين آن دو وجود دارد، و علي مشررروعيت  ا به عر رره اجتما  مي

آنكه در دوره  فويه علما و روحانيان نوعي مقبوليت نسبي براي حكومت سلطنتي قايل بودند، اما اين تعارض 

دهد. حقوق اساسي مبتني بر فقه سياسي شيعه در جاي جاي حقوق اساسي به شكل بنيادين خود را نشان مي

سلطنت مطلقه، كه جنبه سي  سا سؤال اين  اي عرفي دارد، ناهمگونكاملاً با حقوق ا و متفاوتند. با اين وجود، 

اند؟ آيا حكومت هاي متعددي از خود در دوره  ررفويه نشرران دادهاسررت كه ارا فقها و روحانيت همكاري

ساس مشرو  مي ستند؟ روند قانونگذاري در اين دوره اگونه بوده و روحانيان اه نقشي در  فويه را از ا دان

ضور فقهكردهاين روند ايفا مي ست؟ آيا نظام اند؟ ح ضايي دوره  فويه اگونه بوده ا ا و روحانيان در نظام ق

عرفي بوده اسررت؟ اگر انين بوده مو ررم علما در برابر برف عرفي آن اگونه  -قضررايي اين دوره، اسررلامي 

صب صدّي برخي من ست؟ ت شيعه اگونه توجيه ميبوده ا ساس فقه  سوي علما بر ا ست؟ آيا بر ها از  شده ا

ساس ولايت فق سوي ائمّه اطهارا شيني از  سلاطين. با توجه به  يه و جان سوي  شروعيت از  ساس م و يا بر ا

هاي اينكه در دوره  رررفويه، سرررلطنت مطلقه حاكم بوده، جايگاه فقها نسررربت به آن و حقوق فردي و آزادي

 عمومي مردم اگونه بوده است؟ آيا نو  همكاري بر اساس احكام اوليه بوده و يا ثانويه؟

ست، رويكرد اين م سؤالات مزبور ارائه كند، اما همانگونه كه از عنوان مقاله  يدا سري به  سعي دارد تا  ا قاله 

باشد و به بررسي جايگاه ا لي بحث، تاريري ر فقهي است و بر عملكرد فقها و سلاطين اين دوره متمركز مي

سي دوره  فويه خواهد  رداخت سا . مو وعات زيادي در قلمرو و عملكرد روحانيت در ارتباط با حقوق ا
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ستره مباحث مطرح در فقه  شرايط موجود آن زمان و گ سي قرار دارند كه برخي از آنها با توجه به  سا حقوق ا

سياسي و حقوق اساسي آن زمان، مورد بررسي خواهند بود. طبيعي است كه هرگونه قضاوت در مورد جايگاه 

ند در خلأ و بدون توجه به شرررايط حاكم بر آن زمان تواروحانيت، نسرربت به حقوق اسرراسرري آن دوره، نمي

  ورت  ذيرد، وگرنه قضاوتي غيرمنصفانه و انحرافي خواهد بود.

س سلاطين  نيّ مذهب از بررسي مو و  مورد نظر با در نظر گرفتن عوامل ذيل بايد انجام  ذيرد. در آن زمان، 

ش شتند. خفقان و اختناق بر اقلّيت  شيعيان باكي ندا ضي از ديعه حاكم بود. برخي از علما به قتل عام  ست بع

راي شيعيان بحكّام جور و عمّال آنان به شهادت رسيدند. اما با روي كار آمدن سلسله  فويه، فضاي مناسبي 

شد  شيعه و فراهم آوردن زمينه براي ر سيم آنان از علماي  شيعه به وجود آمد. حمايت و سترش  وو علماي  گ

هبود برشيد، ل به قوانين و احكام فقهي شيعه از سوي آنان، و م عموم مردم را باسلام و بسترسازي براي عم

ز جايگاه هاي آباداني، تجارت و  نعت. اين موارد از جمله عوامل مؤثر در تحليل  حيح ابرصوص در زمينه

صوّف به  ست. علاوه بر اين حكومت از ت سي در دوره  فويه ا سا سبت به حقوق ا م شيّ تروحانيت به ويژه ن

 گراييد.

ست كه اون  شند، اما اين مطلب قابل توجه ا ست اند عامل دخيل با شيّم، ممكن ا صوّف به ت در گذار از ت

تصوّف براي اداره حكومت به كار نمي آمد و رابطه مريدي و مرادي براي اداره كشور، كارايي لازم را نداشت 

جاي بحث آن ها نيست ر از ميان رفته بود  و از سوي ديگر، مشروعيت مذهب تسنّن در اثر برخي عوامل ر كه

شيعه كشيده شد. شيّم و فقه  با  1و براي اداره كشور به ايدئولوژي منسجمي نياز بود،  فويه بيشتر به سمت ت

                                                           

 .21؛ صمقدّمه تحليلى تاريخ تحوّلات ايران نجفى، موسى؛.  1
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مؤلفّ  محقق كركيدعوت دولت  فويه از علماي شيعه در جبل عامل، تعداد زيادي از علما و در رأس آنان 

، در جهت تقويت روح تشيّم و تثبيت و نشر آن به ايران هجرت كردند. وجود جامع المقاصدكتاب گرانسنگ 

منشأ كارهاي مثبتي در تاريخ درخشان شيعه، برصوص در كشور ايران، بود. طرحي را  محقق كركيسودمند 

سيكه  صيرالدين طو شاگرد بزرگف،  هلاكوخاندر زمان  خواجه ن سلطان در زمان  علّامه حليّآغاز كرد و 

)كركي( در  محقق ثانيآن را گسررترش داد و تا حدي عملي سرراخت، تثبيت نگرديد، ولي به وسرريله  بندهخدا

شيّم درآمد. سرانجام، ايران به  ورت كانون ت سيد و  شائبه فعاليت و تلاش بي 1آغاز دولت  فويه به نتيجه ر

 اي بس گرانسنگ بر جاي گذاشت.اين بزرگوار و شاگردانف نتيجه

د و در عمل، شين نكته  حّه گذاشت كه در اين دوران، فقه شيعه به تدريج، به فقهي حاكم تبديل توان بر امي

ستيم، به گونه صر ه شيعي در اين ع شي از قوانين  شدن بر شيعه از حيطه نظشاهد  ياده  ر خارج اي كه فقه 

شيعه در اي سي  سيا سي و يا فقه  سا شت و به تدريج، عر ه عمل را تجربه نمود. حقوق ا اثر  ن دوره، برگ

 كند.درگيري عملي علما با مسائل مربوط به حاكميت و حكومت، رشد قابل توجه  يدا مي

روحانيت و فقها در اين دوره، به دنبال تثبيت تشررريّم و تبيين احكام الهي در همه ابعاد بودند و با اسرررتفاده از 

هاي فرهنگي منسرررجم و طاقت با فعاليت موقعيت به وجود آمده بهترين راهكار و گزينه را انتراب نمودند و

فرسررا، توانسررتند ايران را به كانون تشرريّم تبديل سررازند. در اين زمينه تعامل با شرراهان  ررفوي از بين ديگر 

هاي موجود، بهترين انتراب بود. به عبارت ديگر، آنان بين بد و بدتر، بد را انتراب كردند. در غير اين گزينه

شاهان  فوي مو م  ورت، يا بايد فقها به  شيوه معمول قبلي كنج عزلت برمي گزيدند و يا در برابر  همان 

                                                           

 .29، ص4؛ جمفاخرالاسلام دوانى، على؛.  1
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مي گرفتند كه در هر  ورت از تشيّم با جايگاه رفيم امروزي، هيچ خبري نبود. تمدّن ايراني ر اسلامي، رشد و 

نه علما و فقهاي گسترش مدارس علمي، و تربيت فقها، فلاسفه و متكلمّان از دستاوردهاي عظيم اقدام واقم بينا

شيعه در اين دوره، رشد قابل  سي، كه فقه  سيا ست، برصوص از بعد فقهي و بالاخص از زاويه فقه  آن دوره ا

 توجه  يدا كرد.

 مفهوم و جايگاه حقوق اساسي

گراه در قرن هجدهم شكل گرفت، ولي مسائل عمده آن « حقوق اساسي»و م ا طلاح و جمم بندي مسائل 

 محورهاي تفكر بشري، حتي در قرون قبل از ميلاد بوده است و ا ولا ريشه در تعاليم انبيااز ريشه دارترين 

شه سي نيز ميدارد، كه ري سا سائل حقوق ا ستند. م شري ه سي در جوامم ب سيا توانند منطبق با دارترين تفكر 

 س  1اسلام دارند. هاي فقه سياسي در اسلام باشند كه سابقه طولاني درمسائل امامت در كلام و سلسله بحث

هاي آن در توان مسائل عمده و محتوايي حقوق اساسي را دستاورد قرن هفده و هجده دانست، بلكه ريشهنمي

 شود.تعاليم اديان الهي ديده مي

قواعدي را در « حقوق عمومي»شود. تقسيم مي« خصو ي»و « عمومي»در يك تقسيم بندي، حقوق به حقوق 

ستبرمي سوس نقف دولت و حكومت و حقوق و آزاديگيرد كه به طور م هاي مردم در آن ها مطرح قيم و مح

سي  ايه ا لي و مبناي ديگر  سا سي در زمره حقوق عمومي قرار دارند و ا ولاً حقوق ا سا ست. حقوق ا ا

                                                           

 .37، ص1؛ جفقه سياسى عميدزنجانى، عباسعلى؛.  1
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همانگونه كه قانون اساسي مادرِ قوانين ديگر است و همه قوانين  1گردد؛هاي حقوق عمومي محسوب ميرشته

 بايد با آن مطابقت كنند.ديگر 

 «حقوق اساسي»مفهوم  

اي از حقوق عمومي داخلي است كه سازمان شكل حكومت، وظايف و رشته« حقوق اساسي»در يك تعريف، 

ها و روابط قواي حاكم، حقوق و تكاليف افراد در برابر دولت و وظايف دولت را در برابر حقوق و مسررلوليت

شرص ميآزادي ساختار  2سازد.هاي عمومي ملت م سي،  سيا سازمان دولت، رژيم  ساس اين تعريف،  بر ا

  3اند.هاي عمومي مو و  حقوق اساسيحكومت، روابط قوا و حد مرز آنها، انترابات و نيز حقوق و آزادي

سي نيز ديدگاه سا سالت حقوق ا ستقر، اجرا و منتقل اهاي ذيل مطرحدر مورد ر سي اگونه م سيا ند: قدرت 

دهنده اقتدار و آزادي هاست و رسالت آن تبيين فنون آزادي است؛ آشتيو يا فن مربوط به آزاديگردد؛ علم مي

  4در ااراوب تشكيلات سياسي دولت است.

درباره انسان و جامعه ارائه « لائيك»بيشتر تعاريف و رسالتي كه براي حقوق اساسي بيان شده از منظر مادي و 

دي، حقوق اسرراسرري علم و يا فن مربوط به كيفيت اجراي حاكميت الهي از اند. از نظرگاه الهي و توحيگرديده

طريق اراده جمعي و عمومي و تشررركيل نهادها و تنظيم روابط في مابين آنها از يك سرررو، و تبيين اگونگي 

اي از مجموعه»باشد. در نتيجه، حقوق اساسي در ديدگاه الهي، روابط نهادهاي حاكم با مردم از سوي ديگر مي

                                                           

 .73، ص1؛ جحقوق اساسى و نهادهاى سياسىقا ى، ابوالفضل؛ .  1

 .17؛ صحقوق اساسى نهادهاى سياسىالدين؛ مدنى، جلال.  2

 .30؛ صهاى حقوق اساسىبايستهقا ى، ابوالفضل؛ .  3

 .40، ص1عميدزنجانى، عباسعلى؛  يشين، ج.  4
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ست كه بر  ايه جهانقو شروعيت مياعد حقوقي ا سان و جامعه م شناختي از ان يابد و اهداف، حدود و بيني و 

با اين تلقيّ از حقوق اساسي، رسالت ا لي آن،  1«كند.وظايف و اقتدارات حكومت را در برابر مردم تبيين مي

هاي بشري، بسياري از اهداف حقوق اجرا و تحقق حاكميت الهي است كه در سايه آن، با به كارگيري سازوكار

ترين هدف يابيم كه مهماسررراسررري برآورده خواهد شرررد؛ همان گونه كه با مطالعه تاريخ دوره  رررفويه درمي

روحانيت اين دوره تحقق و اجراي حاكميت الهي است. از اين روست كه بررسي جايگاه روحانيت و فقها در 

 ي خواهد بود.حقوق اساسي دوره  فويه، داراي اهميت فراوان

 فقها و مشروعيت حكومت سلسله صفويه 

سيا صوفّي كه  ورت روحاني آن تبديل به نظام  صوّف بود؛ ت ساس اوليه دولت  فويه بر ت سي ر  ايه و ا

شد.  شد كل در ميان قزلباش شاه عباسروحاني  شرو   ذبه عنوان مر سي م سيا يرفته ها به عنوان يك قدرت 

شكار كردند، االفشد. اما زماني كه  فويان  شيّم را آ شروعيت قدرت آنان  يف آت مد؛ زيرا هايي از جهت م

يروي سياسي در نفقه شيعه، نه براي مرشد كل و نه براي شاه، ولايت قايل نبود. نتيجه اين روند آن شد كه سه 

 دولت  فويه، از سه جهت براي خود مشروعيت  يدا كنند:

 .  فويان كه نماينده آنان شاه بود؛1

 شده بود؛ . خود شاه كه با گرايف به تشيّم امامي، در طول حكومت، به عنوان سلطان و حاكم عرف شناخته2

                                                           

 .394همان، ص.  1
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  1آوردند.به دست مي 7خود را به عنوان نايبان امام زمان. فقهاي شيعه كه مشروعيت 3

فقهي جايگزين در ادامه، مشروعيت  فويه، كه خانقاهي بود، از بين رفت و تلاش شد تا نوعي نظام شاهي ررر 

شت و تركيب اين دو نظام به  شروعيت ندا شيعه م شاه در فقه  شود كه تعارض ذاتي در آن نهفته بود؛ زيرا  آن 

عدم مشروعيت سلاطين  فوي از نظر فقهاي معا ر آن دوره تا حدي روشن است،  2تعارض آن دو انجاميد.

ه سلطنت و حكومت  فويه از ديد فقها مشرو  اند انين وانمود كنند كاما بسياري از نويسندگان تلاش نموده

ستناد كرده اند، اما هرگونه تحليل در زمينه درستي بوده است. آنان به قراين و شواهد علمي و رفتاري آنها نيز ا

و مباني فقهي و عملكرد فقها و شواهد و قراين « مشروعيت»و نادرستي اين ادعا، نيازمند مشرص شدن مفهوم 

 تاريري است.

ارا حاكم حق حكومت «. مشررروعيت عبارت اسررت از: توجيه عقلي اعمال قدرت حاكم»م مشررروعيت: مفهو

سي مي شروعيت همواره از ديدگاه حاكم برر سلله م سي، م سيا شه  شروعيت از دارد؟ در اندي سلله م شود. م

ّا»ديدگاه مردم تحت عنوان  ود گردد. ممكن اسرررت حاكم هيچ مجوّزي براي اعمال قدرت خبحث مي« تول

هاي مربوط به در بسياري از تحليل 3ترين دليل را داشته باشند.توانند بهترين و روشننداشته باشد، اما مردم مي

شروعيت»اين دوره، بين  ست. « م شده ا سلطه، خلط  به معناي توجيه اعمال قدرت حاكم و توجيه عقلي قبول 

                                                           

 (.1369)اسفند  37، مجله نورعلم، ش «مشاغل ادارى علما در دولت  فوى». رسول جعفريان،  1

، مجله كتاب ما و تاريخ و جغرافيا، )خرداد ررر تير «فرو اشى دولت  فويه از نظر دينى و مذهبىنشست علمى زوال و ». رسول جعفريان،  2

1382.) 

 .73؛ صمباحثى در مشروعيت و كارآمدى. لاريجانى، جواد؛  3
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سازي حكومت و موجّه»دارد كه مي ،  احب اثر تصريحكنش دين و دولت در ايران عصر صفويدر كتاب 

شروعيت»اينكه من بپذيرم به هر دليل اطاعت كنم، به معناي  ست.« م آيا اگر مردم در اثر زور و يا ترس، از  1«ا

ست كه  شروعيت ني ست؟ يا نه تنها م شروعيت محقق ا سازند، م ستبدي اطاعت كنند و آن را موجّه  حاكم م

دم با  دها دليل گوناگون اطاعت خود را موجّه سازند، اما آيا اين به مقبوليت هم وجود ندارد. ممكن است مر

 معناي مشروعيت حكومت است؟

اند و دانستهمي 7اند، آنان خود را نايبان امام زمانفقهاي شيعه هيچ گاه به سلطنت مشروعيت مستقل نبرشيده

ساس نيابت از ائمّه ستگاه حاكم جور، بر ا حاكم وقت. در  اند، نه نيابت ازكردهو احكام ثانويه عمل مي در د

شروعيت ندارد، ترديدي وجود ندارد، بلكه همكاري با آنان ج شيعه م سلطان در فقه  شاه و  شرايط اينكه  ز در 

ست. همكاري برخي فقها با دولت شده ا شيدن به آنان نخاص حرام تلقيّ  شروعيت بر بوده، هاي جور براي م

 ي كرده اند.بلكه آنان اهداف ديگري را دنبال م

سلّم بودن  سلطنتي مشروعيت ندارد، ترديدي نيست؛ دست كم با م شيعه، در اينكه حكومت  از نظر مباني فقه 

فسق شاهان، جائر بودن آنان نيز قطعي است؛ زيرا به اجما  تمام علماي شيعه، فاسقان حق حكومت و ولايت 

  2بر جامعه ندارند.

                                                           

 .25؛ صكنف دين و دولت در ايران عصر  فوىآغاجرى، هاشم؛ .  1

 .79؛ صالدين خوانسارىهاى سياسى جمال انديشه سلطان محمدى، ابوالفضل؛.  2
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اند، دليل آن را در رفتار و يت سلاطين  فويه را به علما نسبت دادهبرخي از محققان و نويسندگان، كه مشروع

و با توجه به همكاري و تعامل  1اند، نه در مباني انديشرره فقهي آنان.وجو كردهعملكرد سررياسرري فقها جسررت

 اند.نزديك فقهاي دوره  فويه با حكّام  فوي، مشروعيت آنان را استنباط كرده

 فت:توان گدر يك جواب كلي، مي

سلامي، در زمينه همكاري با حكّام جور و1 سندگان به احكام ثانويه در فقه ا صدّي مقام در  . اين طيف از نوي ت

ستگاه جور توجه ننموده اي احكام الهي، اند. با تحقق يكي از عناوين نظير امر به معروف و نهي از منكر، اجرد

د. قبول كاري جايز، بلكه گاهي واجب خواهد بوجلوگيري از ظلم ظالم و ترويج و تثبيت مقررات الهي، هم

سوي علما در دوره  فويه، با يك و يا اند عنوان از عناوين مزبور  ورت گرفته و اي ن به معناي منا ب از 

 مشروعيت و حق حكومت سلاطين  فويه نيست.

 . هرگونه همكاري مساوي با مشروعيت تلقيّ شده، كه اين قابل قبول نيست.2

 ها، به مباني فقهي آنان توجه نشده است.نه برداشت. در اين گو3

 شده است. . شرايط زمان و مكان و فضاي قبل از  فويه و دوره  فويه به خوبي درك نشده و ناديده گرفته4

بردند و سعي اغلب . به دليل آنكه علما كمتر به  ورت مستقيم مشروعيت  ادشاهان  فوي را زير سؤال مي5

شروعيت آنان را رد ميآنان  رهيز از  ستقيماً م شاهان  فوي بود، نه م كردند و نه تأييد؛ از اين رو، درگيري با 

شت نادرست  سازي»و عيت مزبور منجر به بردا ست. ر فتار مذكور ناشي از « مشروعيت  شده ا از اين رفتار 

                                                           

 .37و  25و 24آغاجرى، هاشم؛  يشين؛ ص.  1
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واجب دانسته باشند؛ انان  بينيم كه فقها به  راحت اطاعت از آنان راشرايط آن زمان بوده است. هرگز ما نمي

در دد اثبات و مشرو  جلوه دادن دولت  فوي بر اساس فقه شيعه برنيامد و در عين حال،  محقق كركيكه 

تفاوتي از كنار آن براي طرد و يا اثبات عدم مشروعيت  فويان نيز كوشف ننمود و در بسياري از موارد، با بي

  1 يف گرفته بودند. گذشت؛ روشي كه اغلب علماي دوره  فويه در

سررلطنت »، اولين نظريه دولت در فقه سررياسرري شرريعه را نظريه هاي دولت در فقه شرريعهنظريهنويسررنده كتاب 

نمايد؛ از جمله اينكه معرفي كرده است. نويسنده مزبور براي انتساب اين نظريه، به دلايلي استناد مي« مشروعه

كون به ظالمان قائل بوده و از سررروي ديگر، وي با حاكمان به حرمت ر علّامه مجلسررريبه اعتقاد نويسرررنده، 

 فوي همكاري و رابطه متقابل داشته و آنان را حاكم جور تلقّي نكرده، و از اين رو، سلطنت سلاطين  فويه 

  2بوده است.« سلطنت مشروطه»از نو  

ست، و ست؛ زيرا دليل اعم از مدعي ا شده ا ستدلال، داار مغالطه  سنده در اين ا سلاطين مشروعيت دين نوي ي 

طين، و نيز نكوهف نزديكي با سرررلا« حرمت ركون به ظالمان» رررفوي را در  ي ندارد. با حفص ا رررل اوّلي 

 از باب عناوين ثانويه و خا ي است كه از ا ل مذكور استثنا شده. مجلسي همكاري علّامه

                                                           

 (.1380)بهار  130؛ شعلوم سياسى؛ مجله «محقق كركى و دولت  فويه»حسين زاده، سيد محمّدعلى؛ .  1

 .65و  64؛ صهاى دولت در فقه شيعهنظريه كديور، محسن؛.  2
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براي جواز همكاري با  عين الحياة در كتاب مجلسيجاي شگفتي است كه ارا نويسنده دلايل سه گانه علّامه 

سستي استدلال ايشان را آشكار  علّامه مجلسيظالمان و  ادشاهان را مشاهده نكرده است!  راحت عبارات 

  1سازد.مي

از سوي شاه سلطان  مجلسيحكم رسمي منصب شيخ الاسلامي علّامه « سلطنت مشروعه»ارائه دهنده نظريه 

سال  ست، و حال آنكه تصدّي اين مقام نيز از  1106حسين در  ق را از جمله مؤيّدات اين نظريه تلقّي نموده ا

گرايف شاهان  فوي به مسائل دين و اهتمام آنان به امر به  2.باب احكام و عناوين ثانويه فقه شيعه بوده است

رگداشرررت علماي دين و تأسررريس مدارس علمي، متأثر از معروف و نهي از منكر، ترويج مذهب شررريعه، بز

 رهنمودها و حضور مقتدرانه امثال اين محدّث بزرگ در دستگاه دولت  فوي بودند.

 نويسد: ميتحوّل گفتمان سياسي شيعه در ايران نويسنده كتاب 

اين در « شود.سلطنت امري  ذيرفته شده و امري غيرقابل خدشه در نظر فقهاي اين عصر محسوب مي»

حالي اسررت كه يكي از فقهاي اين عصررر )محقق كركي( حكومت  ررفويان را اند بار به تصررريح و يا 

، عالم معا ررر خود، قطيفيهاي جائر قرار داده اسررت. حتي ايشرران در جواب اشرراره، در زمره حكومت

ست. وي  س از آنكه جائر بودن  فويان را مفر معاويه فويان را با  سه كرده ا گيرد، در وض ميمقاي

  3آيد كه  ذيرش هدايا از سلاطين جور جايز است. دد اثبات اين امر برمي

                                                           

 .196ر19؛ صىانديشه سياسى علّامه مجلسسلطان محمدى، ابوالفضل؛ .  1

 .200همان، ص.  2

 زاده، سيد محمدعلى؛  يشين.حسين.  3
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دارد كه اعتقاد به عدم مشررروعيت از سرروي ديگر، نويسررنده مزبور، خود در جايي ديگر از كتابف تصررريح مي

قاطع اللجاج حكومت سلاطين  فوي و همكاري با ايشان در دوره غيبت، با رعايت  وابط شرعيه در رساله 

  1هاي ساير فقهاي ديگر اين عصر به و وح، مشهود است.و نوشته محقق كركي في حل الخراج

قاصدددددر  محقق كركي ّامهجامع الم ند، مگر در همكاري با دولت جور را حرام مي ، در ذيل نظريه عل دا

كند كه شرررص بايد قيد مي ررورتي كه اين همكاري امكان امر به معروف و نهي از منكر را فراهم سررازد، و 

ست و  شد كه در  ورت  ذيرش همكاري دولت جور، قادر به امر به معروف و نهي از منكر ا شته با يقين دا

  2بايد بداند كه قبول منا ب در دستگاه جور، متضمنّ همكاري با او در كارهاي حرام نيست.

صفويكنش دين و با تمامي مسررائل گفته شررده، متأسررفانه نويسررنده كتاب  صر  ، يكي از دولت در ايران ع

سته سي دان سيا شي به نهادهاي  شروعيت بر و هرگونه همكاري علما و فقها را با  3كاركردهاي نهاد دين را م

شيّم و واقعيت ست، و حال آنكه تاريخ ت شروعيت حكومت تلقّي نموده ا ساوي با م ها عكس سلاطين وقت م

 دهند.اين مطلب را نشان مي

ين مطلب را از كاركرد دين مسيحيت و كليسا وام گرفته و آن را نسبت به اسلام و برصوص نويسنده مذكور ا

فقهاي شيعه تعميم داده است. رابطه كليسا با امپراتوري روم و يونان، با رابطه فقها با سلاطين ا ولاً قابل قياس 

شيعه، عناوين  سلطان ج»، «سلطان جائر»نيست. در ادبيات فقه  و « ائز مگر در موارد خاصحرمت همكاري با 

اند، كه كاملاً آن را از حكومت كليسرررا و رابطه آن با امپراتوري ها، آمده« حرمت ركون و تكيه به ظالمين»

                                                           

 .171؛ صتحوّل گفتمان سياسى شيعه در ايرانكديور، حميد؛ .  1

 .498، ص3؛ ججامم المقا د محقق كركى؛.  2

 .25هاشم؛  يشين؛ ص آغاجرى، . 3
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سررازند. اينكه يكي از كاركردهاي نهاد دين مشررروعيت برشرري به نهاد حكومت باشررد، از ادبيات متفاوت مي

 سياسي غرب وام گرفته شده است.

 قانونگذاري و فقها 

دهنده رفتار اجتماعي نياز بشررر به قانون در زندگي اجتماعي، امري ترديدنا ذير اسررت. يكي از عوامل مهم نظم

بود، « گذار از تصوف به تشيّم»وجود قوانين و مقررّات است. از اين رو، در اوائل حكومت  فويه، كه مرحله 

ساس مي رورت قانون براي تنظيم و روابط جامعه آن روز ايرا شد. قانون گراه در اين دوره به معناي ن اح

اي از فتاوا و دسرررتورات فقها و فرامين حكومت بود. قانون به معناي مصرررطلح امروزي نبود، بلكه مجموعه

صطلح خود، عبارت از  سوي مرجم  لاحيت»م ست كه از  شرايط خاص مجموعه قواعد و مقرراتي ا دار، با 

ضاي مرجم  صويب و با ام شر ميو م و ت شاه « گرديد.موردنظر منت شرص  سلطنت مطلقه، همه امور به  در 

گردد و تفكيك قوا نيز، در ايران آن زمان وجود نداشررته اسررت.  س مجموعه قواعد و مقررات غير مربوط مي

 مدوّن نشان دهنده مرجعي براي تنظيم روابط اجتماعي است.

سي به خود گرفتند و شيخ  فيمبارزات  سيا شكل  صوّف را، كه به دور از  كاملاَ  رابطه مريد و مرادي عالم ت

حوادث و جريانات دنيا و در رابطه با  رهيز از آن بود، الگو قرار داد. مرام تصرروّف، كه به منظور عزلت گزيني 

گذاري كند. براي يك حكومت سياسي، كه قدرت دنيوي توانست قانونو گوشه نشيني به وجود آمده بود، نمي

داشت، به دليل سلطه بر جامعه مسلمانان، وجود شر  و قوانين فقهي لازم بود. همه مردم  وفي  را در اختيار

 مشرب نبودند تا نيازي به قانون نداشته باشند.
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در ابتداي دوره  ررفويه در غالب شررهرهاي ايران، هنوز مذهب تسررننّ اكثريت داشررت. اهره خالص تشرريمّ 

ا تصوّف، تنها در معدودي از شهرهاي ايران، در شامات و در اثناعشري به  ورت خالص و بدون آميرتگي ب

شت. از اين رو،  سماعيلمنطقه جبل عامل رواج دا ، كه در  ي كتاب مدوّني در فقه مي گشت، در نهايت، شاه ا

صرالله زيتوني»در كتابرانه  صل  قواعد علّامه حليّكتاب « قا ي ن را  يدا كرد و آن را به عنوان قانون حل و ف

از آنجا كه لازمه حكومت، داشتن قواعد نوشته و معيّن و مشرص است و از  1.ئل حكومتي و ديني برگزيدمسا

ستنباط كنند، حاكمان  فوي را ملزم كرد كه هر اه  سترراج و ا سوي ديگر، قواعد فقهي را فقها مي توانند ا

شرعي در اين دوره قابل ملاحظه  شيعه در و م قوانين  شيّم فقاهتي بروند. نقف علماي  سمت ت شتر به  بي

 ت؛ اون هم فقه توسعه يافت و هم فقهاي شيعه قوانين شرعي براي دولت ايران و م كردند.اس

سوي ديگر، فرمان شدند؛ كردند، در مو وعات گوناگون به عنوان قانون تلقيّ ميهايي كه علما  ادر مياز 

سنده كتاب  ضات الجناتانانكه نوي سد: مي رو سب امور مملكتي را در اختيار »نوي  محققّ كركيشاه طهما

ساس  شت تا از فرمان او اطاعت كنند و بدانند كه  ايه و ا صرف خود نو شهرهاي مت درآورد و توقيم به كليه 

  2«مملكت و كشورداري به عهده اوست؛ زيرا او نايب امام است و امور محوّل به امام تحت نظر او قرار دارد.

سدر برهه ست؛ انان كه اي از دوره  فويه، نظارت بر قوانين نيز از  شده ا سد: مي كمپفروي علما اعمال  نوي

تر نيز هميشه يك قا ي شر  حا ر است؛ اعمال قانون به دست قضات شرعي است. حتي در نواحي كواك»

سناد قرارداد حقوقي، مدني و فرمان شاه و تمام ايزهايي كه در جامعه ايراني ناگريز بايد به  ورت زيرا ا هاي 

                                                           

 ،  يشين.«مشاغل ادارى علما در دولت  فوى»جعفريان، رسول؛ .  1

 .167، ص5؛ جرو ات الجنات فى احوال العلماء و السادات خوانسارى، محمدباقر؛.  2
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شد. به اين دليل، هيچ فقط هنگامي قوّت قانوني ميمكتوب انجام  ذيرند،  سيده با شر  ر يابد كه به مهر قا ي 

  1«خواهد از داشتن قا ي محروم باشد.شهري نمي

سلاطين  فوي بر حسب م« سلطنت مطلقه»با اين همه، اون نو  رژيم،  سياري از موارد،  يل خود، بود، در ب

ضاوت مي شر  و فتاواي فق شاه قها.  ايگاه اجتماعي فقها هم در حدي نبود كه بتوكردند، نه قوانين  انند بكلي 

اند، در برابر اسرررتبداد و را كنترل كنند. در عين حال، روحانيت و فقها در اين بعد نيز تا جايي كه توانسرررته

 ودند.بخودخواهي شاهان  فوي ايستادند. با وجود اين، در اين دوره، در عمل بسياري از قوانين عرفي 

 انيت و نظام قضائي دوره صفويهروح 

 نظام قضائي دوره  فويه از نظر  لاحيت و مو وعات قابل رسيدگي، داراي دو برف بود:

 . محاكم عرف 1 

بود كه نمايندگي ايالتي هم داشرررت. قلمرو محاكم عرف عبارت از « ديوان بيگي»اداره محاكم عرف به عهده 

سي، اختلاس، »موارد ذيل بود:  سيا شاه و مانند آن.جرايم  سرقت، خيانت به  اد شوه، قتل و  جرايم بزرگ « ر

شكيل ميمالي معمولاً در محكمه شاه ت ست  سيدگي قرار مياي كه به ريا گرفتند: در محاكم عرف شد، مورد ر

  2.شدنيز روحانيان وجود داشتند كه با مشورت آنان حكم  ادر مي

 . محاكم شرع2

                                                           

 .125؛ صسفرنامه كمپفركمپفر، انگليبرت؛ .  1

 .109؛ صعلما و مشروعيت دولت  فوى زاده، محمدعلى؛حسين.  2
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روحانيان بود كه قلمرو  لاحيت آن به قرار ذيل بود: احوال شرصيه، مسائل مالي، اداره محاكم شر  به عهده 

  1.مسائل مدني و مانند آن

سيم دادگاه سوي تق شاه و در  سو،  ساختار قدرت در جامعه بود كه در يك  شرعي، حاكي از  ها به عرفي و 

فت، به موازات آن، محاكم شررررعي ياديگر، فقها قرار داشرررتند. زماني كه نفوذ مجتهدان در دولت افزايف مي

آورد. در زمان يافت، محكمه عرف قدرت بيشررتري به دسررت مييافتند، هر گاه نفوذ آنها كاهف ميقدرت مي

بسط و گسترش قلمرو  2.گذشتشاه سلطان حسين  فوي، منقول است كه جميم امور در محكمه عرف مي

سوي ديگر بود.  هر دو محكمه متأثر از ميزان نفوذ علما و فقها از يك شاه از  شاه و خود  سو و نفوذ اطرافيان 

ملّاها طبعاً »نويسرد: محكمه عرف از نظر  رلاحيت و مشرروعيت مورد مناقشره علما بود؛ انان كه  ولاك مي

شد، باطل ميعرف را داراي اهميت و  لاحيت نمي شده با سند و احكامي كه بر آن مبنا  ادر  سه شنا دانند. 

صد جان  سوء نفر، كه ق ستند؛ اون گفتند:  شتن آنها به مرالفت برخا شاه را كرده بودند، اند تن از علما با ك

سب نص قرآن كريم، مي سه نفرند؛ به ح صد كنندگان  توانند با  رداخت مبلغ معينّ جريمه، آزادي خود را به ق

ز آن است كه گراه برداشت مذكوراز سوي  ولاك محل خدشه است، اما كليت قضيه حاكي ا 3«دست آورند.

 اند.علما با محاكم عرف مرالف بوده

هده داشت. عدر اغلب موارد،  دور حكم قتل از امتيازات انحصاري شاه بود و فرجام خواهي را شاه، خود به 

 توان گفت: شاه نقف ديوان عالي امروز را به عهده داشت.در مورد قتل، تقريباً مي

                                                           

 .17؛ ترجمه حسين زنديه؛ صنظام قضايى عصر صفوى. ديلم فور؛  1

 .63، صدر دوره  فويه دين و سياست. رسول جعفريان،  2

 .227، صايران و ايرانيان. سفرنامه  ولاك،  3
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هاي رسمي خودداري ست كه بسياري از مردم از مراجعه به دادگاهذكر اين نكته در  ايان اين مبحث  روري ا

له حل ميمي نان مزاحمت ايجادكردند و دعاوي را در  رررنف، قوم و قبي  كردند و محاكم رسرررمي براي آ

اي و ملوك الطوايفي هاي عادي، قضرراوت بر اسرراس نظام قبيلهكردند. در تعداد قابل توجهي از اين دادگاهنمي

 رفت. ذي ورت مي

 ولايت فقيه در عصر صفويه 

تشريعي  جايگاه ولايت فقيه در حقوق اساسي و فقه سياسي، در برف حاكميت قرار دارد. در واقم، حاكميت

 گردد:الهي از سه راه اعمال مي

 . اطاعت از  يامبر به ولايت مستقيم از جانب خداوند؛1

 كه ولايت از نبي اكرم) لي الله عليه وآله( دارد؛ . اطاعت از امام معصوم2

، ولايت امر و امامت از جانب امام به عهده آنان . اطاعت از فقها و مجتهدان كه در زمان غيبت امام زمان3

  1.است

سي دوره  فويه نيز رگه سا سلاطين « ولايت فقيه»هايي از نظريه در حقوق ا شه و عمل فقها و برخي  در اندي

سان مكرر به اين يده مي فويه د ست. تاريخ نوي ست، نبوده ا شود، گراه با اين وسعت كه هم اكنون مطرح ا

اند. به رغم تعدياتي كه در حوزه اختيارات فقها در اين دوره مسلله در لابه لاي تاريخ دوره  فويه اشاره نموده

                                                           

 .254 و 250ص ،2 ج ؛سياسى فقهعباسعلى؛  عميدزنجانى،  1.
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صداق  ورت مي شيده نبوده، به م ، فقهاي اين دوره در «كلُّه لايُتركُ كلُّه ما لا يُدركُ»گرفت، كه بر فقها نيز  و

 تصدّي آن برف از ولايت كه ميسور بود، ترديد نكردند.

 س از مرگ شاه اسماعيل اول، مرحوم محقق به عنوان نايب امام)عليه السلام( در همه شلون اقتصادي، سياسي 

شد. افزايف قدرت و نفوذ كركي شيعي جديد  احب اختيار مطلق  ست  و ديني دولت  شاه طهما در دربار 

دشمني امراي دولت  فوي را به همراه داشت. در اثر اين دشمني، محمود بيك، يكي از امراي شاه طهماسب، 

بودند، به خانه ايشرران حمله كنند و او را از  اي  اي از اميران كه دشررمن محققتصررميم گرفت به اتفاق عده

، محمود بيك مهره دار، هنگامي كه در ميدان  ررراحب آباد درآورند.  يف از آنكه اين تصرررميم به اجرا درآيد

  1.كرد، از اسب سقوط كرد و مرداوگان بازي مي

شيّم در ايران، به وسيله علماي دوره  فويه گسترش  از اين رو، نبايد انتظار داشت كه  س از مدت كمي كه ت

رخيزند، آن و امثال او بر سر انتقال قطعي قدرت به يك فقيه، با شاه طهماسب به االف ب يافت، محقق كركي

يعيان از شررهم در زماني كه به قول مورخّان، مردم از مسررائل مذهب جعفري و قوانين آن اطلاعي نداشررتند و 

ستورهاي دين خود بي ست نبود، فقخبر بودند؛ زيرا از كتابد هاي فقهي ط كتابهاي فقهي اماميه ايزي در د

بينيم حاكميت  ذيرفت. در عين حال، ميبود كه تعليم و تعلّم مسائل ديني از روي آنها  ورت مي علّامه حليّ

 فقيه در اين دوره خود را نشان داد.

                                                           

 .110، صمهاجرت علماى شيعه از جبل عامل به ايران در عصر  فوىمهدى فراهانى منفرد، .  1
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شريكند و ميكمپفر مي ساده دل  شگفت آن كه متألّهان نيز در اعتقاد به مجتهدان، با مردم  سد:   ندارند، كه نوي

شته شده است، در حالي كه  طبق آيين خداوند،  يشوايي روحاني مردم و قيادت مسلمانان به عهده مجتهد گذا

فرمانروا تنها وظيفه دارد به حفص و اجراي نظرات آنان همتّ گمارد. بر حسب آنچه گفته شد مجتهد نسبت به 

صميم مي شد، گيرد و بدون  لاحديد وي هيچ كار مهمي، كه در جنگ و  لح نيز ت زمينه حكومت مؤمنان با

شاه  لاح خود نمي» ذيرد.  ورت نمي ست كه  داند كه به يكي از ا ول غير  يروي از مجتهد تا بدان  ايه ا

شد آن را خلاف  ست زند كه مجتهد مجبور با قابل ترطيّ دين تجاوز كند و در كار مملكت داري، به كاري د

  1«ديانت اعلام كند.

ست:  در كتاب كنف دين و دولت صر  فوي آمده ا سب براي كركي  ادر »در ايران ع شاه طهما فرماني كه 

اند، موجّه نرواهد كرد، كه تصررور شررود كرد، اگر با دقت خوانده شررود، اين اسررتنباط غلط را كه برخي كرده

شاه طهماسب بود كه كاركرد مذهبي را به كركي داد  شته است؛ زيرا اين  و ولايت فقيه از همين دوره وجود دا

او را به عنوان شيخ الاسلامي منصوب نمود و به او اجازه داد كه در همه امور شرعي و مذهبي، حكّام ولايات 

  2«از او اطاعت كنند.

دهد كه  ذيرش هاي آنها ذكر شد ررر و نيز متن نامه يا فرمان نشان ميهاي تاريري ررر كه نمونهدقت در كتاب

و نايب امام « ولايت فقيه»ه خود شررراه به او داد، بلكه از باب نه از باب قدرتي بود ك قدرت محقق كركي

                                                           

 .128و  125كمپفر؛  يشين؛ ص.  1

 .23صهاشم آغاجرى؛  يشين؛ .  2
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است. كاركرد مذهبي كركي نسبت به حكّام ولايات به اجازه شاه طهماسب نبود، بلكه بر مبناي حديثي  زمان

 باشد.مي« ولايت فقيه»در متن نامه آمده است، كه يكي ازمستندهاي نظريه  بود كه از امام  ادق

صر  فوي، حاكي از آندقت در متن  ست  نامه علي رغم ادعاي مؤلّف كتاب كنف دين و دولت در ايران ع ا

حتواي نامه به فقيه داده شده است. به هر حال، دقت در م كند كه از سوي معصومكه شاه به حقي اعتراف مي

آورده  در ذيل دهد. براي روشن شدن مطلب، نامه و حكم مذكورخلاف نظريه مؤلّف كتاب مزبور را نشان مي

 شده است:

اُنظروا اِلي مَن كانَ منكم يروي  :بسررم الله الرحمن الرحيم، اون از مؤدّاي حقيقت انتمام كلام امام  ررادق» 

حديثنا و نَظَر في حلالنا و حرامنا و عَرَف احكامنا فار ررروا به حُكماً فاِنيّ قد جعلتُه حاكماً فاذا حكم بحكمنا 

بحكم الله قد استرَفَّ و علينا ردَّ و هو رادّ علي الله و هو علي حدِ الشّركِ، لايح و وا ح فمن لم يقبله منه فانمّا 

سيد المرسلين شر   ست كه مرالفت حكم مجتهدين، كه حافص  ست.  س هر كه ا شرك در يك درجه ا اند، با 

ل كان عليها ر كند و مرالفت حكم خاتم المجتهدين وارث علوم سيد المرسلين نايب الائمّة المعصومين ر لا زا

شد، بي سات عظيم و تأديبات در مقام متابعت نبا سيا ست، به  شتيان مطرود ا ستان ملك آ شائبه ملعون در اين آ

  1«بليغه مؤاخذه خواهد شد.

سب، محقق كركي  شاه طهما ست كه  داند و مرالفت مي را منصوب از طرف امام از متن نامه به خوبي  يدا

شرك  ستناد كرده  از محقق كركي، به حديث امام  ادقكند و براي لزوم اطاعت تلقيّ ميمجتهد را در حد  ا

تصررريح دارد. در تاريخ ايران، از اين موارد بسرريار كم « ولايت فقيه»اسررت. اين فرمان از جانب شرراه به نظريه 

                                                           

 .39، صمحقق كركى و دولت  فويهحسين زاده، سيد محمدعلى؛ .  1
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ضمون نامه  شرك قلمداد كند. م سلطان به برتري علما اقرار، و مرالفت با علما را  ست كه  به خوبي حاكي از ا

شه محقق كركي ست؛ انان كه  تأثيرات اندي سلاطين وقت ا ساير علما بر  ست كه اون محقق »و  معروف ا

ثاني )كركي( در قزوين به ديدار شاه طهماسب رفت، شاه بدو گفت كه تو از من به  ادشاهي سزاوارتري؛ زيرا 

گر اه گفتار مزبور از سرروي شرراه امري  1«ام.آمادهتو نايب الامام و من از عاملان تو در اجراي امر و نهي تو 

ست. محقق كركي وري تلقيّ مي شه فقهادرزمينه ولايت فقيه در آن عصرا با  شود، اما حاكي از تأثيرات اندي

كرد كه درباريان حا ررر به  ذيرش اقتدار او همين ديدگاه، وارد دسررتگاه حكومت شررد و هرگاه احسرراس مي

 نمود.گيري مينيستند، كناره

دولت در »يده توان كاركرد فقها را، اه در دسررتگاه حكومتي در اه خارج از آن، به عنوان  ددر اين دوره، مي

 تلقّي نمود.« دولت

فشرررردند. با توجه به فقها همواره بر اعمال حاكميت الهي در برابر احكام و رفتارهاي مرالف شررراه،  اي مي

توان اين ، ميكارگزاران حكومت  فويه و تبعيت توده مردم از فقها عملكرد مستقل فقها و عدم تبعيت آنان از

كرد و مي خود رأسررراً فرمان  رررادر ناميد، انان كه محقق ثاني« دولت در دولت»كاركرد و فرآيند را  ديده 

شروعيت خود را از امام زمان شروعيت عرفي وتلقيّ مي م شتر م موروثي  كرد، در حالي كه دولت  فويه بي

هايي برهه شد. به هر حال، عملكرد فقها درو در ابتداي تشكيل آن، از رابطه مريد و مرادي  حبت ميداشت 

 مود.توان از آن به عنوان يك دولت در درون دولت  فويه ياد ناي بود كه مياز دوره  فويه به گونه

 هاي عموميروحانيت، سلطنت مطلقه و حقوق فردي و آزادي 

                                                           

 .361، ص4خوانساري، محمدباقر؛  يشين؛ ج.  1
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ها و آثار استادان فن به سبب خصلت دوگانه حقوقي سياسي عمومي در بيشتر نوشتههاي حقوق فردي آزادي

ها، گيرد. به دليل آنكه حقوق اسرراسرري در برخي از انديشررهدر قلمرو حقوق اسرراسرري مورد بررسرري قرار مي

ردار هاي عمومي از اهميت فراوان برخودهنده اقتدار و آزادي تلقيّ گرديده، بحث حقوق فردي و آزاديآشررتي

 است.

شان شكل حكومت ن سوي ديگر،  سي قابل از  سا ست و اين در حقوق ا سي ا سيا شيوه اعمال قدرت  دهنده 

سي مي شد. همچنين يكي از انوا  حكومت، برر ست كه در آن زمام تمامي امور در دست « سلطنت مطلقه»با ا

شي مي شاه نا شرص  سه گانه از  ست و قواي  ها، از حقوق فردي و تشوند. طبعاً در اينگونه حكومشاه ا

سو، و تأمين آزادي شاهي مطلقه از يك  سلطنت و  اد ست. نقف علما در محدود كردن  هاي عمومي خبري ني

هاي فردي و عمومي از سرروي ديگر، در دوره  ررفويه قابل توجه اسررت. در فقه سررياسرري، از حقوق و آزادي

ي بحث شررده اسررت. علما و فقها با توجه به هاي عمومي، به طور  راكنده، در متون فقهحقوق فردي و آزادي

هاي فقهي، همواره  ناهگاه سرررتم ديدگان و  رررعفا بوده و در مقابل اسرررتبداد و تأثير ذيري و الهام از بحث

اند. يكي از رمزهاي موفقيت و محبوبيت علما در ايفاي اين نقف نهفته كردهخودكامگي  ادشرراه ايسررتادگي مي

 و انديشه فقهي علما دارد. مكان نبوده، بلكه ريشه در تعاليم انبيا و ائمه اطهاراست كه مولود شرايط زمان و 

 الف. فقها و سلطنت مطلقه 

سلمان مي سر كار آمده بود، اون خود را م ست و شاه علي رغم آنكه با زور و تغلبّ و بر مبناي عرفي به  دان

كرد، در نتيجه، در محدوده قدرت خود، با نوعي تناقض نيز در جامعه اسرررلامي نو  شررريعي آن حكومت مي

سوي  شد و هم عامل اجراي آن. از  شأ قانون با شت، كه هم من سو، ميل به قدرت مطلقه دا درگير بود؛ از يك 
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شد: يكي از ناحيه قانون كه ديد و اين محدوديت از دو ناحيه بر او تحميل ميديگر، قدرت خود را محدود مي

شررد و از ديگر فرامين شرررعي بود و اجازه  ا فراتر گذاشررتن از اين محدوده به او داده نميتا حدي او مجري 

ست كم آن مقدار  ست مجتهدان بود؛ د شي از قدرت اجرايي در د سو، او تنها مجري قانون نيز نبوده، بلكه بر

شرعيه»كه به عنوان  شده بود« امور  شناخته  سپردن برخي ام 1.اعلام و  ور به مجتهدان، خود را شاه در واقم، با 

 محدود كرد؛ زيرا اعطاي آن گونه اختيارات غير از سپردن حكومت شهري به يك حاكم بود.

سائل حقوقي در جامعه، مبتني بر مباني مذهبي بود، لاجرم قدرت  ساس م سياري از موارد، ا به دليل اينكه در ب

و اقدامات سررياسرري جز در شرررايط فقها در درون جامعه همچنان به  ررورت يك نيروي قوي وجود داشررت 

  2گراييدند.توانست در برابر آن دوام بياورد، مگر آنكه احساسات مذهبي به سستي ميمحدود نمي

به دلايلي  كردند و او راهمواره در دوره  ررفويه علمايي نيز وجود داشررتند كه آشرركارا بر  ررد شرراه اقدام مي

شاه از انين اقدامات قابل ملاحظهنمودند. به طور حتم، محدود و حتي تكفير مي شت  اي كه در كنترل او وح

س ستان طرفداران ب سيار مؤثر بود. اما روحانيت در بين محرومان و فرود صميم او ب شت كه نبودند، در ت يار دا

ستند قيام بر ا كنند. بدينترسيدند؛ زيرا آنان ميدولتيان از آنها مي سلطنت مطلقه  سان، در طول حكومتتوان و 

 فويه، نقف سازنده و به جاي روحانيت در محدوديت آن، قابل انكار نيست. 

 هاي عموميب. روحانيت و حقوق فردي و آزادي

                                                           

 .38،  يشين، ش«مشاركت علما در دولت صفوى از ديد فقهى د سياسى». جعفريان، رسول؛  1

 .39؛ صدين و سياست در دوره صفويه. جعفريان، رسول؛  2
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شتند براي حفص موقعيت خود، از مرالفت با آنان خوعلما به عنوان طبقه سعي دا شاهان  دداري كنند، اي كه  اد

ه قدرت نفوذ م ايفا كنند. محدوده ايفاي اين نقف بتوانستند نقف مهمي در كاهف ظلم و ستم حكّام بر مردمي

سا شته تاريخ نوي شت. نكته در خور توجه كه در نو ستگي دا سفرنامه شاه در دربار و ميزان اقتدار علما ب ن و 

نكه معمولاً خورد، اين اسررت كه غالباً نقف علما كاهف فشررار شرراه بر مردم بود. به دليل آنگاران به اشررم مي

كرد؛ انان كه ادوارد گيري و دفاعياتشرران نيز بر همين طبقه سررير ميبقه محرومان بود، جهتخاسررتگاه آنها ط

 نويسد:  ولاك مي

ستان طرفداران زيادي دارند، اما دولتيان از ملاها مي» سند؛ زيرا ميملّاها در بين محرومين و فرود توانند قيام تر

  1«كند.اي محدود ميظلم زورگويان را تا اندازهاي است كه استبداد و بر ا كنند. ترس از آنها وسيله

هايي كه برخلاف قانون و احكام كردند و يا قتلدر مواردي، علما نسررربت به محاكمات ناعادلانه اعتراض مي

شدت رد مي سوي علما به  سيف الدين شرعي بودند نيز از  سماعيل  فوي،  شاه ا سپاهيان  شدند؛ انان كه 

را به قتل رسرررانيد. اون محقق  -مؤلّف كتاب معروف مطول  -احمد بن يحيي، نواده سرررعدالدين تفتازاني 

ست كركي ست و خطا بوده ا سيدي به  2.به هرات آمد، در مورد اين قتل اعتراض كرد و گفت: قتل وي نادر

سين در نام شوند نام ح شد و گفت: « شاه»گذاري فرزندانف از  ي صباني  شاه عباس ع ستفاده كرد، به يكباره  ا

 خواهد سر او را از تن جدا كند، ولي مرالفت عمومي روحانيت مانم از عملي شدن اين تهديد گرديد.مي

                                                           

 .225 يشين؛ ص. ادوارد  ولاك؛  1

 .36. نجفى، موسى؛  يشين؛ ص 2
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ولتي دنشست، هيچ مقام رفت و بست ميوجود داشت كه اگر كسي به آنجا ميدر خانه برخي از علما، جايي 

م و ستم حق تعرّض به او نداشت. همين امر عامل درگيري بين دولت و علما بود و تا حدي باعث ترفيف ظل

 نويسد:شد؛ انان كه ادوارد  ولاك ميحكّام محلي مي

قات، شهري به واسطه وجود شرصي از اين طبقه برشيده در نتيجه، خانه فقها  ناه مظلومان بود و بعضي او» 

  1«اند.شدند. اين قشر سپر بلاي  عفا و مساكينو معاف مي

امعه مقام و جهاي مزبور به خوبي حاكي از آن هسرررتند كه علما با اينكه به دربار راه يافتند و يا در نمونه

اشررتند، در كنار دنماندند؛ نه تنها با مقام و موقعيتي كه موقعيت داشررتند، هيچ گاه از حقوق ملت و مردم غافل 

هاي عمومي مردم، در كردند، بلكه براي اسرررتيفاي حقوق فردي و آزاديشررراه و درباريان به نفم آنان كار نمي

ر دربار مقام هاي ديگر كه هرگاه دها و  نفگرفتند، برخلاف بسياري از گروهبرابر درباريان و شاه، مو م مي

در برابر تمامي  واند، تقريباً تمامي اقدامات شررراه و درباريان را دربسرررت تلقيّ به قبول كرده قعيتي يافتهو مو

و جايگاه  ها اين گونه بودند. به هر حال، مقامدسرررتورات شررراه سرررر تعظيم فرود آورده اند؛ انان كه قزلباش

ر ناشي از عدم توجه ب ر كه به آن اشاره شد  نگرش آنان  ه دنيا، مقام و منصب بود.روحانيت با آن خصو يت 

 .به قدرت و حكومت در جهت اجراي احكام الهي و خدمت به مردم بود

 ج. روحانيت و حقوق اقليّت ها 

شررود كه در حاكميت شررركت ندارد و از نظر جمعيت، نسرربت به سرراير به گروهي از افراد اطلاق مي« اقلّيت»

كنند. اينكه علما و فقها در ترويج خا ند كه براي حفص آن تلاش ميها كمترند و داراي فرهنگ و هويّتي گروه

                                                           

 .225. ادوارد  ولاك؛  يشين؛ ص 1
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شتند و از هر كوششي براي ترويج آن اشم  وشي نمي ساسي دا شيعه اثناعشري نقف ا كردند، باعث مذهب 

ست كه تاريخ سبت به اقلّيتشده ا سان رفتار آنان را ن هاي موجود، بد جلوه دهند. در اين ارتباط، حقوق نوي

اند؛ اون آن هاي ديگر، مورد بحث و مناقشرره قرار گرفتهبيف از زمان هاي مذهبي زمان علّامه مجلسررياقلّيت

ها، خواه ناخواه تحت زماني بود كه تشيّم از اقليت خارج گشته و به اكثريت تبديل و تثبيت گشته بود و اقلّيت

 فشار بودند.

سي. رفتار فقها نسبت به ارامنه و مسيحي1 د شده است. نويسان خوب و ملايم قلمدااري از تاريخها از سوي ب

 نويسد: لارنس لاكهارت مي

شاه عباس اول براي ارامنه جلفا امتيازات زيادي، شامل آزادي كامل عبادت و حق ساختن و نگاه داشتن كليسا »

هدين و اعطا كرد، لكن گاهي در نتيجه حملات شيعيان، متحمل خسارت و زيان مي شدند و مم الو ف، مجت

  1«ملّاها نسبت به ارامنه كمتر سرت گيري مي كردند.

شاه دعوت مي سيحي از  ست كه مبلّغان م سيحيت بگرود. طبعاً فقهادر تاريخ آمده ا از اين امور  كردند كه به م

 نويسد: آگاه بودند. در جاي ديگر، همين نويسنده مي

كردند و حتي به مباحث فلسرررفي و يا مذهبي بحث مياگراه شررريعيان ايران غالباً با مبلغان مسررريحي درباره 

 دادند، ولي بسيار نادر بود كه به آئين عيسوي درآيند. تبليغات آنان گوش مي

                                                           

 .64، ترجمه اسماعيل دولتشاهى؛ صانقراض سلسله  فويهلارنس لاكهارت؛ .  1
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 كند:نويسنده مزبور اعتراف مي

سلطان حسين فرماني  د مبلّغان كاتوليك  ادر مي  شاه  سقف بزرگ اگر  كرد، در اثر شكايت ا

  1.دو فرقه مسيحي خصومت شديد ايجاد شده بود كليساي ارتدكس بود و ميان اين

سر مي شاه  شي از اختلافات دو فرقه كاتوليك و ارتدكس بودند، نه رفتارهاي بدي كه از  شأ آن آزدند نا نكه من

 علما بوده باشند.

. رفتار با يهوديان قدري متفاوت با مسرريحيان بود؛ اون يهوديان به اقتضرراي طبيعت ثانوي و عادت خود در 2

شرردند و هدف كينه و تحقير و ملامت و گاه آزار مردم قرار يشررتر كارها، از راه امانت و درسررتي منحرف ميب

سي را متّهم به مي سله  فوي، ابتدا مجل سل سنده غربي، در كتاب انقراض  گرفتند. با اين حال، لاكهارت نوي

گيرد كه معلوم كه از آنجا نتيجه ميافتد كند، اما بعد به ياد داسررتاني ميها ميگيري نسرربت به يهوديسرررت

  2.گيري بر يهوديان بوده استتا اه ميزان مسلول سرت نيست محمدباقر مجلسي

توان قابل قبول دانست، با توجه به شناختي كه از دانف و را با يهوديان نمي گيرانه علّامه مجلسيرفتار سرت

ساله سيتقواي او داريم. يكي از ر سهاي مرحوم مجل ساله در بيان اله، ر ست. اين ر اي به نام  واعق اليهود ا

احكام جزيه گرفتن از اهل كتاب است كه در آن تأكيد دارد كه زمامداران ايشان را بر مسلمانان مسلّط نگردانند 

  3.كند كه به عبث، به ايشان اهانت نكنندو به مسلمانان نيز تأكيد مي

                                                           

 .65. همان؛ ص 1

 .67. همان؛ ص 2

 .112؛ صعلّامه مجلسىحسن طارمى؛ .  3
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اند كه در حدّ ادعاهاي كلي و خالي از قراين هايي به علما نسبت دادهگيري. در ارتباط با زرتشتيان نيز سرت3

 و شواهدند.

 گيرينتيجه 

شه و  شيعه در حوزه اندي سي  سيا شاركت علما در دولت و حكومت دوره  فويه در ابعاد گوناگون بر فقه  م

اساسي شد. در عمل تأثيرگذار بوده و باعث بسط و گسترش فقه شيعه، برصوص در حوزه حقوق عمومي و 

تر بيشررتر جنبه اثر همين مشرراركت، تشرريّم از اقلّيت به اكثريت تبديل شررد. نقف علما در قانونگذاري، كه قبل

سلامي تغيير يافت. بحث  سياري از موارد، بر مبناي احكام ا شت و در ب شت، متحوّل گ ، «ولايت فقيه»عرفي دا

ر م ر با محدوديتي كه داشت  طرح بود، براي اولين بار، در حد عمل خود را نشان كه در گذشته در حد نظريه 

شده بود و  شد، گراه به تدريج،  وري  سلطنت، به طور جدي مطرح  سوي علما براي  شتن مجوّز از  داد. دا

دانستند. اما اين مسلله زيربنايي قوي داشت و آن عبارت شان، سلاطين را مشرو  نميفقها نيز با توجه به مباني

 «.ولايت فقيه»بر اساس  بود از: مشروعيت

در هر حال، كار فقها تا آنجا كه مربوط به دفا  از حقوق مردم، اجراي برشي از شريعت، ايجاد محاكم شر  و 

هاي مثبت تعامل با حاكمان وقت، آنان را ملزم به گسررترش تشرريّم بود، بسرريار موفقيت آميز بود. ملاحظه جنبه

سي علما و فقها مترتبّ ميساخت؛ زيرا از اين رهگذراين همكاري مي سيا گرديدند كه از ، آثار مثبتي بر عمل 

 هايي از اين آثار مثبت عبارت بودند از:  ذير نبودند. نمونهراه ديگر امكان

سازي براي عمل به قوانين و احكام  ستر ستفاده از قدرت حاكم و امكانات موجود، ب شيّم با ا ترويج فرهنگ ت

هاي روف و نهي از منكر، تأمين مصالح عامّه و دفا  از حقوق مردم، مبارزه با فرقهفقهي شيعه، احياي امر به مع
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هاي علمي و انحرافي همانند  رروفيه، تأسرريس مدارس علميه، و تعميق و بسررط مباحث علمي در همه حوزه

به هدف و تر، آنان تا حدي اند. از همه مهمتمدن عظيم ايراني رررررر اسررلامي كه از آن زمان تاكنون باقي مانده

شدند كه اين  شاندند و باعث  سي )تحقق حاكميت الهي( جامه عمل  و سيا شيعه، برصوص فقه  سالت فقه  ر

 امانت الهي )اسلام( به دست ما برسد.

نفوذ علما و فقها بسيار مهم تر از تأثيرگذاري بر افكار برخي شاهان  فوي، يا به دست گرفتن قدرت سياسي 

واقم، آنها با القا و انتقال دانف و افكار خويف، نسررلي از فقهاي ايراني را  و تصرردّي مقام و منصررب بود. در

سلامي را  ست گرفت و فرهنگ ناب ا سي دولت  فوي را به د سيا سل امور  تربيت كردند كه بعدها همين ن

تر و در دولت  ررفوي از همه برجسررته محقق كركيبراي هميشرره ماندگار و تثبيت نمود. عملكرد قدرتمند 

شأ اين اشمه حيات  سرمن محقق بودند كه با مهاجرت   علّامه حليّو  شيخ طوسيسودمندتر بود. در واقم، 

و تعداد ديگري از علما از جبل عامل، براي هميشرره جاري و ماندگار شرردند. تمامي كسرراني كه از اين  كركي

 ،شرريخ طوسرريهايي همچون شرروند، از بركت وجود فقسرريراب مي اشررمه زلال معرفت و مكتب اهل بيت

 است. محقق كركيو  علّامه حليّ

شروعيت در طول دوران  فويه، قاجاريه و حتي دوران  شأ م شاه( با دو من سي )مجتهدان و  سيا دو نيروي 

سلامي باقي ماندند. در اين دوره سي فقها )ولايت  هلوي و تا  يروزي انقلاب ا سيا ها، حوزه قدرت و نيروي 

داد، امكان داشت اين هاي اجتماعي دست خوش نوسان بود و شايد اگر انقلاب رخ نمييريگفقيه( در تصميم

نظريه، كه قدرت سياسي مجتهدان حذف شده است، به سادگي مورد  ذيرش قرار گيرد، ولي انقلاب اسلامي 

اند، و تنها شكل آنها عوض شده و محتوايشان اي نه اندان دور، اين نيروها موجود بودهنشان داد كه در گذشته
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ضاد اند، براي اولين بارهمچنان  ابرجا باقي مانده سلامي، يكي از دو نيروي متعارض و مت ، با  يروزي انقلاب ا

مزبور، ديگري را بكلي كنار زد و نظام سلطنتي را از  حنه سياسي ر اجتماعي حذف كرد و طومار آن را بكلي 

 برايد و تعارض ذاتي آن دو به حذف يكي و تثبيت ديگري انجاميد.
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 ملاعبدالله بهابادي فقيهي اخباري يا اصولي

 1مرتضي خوشنويس زاده اصفهاني                                                                                  

 مقدمه 

يزدي معروف به ملاعبدالله بهابادي از علماي قرن دهم بوده كه الدين بهابادي الدين عبدالله بن شهابنجم    

آموزي به ا فهان و شيراز و  س از اين دو شهر به نجف اشرف  س از تحصيل در زادگاه خود براي ادامه علم

كه  يشنهاد هجرت نمود. ايشان علاوه بر تسلط بر علوم مرتلف اسلامي در امور اجتماعي هم فعال بود تا جايي

را  ذيرفت. هراند بيشتر شهرت ايشان امروزه  ت  فويه در مورد توليت آستان مقدس اميرالمؤمنيندول

است، ولي بايد دانست كه ملاعبدالله در علوم مرتلف ديگري از جمله ادبيات المنطق تهذيبمرهون حاشيه بر 

خود در حد اعلاي اتقان و كه هر يك در مو و  2عرب، تفسير قرآن، كلام، فلسفه و فقه آثار متعددي دارد

اعتبار است. جالب اينكه همه اين آثار به  ورت شرح و حاشيه به رشته تحرير درآمده است كه در اين نوشتار 

بحثي كوتاه درباره اين كه ارا ايشان و برخي ديگر از علماي بزرگ به جاي نوشتن آثار مستقل همت خود را 

 د آمد.اند، خواهبر نگارش شروح و حاشيه نگاشته

عبدالله، موجب گشته اطلاعي بسياري افراد از ساير آثار ملاشهرت ويژه ملاعبدالله در علم منطق در كنار بي     

يد دانست مهارت كه اين افراد تا حدي نسبت به عظمت علامه بهابادي در علم فقه استبعاد داشته باشند، اما با

ا ي به فقاهت خجدايي ايشان از علم فقه نگشته، بلكه جلوه ملاعبدالله در علوم عقلي نه تنها باعث فا له و 

 ايشان برشيده است.

                                                           
 مباني فقه و حقوق.. مدرس سطوح عالي حوزه علميه قم و دانشجوي دكتري 1

 .105تا  72 ص آخوند ملاعبدالله بهابادي؛. ترحمي، احمد؛ 2
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زيسته است. دوراني كه محققين اين از جهت زماني ملاعبدالله در دوران مكتب فقهي ا فهان يا  فويه مي     

 اند.مكتب را به سه برف مجزا تقسيم نموده

اي سابقهين دوره مسائل اجتماعي و سياسي به مقدار بياست كه در ا برف اول روش فقاهتي محقق ثاني    

توان اين برف را دوره آغاز فقه حكومتي دانست. البته توجه جدي به فقه طوري كه ميدر فقه وارد شد به

 حكومتي در اين دوره مانم از  رداختن به مو وعاتي كه تا  يف از آن در فقه مرسوم بود، نشد. 

اند. روش فقاهتي ايشان با محقق دانسته اردبيلين را روش فقاهتي ملااحمد مقدسبرف دوم مكتب ا فها     

نظرات و آراء فقهاء گذشته مورد توجه  و اتباعف تفاوتي جدي داشت؛ اراكه در سبك فقهي محقق ثاني ثاني

ف سبك فقهي كرد، برخلاجدي قرار داشت و به تعبير ديگر راه استنباط حكم از مسير آراء  يشينيان عبور مي

دانست و از نقض فتاواي ايشان حتي به كه خود را مقيد به بررسي نظرات گذشتگان نمي مقدس اردبيلي

  ورت گسترده ابايي نداشت.

گري است كه دقيقاً در مقابل دو برف قبلي مكتب ا فهان سومين و آخرين برف اين مكتب جريان اخباري   

بلكه تداخل زمان باعث شده كه از اين سه برف متفاوت با يك نام واحد قرار دارد، ولي به هر جهت اقتران، 

 )مكتب ا فهان( نام ببرند.

اند ملاعبدالله و بعضي ديگر از علماي اين عصر شود كه ارا برخي گمان كردهاز آنچه گذشت روشن مي  

عالمي مراجعه به كتب اخباري هستند، ولي بايد دانست راه منحصر براي تشريص ا ولي يا اخباري بودن هر 

 باشد.ا ولي وي و در  ورت فقدان آثار ا ولي، دقت و امعان نظر در آثار فقه استدلالي وي مي
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ورت استدلالي در ميان آثار متعدد ملاعبدالله حداقل دو كتاب فقهي وجود داشته است كه هر دو نيز به      

ه است و تنها انه اثر فوق اكنون به دست ما نرسيدنكاشته شده است. يكي از اين آثار شرح قواعد است. متأسف

 گزارشي از آن در تاريخ برجاي مانده است. 

ه به تازگي كاست. اين كتاب ارزشمند  علامه حلي الاذهانارشاداثر فقهي ديگر ملاعبدالله حاشيه بر      

راه را براي  وياري رسانده  تواند ما را در شناخت سبك و روش فقاهتي ملاعبداللهشناسايي شده  به خوبي مي

 .تشريص قطعي ا ولي يا اخباري بودن ايشان بگشايد

علامه  ارشاد الاذهانتواند رهنمون ما به قدرت فقاهت ملاعبدالله باشد؛ ارا كه علاوه بر اين، اين اثر مي    

تا جايي كه آقا  نگاري قرار گرفته استمورد توجه شرح يا حاشيه 1توسط بسياري از بزرگان فقه شيعه حلي

لذا اگر خواسته باشيم تا  2اند، سي و هشت مورد از شروح و حواشي اين كتاب را نام برده بزرگ تهراني

اي ميان حاشيه ايشان با ديگر توان مقايسهاطلاعي از مهارت فقهي علامه بهابادي داشته باشيم به راحتي مي

 شروح و حواشي ارشاد الاذهان انجام داد.

 نگاري و اهميت آن در پيشرفت علوم اسلامي حاشيه   

 مشرص روشني به آن تاريرچه است. هراند نويسيحاشيه يك متن، تو يح هايروش ترينقديمي از يكي   

نيز  اسلام نگارش كتب دانست. علماي ا ل قدمت همچون را نويسيحاشيه قدمت بتوان شايد ولي نيست،

 .اندگذاشته يادگار به حاشيه نحوه به را خود و مكتوبات آثار از برشيو نويسندگان،  دانشمندان ديگر همچون

                                                           

 سبزواري، محقق ثاني، محقق حلي، فهدابن معالم،  احب اردبيلي، مقدس ثاني، شهيد اول، شهيد المحققين،توان به فرر. از آن جمله مي 1

 انصاري اشاره كرد. شيخ و توني فا ل بحراني، علامه

 .510؛ ص1؛ جالشيعهالذريعه الي تصانيف ؛تهراني، آقابزرگ.  2
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و بيان اشكالات وارده بر  آن متن، ايراد نقد ا لي، تصحيح متن و تبيين اهداف تو يح با غالباً نويسي حاشيه

 آيد.متن اوليه به نگارش در مي و يا افزايف و تكميل نوشته ا لي

 دانملاعبدالله بهابادي فقيه منطق

آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الرطأ »اند عبارت است از: علم منطق كه انانچه در تعريف آن گفته    

دار بيان قواعد و قوانين استدلال است.  س بر هر توان گفت علم منطق عهدهبه تعبير ديگر مي 1«رفي الفك

هاي اولاً از جهت نظري به قوانين منطق در برفشرصي كه در  دد بيان استدلال بر مطلبي است، لازم است كه 

ها محتاج مرتلف آن آشنا بوده و ثانياً آن قواعد را به شكل  حيح به كار گيرد. دانشمندان همه علوم و دانف

توانند به نتايج برهاني و بها هستند و بدون فراگيري و به كارگيري علم منطق نميبه فراگيري اين علم گران

 باشد. علم فقه هم از اين قاعده مستثني نمي 2ند. حيح دست ياب

علامه ميرزا در تو يف منزلت فقهي ملاعبدالله از قول  آخوند ملاعبدالله بهابادي  احب حاشيهدر كتاب    

 ء آورده است كه:العلمارياض احب كتاب گرانسنگ  عبدالله ا فهاني

ولي در  اسخ به اين قول، نوشته ملاامين رازي در مشهور است كه ملاعبدالله اطلاعي از علوم شرعيه نداشته، »

گفته: اگر مهارت ملاعبدالله در فنون فقه به غايتي بوده كه مي»گويد: را ترجمه كرده كه مي تذكره هفت اقليم

متوجه به آن علم گردم به توفيق خداي تعالي برهان عقلي بر مسائل فقهي گفته انان علم فقه را مدلل سازم كه 

 3«و ارا نماند. مجال اون

                                                           

 . 5ص ؛المنطق ؛مظفر؛ محمدر ا. 1

 .86ص ؛الاسرار الرفيّة في العلوم العقلية ؛حلّي، حسن بن يوسف.  2

 .96ص ؛ملاعبدالله بهاباديترحمي، احمد؛ آخوند .  3

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 در قواعد رسد كه ادعاي مذكور در حقيقت ريشه در تسلط ملاعبداللهدر تحليل مطلب فوق انين به نظر مي   

 عقلي و منطقي دارد.

و فلسفي مانند  يمنطق به مقدار قابل توجهي از ا طلاحات و مفاهيم الاذهانارشادملاعبدالله در حاشيه خود بر 

و...  العلهوصمنص اخفي، قياس به )وجه شباهت در تمثيل(، تعريف جامم، ثانويه طبيعت، بالكليه ذاتي، متناقض

 در علم منطق اند. اين مطلب كه نتيجه ترصص و تبحر ملاعبداللهدر طي استدلالات بر فروعات فقهي بهره برده

 باشد.  است از جمله امتيازات سبك فقهي ايشان مي

نمونه در  عملي قوانين منطقي هم در اين حاشيه مشهود است كه به طورعلاوه بر آنچه گذشت، بكارگيري    

 ثمره مفيد ايدب هر تقسيمي كه است اين تقسيم يكي از قواعد علم منطق در بحث شود.ادامه به موردي اشاره مي

 سد:نويمي فقهي اختلافات از برخي نقد و در داشته توجه نكته اين به ملاعبدالله باشد،  و فايده

لايظهر للرلاف في كون الو وء و واجباً لنفسه أو لغيرة ثمره يعتدبها اذ ظاهر انه علي تقدير عدم الاكتفاء »  

بقصد القربة لايكفي مجرد تصور مفهوم الوجوب أو الندب في النيّة بل لابدّ علي هذا التقدير من قصد الصفة 

لايتغير الو وء  كلّ زمان إلاّ عند تضيق مشروطه والثانية في الواقم للو وء و فة انه فعل راجح جايز الترك في 

عن هذه الصفة بوجوبه لنفسه أو لغيره نعم علي تقدير وجوبه لنفسه يكون زمان الو وء قبل وقت مشروطه من 

ة ببل اللازم علي تقدير عدم الاكتفاء بالقر ،أو قصدها ليس لازماً وقت الو وء...الواجب الموسم  اجزاء وقت

  1«لا حاً للصلوة اومبيلا  لصفات الثانية ارمن كونه جايز الترك اود اقص ليس الا

                                                           

 .4حاشيه.  1
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الذكر قهي فوقفبهاي خود را به اختلاف در فر  مشرص است كه انتقاد ملاعبدالله بر فقهايي كه وقت گران    

 ست.ااند در واقم ريشه در عدم بكارگيري عملي از يك قاعده منطقي در باب قواعد تقسيم سپري كرده

  يا اخباري ملاعبدالله فقيهي اصولي

شوند. هراند زمان  يدايف اين تقسيم به فقهاي شيعه در تقسيمي به دو دسته ا ولي و اخباري تقسيم مي   

 1دانست انانچه نجاشي توان سابقه دو جريان را از زمان حضور ائمه اطهاردرستي مشرص نيست، ولي مي

 اند.تو يف كرده« اخباري»نوان برخي از روات را با ع 2و ابن غضائري

دانند و در مورد حجيت قرآن كريم، مي و ائمه اطهار اخباريون تنها راه دستيابي به احكام را سنت  يامبر 

اند. در نزد ايشان حجيت قرآن فقط در  ورت تفسير اجما  و عقل در استنباط احكام اشكالاتي را مطرح كرده

بوده و حجيت عقل هم منحصراً در جايي است كه مبدأ حسي يا قريب به حس داشته  آيات توسط معصومين

 كشف كند كه ايزي جز سنت نيست و اگر كاشف از نظر معصوم و اجما  هم اگر از نظر معصوم3باشد

 4باشد.نباشد كه اساساً حجت نمي

گري درباره اين امر موجب شائبه اخباريزيسته و گري ميگيري اخباريملاعبدالله در دوران رونق و بلكه اوج 

بودن ايشان باشد، تواند دليلي بر اخباريگري نميزماني ايشان با دوره اخباريايشان شده است، لكن  رف هم

بودن يك فقيه، به هاي ا ولي يا اخباريبايست براي اظهار نظر در اين مسأله  س از شناخت شاخصهبلكه مي

هاي ترين شاخصهه  رداخت و  س از آن در اين باره نظر داد. در ادامه تعدادي از مهمبررسي دقيق آثار هر فقي

                                                           

 .395و 106؛ 96؛ ص1؛ جرجال النجاشي ؛نجاشي.  1

 .138؛ ص1ج ؛الغضائريرجال ابن ؛غضائري، أحمدابن.  2

 .44ص ؛الفوائدالمدنيه ؛محمدامين استرآبادي،.  3

 .129ص فرهنگ نامه ا ول؛. جمعي از نويسندگان؛  4
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ملاعبدالله مورد بررسي  الاذهانحاشيه ارشادبودن مطرح شده و سپس وجود آن ويژگي در اخباري يا ا ولي

 گيرد.قرار مي

 در استدلالات فقهي  اجماع به . تمسک1

 شودمي گروه دو اين فتاواي در جدي تفاوت به منجر كه و ا وليون اخباريونمهم ميان  هايتفاوت از يكي   

 سنت اهل از اجما  كه اندو معتقد1دانندنمي حجت را اجما  است. اخباريون «اجما » بحث در نظر تفاوت

 خلافت غصب به منجر كه2است ساعدهبني سقيفه در اجما  آن ا لي و منشأ است شده شيعه فقه وارد

و  رد در بسياري روايات كه دانندمي «رأي» مصاديق از را اجما  است. همچنين اخباريون شده اميرالمؤمنين

 است. شده  ادر اطهارائمه ناحيه از آن مذمت

 موارد از بسياري در اراكه شود؛مي روايات گذاشتن كنار موجب عمل در اجما  به عمل گويندمي اخباريون    

و زير  ا  نقض روايت، بلكه ترك است با مساوي اجما  به عمل هستند و لذا روايات برخلاف مفاد اجماعات

 اجما  را كاشف بينند، بلكهبا اجما  نمي اطهارائمه قول تعار ي ميان ا وليون مقابل در گذاشتن آن روايت.

منابم اهارگانه فقه به حساب  لذا اجما  را نه تنها حجت دانسته، بلكه آن را يكي از دانند.مي قول معصوم از

  3دهند.مي فتوي با استناد به اجما  فقط مسائل از بسياري آورده و در

 عنوانبه اجما  از بارها و بارها است رسيده ما به ملاعبدالله الاذهانارشاد حاشيه از كه مرتصري در مقدار   

 .است اخباريون سيره برخلاف دقيقاً كه نمايدمي استفاده فتوي مستند

                                                           

 .16ص ؛الفوائدالمدنيه ؛محمدامين استرآبادي، . 1

 .178؛ ص1ج ؛المنطق ؛مظفر؛ محمدر ا.  2

 .333؛ ص1ج؛ فرائدالا ول؛ مرتضي انصاري،.  3
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  روايات اسناد با . توجه2

 شيعه حديث علم به سنت اهل از و  عيف و موثق حسن  حيح به روايات تقسيم كه اندمعتقد اخباريون    

 حلي علامه را است كرده استفاده تقسيم اين از شيعه ميان در كه كسي اولين استرآبادي است. امين شده وارد

دهد كه البته اين انتساب خالي از اشكال مي2شيخ بهايي الشمسينمشرقو ادعاي خود را نسبت به كتاب  1داندمي

 بايد دانست ا طلاح اند. البتهنسبت داده طاووسابن از اخباريون اين امر را به سيد ديگر باشد و برخينمي

 اين به احتياجي شيعه گويندمي اخباريون .است ديگر ا طلاح سه و منظور ايشان دارد شيعه به اختصاص موثق

معتبر  هم ديگر روايات از بسياري و حتي هستند حجت همگي اربعه شيعه كتب روايات ندارد؛ اراكه تقسيمات

 .باشندمي

 از:     است عبارت اندنموده اقامه اربعه كتب  حت بر اخباريون كه دلائلي بعضي

  علل گوناگون از جمله:  به كتب اين منابم  حت به . قطم1

 گانه؛ اهار د ا ول به قدما * اعتماد

 آنها؛ مؤلفان به آثار اين قطعي * انتساب

  مؤلفان؛ خود قطعي * اعتبار

 جعلي؛  احاديث شناخت در شيعيان و جاعلين حديث و دقت كذابين احاديث از اطهارائمه * تحذير

 اطهارائمه حديث بر و قرائت كتب * عر ه

                                                           

 .121ص ؛الفوائدالمدنيه ؛محمدامين استرآبادي،.  1

 .26؛ صالشمسين و أكسيرالسعادتينمشرق؛ بهائي، بهاءالدين. شيخ  2
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 كتب ا ول، اين از استفاده و اينكه با اندبوده موجود گانه اهار د ا ول كه زماني در اربعه كتب گردآوري. 2

 .اندشده تدوين اربعه

 خويف كتب مبني بر حجيت محتواي كتب اين مصنفين . ادعاي3

 كتب اين در امكان تحريف و عدم ما زمان تا هاكتاب متواتر . نقل4

      حديثي كتب و قائل به اعتبار ساير اندگذاشته هم اين از فراتر را  ا اخباريون از ايلازم به ذكر است كه عده  

 اطلا  را آن دليل ادعا، اين بيان  من النا رهالحدائق  احب بحراني باشند. علامهاربعه( نيز مي كتب از غير)

 1داند.مي حاديث نقل از مراقبت در حديثي كتب و نويسندگان گذشتگان سيره از

و  گرانقدر ميراث عنوان به اربعه كتب كتب حديثي مرصو اً براي بالايي ارزش اند هر ا وليون مقابل در   

انند و بد و حجت معتبر را كتب اين احاديث همه كه نيست گونهاين ولي هستند، قائل بيتاهل نظيربي

م اين اشكالات اند كه اهكرده وارد كتب مطلق اين اعتبار بر اخباريون توسط شده اقامه ادله به را اشكالاتي

 عبارتند از:

 عنايت به وجود اختلاف در مباني؛  با مرصو اً ما حق در گذشتگان نظر اعتبار * عدم

  اربعه؛ كتب نويسدگان نظر در حتي اهار دگانه ا ول همه اعتبار * عدم

  كتاب كافي؛ احاديث همه اعتبار به كليني مرحوم شهادت * عدم

  ما؛ حق در  دوق وشيخ طوسي شيخ شهادت حجيت * عدم

                                                           

 . 14؛ ص1ج النا رة؛الحدائقبحرانى، يوسف؛  .1
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 ؛معصومين غير از اين كتب احاديث از برخي * نقل

 اربعه. كتب تواتر در * اشكال

 روند،يم رجال علم سراغ به حديث اعتبار كشف براي ارا ا وليون كه از آنچه در بالا گفته شد مشرص است

  بينند.نمي علم اين به مراجعه به نيازي اخباريون ولي

 در القدر است. ايشانبودن اين فقيه عظيمدر اين مسلله نيز برهاني قاطم بر ا ولي ملاعبدالله سبك و سيره  

و در  ي آن به مقتضاي ميزان  را مطرح نموده آن اعتبار و ميزان سند از بحث و بارها بارها الاذهانارشاد حاشيه

سند   حت گردد:مي اشاره نمونه به مواردي طوربه كه اندحديث، به آن حديث ترتيب اثر دادهاعتبار سند هر 

 6بودن خبر.و مرفوعه 5بودن حديثمضمره4 عف سند حديث،3روايت، بودنموثق2سند، بودنحسن1حديث،

 حجيت ظواهر قرآن كريم

 اشم به قرآن ظواهر حجيت بحث در اخباريون و ا وليون ميان و اساسي بنيادي هايتفاوت از ديگر يكي

 حجت آيه آن د،باشن كرده تفسير را قرآن از ايآيه تنها در  ورتي كه روايات كه معتقدند اخباريون خورد.مي

رت نص و  ودلالت آن آيات بر معني به اينكه مگر كرد، استدلال تواننمي قرآن آيات ولي به ساير است،

 . ريح باشد

                                                           

 53و  51،  48،  47،  43،  42،  40،  39،  38،  37،  29،  28،  27،  23،  20،  8،  6. حواشي 1

 17و  4. حواشي 2

 40. حاشيه 3

 28و  6. حاشيه 4

 40. حاشيه 5

 73. حاشيه 6
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 كريم قرآن ياتآ ظاهر به مطلبي رد يا اثبات براي بارها الاذهانارشاد حاشيه در بهابادي ملاعبداللهعلامه 

 هاباديب علامه بودنا ولي بر ديگري قطعي قبلي دليلي هايبر نشانه ملاك علاوه اين و است جسته تمسك

 است.

 روايات ظاهر ظاهر آيات قرآن كريم بر و ترجيح روايات ظاهر به تعبد * عدم

 مواردي در جز دارند و به روايات ظاهر به نسبت شديدي تعبد كه اخباريون برخلاف ملاعبدالله بهابادي

 را خبارا از برخي ظاهر  راحت به حاشيه از مواردي در زنندنمي ظاهر اخبار و تحويل تأويل به دست خاص

هرگاه  كه است اين فتو أ( حدثت انك استيقنت بكير )اذا مؤثقه از مستفاد ظاهر نمونه طوراند. بهبرده تأويل به

اشد يا نه. باز شرصي حدث سر زد بايد و و بگيرد اه اينكه به وقت نماز وارد شده و نماز بر او واجب شده 

 يندارد، ول  لاه وجوب به و ربطي است و وء، نفسي به تعبير ديگر معناي روايت اين است كه وجوب

 فرمايد: مي ملاعبدالله

إذا بكير في موثقه  وجوب الو وء علي مجرد وقو  الحدث كقوله قالأخبار الدالة علي تعليو »

 1«حدثت فتو أ و نحوه مطلقة فيحمل علي المفضل كقنت انياست

اةِ أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمَنُوا إِذَا قمُْتُمْ إِلىَ الصَّلَ » آيه از ظاهر اراكه كند؛مي بر افضليت حمل را يعني ايشان روايت    

 مفهوم بحث در كه آنگونه2«فَاغْسِلُوا وجُُوهكَُمْ وَأَيْدِيكَُمْ إلِىَ المَْرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسكِمُْ وَأَرجُْلكَُمْ إِلىَ الكَْعْبَيْنِ

                                                           

 .4. حاشيه 1

 .6. سوره مائده؛ آيه 2
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و معنايف اين است  است  لاه آن كه مشروط شودو وء فهميده مي شرطي وجوب داده شد، تو يح شرط

 دخول وقت نماز است.كه وجوب و وء مشروط به 

با تو يح معناي مستفاد از ظهور آيه و معناي مستفاد از ظاهر روايت بكير روشن است كه ظهور اين دو  حال   

آيه و روايت در نحوه وجوب و وء تعارض دارند؛ اراكه يكي وقت وجوب و وء را داخل شدن وقت نماز 

 بر افضليت را حمل ست كه در اينجا بايد آن روايتداند. ملاعبدالله معتقد او ديگري هنگام وقو  حدث مي

 داد كه اين دقيقاً بر خلاف مبناي اخباريون است. ترجيح روايت ظاهر به را آيه ظاهر ديگر تعبير و به كرد

 برائت در شبهات حكميه تحريميه غير مقرون به علم اجمالي 

ليف نداشته باشيم و شك ما در ا ل تكليف اجمالي به تكاي كه علمو تحريميه حكميه وجوبيه در شبهات    

 برائت حكميه وجوبيه شبهات در فقط اخباريون هستند، لكن الزامي تكليف و عدم قائل به برائت باشد، ا وليون

ها و  ابطه از يكي مسأله هم اند. اينشده احتياط وجوب به قائل حكميه تحريميه شبهات در كرده و جاري

از حاشيه  ملاعبدالله در مواردي .يك فقيه است بودنو اخباري ا ولي تشريص برايروشن و آشكار  هايملاك

است.  نموده برائت ا ل به اجمالي تمسكدر شبهات حكميه تحريميه غيرمقرون به علم الاذهانارشادخود بر 

  توان به مسأله زير اشاره كرد:اين موارد مي جمله از

 استيعاب مسأله فر  يك است، كرده را ترك آيات كسوف نماز در كه كسي براي غسل استحباب در بحث     

  فرمايد:مي قرص است. ملاعبدالله استيعاب ديگر عدم فرض و است كه شاهد مطلب ما نيست قرص
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و  «القرص لجميم القمر اسم» است؛ اراكه استيعاب فرض مربوط به بحث، فقط در وارده روايت

 و اينجا دقيقاً مصداقي تكليف ا ل به شك داريم بعض قرص( )فرض كسوف استيعاب غير در

 رمايد: فملاعبدالله مي كه جاستاين اجمالي واست از شبهه حكميه تحريميه غيرمقرون به علم

 1«الذمه برائه الا ل»

 الاذهانادحاشيه ارشبودن ملاعبدالله انان گويا و روشن است كه اگر در كل اين مورد در اثبات ا ولي   

بودن رنده مبني بر ا وليهاي ا وليون نبود، به تنهايي در اثبات ادعاي نگااي از نشانهملاعبدالله جز آن هيچ نشانه

ئت جاري گاه اخباريون در شبهات حكميه تحريميه شك در ا ل تكليف براكرد؛ اراكه هيچايشان كفايت مي

 كنند.نمي

  اصولي نظريات

 طورسيده است، بهعبدالله كه به دست ما رملا حاشيه ارشادالاذهان از مرتصري مقدار از استفاده مسلماً با   

آثار ا ولي ايشان  و در واقم دستيابي به بردتوان به نظرات و مباني ا ولي علامه بهابادي  ينمي و دقيق كامل

 به ظفر رايديگري ب راه در اين علم بوده و ايشان آراء كامل و دقيق به دستيابي )در فرض وجود( تنها راه

 تلاش و سعي تمام نوشتار اين در جهت هر به وجود ندارد، ولي بزرگوار عالم اين ا ولي نظرات جزئيات

 دالاذهانارشا حاشيه در شده گرفته بكار و نظرات ا ولي مباني امكان در  ورت تا شده كارگرفته به ممكن

 گردد. و استرراج استظهار

  حرمت در و نهي وجوب در امر هيأت ظهور

                                                           

 .31. حاشيه 1
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وجوب  در ظاهر ار امر هيأت ايشان كرد كه استفاده توانمي ارشادالاذهان حاشيه در ملاعبدالله عبارات از    

 استحباب بر لحم را و آن برداشته دست ظهور اين از است بوده كار در ايقرينه كه مواردي در و تنها دانسته

 ويسد:نمي  استحبابي و طواف نماز براي و و بودناستحبابي درباره ايشان نمونه طوراست. به نموده

مستند استحباب الو وء للصلوة المندوبة و الطواف المندوب بعد الإجما  الأخبار المتضمنة »  

 1«ملت علي الاستحباب لندبية مشروطهحبالو وء لهما  للأمر 

 ندبيت گرا كه شودمي روشن (لندبيه مشروطه)آورند مي دليل استحباب بر حمل براي ايشان كه آنجا از    

 با ديدن سيك است ممكن البته .كرديممي استفاده را وجوب روايات، امر وارد در بايست ازمي نبود، مشروط

 براي سلغ استحباب به استدلال در ملاعبدالله اراكه شود؛ ترديد داار فوق ادعاي در و هشتم بيست حاشيه

 فرمايد: مي و سپس كرده  نقل را رواياتي  احرام

  «عليه المتقدمه الاوامر به شعر كما الاستحباب الظاهر»

 وجوب در امر هيلت ظهور درباره مصنف نظريه در مورد نگارنده با ادعاي منافاتي جمله اين دانست بايد اما    

 است توهم يك اخير دفم حاشيه در مذكور عبارت از ملاعبدالله منظور اراكه باشد؛مي نيز آن مؤيد بلكه ندارد،

 بايد  س اندبرده را بكار «اغتسل» امر فعل احرام غسل براي امام از آنجا كه بگويد كسي توهم اينكه و آن

 قرينه به را «اغتسل»امر  فعل اين فرمايد:مي توهم اين جواب در ملاعبدالله و لذا دانست واجب را احرام غسل

اجماعاً  موارد اين اينكه به عنايت و با است اينها مانندو  شارب كردنوكوتاه ناخنگرفتن كه موارد سابقف

                                                           

 .7. حاشيه  1
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 واجب احرام را غسل كه بود لازم قرائن را نداشتيم اين اگر و الا كنيممي استحباب بر واجب نيستند، حمل

 بدانيم.

 كلمات بلايلا از «حرمت در و نهي وجوب در امر هيأت ظهور»نظريه  استنباط كه فوق مورد دو حتي اگر از    

 و استدبار ستقبالا حرمت فقهي فر  ذيل  نجاه و دوم حاشيه در بگذريم. ايشان  علامه بهابادي بود، و استدلالات

 نقل از س  انانكه كنندمي تصريح حرمت بر و نهي، وجوب در امر هيلت ظهور به نظريه ترلي حالت در قبله

 بگويد كسي ستا ممكن كه اشكال اين دفم در كند،مي ترلي وقت در قبله و استدبار استقبال از نهي كه رواياتي

 فرمايند:مي بهابادي علامه حرام، نه است مكروه و استدبار استقبال

 من و حذرا للطاعه تحصيلاً  و التحريم الوجوب علي و النواهيه الشرعيه اوامر الحمل يجب»  

 1«.الصرف يوجب ههنا ما و ليس والكراهه الندب الي  رفها يوجب ما هناك يكون ان الا المعصيه

 مفهوم موافق و مخالف 

معنايي كه در »و در ا طلاح ا ولي به معناي « شودآنچه از ايزي فهميده مي»مفهوم در لغت به معناي      

 2باشد.مي« شودظاهر كلام آورده نشده، ولي به سبب خصو يتي با منطوق كلام ملازم بوده و از آن فهميده مي

در يك تقسيم كلي مفهوم به دو نو  مرالف و موافق تقسيم شده و در مورد ا ل و شروط حجيت هر نو  از 

آن و به خصوص انوا  مرتلف مفهوم مرالف )مفاهيم شرط، لقب، و ف، استثناء، غايت و عدد( ميان ا وليون 

هايي از مفهوم موافق و مرالف استفاده الاذهانحاشيه ارشادهايي مطرح است. ملاعبدالله در مواردي از بحث

                                                           

 .52. حاشيه1
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كنيم با بررسي موارد مذكور نظر ايشان را ابتدا در مفهوم مرالف و  س از آن در مفهوم اند. در ادامه سعي ميبرده

 موافق ا طياد كنيم. 

 مفهوم مخالف:

ت احتمالااست؟  موقم اه و و وجوب زمان اينكه مبني بر است مطرح بحثي و و وجوب مورد اول: در   

 ود.شمي واجب و و نماز به عمل وقت كه است اين احتمال مرتلفي در مقابل اين  رسف وجود دارد. يك

س ملزوم  باشد. و باطل مي اجما  لازمه خلاف و اين است نماز بر وجوب و و تقدم عدم احتمال اين لازمه

  آن يعني وجوب و و حين اقامه نماز باطل است.

 يعني است؛ زنما اراده حين و و وجوب داند عبارت است از:مي منتفي را آن ملاعبداللهكه  ديگري احتمال   

هم منتفي  و اين احتمال نيست واجب و و نكرد اراده و اگر شودمي واجب و و داشت، نماز اراده كسي هرگاه

 نحوه در يگريد احتمالمثله.  و الملزوم باطل و اللازم بود خواهد و و واقعي وجوب عدم اشاست؛ زيرا لازمه

قت وجوب وجوب و و در و از: است احتمال عبارت و آن  ذيردمي را آن ملاعبدالله كه ماندمي و و وجوب

 فقها شهورم نظر كه ادعا اين به استدلال ملاعبدالله در مشروطه(. وجوب بوقت مرتص الو و وجوب نماز )ان

 اند:آورده استدلال اند است مطلب همين بر هم

 «لاهو الص الطهور وجب الوقت دخل اذا»اند: فرموده معصوم كه زراره  حصحه مثل روايات: دليل اول

وَامسْحَوُا  اغسْلُِوا وجُُوهكَُمْ وَأَيدْيِكَُمْ إِلىَ المَْرَافِقِياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَوُا إِذاَ قمُْتُمْ إِلىَ الصَّلاَةِ فَ»شريفه  آيه: دليل دوم

 نويسد: مي آيه  حيح تفسير معني در يبهاباد باشد با اين تو يح كه علامهمي« بِرُءُوسكُِمْ وَأَرجُْلكَُمْ إِلىَ الْكَعبْيَْنِ
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 1«بالو و عليكم الصلاه الي قيامكم وجوب وقت فالمعني»

 نويسد: و مي كنندمي استفاده معني اين مرالف مفهوم از سپس

 2«الصلاه وجوب انتفاء عند بهوجو انتفاء بالمفهوم فيفيد»

اند، انستهدمي و حجت  حيح را مرالف مفهوم ا ل ايشان كه است روشن خوبي به ملاعبدالله عبارت اين از   

 باشد.ينم استفاده قابل الذكرفوق عبارات از آن و مانند گيريمفهوم شرايط نظير بيشتري جزئيات لكن

 وجوب به استدلال بحث در است شده مفهوم مرالف به تمسك ارشاد حاشيه در كه ديگري مورد دوم: مورد    

 شريفه، به حرمت مس آيات استدلال  عف به اشاره ملاعبدالله با كه است كريم قرآن خطوط مس براي و و

 قبول حرمت مس آيات شريفه اقامه دليل  حيحي كه براي از جهت دلالي، تنها3«المطهرون الا لايمسه»آيه 

 است: ذيل استدلال به روايت كنندمي

« كتابال و لايمس لاباس قال الو و و هو علي غير المصحف قراء في من عن اباعبدالله سالت»

 صقرآن توسط شر مس حرمت بر دلالت منطوقاً «الكتاب و لايمس لاباس»عبارت  كه است روشن

 بر دال تواندمي حديث مفهوم مرالف و تنها ندارد كتاب مس براي و و وجوب و يا محدث

 .باشد قرآن خطوط مس براي محدث و و وجوب ديگر تعبير به يا محدث شرص مس حرمت

                                                           

 .4. حاشيه 1

 . همان 2
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كرده كه  تمسك باقر امام روايت به ايشان مسجد به دخول براي و و به ندبيت استدلال در سوم: مورد   

 فرمايند: حضرت مي

 « طاهرا الا تدخله فلا تجلس ان تريد و انت المسجد دخلت اذا»

 نويسند:مي در شرح استدلال، ملاعبدالله

 «للمجتاز الاستحباب عدم علي بمفهومه يدل و هو»

 باشد.شود در استفاده ايشان از مفهوم مرالف نص و  ريح مياين عبارت همانطور كه مشاهده مي

 استدلالاتاند، در  من جسته بهره مفهوم مرالف اين از ملاعبدالله كه مواردي از ديگر يكي :اهارم مورد

)بدون استفاده از  غائط مررج طهارت بحث اند. دركرده ذكر  نجاه و هفتم حاشيه در كه است وگفتگوهايي

 لزوماً اين اينكه يا است نجاست عين زوال غائط از مررج طهارت ملاك آيا كه است مطرح فقه در آب( فرعي

و دلائلي را بر آن  هستند دوم نظر به قائل فقها حا ل شده باشد. مشهور سنگ عدد سه بكارگيري با بايد زوال

 معصوم كه زراره  حيحه مانند دو است روايات از برخي مفهوم اين دلائل استدلال به جمله از اند.اقامه كرده

 :فرمودند

 احجار الاستنجاء ثلاثه من بطهور و يجزيك الا لا لاه»و « احجار بثلاثه الغائط اثر في السنه جرت»

  ...« وآله عليه الله  لي الله رسول من السنه جرت بذلك

 : فرمايدمي بهابادي مرحوم استدلال، اين به  اسخ در
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للاستنجاء  ليس انه علي بمنطوقه دل ما لايعارض حجيتهما تقدير علي و الو ف العدد مفهومي باَنّ»

 «الانتفاء الا حد

 ايشان نظر در و عدد مفهوم و ف حجيت عدم و يا حجيت ناحيه در هراند بهابادي مرحوم  اسخ اين   

 عبارت كه ايشان نظر منطوق با مفهوم بحث تعارض در ولي شود،نمي آن از اياستفاده گونهو هيچ دارد اجمال

 شود.مي ظاهر خوبي به باشدمي منطوق با تعارض مفهوم در توان عدم است:

 علامه بهابادي همه كه نبود اينگونه قطعاً ما مقصودو  بود مرالف مفهوم ا ل درباره شد گفته تاكنون آنچه    

 همه تواننمي و بايد دانست كه داندمي و حجت  ذيرفته شرط هرگونه بدون هم آن را مرالف انوا  مفهوم

 طور به رسيده ما دست به كه حاشيه از مرتصري مقدار از استفاده با مفاهيم بحث در را بهابادي علامه نظرات

 ا ولي نظرات جزئيات به ظفر راه تنها وجود فرض در ايشان ا ولي آثار به دستيابي و گويا برد ي و دقيق كامل

 است. بزرگوار عالم اين

 موافق  مفهوم

 ، كهانداستدلال كرده از شيخ  دوق روايتي مرسله الرلاء به بيت در و شرب اكل كراهت اثبات براي ايعده  

 اند: فرموده باقر امام

الرلاء فوجد لقمة خبر في القذر فاخذها و غسلها و دفعها إلي مملوك معه فقال يكون انه دخل »

ها يابن رسول اللهّ فقال انها تو اين اللقمة قال اكل ككلها إذا خرجت فلمّا خرج قال للمملومعك لأ

ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنةّ فاذهب فانت حرّ فإنيّ اكره ان استردم رجلا من 

 «هل الجنّةأ
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 ه فقها بهكشود  س معلوم مي ندارد وجود بركراهت دليلي مرسله اين منطوق كنيد درهمانطور كه مشاهده مي

تدلال، اين اند. ملاعبدالله  من اشاره به تمسك فقها به مفهوم موافق در اين اسجسته تمسك مفهوم روايت

 .دانندتمسك را داراي اشكال مي

 يرلون تأخّر الأكل يدلّ بفحواه علي ذلك لاسيمأ بمعونة تعليق الأكل بالرروج ولاالدلالة اه قالوا في وج»      

 1«عن تامل

كبروي )اشكال  يا  غروي )اشكال در وجود مفهوم موافق( اندداشته نظر در ملاعبدالله كه اشكالي آيا حال    

 فوق نظر رتعبا از تواننمي احتمالات مذكور وجود با بوده، براي ما معلوم نيست و در حجيت مفهوم موافق(

 دارد. اجمال فوق عبارت تعبير ديگر كرد. به استفاده فحوي يا موافق مفهوم حجيت در را ايشان

 بندي:جمع

آيد ب ميهاي معتبر و قطعي كه مرز ميان ا وليون و اخباريون به حسادر اين نوشتار  س از معرفي ملاك

رآن كريم و بودن ايشان فاقد اعتبار دانسته شد. استفاده از ظواهر آيات قا وليهرگونه شك و ابهامي در 

ر شبهات اجماعات، توجه جدي به اعتبار اسناد روايت و تربيت اثر به و عيت سند، اجراي قاعده برائت د

بودن ي ولاحكميه تحريميه شك در ا ل تكليف در حاشيه ارشادالاذهان ملاعبدالله از جمله دلائل محكم بر 

 آيد.ايشان به حساب مي

 ادالاذهانحاشيه ارشعلاوه بر آنچه گذشت در اين تحقيق سعي شد كه نظرات ا ولي نويسنده تا حد امكان از 

 د.استحصال گردد كه ظهور هيلت امر در وجوب، حجيت اجمالي مفهوم مرالف از جمله اين موارد بودن

                                                           

 .79. حاشيه 1
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 عبدالله بهابادي يزديملامراتب عرفان 

 عبدالرحيم شهرياري

 چكيده

يكي از علماء جامم الاطراف در ميان علماء شيعه بوده است. آن جناب  علامه عارف ملاعبدالله بهابادي يزدي

اما اين تنها بعدي  ،با تسلط فراوان بر علومي مانند منطق و فلسفه سرآمد هم قطاران و شهره روزگار خود شد

بر اهل اي از جوانب كثيره وجودي و شرصيتي آن عالم رباني بود. علامه عارف بهابادي علاوه از ابعاد و جنبه

سفانه جنبه عرفاني آن عالم بزرگوار أمنطق بودن، فيلسوف، متكلم، فقيه، مفسر و البته عارفي بزرگ نيز بود. مت

اما كنكاش و دقت نظر در آثار بجا مانده از  ،به ميزان ساير وجوه شرصيتي ايشان مورد توجه قرار نگرفته است

نظري و هم در عرفان عملي به مراتب بالايي نائل شده دهد كه ايشان هم در عرفان ايشان به خوبي نشان مي

به  "حاشيه انوار التنزيل"بودند. اين مقاله با بررسي آثار تفسيري ايشان علي الاخصوص تفسير او تحت عنوان 

خوبي تسلط ايشان بر مراحل سير و سلوك عرفان نظري و نيز اوج اشتياق و دلدادگي او به معبود در عرفان 

 صوير كشيده است. عملي را به ت

 عرفان، حاشيه انوار التنزيل.عارف، ملاعبدالله، : كليديواژگان 
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 مقدمه

هاي علميه را با بايد به حق يكي از افترارات حوزه الدين حسين بهابادي يزديالدين عبدالله بن شهابملانجم

 ژوهان علوم اسلامي و دانفاي فكري و معنوي براي آينده تشيم علي الرصوص براي طلاب شيعه و سرمايه

الحاشيه علي تهذيب را نبايد تنها به دليل كتاب معروف و ارزشمندش  دانست. بزرگي شرصيت ملاعبدالله

تفتازاني است دانست.  تهذيب المنطقملات و تحشيات او بر كتاب أمشهور به حاشيه ملاعبدالله كه ثمره ت المنطق

تسلط مثال زدني خود در درك، تجزيه و تحليل علم منطق به عنوان ه در اين كتاب تبحر ويژه و ملاعبدالل

ابزاري  روري براي درك مسائل فلسفي را به نمايف گذاشته است. اين كتاب از انان عمق و محتواي علمي 

غني و اثربرشي برخوردار است كه توانسته است نام ارجمند ملاعبدالله را در زمره معدود كساني قرار دهد كه 

ها هنوز منبعي غني و الهام برف براي طلاب علوم ديني است و دين  ژوهان علمي آنها  س از گذر قرنآثار 

اي از  ژوهشگران گيرند. حتي عدهعنوان متون آموزشي خود انتراب نموده و فرا ميها آن آثار را بهحوزه

 تهذيب المنطق ت فراوان كتاببوده است كه سبب شهر ملاعبدالله الحاشيه علي تهذيب المنطقمعتقدند اين 

برخوردار است شيعه و اهل سنت هاي علميه تفتازاني شده است. اين كتاب از انان اعتبار و اهميتي در حوزه

اين حاشيه نوشته شده است و نام بيف از بيست عدد از اين حواشي در  كه تاكنون تعداد فراواني حاشيه بر

 1شيخ آقا بزرگ تهراني ذكر گرديده است. الذريعهكتاب ارزشمند 

اما اين تنها سرمايه علمي ملاعبدالله نيست. او كه از هوشي سرشار برخوردار بود توانست به مدد الطاف الهي 

هاي خداداد خود را به نمايف بگذارد و با نگارش كتب متعدد ديگري خود را هاي ديگري نيز تواناييدر زمينه

هاي گوناگون علمي معرفي نمايد. با استناد به آثار اين عالم بزرگوار كه ا و برجسته در زمينهبه عنوان عالمي توان
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، بودن دان و فيلسوف اسلاميتوان او را علاوه بر منطقهاي متفاوت به رشته تحرير درآمده است ميدر زمينه

 خدمات متقابل ايران و اسلامدر كتاب  مفسر، فقيه و متكلم شيعي نيز دانست، انان كه شهيد مرتضي مطهري

 1.او را علي رغم ادعاي بعضي از افراد، هم اهل معقول و هم اهل منقول دانسته است

مند بزرگ علاوه بر شرصيتي علمي و اهل فضل، عالمي اهل عمل نيز بود. درجات علمي آن دانش ملاعبدالله

فا له بگيرد.  است مداران حاكم زمانه خويفسبب نشده بود كه مانند بعضي از ديگر علماء، از جامعه و نيز سي

رقراري اولين باو در تعامل با حاكمان عهد و زمانه خود يعني شاهان  فويه به اين اجتهاد رسيده بود كه با 

كند. به  يروي يمبلكه از آنان حمايت نيز  ،حكومت سياسي در ايران كه شيعان را نه تنها تحت فشار قرار نداده

فوي  را از جانب سلاطين  داري حرم شريف حضرت عليسمت خزانه ود كه ملاعبداللهاز اين اجتهاد ب

ز بين ابر عهده گرفت و به اين گونه نشان داد كه بر همكاري با حكومت سياسي در  ورتي كه حكام قصد 

اراي اولويت د دتوانبردن فرقه ناجيه را نداشته باشند، از لحاظ شرعي هيچ گونه اشكالي مترتب نيست و حتي مي

ام برداشت. گو  رورت نيز باشد تا شايد به اين وسيله بتوان به مردم كمك نمود و در راه حل مشكلات آنان 

تفسير و نيز  هاي منطق، فلسفه، كلام، فقه وتذكر اين نكته در اين جا  روري است كه برتري علمي در زمينه

م رباني اسي دوران خويف، تنها خصو يات اين عالآگاهي به اقتضائات زمان و  ذيرش همكاري با حكومت سي

 اند. نبوده
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   دلايل ناشناخته ماندن بعد عرفاني ملاعبدالله

توان گفت تا حدودي از انظار به دور و مرفي مانده و هاي قابل ذكر  احب حاشيه كه البته مييكي از ويژگي

باشد. عرفاني اين دانشمند الهي و اين افترار اهل تشيم ميآنگونه كه بايد و شايد به آن  رداخته نشده است، بعد 

به خوبي و به نحوي شايسته مورد توجه قرار  شايد يكي از دلايل آن كه اين بعد از ابعاد شرصيتي ملاعبدالله

اي مستقل در باب آداب نگرفته و از آن به نحوي درخور ياد نشده است اين باشد كه از ايشان كتاب يا رساله

كه به زبان عربي يا فارسي  گانه ملاعبداللهان و احوال عرفا يافت نشده است. در مجمو  آثار حدود بيستعرف

خورد كه بالاستقلال مو و  عرفان نظري يا عملي را مورد بررسي نوشته شده است هيچ اثري به اشم نمي

ني كه در مورد زندگي علمي او به قرار داده و در مورد آن مداقه نموده باشد. به همين دليل بسياري از كسا

اند. در ميان محققان و اند به جنبه عرفاني ملاعبدالله نظري عميق نيفكنده و آن را برجسته ننمودهتحقيق  رداخته

نگاران رسم است كه بيف از هر ايز ديگر با توجه به آثار عمده يك عالم يا نويسنده در مورد او نيز تاريخ

شناسند را بيف از هر ايز به عنوان يك عارف مي الدين عربيان مثال شيخ اكبر محييكنند. به عنوقضاوت مي

عنوان كسي كه عرفان و حالات و تجارب و واردات قلبي را دست مايه كارهاي خود قرار داده است و به

سيره و نيز  شناسند در حالي كه او علاوه بر عرفان در تمامي علوم ديني ديگر اعم از تفسير، حديث، فقه،مي

علومي از قبيل كيميا و نجوم و جفر و حساب جمل و همچنين شعر نيز تبحر داشته و بيف از  انصد اثر در 

الدين بن علي بن احمد عاملي  معروف به شيخ زين زمينه علوم گوناگون از خود به جاي نهاده است. و يا مثلاً

دانند اش فقيه مي الرو ة البهيه في شرح اللمعه الدمشقيهب ، از بزرگان فقهاء شيعه را با توجه به كتاشهيد ثاني

نيز به نظر  گيرد. در مورد ملاعبداللهو ساير وجوه علمي او مانند متكلم بودنف اندان مورد اعتنا قرار نمي
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سبب شده است تا ساير  الحاشيه علي تهذيب المنطقرسد انين اتفاقي رخ داده و توجه به اثر برجسته او مي

 مهري قرار گيرد.   ئل او از جمله عرفانف مورد بيخصا

ثيرگذار بوده باشد أت تواند در كم رنگ جلوه داده شدن وجهه عرفاني شيخ بهاباديعلاوه بر اين آنچه مي

 ذيري اجتماعي اوست. ملاعبدالله عالمي بود كه در عين علميت بسيار هاي اجتماعي و مسلوليته فعاليتألمس

 –بلكه ديني  ،ديني اي نه  رفاًنشيني  رهيز داشت. او براي انجام وظيفهيز بود و از انزوا و گوشهگرا نبالا عمل

ف شد. اه بسا كه عالماني مشر اشرف نجف به و نمود هجرت داشت سكني آنجا در كه ا فهان از اجتماعي

به درس و بحث حوزوي خود بپردازند و وارد معادلات و  دادند كه منحصراًبا ديدگاهي متفاوت ترجيح مي

 تواندمي نشيني گوشه عدم همين و نبود نشين گوشه عالمي ملاعبدالله اما نشوند، اجتماعي –مناسبات سياسي 

نشيني و عدم ورود به اجتما  مترادف كه عرفان را با گوشه كساني ديد از او عرفاني وجهه كه باشد آن سبب

هاي سياسي يا اجتماعي مرفي مانده باشد. از ديدگاه اين گروه از افراد كساني كه وارد عر ه فعاليتدانند، مي

زيست كه اهل فرقه  وفيه در همه در زماني مي گيرند. بويژه آنكه ملاعبداللهشوند از عرفان فا له ميمي

د و فرهنگ  وفيه نيز از مو عي برتر  رداختنجاي ايران آزادانه به اجراي مراسم متصوفانه و خانقاهي خود مي

در جامعه برخوردار بود. در انين فضايي لازمه عرفان عزلت گزيني بود و نه هجرت از ماوي و مسكن خود 

تر از وجه تر و معينبه كشوري ديگر براي انجام عملي ديني كه وجهه سياسي و اجتماعي آن بسيار مشرص

 ديني آن بود.            

تواند در عدم توجه به بعد عرفاني  احب حاشيه نقف داشته باشد يل بالا، علت ديگري كه ميدر تكميل دل

 داري حرم شريف حضرت عليسابقه او به طور ويژه در همكاري با سلاطين  فوي و  ذيرش سمت خزانه

وده است. از سوي آنان است. هم انين نقل است كه  احب حاشيه با بعضي از حكام عثماني نيز در ارتباط ب
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اي از حوزويان رواج داشته است كه هر گونه همكاري با هاي گذشته اين عقيده نا واب در ميان عدهاز زمان

ها در كنند كه كليه حكومتحاكمان سياسي زمانه امري خلاف شر  و نا سند است. اين عده انين استدلال مي

اين همكاري با آنان و  ذيرفتن  ست و منصب  هستند و بنا بر غا ب حق امام معصوم زمان غيبت امام عصر

ها در واقم استعانت حكومت غا ب است و كسي كه انين عملي را انجام دهد مرتكب حرام در اين حكومت

نبايد به حكومت سياسي نزديك شود.  شرعي شده است. از نظر اين افراد يك عارف در زمان غيبت امام زمان

هايي كه به بسط و توسعه هاي جائر و ظالم در حق شيعيان و حكومتان حكومتاين گروه از افراد به اشتباه مي

ها حكم واحدي ندارد شوند. اين در حالي است كه همكاري با حكومتكنند تفاوتي قائل نميتشيم كمك مي

اشتغال به  تواند احكام متفاوتي داشته باشد كما اين كه حضرت امام موسي كاظمو تحت شرائط مرتلف مي

كار علي بن يقطين از شاگردان و ياران خويف در دستگاه خلافتي هارون الرشيد را مجاز اعلام فرمودند تا به 

تنها عالمي نبود كه  اين وسيله بتواند از يتيمان و محرومان دستگيري و حمايت كند. علاوه بر اين ملاعبدالله

 ، شيخ بهائى و، شيخ على منشارى، شيخ حسين عاملكرد. محقق كركىبا حكومت  فويه همكاري مي

نيز با حكومت  فوي در ارتباط بودند و حتي بعضي از آنان لقب شيخ الاسلامي  علامه محمد باقر مجلسى

لازم به ذكر است همكاري اين علماء با دولت  فويه موجب تحكيم  1.ها دريافت كرده بودندنيز از  فوي

 مذهب شيعه دوازده امامى در كشور ايران شد. تشيم و نهادينه شدن آن و رسميت دادن به

يتي ملاعبدالله هاي ابعاد شرصترين جلوهاما به هر ترتيب از بروز يكي از مهم ،دلايل مذكور هر اند ناموجه

وي بعد عرفاني رجلوگيري كرده است. در ادامه اين مقاله كوشيده خواهد شد كه تا حد امكان  رده از  بهابادي

 و اهل ذكر و خلوت كنار زده شود.   لهأاين عالم مت
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 بعد عرفاني آخوند ملاعبدالله بهابادي

ه است و نيز ليف نكردأكتاب مستقلي در باب عرفان نظري يا عملي ت گفته شد ملاعبدالله طور كه قبلاًهمان

خود ننموده  زااقدام به نگارش حاشيه بر هيچ يك از كتب عرفاني زمان خود يا كتب باقي مانده از علماء  يف 

تواند ود مياست. البته اين امر به هيچ وجه دليلي بر غفلت اين بزرگوار از مقولات عرفاني نيست و حتي خ

ر اين باشد كه بتوانسته شاهدي گر ميزان توا م و خضو  آن عالم رباني باشد كه از نگارش مطالبي كه مينشان

مي و نيز كرده است. براي ر د نمودن ميزان تسلط علهايف باشد، خودداري او در  دد اظهار خود و داشته

يره عملي شان ستوجه عملي ايشان به عرفان بدون هرگونه ترديدي بايد به آثار به جاي مانده از ايشان و نيز 

 رجو  شود.

ثال  يرامون م رايشود كه ببه اين ميزان محدود نمي طور قطم نوشتجات عرفاني ملاعبداللهبي ترديد و به 

 نوشته است:  دره المعانيدت حمد و حامد و محمود در وح

كه دلالت بر آن دارد كه ايشان  1«جميم المحامد... من اي حامد كان، على اي محمود عليه كان، فهو لله تعالى»

از آن  برد را نهايتاًهايي كه هر كس در هر موردي به كار مياز ديدگاهي عرفاني تمام حمدها، ثنايا و تحسين

گيرد. براي زيرا او خالق همه هستي و هر آن فعلي است كه در اين ظرف  ورت مي ؛داندد متعال ميخداون

له از اين زاويه مورد بررسي و كنكاش ألازم است كه تمام آثار آن عالم مت گردآوري نظرات عرفاني ملاعبدالله

 قرار گيرد. 
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حت عنوان تطور قطم و يقين نوشتجات تفسيري او و به ويژه تفسير او در ميان آثار آخوند  احب حاشيه به

باشد. روني او ميملات عرفاني و نشانگر شور و شوق دأبيف از ديگر آثارش در بر دارنده ت حاشيه انوار التنزيل

لم غيب به عوا ملات و توجهات در اين جا شاهد خوبي بر ميزان گرايف آن عالم عاملأهايي از اين تذكر نمونه

 ار التنزيلحاشيه انوو شهود و ارتباط معنوي ايشان با حضرت رب الارباب و انصرافف از ما سوي الله است. 

 التنزيلانوار تفسيربر برف اول  ملاعبدالله يزدي وتأملات حا ل نظراتكتابي است تفسيري و در حقيقت 

 ابو نا رالدين مالأما الشيرازي علي بن محمد نب عمر بن عبدالله اثر بيضاوي تفسير به مشهور التأويل و اسرار

تفسير به نام  زيلحاشيه انوار التناز  . شيخ آقا بزرگ تهرانياست( 691 اي 685 متوفي) البيضاوي القا ي سعيد

اوي مطالب بسيار حدانند. اين اثر گرانسنگ اي اين را اشتباهي از جانب ايشان ميياد كرده است و عده شهابادي

 ملاعبدالله مل علامهأتوان نكات قابل تو  ر قدري در تفسير قرآن مجيد بوده و در جاي جاي آن مي ارزشمند

 در مورد عرفان را دريافت. 

كند كه نسبت عالم ملك و به اين نكته مقدماتي اشاره مي حاشيه انوار التنزيلدر ابتداي تفسير  علامه بهابادي

ك ما يدرك بالحس و يقال له عالم الشهاده و الملكوت ما لا يدرك المل و»ملكوت نسبت قطره و دريا است: 

بالحس و هو عالم الغيب  و عالم الامر و ... عالم الشهاده بالنسبه الي عالم عالم الغيب كالقطره من البحر اللجي 

 ،رك استعالم ملك عالم شهادت است و بوسيله قواي احساسي انسان قابل د 1؛سمي الاول ملكا و الثاني ملكوتا

توان خصو يات اما ملكوت يا عالم غيب عالمي است كه قابل درك حسي نيست و با اين حواس ظاهري نمي

هايي كه شود كه انسانآن را درك كرد و به آن راه يافت. بنابر اين رابطه اين دو رابطه قطره و دريايي عميق مي

هاي معرفت را ندارند.  ين بحر عميق و  يد گوهراند توانايي شنا و غوا ي در ااز حد درك حسي فراتر نرفته
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براي ره يافتن به اعماق درياي شناخت الهي بايد حدود و ثغور محدود حس و درك دنيوي را درنورديد  ،بنابراين

 «تا بتوان به وادي ملكوت رسيد.

ا شده است بر مباركه بنگويد شرو  اين سوره  ردازد و مياو در تفسير سوره مباركه حمد به مسلله عرفان مي

 اش: مبادي حال عارف در ابتداي مراحل سير و سلوك عرفاني

بني اول الكلام اي من البسمله او الحمد له اي قوله مالك يوم الدين علي ما هو مبادي حال العارف في اوايل »

 الفكر و الذكر ومبادي حال العارف في اوايل السلوك من » ردازد: سپس به شرح اين مراحل مي و« السلوك

الاستدلال  النظر في الايه كما يظهر من الرحمن الرحيم و الحمد و مل في اسمائه كما يشعر به البسمله اوأالت

بصنايعه كما يظهر من رب العالمين و في قوله علي عظم شانه نو  ايماء الي قوله مالك يوم الدين و قفي بالتشديد 

ه مقام الو ول و قضاء للعروج اليه بالبحر علي طريق الاستعاذه ... و اثبت التجه معظم الماء شب اي اتبم و عقب و

و هي اعلا رتبه من  له التجه تريلا و الروض ترشيها و المشاهده عند ا حاب القلوب سقوط الحجاب راساً

عين و المكاشفه علي ما قاله  احب منازل السايرين لان المكاشفه متعلق بالعيوب و الصفات و تلك تتعلق بال

الذات و لا يذهب عليك انه يمكن جعل كلامه نكته ثانيه يرتص بها هذا الالتفات لا من تتمه النكته الاولي 

حا لها ان الكلام في هذه السور ينطبق بسبب هذه الالتفات علي قانون السلوك الي الله سبحانه و يجري علي 

لبيان اداب السير الي اعتابه و تعليم ما يتو ل به وفق حال السالك من اول سيره الي حين و وله فكانها اتركت 

الي العروج الي جنابه و تبين ما هو يتجه ذالك السير و ثمرته من المقامات العزيزه المنازل و الغايات التي لا 

 علامه عارف بهابادي 1«يكشف عنها المقال و لعلها بهذا المزيه و حب قرائتها في الصلوه التي هي معراج العبد...

دهد كه اهل سير و سلوك عارفانه است و از مقامات آن و در اين فقره شريفه از تفسير خود به خوبي نشان مي

                                                           
 .4ص ؛ليانوار التنز هيحاشملاعبدالله؛  ،يبهاباد.  1



67 
 

از راه و روش و لوازم عرفان به خوبي آگاه است. او حتي گامي به  يف نهاده و فقرات ابتدايي فاتحه الكتاب 

مل در اسماء الهي أسلوك و نتيجه ذكر و فكر و ترا تجلي فتح باب سير و  «الحمد الله و مالك يوم الدين»بويژه 

نمايد و او را به سوي ذكر مالك مل و تفكر در اسماء الهي است كه لزوم شكر را بر سالك ميأيعني ت ؛داندمي

مل و تفكر عارفانه است كه سالك وادي عرفان را به ذكر مصنوعات أدهد. كما اينكه همين تيوم الدين سوق مي

شود؛ سيري كه به و ول الهي و الدين رهنما ميي آن را آفريده است يعني العالمين و نيز يومو آنچه حق تعال

گردد. در اين مرحله است كه حجاب ميان عاشق و معشوق برداشته عروج به سوي حضرت باري منتهي مي

د كه برخلاف شويعني موفق مي ؛يابدشود و سالك راه عرفان به بالاترين مرحله مكاشفه الهي دست ميمي

گردد بعضي  فات رود و قادر ميمراحل ابتدايي مكاشفه كه  رده تنها و فقط از روي اشم سالك به كناري مي

معشوق را بالعيان مشاهده نمايد، در مرحله اعلاي مكاشفه سالك قادر خواهد گرديد با ذات او ارتباط برقرار 

ريفه فاتحه الكتاب با مراحل سلوك از ابتدا تا و ول و نمايد. و به دليل همين مقارنت و نزديكي اين آيات ش

 باشد.    عروج است كه قرائت اين  سوره در نماز كه معراج عارف است محبوب و  سنديده مي

 گويد: ردازد و ميسپس به بيان شروط نماز و معراجي عارفانه ميعلامه عارف 

تامل وافي بحيث يجد القاري عند الشرو  فيها محركا ان القرائه ينبغي ان يكون  ادره من قلب حا ر و ... »

للاقبال علي المنعم الحقيقي الذي انطق لسانه بتحميده و وفقه للقيام بتمديحه ثم كلما اجري عليه  فه من تلك 

الصفات العظام قوي ذالك المحرك و ازداد حتي اذا انتها الي خاتمها من مالكيه الامر كله يوم المعاد تناهي في 

فرمايند سزاوار است ايشان مي 1«وه الاشتداد دال الامر بالضروره الي رفم الحجاب و الاقبال عليه بالرطاب...الق

اي كه قاري كه كلمات نماز خا ه آنچه در فاتحه الكتاب آمده با قلبي حا ر و ذهني مرتكز بيان شود به گونه
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حال سپاسگذاري از اوست را احساس نمايد اين آيات در خود شور و شوق و اشتياق به منعم حقيقي كه در 

را بيان  «رحيم»و  «رحمن»، «رب العالمين»اندان كه گام به گام و لحظه به لحظه كه  فات معشوق مانند 

رسيد حجاب ميان او و معشوق به سويي افكنده  «مالك يوم الدين»دارد بر شوقف افزوده شود و اون به مي

بيند، نه ديگر با  يغه غايب مانند آنچه در حجاب ميگردد و اون عارف سالك خود را در عين حضور بي

علامه عارف . «اياك نعبد و اياك نستعين»بود، بلكه با  يغه مراطب حا ر به معشوق بگويد  «الرحمن الرحيم»

ان الحمد لما كان عباره عن اظهار الصفات الكماليه و النداء علي الجميل كما قاله من »دهد: ادامه مي بهابادي

الكشاف يكون المراطب به غيره تعالي اذ لا معني الظهار  فاته العليا عليه جل شانه فالمناسب له طريقه الغيب 

المستعان و عدم اظهارها  ر المعبود وو اما العباده و الاستعانه فلا وجه لاظهارها علي الغيربل ينبغي كتمانها عن غي

او در بيان اينكه  1«لاحد سواه ليكون اقرب الي الاخلاص و ابعد عن الرياء فالمناسب لها طريق الرطاب لا غيره

به اه دليل فقرات اوليه سوره حمد با  مير غايب آمده است و قاري آن گويا با كسي كه غايب است سرن 

گيرد با لحاظ معناي شود و وجه خطابي به خود ميبه بعد عوض مي «اك نعبداي»اما اين جهت از  ،گويدمي

شود در واقم  فات كماليه حق در مقام بيان به گويد زماني كه حمد و ثناي الهي گفته ميله ميأعرفاني اين مس

كنيم و مي شود و مناسب نيست كه  فات او را به خود او بگوييم. در حاليكه وقتي عبادت خداغير او ذكر مي

وجهي ندارد كه آن را با غير خدا در ميان بگذاريم و حتي بهتر است كه  ،جوييماز محضر معبود استعانت مي

تري انجام داده و از ريا به دور باشيم. البته اين موارد را از غير او مرفي نماييم تا به اين وسيله عبادت مرلصانه

وج اعتلاي روحي و معنوي و قرب درجات و ترقي و  عودش در سرنان ديگري كه حاكي از ا علامه عارف

 :فرمايدمي ،باشددر مراحل سير و سلوك الي الله مي
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 بود كه از ابتدا تمام فقرات برب و روش سالكين و قانون عاشقان است نبود حق ميأاگر رعايت مقام ادب كه د

ري است كه هرگز غايب نگردد و زيرا خداوند سبحان حا ر است و حا  ؛ يغه مراطب حا ر جاري شود

تر است و خدا خود فرموده است كه من همنشين ذاكرينم هستم، اما بايد توجه او از هر نزديكي به انسان نزديك

 روري است كه آداب عشق در مقام عشق ورزي رعايت شود. اگر گفته  و« طرق العشق كلها اداب»داشت كه 

مقام حضور با معبود سرن بگويند بايد به ايشان گفت اه بسا تشبه شود كه تمام بندگان عارف نيستند كه در 

تشبه به قومي  ،بنابراين1«من تشبه بقوم فهو منهم»گردد كه از آنان گردي. در حديث هست كه به قومي سبب مي

تواند اميد برف آن باشد كه مانند آنان مي ،گويندكه با لسان و حال حضور و شهود با معبود خود سرن مي

 گرديم. 

ام نماز را بعد از اين سرنان شوق انگيز و روحاني اوج معراج عارفانه سالك در هنگ علامه عارف بهابادي

 كند: اين گونه تو يف مي

مر بعض  ان المقام مقام عظيم و خطب جسيم تبلجلج فيه اللسان و يدهف الانسان فان الملك العظيم الشآن اذا»

بحضرته فربما غلبت مهابه ذالك الملك علي قلبه و استولت عظمته  عبده بردمه من الردمات كقراءه كتاب مثلاً

مقام مكالمه با  2.«علي لبه و حصل له رعشته و اعتراه دهشته فتغير نسق كلامه و يررج عن اسلوبه و نظامه

گردد. اگر انسان افتد و انسان مدهوش ميمي معشوق مقامي بس خطير و عظيم است كه در آن زبان به لكنت

كتابي را قرائت نمايد اه بسا مهابت ملك بلند مرتبه قلب انسان  در حضور ملك بزرگ مرتبه خدمتي نمايد مثلاً

اي او را در گيرد و رشته كلام از دستف خارج گرديده را فرا گيرد و عظمت او بر انسان مستولي گردد و رعشه
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در اينجا حديث شريف  اثر مهابت آن سلطان قدر قدرت از هم بپاشد. عارف كامل بهابادي و شيرازه سرن در

و في هذا الالتفات ايماء الي ذالك و استعار بان العباده السالمه »را ذكر فرموده و گويند:  1«اعبد الله كانك تراه»

نه مشاهد لجناب معبوده مطالم عن القصور هي ما يكون العابد حال الشتغال بها مستغرق في بحر الحضور كا

اي است به اينكه عبادت كامل و بي عيب و نقص آن در اين حديث شريف اشاره و استعاره «كمال مقصوده

بيند و كمال مقصودش در است كه عابد در حال عبادت غرق درياي حضور باشد گويا كه حضرت معبود را مي

 حضورش طالم است.  

ان العارفون بالله يعتبون حال اشتغالهم بالصلوه عن ذواتهم و جميم احوالهم و ك»انين نمازي است كه در آن: 

  فاتهم و لم يكن لهم شعور بما سوي الحق تعالي متي لو فر ت لحومهم بالمفاريض لم يشعروا بذالك ا لاً 

اله انهم يستررجون النصال من جسده الشريف حال اشتغ كما هو مشهور عن اميرالمومنين و يعسوب الدين

انه وقم الحريق في بيت كان يصلي فيه فجعلوا  بالصلوه فلا يحس بذالك و عن علي بن الحسين زين العابدين

يصبحون يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله النار النار فما رفم راسه من السجود حتي الحفيت فقال له بعض 

ر اين نماز عاشقانه است كه عارف نه تنها از  فات د2؛ا حابه ما لذي شغلك عنا يابن رسول الله فقال نار الاخره

حال انين نمازي  انانكه حتي اگر در .توجهي به ما سوي الله ندارد شود و ا لاًكه از ذات خود نيز غافل مي

كنند همانطور كه مشهور است كه حضرت اميرالمومنين  يكر آنان برديده و مجروح نيز شود به آن التفات  يدا نمي

در حال نماز بود و از  اي مبارك ايشان تير را خارج كردند و ايشان هرگز به آن التفات  يدا نكردند و  علي

وارد است كه ايشان در حال نماز بودند كه خانه آتف گرفت  نيز در مورد حضرت علي بن الحسين امام سجاد
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شان ملتفت آتف نشدند و در و  داي آتف آتف برخاست و مدتي بطول انجاميد تا آتف خاموش گرديد و اي

 اسخ ا حاب كه گفتند در آن حال به اه مشغول بوديد فرمودند كه من در حال خاموش كردن آتف آخرت 

  «بودم

اي انانيت را از ميان برداشته، او را به ابتهاج دهد كه انجام انين عبادت عارفانهانين ادامه مي عارف بهابادي

گونه كه در حديث قدسي در گردد همانايت به و ول به معشوق منتهي ميرساند و در نهو سرور معنوي مي

ملازمه و  1«شنود و اشم اويم كه به آن مي بيندمن گوش اويم كه به آن مي»مورد انين سالكي آمده است كه 

تكرار انين عباداتي موجب رفم حجب ظلماني و ا محلال اغيار گرديده و ديگر در نظر سالك غير از جمال 

انجامد همانطور كه در آيه ماند و اين سلوكي است كه به مقام جمم ميلق معشوق كسي و ايزي باقي نميمط

  2«اينما تولوا فثم وجه الله»شريفه هست 

از جد  در  من بيان روايتي كه امام حسن 3«لاريب فيه هدي للمتقين»در تفسير آيه  عارف بهابادي

 گويد: مورد شك و ريب مي ده است درنقل فرمو بزرگوارش رسول مكرم اسلام

ان تحصيل المعارف الحقيقيه لا ينبغي ان يكون بطريق الاستدلال و القيل و القال اذ مودي ذالك هو الشك و ... »

عدم الثبات كما قال في المسنوي }المثنوي{  اي استدلاليان اوبين بود بل ينبغي تحصلها من طريق الذوق و 

الذي يررج من ظلمه الاوهام و الشكوك و به تصير النفس مطملنه غير متردده و لا الكشف والسلوك فانه هو 

اين  4«متزلزله بل ثابته را يه مر يه وفقنا الله سبحانه و ساير الاحباب لتحصيل هذه الحاله العليه بمنه و كرمه

                                                           
 .46ص ؛ليانوار التنز هيحاشملاعبدالله؛  ،يبهاباد.  1
 .115. سوره بقره، آيه  2
 . 2 هيسوره بقره، آ . 3
 .24ص ؛ليانوار التنز هيحاشملاعبدالله؛  ،يبهاباد.  4



72 
 

ق و فيلسوف مبرز دهد كه گراه خود يك اهل منطعارف بزرگ در اين فقره از تفسير خود به خوبي نشان مي

اما در قلب خود به اين نكته معتقد بوده است كه  ،بوده است و عمري را در استدلال و قياس و برهان بسر برده

شود و از مثنوي مولوي راهه كه در نهايت به شك و عدم ثبات منتهي ميراه عقل و برهان و دليل راهي است بي

او كه خود استاد مسلم منطق و فلسفه روزگار خويف  «.وبين بود اي استدلاليان ا»آورد كه ييد ميأشاهد و ت

بود هرگز از احوال دل غافل نبود و راه رسيدن به معارف حقيقي را نه استدلال و  غري و كبري منطقي و 

بلكه ذوق عرفاني و كشف قلبي و سلوك معنوي مي دانسته است. عارف  ،فلسفي و به تعبير او قيل و قال

بوده است كه ظلمت شك و ترديد را بايد با اتكاء به كشف شهودي و عيني به نور مبدل كرد  معتقد بهابادي

 ل آمد.       ئو به اين وسيله از تاريكي ترديد رهيد و به مقام را يه مر يه كه وعده حق الهي در قرآن مجيد است نا

به قواعد متعارف بين اهل عرفان  او در تفسيرش حتي به بعضي از شبهات كلامي به طريق عرفاني و با استناد

كند كه تو يف خداوند به  فت رحمانيت و رحيميت دهد. او به مناسبتي به اين اشكال اشاره مي اسخ مي

كند و ممكن است اين شبهه را ايجاد كند كه خداوند با ديدن و عيت قابل ترحم بندگان حالت رقت  يدا مي

ذيرفتن خداوند و ايجاد تغيير و انفعال در ذات او و اين از ساحت الوهي نمايد و اين يعني اثر  بر آنان رحم مي

در رد اين شبهه از راه عرفان  او به دور است كه از ايزي اثر بپذيرد يا تغيير در او حا ل شود. علامه بهابادي

تو يف ذات باري گويد كند و مياستناد مي «خذ الغايات و احذف المبادي»شود و به اين قول عرفا كه وارد مي

به اين  فات به قول عرفا از باب تو يف به غايات بوده است و نه مبادي يعني با توجه به تفضل و احسان 

گوييم رحمان و نه از باب تغيير مزاج كه از ساحت حضرتف به دور خداوند به بندگان بوده است كه به او مي

 است.
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ن كتاب شريف براي اثبات نظرات تفسيري خود در جاي جاي اي حاشيه انوار التنزيلدر تفسير  علامه بهابادي

حكايات  به آيات و روايات متعدد عرفاني، نكات شهودي گوناگون، بيانات و اقوال منسوب به عرفا و حتي

 در بيان برترين مراتب سعادت گفته است:  عرفاني استناد كرده است. او مثلاً

ارفين من كان نظره في وقت النعمه الي المنعم لا الي النعمه كان نظره و قريب مما نحن فيه ... ما قاله بعض الع»

وقت البلاء الي المبلي لا الي البلاء فيكون في جميم حالاته غريقا في ملاحظه الحق متوجها الي الحبيب المطلق 

در هنگام اند هر كس يعني قول بعضي از عرفا به سرن ما نزديك است كه گفته 1؛و هذا اعلي مراتب السعاده

كند و وفور نعمت به نعمت دهنده نظر داشته باشد و نه به خود نعمت، در هنگام بلا نيز به بلا دهنده توجه مي

نه به خود بلا و انين كسي در تمام حالاتف مستغرق در توجه به حق  و دوست مطلق است و اين يعني دست 

گونه كه در لسان اهل مراقبت و سلوك هست همان يافتن به بالاترين مراتب سعادت. ايشان از مقامات عرفاني

  2كند.مانند سير الي الله، فناء في الله، محو، و ول و ...  ياد مي

نان استناد كرده آاو در مواردي براي اثبات سرن خود يا شاهد آوردن براي آن با ذكر نام بعضي از عرفا به قول 

ه لايق به شان اعظم كاگونه اذكار عباد و نيز حمد و ثناي آنان  در تفسير الحمد الله با بيان اين كه است. مثلاً

ان اين كه قبول گيرد،  من بيباشد مورد قبول خداوند قرار ميحق تعالي نيست و با آن مقام قابل مقايسه نمي

ن بيت از اي «عارف رومي»حمد بندگان از رحمت خداوند تعالي است و نه از كمال حمد آنان، با ذكر عبارت 

 مثنوي معنوي را مي آورد كه:

 ."اين قبول ذكر تو از رحمت است           اون نماز مستحا ه رخصت است"

                                                           
 .24ص ؛ليانوار التنز هيحاشملاعبدالله؛  ،يبهاباد.  1
 . همان. 2
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هايي شوند مثالخود ميدر بيان اين كه اگونه عرفا در مقام تراطب با معبود ازلي از خود بي و در جايي ديگر

و ما احسن قول العارف الرومي في »گويد: ورد و ميآكيد و تحسين از عارف رومي شاهد ميأزده و بعد با ت

 «المثنوي المعنوي

 كين كلوخ از حسن گشته سينه ااك  هركسي  يف كلوخي سينه ااك

 من اگويم  اف آن خود اون كند  باده خاك آلودتان مجنون كند

و والايي دست يافته بود.  بلكه در عرفان عملي نيز به مراحل بالا ،نه تنها در زمينه عرفان نظري علامه بهابادي

اما از همان  ،سفانه جزئيات زيادي از زندگي ايشان و سير عملي آن عارف بزرگوار به دست ما نرسيده استأمت

توان  ي برد كه  احب حاشيه كه بيشتر به عنوان اندك مطالبي كه از او در بعضي از كتب نقل شده است مي

بلكه از درك و شهودي  ،ده است نه تنها از عقلي قوي و فلسفييك اهره بارز اهل منطق و فلسفه شناخته ش

توان به داستاني كه ميرزا محمد بن سليمان تنكابني در كتاب عرفاني نيز برخوردار بوده است. براي مثال مي

گويد ملاعبدالله در مورد ايشان نقل كرده است اشاره كرد. ميرزا محمد بن سليمان تنكابني مي قصص العلماء

با توجهي باطني  در يكي از سفرهاي خود وارد شهر ا فهان شد. زماني كه شب فرا رسيد ملاعبدالله ييزد

به شهر ا فهان نظري از روي بصيرت انداخت. سپس رو كرد به همراهان خود و فرمود آماده شويد تا هر اه 

بينم. اگر اكنون عذابي از مي زيرا در اين شهر اندين هزار بساط شرابروارگي ؛زودتر از اين شهر خارج شويم

بر مركب خويف  سوي خداوند بر اين شهر و جماعت نازل شود دامن ما را نيز خواهد گرفت. ملاعبدالله

سوار شد و همراهان ايشان نيز اطاعت امر كرده و وسائل خويف برايدند تا از شهر خارج شوند. وقت سحر 

نظري از روي بصيرت و باطن به  مجدداً . عارف بهاباديدر حالي رسيد كه هنوز از شهر خارج نشده بودند

شهر افكند. آنگاه به ا حابف فرمود بازگرديد. اون ا حاب دليل اين امر را جويا شدند ايشان فرمودند اندين 
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كند. اين بگفت بينم. اين ثواب جبران آن فساد را ميهزار سجاده برافراشته جهت اداي نماز شب در اين شهر مي

            1.گ رجعت به سوي سراي خود در شهر نمودو آهن

 خاتمه

يكي از  يزدي توان به  ايان برد كه علامه عارف ملاعبدالله بهاباديدر خاتمه اين مقال را با اين سرن مي

منطق و فلسفه  علماء جامم الاطراف در ميان علماء شيعه بوده است. آن جناب با تسلط فراوان بر علومي مانند

اي بعاد و جنبهاما اين تنها بعدي از ا ،بر بسياري از اهل علم زمانه خويف برتري يافت و از آنان سبقت جست

يلسوف، متكلم، فعلاوه بر اهل منطق بودن،  ملاعبداللهاز جوانب كثيره وجودي و شرصيتي آن عالم رباني بود. 

وه شرصيتي ايشان سفانه جنبه عرفاني آن عالم بزرگوار مانند ساير وجأفقيه، مفسر و البته عارفي بزرگ بود. مت

دهد كه ن مياما كنكاش و دقت نظر در آثار بجا مانده از ايشان به خوبي نشا ،مورد توجه قرار نگرفته است

ايشان علي  م در عرفان نظري و هم در عرفان عملي به مراتب بالايي نائل شده بودند. آثار تفسيريايشان ه

عرفان  به خوبي تسلط ايشان بر مراحل سير و سلوك حاشيه انوار التنزيلالاخصوص تفسير او تحت عنوان 

نجا كه در آاست. خا ه  نظري و نيز اوج اشتياق و دلدادگي او به معبود در عرفان عملي را به تصوير كشيده

 كند:انتهاي بحثي عرفاني اين طور دعا مي

اللهم هب لنا نفره من نفرات قدسك نكشف عن بصايرنا الغواشي الجسمانيه و تصرف عن  مايرنا النواشي »

الهيولانيه و اجعل قلوبنا وقفا علي ملاحظه جلالك طلقا في مطالعه جمالك متي لا تطمح الي من سواك بنظر و 

و لا اثر و اجمم بيننا و بين اخوان الصفا في دار المقامه و البسنا و اياهم حلل الكرامه في   نقف له علي عينلا 

                                                           
 .174ص ؛قصص العلماء ؛مانيمحمد بن سل رزايم ،يتنكابن.  1
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خداوندا به ما نفره اي از نفرات قدسي خودت را عطا فرما كه به وسيله آن  1؛يوم القيمه انك جواد كريم

يولايي از  مير ما منصرف گردد و قلوب هاي ههاي جسماني و مادي از روي اشم ما كنار رود و نشلهحجاب

ترين ما را مطلقاً وقف ملاحظه جلال خويف گردان و ممحض در تأمل در جمالت تا جايي كه حتي به كواك

اي در ديگران نظر نكند و برسان ما را به برادران و اخوان الصفاي خويف در درالمقامه الهي خود و بر ما لمحه

 «   كرامت بپوشان كه تو جواد و كريمي. و ايشان در روز قيامت  لباس

 

 

 

 

 

 منابع ومآخذ:

 * قرآن

 .1369 د،يروارتهران: م ؛يبهرام مقداد :ترجمة ؛تا عصر حاضر هياز صفو رانيا اتيادب خيتار ؛ادوارد براون *

ه علوم و قم:  ژوهشررگا ؛)مندرج در رسددا ل فى تفرددير سددوره الفاتحه  يدره المعان ؛ملاعبدالله ،يبهاباد *

 تا.فرهنگ اسلامي، بي

                                                           
 .41ص ؛ليانوار التنز هيحاش. بهابادي، ملاعبدالله؛  1



77 
 

 تا.بي، قسم المرطوطات ؛العامه ميمكتبه الامام الحك ؛ليانوار التنز هيحاش ؛ملاعبدالله ،يبهاباد *

 .تاي؛ بهامعال هعيذرال باح  هبتكم :فجن ؛هعيشال فيانصت يال هعيذرال زرگ؛ا بآق ،يرانته *

 تا.، بيانيلياسماع :قم ؛احوال العلماء و الرادات يروضات الجنات ف ؛محمد باقر ،يخوانسار* 

 ق. 1403مؤسسة الوفاء،  :روتيب؛ بحارالانوار* مجلسي، محمدباقر؛ 

 .1362درا؛ :  رانهت ؛رانيو ا لاماس لابقتم اتدمخ ؛يضرتم ،يرطهم * 

 

 

 

 

 

 

 تبلور فقه و فقاهت در حاشيه ارشادالاذهان علامه ملاعبدالله بهابادي يزدي

 2** عباس تقوي 1* احمد مبلغي

 چكيده:

                                                           
 تهران. . عضو مجلس خبرگان رهبري، مدرس خارج فقه و ا ول حوزه علميه قم و رئيس دانشگاه اديان1

 . محقق و طلبه درس خارج حوزه علميه قم.2
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و مرزبانان اجتهاد و فقاهت و  عتيشررناخت و مطالعه زندگانى حاملان علوم و معارف اسررلامى، حافظان شررر

شه شنايى با آرا و اندي سلامى آنان آ سيار امري هاى ناب ا ست.ب سازنده و حركت آفرين ا از جمله اين  لازم، 

قرن دهم  علماء فحول باشررد كه يكي ازمي بهابادي يزدي ملاعبدالله گان عر رره علم و عمل علامهبرجسررته

داراي آثار گرانسررنگ  فقهي، تفسرريري، فلسررفي، كلامي، منطقي و ... هاي مرتلفهجري اسررت. وي در حوزه

هاي شيعه و اهل سنت جز متون درسي طلاب سال در حوزه 400ار حدود است كه برخي از اين آث فاخري و

ست. در حوزه دانف فقه گزارشمحسوب مي شيه بركُتبي همچون  شده ا صار حا شيه ، شرح قواعد، الاستب حا

 نقل شده است. ارشادالاذهان حاشيه برو  شهيد اول الفيه بر

براساس برخي از اقوال نقل شده در بين كتب تراجم، ا ولي بودن اين شرصيت ذوالفنون محل بحث و ترديد 

آنچه در اين نوشتار، به بوته بحث و قرار گرفته است. از اين رو در راستاي تبيين و  اسخ شفاف به اين شبهه 

شه سى اندي شده، برر شته  سبك وتحقيق گذا شنايى با  علامه ملاعبدالله  ،يروش اجتهاد ها و آراى فقهى و آ

كه  من  اسخ به شبهه ياد شده زواياي  نهان روش اجتهادي اين شرصيت ذوالفنون را است  بهابادي يزدي

 كند. اين مهم با تأكيد بر حاشيه ايشان بر ارشادالاذهان مرحوم علامه  ورت گرفته است.عيان مي

 فقاهت، اجتهاد، ارشادالاذهان.ملاعبدالله بهابادي، فقه،  :گان كليديواژ

 مقدمه

هاى علمى رايج و معمول است،  رداختن به در باب شناسايى شرصيت عهيآنچه در ميان مسلمانان، به ويژه ش

معرفى استادان و شاگردان، يادكرد  ،يشرائط و و عيت تحصيلى و اقتصاد ،يخانوادگ نهيشيمسائل مربوط به  

شته شارههها، بآثار و نو ست  اين بزرگ مردان يهاى روحو كمال يهاى اخلاقگىبه ويژ ويژه ا هاى كتابكه ا

ها . از جمله اين شرصيتكشيده شده است ريهاى شرح حال، به رشته تحرزيادى در اين باره، به عنوان كتاب
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ست.  علامه ملاعبدالله بهابادي يزدي ش ييدوره طلا كيمربوط به  علامه ملاعبدالله ا س عهيدر فقه  كه ت ا

بزرگاني همچون دوره  نيكه دنبال فقه هسررتند. در ا يكسرران يباشررد برا ييالگو توانديم يآن دوره از جهات

كه هر كدام در فقه داراي مكتب برصررو رري بودند. البته  كردنديم يزندگ يليمقدس اردب و محقق كركي

آخوند در كتاب اي كه خود مهارتي قابل تحسررين در فقه و ا ررل داشررته اسررت به گونه ملاعبدالله بهابادي

يه حاشررر حب  بادي  رررا ها بدالله ب بدالله از قول  ملاع لت فقهي ملاع بدالله در تو ررريف منز علامه ميرزا ع

 ء آورده است كه:العلمارياض احب كتاب گرانسنگ  ا فهاني

شته ملاامين » سخ به اين قول، نو شته، ولي در  ا شرعيه ندا ست كه ملاعبدالله اطلاعي از علوم  شهور ا م

مهارت ملاعبدالله در فنون فقه به غايتي بوده كه »گويد: را ترجمه كرده كه مي تذكره هفت اقليمرازي در 

مسررائل فقهي گفته انان علم  گفته: اگر متوجه به آن علم گردم به توفيق خداي تعالي برهان عقلي برمي

 1«فقه را مدلل سازم كه مجال اون و ارا نماند.

 و علامه ملاعبدالله . مكتب فقهي محقق كركي1

يم قرن  س نهايي كه در طول دو قرن و نيم، بلكه تا هاي حاكم بر آن و مكتب فوي  از نظر گرايف فقه دوره

س از  گردد كه گراه از نظر تاريري برف جدا تقسرريم ميفرما بود به سرره از آن بر محيط علمي شرريعه حكم

نجام داده و اما در سرررير زمان و در ادامه كار، در كنار يكديگر فعاليت خويف را ا ،انديكديگر بوجود آمده

 .اند يگيري نموده

 مكتب فقهي محقق كركي. 1/1

                                                           
 .96؛ صملاعبدالله بهاباديترحمي، احمد؛ آخوند .  1

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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صر  فوي مكتب فقهي محقق كركي شدمي اولين مكتب فقهي به وجود آمده در ع  فقه محقق كركي 1.با

قه دوره با ف قه را مسرررتحكم تر فرق دارد. يكي آنهاي  يفاز دو نظر  باني ف با قدرت علمي خويف م كه او 

ساخته و هم نظر خود را در هر  ساخت. او هم دلايل و براهين نظرات مرالف را به نحو عميق و دقيق مطرح 

 هاي قبلي انين نبوده است. در مكتب مورد با استدلال محكم به كرسي نشانده است كه

صه ديگر فقه كركي، بذل توجه خاص به  اره شر ستم حكومتي و به قدرت م سي ست كه تغيير  سائل ا اي م

مسائلي از قبيل حدود اختيارات فقيه، نماز جمعه، خراج و مقاسمه و 2.رسيدن شيعه در ايران بوجود آورده بود

ر عدم ابتلاء، جاي مهمي در فقه نداشرررت اكنون مورد توجه بسررريار قرار كه  يف از اين تغيير به خاطنظائر آن

گونه علت اين امر احتياج شرررديد دولت شررريعي حاكم در ايران در اين زمان و ابتلاء مردم به اين گرفت.مي

 3.به طور مفصل در جامم المقا د به ذكر آنها  رداخته است مسائل بوده است كه محقق كركي

شيع شتر فقهاء  ستدلالات قوي او بوده ه  س از محقق كركيبي اند تا  ايان دوره  فوي متأثر از روش او و ا

؛ بهاءالدين محمد بن حسررين عاملي ؛حسررين بن عبدالصررمد عاملي كه مشررهورترين اين فقيهان عبارتند از:

  4؛ ملاعبدالله بهابادي يزدي.الدين محمد استرآباديمحمدباقر بن شمس؛ ميرداماد

 فقهي محقق اردبيلي مكتب. 2/1

                                                           
  .55؛ صمكتب در فرآيند تكاملي؛ طباطبائ يمدرس. 1

 . همان.2

 .24ص ،1ج ؛في مقدمة كتاب جامم المقا د المحقق الثاني الكركي ؛شهرستاني، جواد. 3
 توان به اين مهم دسررت يافت كه وي يكي از  يروان مكتب فقهي محقق كركيارشررادالاذهان ملاعبدالله مي. با كمترين توجهي به حاشرريه 4

 باشد. مي
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مده در عصرررر  رررفوي، مكتب محقق   س از مكتب فقهي محقق كركي به وجود آ دومين مكتب فقهي 

مشررررصررره كار او اتكاء بر فكر و اجتهاد تحليلي و تدقيقي بدون توجه به آراء و انظار . باشررردمي اردبيلي

ها، هاي خاص و موشكافيه است اما دقت يشينيان بود. او اگراه در اساس فقه تغيير و تحولي به وجود نياورد

 1.و روش آزاد و شجاعت حقوقي او مكتب وي را كاملاً متمايز ساخت

 گريمكتب فقهي اخباري. 3/1

شدمكتب اهل شيعه درهم كوبيده  ست متكلمان  . با اين الحديث در اواخر قرن اهارم و اوائل قرن  نجم به د

كه در اوائل قرن يازدهم ر باقي ماندند كه فعاليتي نداشررتند؛ تا آنهمه معدودي از هواداران آن در گوشرره و كنا

حياي مكتب ابار ديگر اين مكتب به وسيله محمد بن امين استرآبادي تجديد حيات يافت و زمينه مناسب براي 

 اهل الحديث به مرور با گرايف آزادي بيشتر در فقه محبوبيت يافت.

 . ملاعبدالله و ارشادالاذهان2

مورد توجه  2يكي از كتب فقهي مهمي است كه توسط بسياري از بزرگان فقه شيعه علامه حلي الاذهانارشاد 

شيه ست تا جايي كه آقا بزرگ تهرانيشرح يا حا شي  نگاري قرار گرفته ا سي و هشت مورد از شروح و حوا

فوق العاده در كنار توجه  نياز تد يبه اخلاق و برخوردار ديتق نيدر ع يفقه تيحر 3اند،اين كتاب را نام برده

اسررت. وى در فقه منشررأ اثر اشررمگير و داراى  فيمبتكر و نواند هيفق نيا هاييژگيفقه و فقها از و خيبه تار

توان عصر فقه و انديشه فقهى او را همان گونه كه مىبه باور بنده  و  احب آراى جديدى است. ويژه شهياند

                                                           
 .132، ص1ج ؛سيد حميدر ا حسني :به كوشف ؛شناسي علم اصولجايگاه ؛مهدي ، ورعلي. 1
 سبزواري، محقق ثاني، محقق حلي، فهدابن معالم،  احب اردبيلي، مقدس ثاني، شهيد اول، شهيد المحققين،توان به فرر. از آن جمله مي2

 انصاري اشاره كرد. شيخ و توني فا ل بحراني، علامه
 .510؛ ص1؛ جالشيعهالذريعه الي تصانيف ؛تهراني، آقابزرگ. 3
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سنجيدن و حاشيه ايشان بر ارشادالاذهان و مطالعه و بررسى دقيق  نقطه عطف مهمى در تاريخ فقاهت دانست،

هاى فقهى و آرا و افكار فقيهان با كتاب علامه ملاعبدالله بهاباديهاى فقهى اجتهادى دگاهبرابر سررازى آرا دي

ستى  در فقه،  ملاعبدالله يشين و توجه به داورى  سينيان از او، نشانگر اين واقعيت ترديد نا ذير است كه به را

 هاي خا ي است. داراي برجستگي

 كيبرآمده از  يروش فقه يدارا شررانيادعا را كرد كه ا نيا توانيم شررانيارشررادالاذهان ا هيمل در حاشررأبا ت

بلكه از متد و روش  ست،يقاعده ني ابطه و بيب شانيفقه ا ،نيبنابرا بوده است. ييو مبنا يا ول يهاخاستگاه

اسررت و نه به شرريوه  ينه از گونه اخبار ي. روش اجتهادى علامه ملاعبدالله بهابادكنديم يرويخاص خود  

سداد ست و نه مرالف اجما  وي. يان شهرتنه منكر ا ل حجت بودن خبر واحد ا شده در ها و  هاى مطرح 

 است.  فقه

به خوبى نشانگر روش  حاشيه ارشادالاذهان ويبه ويژه سيرى در  فقهي اين انديشمند فرزانهدقيق آثار  مطالعه

هاى شناخته شده ا ولى و فقهى و سبك اجتهادى اوست كه بر اساس معيار هاى استوار و قواعد محكم قانون

 .اجتهادى بنا شده است و به همان شيوه رايج و معمول هزار ساله تاريخ فقاهت و اجتهاد است

 ارشادالاذهانبهابادي با تاكيد بر حشيه  ملاعبدالله يروش فقه يهاشاخصه. 2

 . استناد بر قرآن1/2

صه يكيبه باور بنده  شاخ ش بهاباديملاعبدالله علامه  يفقه يهااز  ستناد بر قرآن  هيدر حا شادالاذهان ا بر ار

ست. سنت م ةادل ان،ياخبار ا ضدانندياحكام را تنها كتاب و  سنت ذكر م ليدل زياز آنها ن ي. بع . كننديرا تنها 

آمده ممكن  اتيكه در  ررمن روا امامان معصرروم انيب قيو فهم قرآن جز از طر ريسررمعتقدند تف ريگروه اخ
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شرع يانحصار يجهت مبنا نيو به هم ستين ست ثيو احاد اتيهمان روا يحكم   ان،ياخبار يبرخ يحت 1،ا

مراد آن، از  نييو تب رياند كه تفسررردانسرررته نيعامّه را منوط به ا قياز طر امبرياز   دهيرسررر ثياحاد تيحج

 2وارد شده باشد. معصومان

شادالاذهان به اين مهم مي شيه ار سيم كه با ملاحظه حا ستنادر به  ورت ن شريف قرآ اتيبه آ ملاعبدالله ا

بر  يگرياز خاسررتگاه اخبار شررانيادعا اسررت كه تفكر ا نيبر ا يخود گواه روشررن نيو ا ه اسررتمسررتقل بود

 .زديخينم

 بر قرآن  اتيعرضه روا. 2/2

س اتيدر فقه خود طرح روا شانيا   اتيروا يگرفته و در موارد متعدد يجد اريمرتلف و عر ه بر قرآن را ب

  3گردد.ترين دلائل ا ولي بودن ايشان تلقي ميكه يكي از مهم انندينمايرا عر ه بر قرآن م

 واياتر ظاهر ظاهر آيات قرآن كريم بر و ترجيح روايات ظاهر به تعبد . عدم3/2

 مواردي در جز دارند و به روايات ظاهر به نسبت شديدي تعبد كه اخباريون برخلاف ملاعبدالله بهابادي

 را اخبار از برخي ظاهر  راحت به حاشيه از مواردي در زنند.نمي ظاهر اخبار و تحويل تأويل به دست خاص

 به و ربطي ستا و وء، نفسي اين است كه وجوببكير  مؤثقه از مستفاد ظاهر نمونه طوراند. بهبرده تأويل به

 فرمايد: مي ملاعبدالله ندارد، ولي  لاه وجوب

                                                           
 .252ص ؛فقه و فقها خيتار ؛ابوالقاسم ،يگرج. 1

 .329، ص1ج ؛تيفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل ب ؛از  ژوهشگران يجمع. 2

 .58حاشيه  حاشيه بر ارشادالاذهان؛. بهابادي، ملاعبدالله؛ 3
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إذا بكير في موثقه  وجوب الو وء علي مجرد وقو  الحدث كقوله قو الأخبار الدالة علي تعلي»

 1«حدثت فتو أ و نحوه مطلقة فيحمل علي المفضل كقنت انياست

 فقه و فقهاء خيتوجه به تار. 4/2

وسعه علوم و ت يدر بازساز يموثر اريبس ينقش علم، خيتارفقه است.  خيتوجه به تار شانيفقه ا گريشاخص د 

آن علم را  يو نظر يعلم يو مبان ميبرو راههيعلم به ب خيتار با ييكه ممكن اسررت بدون آشررنا يطوره دارد؛ ب

 هيفق كي تيها بر ذهناهاراوب نيو ا رديگيشكل م يدر علم فقه كه براساس ا ول مكتب خصو اً. ميگم كن

  كند.يبر اساس آنها اظهار نظر م هياند و فقكرده داي  طرهيس

 موده است.ناظهار نظر  خيكرده و براساس آن توجه به تار خيتوجه به تار يهم در موارد ملاعبدالله مرحوم

 دليل مدارى و استقلال در راى. 5/2

زرگان فقه و استفاده راسخ و اهتمام و اعتناى تمام به آرا و مقام علمى ب  من اعتقاد يعلامه ملاعبدالله بهاباد

و راى علمى،  داند و معتقد اسررت، ملاك در اظهار نظراز افكار آنان، اسرراس را فهم و اجتهاد و خود فقيه مى

جت حهاسرررت و فهم و برداشرررت مشرررهور را در حق فقيه و مجتهد ها و متناجتهاد خود فقيه در باب دليل

  .هاستداند؛ زيرا حجت براى مجتهد، فهم او از دليلنمى

 در استنباط ياستفاده از قواعد اصول .6/2

                                                           
 .13حاشيه حاشيه بر ارشادالاذهان؛بهابادي، ملاعبدالله؛ .  1
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 امر كاملاً  نيوجود دارد. ا شانيا يدر روش فقه يدر استناط به  ورت قابل توجه ياز قواعد ا ول يريگبهره 

مفهوم 1حرمت، در و نهي وجوب در امر هيأت براي نمونه مي توان به ظهور است. شانيمشهود در مباحث ا

 اشاره كرد. 2موافق و مرالف

 در استدلالات فقهي توجه به اجماع علماء .7/2

 شررودمي گروه دو اين فتاواي در جدي تفاوت به منجر كه و ا رروليون مهم ميان اخباريون هايتفاوت از يكي

به باور آنان ندارند  ياز منابم فقه، اعتقاد يكيبه اجما  به عنوان  ان،ياخبار است. «اجما » بحث در نظر تفاوت

از آنان معصررروم  كي چيه رايحجت نرواهد بود؛ ز هياجما  كنند آن نظر يابر حكم مسرررلله هانياگر همه فق

 3خواهد بود. كساني س بود و نبود اجما   ستند،ين

خود  يو فقه ياعتقاد يخال ي ركردن فضرراها ياسررت كه اهل سررنتّ برا يا لهيمعتقدند: اجما  وسرر انياخبار

اندازه  نيبه ا انياخبار. البته ازندين يب يبدعت نيالسلام از ان هميعل تيمكتب اهل ب رواني  يابدا  كرده اند، ول

سنده نكرده همچنان كه   شد آ فيب شاره  انداخته اند. به اعتقاد آنان، بدون بهره  تياز حجّ زيقرآن را ن اتيتر ا

را ندارد.  امبري  ثياحاد يقرآن و حت اتيتوان فهم و درك آ يالسررلام ، كسرر هميعل تياهل ب اتياز روا يريگ

سب معرفت د ست و مفاد و منظور  تياهل ب ثيدر احاد ،يفقه اي ياعتقاداعم از معرفت  ،ينيراه ك صر ا منح

س قيجز از طر ينبو ثيو احاد يقرآن اتيآ يواقع س نييو تب ريتف شكار نم يامامان، بر ك ملاّمحمد  4شود. يآ

 :ديگو يم ياسترآباد نيام

                                                           
 .7حاشيه حاشيه بر ارشادالاذهان؛بهابادي، ملاعبدالله؛ . 1

 .32حاشيه حاشيه بر ارشادالاذهان؛. بهابادي، ملاعبدالله؛ 2

 .265ص؛ هيالفوا د المدن ؛نيمحمد ام ،ياسترآباد. 3
 .17ص . همان،4
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از امام باقر و امام  دنيجز شن يراه ،يفرع اي ياعمّ از احكام ا ل ،يشرع يدانستن احكام نظر يبرا

 كه ائمّه يتا زمان يسررنتّ نبو اي ياز ظواهر كتاب اله يو اسررتنباط احكام نظر ميندار  ررادق

 1.ستين زينگفته باشند، جا يزيدرباره آنها ا

فتوا  انيب توقّف، و از ديبا م،يدر دسررت نداشررته باشرر از امامان معصرروم يتيروا ،ياگر درباره مسررلله ا حال

 م؛يزيآن بپره ريفستاز  ديباشد، با دهينرس از امامان يثيقرآن حد اتياز آ يا هياگر درباره آ اي م،يكن يخوددار

 معصومان اتياز روا يكه  شتوانه ا يريرو، هرگونه تفس نياهستند. از  تيقرآن، اهل ب يمراطبان واقع رايز

ود. به عبارت خواهد ب نيد يايعلم به شمار آمده، مورد سرزنف اول ريو قول به غ يبه رأ رينداشته باشد، تفس

صررول قطم را حراه  گانهي ياسررت، ول ينيقيو  يما عمل به احكام قطع فهيباورند كه وظ نيبر ا انياخبار گر،يد

 دانند و معتقدند:  يم تياهل ب اتيروا

 .ديرس نيقيتوان به قطم و  ينم تياهل ب اتيجز روا ،يگريراه د چياز ه

بلكه به جهت داخل بودن  شمارند،ينم در عرض سرن امام يگفت: مجتهدان، اجما  را حجت ديدر  اسخ با

سرن معصومان ايو  2اجما  كنندگان نيدر ب امام سرن عالمان از  شمرده م برگرفتن   ياجما  آنان حجت 

شگريبه عبارت د 3شود. شف از رأ ياجما  در  ورت ،يعي: در نزد مجتهدان  ست كه كا صوم يحجت ا  مع

  4.ستيباشد و الّا نفس اجما  حجت ن

                                                           
 .48همان، ص. 1
 شده است. ريتعب ”ياجما  دخول“است كه در فقه به  يزيهمان ا نيا. 2

 .109ص ،21ج ي؛مطهر ديشه استاد آثار مجموعه. مطهري، مرتضي؛ 3
 .253ص ؛ءفقه و فقها خيتار ؛ابوالقاسم ،يگرج. 4
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سرراله اجما  به م بريم كه علامه ملاعبدالله بهاباديبا ملاحظه حواشرري ارشررادالاذهان  ي به اين حقيقت مي

ست به گونه ا يتوجه جد شته ا ست كه در ترت دهيموارد د يكه در برخ يدا ا مقدم بر رالادله اجما   بيشده ا

 الادلهاست. بينو در ترت يخود سبك نيكه ا كننديم گريادله د

 فلسفي عقلي مباحث با فقهي عرفي مسائل آميختن . عدم8/2

از در هم   ررمن نگهداشررت اين معيارها و تكيه بر درك و فهم عرف، به بايسررتگى  رهيز ملاعبدالله بهابادي

سفى، تذكر مى دهد. سائل عرفى فقهى، با مباحث دقيق عقلى و فل ش براي مثال آميرتن م ساله م هور و با در م

آگاهى از  كه اگر شرصى با يو از جمله: نماز گزاردن و و و گرفتن در مكان غصب ياهميت اجتما  امر و نه

سررت، يا غصرربى بودن مكان و حكم آن، و ررو بگيرد و نماز بگزارد، مرتكب گناه شررده، آيا نمازش هم باطل ا

سا شهور، كه به ف ستقرار كردن راى م سانى و باطل بودن انين نمازى نظر دارد. و در رد د دخير؟ در ا يدگاه ك

 دارد:كه به درستى آن باور دارند، اظهار مى

صبى فهم و ار برابر» صى، نماز را در مكان غ شر صب، اگر  تكاز عرفى، در دو خطاب:  ل، و لا تغ

انجام داد و خطاب منم و نهى از تصرف در مكان غصبى را ناديده گرفت، نماز مورد نظر و خواست 

شده و خطاب  ست و افزون بر اين، با مرالفت خطاب لا تغصب، مرتكب گناه  مولى را انجام نداده ا

نكرده و نمازش باطل است و بايد دوباره در مكان مباح برواند، يا به گونه ادا و يا  را نيز  يروى  ل

  1.«به گونه قضاء 

 نسبت بين دو خطاب:  به باور وي

                                                           
 .167حاشيه حاشيه بر ارشادالاذهان؛. بهابادي، ملاعبدالله؛ 1
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ست . صوص من وجه ا صب عموم و خ حقيقت ، اجتما  امر و نهى در امر جزئى  در  ل و لا تغ

شكال اجتما  امر و نهى يعنى ت ست، تا ا به ايزى كه توانايى بر انجام آن  فيكل ورت نپذيرفته ا

نيسررت و ... مطرح شررود، بلكه تكلف با قدرت و اختيارش بين آن دو خطاب در يك مورد جمم 

 «كرده است.

 بندي:جمع

و تلورى  يدهد كه او فقه را دانف زندگبه خوبى نشان مى ملاعبدالله بهاباديروش فقاهى و سبك اجتهادى 

سان از گهواره تا گور مى شيوهزندگى ان صوص و متون دينى،  ستظهار از ن ستنباط و ا سيار داند. در مقام ا ايى ب

حقيقت، او، دين را در همه  در. استهمتعادل و عرفى دارد كه هماهنگ با نيازهاى زندگى و سازگار با واقعيت

 .سازدهت و اجتهاد خود بر آن  ايه استوار مىبيند و روح دين را درك كرده و فقاهاى آن مىزاويه

باشد. استفاده از ظواهر آيات قرآن كريم و بودن ايشان فاقد اعتبار ميبنابراين، هرگونه شك و ابهامي در ا ولي

اجماعات، توجه جدي به اعتبار اسناد روايت، استفاده از قواعد ا ولي همچون ظهور امر در وجوب و نهي در 

 آيد.بودن ايشان به حساب ميارشادالاذهان ملاعبدالله از جمله دلائل محكم بر ا ولي حرمت در حاشيه
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يريت قم، انتشارات مركز مد ؛سيد حميدر ا حسني :به كوشف ؛شناسي علم اصولجايگاه ؛مهدي ، ورعلي* 

 .1385 ؛حوزه علميه قم

ستاني، جواد*  سه آل البيت لإح ؛في مقدمة كتاب جامم المقا د المحقق الثاني الكركي ؛شهر س  ؛ياء التراثمؤ

 .ق 1411-1408قم، 

 .ق1421 ؛تهران ؛ااپ سوم ؛مؤسسه سمت ؛فقه و فقها خيتار ؛ابو القاسم ،يگرج* 

 تا.؛ انتشارات  درا؛ بي21ج ؛مطهري شهيد استاد آثار مجموعه* مطهري، مرتضي؛ 

. 

 ملاعبدالله  در ميان كتب منطقي« حاشيه»جايگاه 

 1سيد حامد صدر

 چكيده:

شيدنعلم منطق براي آموزش  ست اندي ست. اين دانف در  راه و روش  حيح فكر كردن و در شته ا و م گ

اي گونهتري از عصر رواج منطق در يونان رسيده است؛ بهتمدن اسلامي  روبال گرفته و به درخشندگي فروزان

كه  دها كتاب مفصل منطقي به زبان فارسي و عربي توسط انديشمندان مسلمان و ايراني توليدشده است. از 

خود تقريباً به حد كمال رسرريد، ولي اين مانم نشررد كه ديگر كتب  حيث محتوا اگراه منطق در ادوار ابتدايي

                                                           

 حوزة علمية قم. معاون  ژوهف  ژوهشكدة باقرالعلوم 3آموختة سطح. دانف1

 



91 
 

«  حاشيه»هايي كه در دوران بلوغ منطق، به رشته تحرير درآمد و نگاشته شد، منطقي تأليف نشود. يكي از كتاب

نام دارد كه اثر ملاعبدالله يزدي بهابادي اسررت. فر ررية نويسررنده در اين مقاله اين اسررت كه حاشرريه داراي 

هاي منطقي سرررآمد كرده اسررت، از جملة اين فردي اسررت كه آن را از سرراير كتاب رريات منحصررر به خصررو

ها متن هاي منطقي فراوان در طول قرنتوان به اعتناي فراوان به آن كتاب، اينكه با وجود كتابخصو يات مي

هاي ااپ سنگي بيف از درسي بوده است، نوشتن انبوه حواشي و شروح و تعليقات براي آن، اعتناي مطبوعه

شيه، از همين جهات و حيثيات اين كتاب به كتابي يگانه و با خصو يات منحصر به  ساير كتب منطقي به حا

سينا، فارابي يك تاريخ اسلام، نظير ابنهاي منطق خوانان درجه شده است تا بدان جا كه حتي كتابفرد تبديل 

سي نيز با اين اقبال و فرا صير طو ست. همچنين در دوران و خواجه ن شده ا شي مواجه ن شروح و حوا واني 

شته اي اون رهبر خرد، منطق  وري ومعا ر نيز كه كتب منطق ارزنده شده باز هم برخي المنطق مظفر نو

 تأمل است.خصو يات يگانة الحاشيه بر جاي خود باقي و قابل

 تاريخ اسلام.هاي منطق؛ حاشيه؛ ملاعبدالله؛ منطق؛ كتابهاي كليدي: واژه

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

شانه ست، انانكه رواج فرهنگ  ژوهف در يكي از ن هاي  ويايي هر تمدن و فرهنگ، توليد آثار علمي فراوان ا

نديشرررمندان متعدد و انبوه و احترام به فرهنگ دانسرررتن و خردگرايي و تقبيح ناداني از  آن تمدن و وجود ا

خصوص در زمينة توليد آثار علمي اگر نگاه نويسندگان به 1.هاسترهنگها و فبودن تمدنهاي ديگر زندهنشانه

هاي جاري در تمدن باشد، بايد ميزان  ويايي شان از تأليف، رشد علوم و دانفبه توليد تكاملي انديشه و انگيزه

شيعه در اين زمينه داراي تاركي نوراني و درخشان بوده و را افزون سبقت تر دانست و به گواهي تاريخ،  گوي 

 2را از ديگران ربوده است.

                                                           

 .32و  31ص ؛اسلامي تمدن و فرهنگ تاريخ فاطمه؛ احمدي، . جان1

سيدحسن؛2 سلام . بنگريد به:  در،  شيعه و فنون الا شيعه الكرام »اين اثر تلريص ) .57؛ صال سيد حسن « العلوم الاسلامتأسيس ال علامه 

  در است(
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هاي يتيك عالم ديني و فيلسررروف و مدرس كبير اسرررت كه علاوه بر فعال يزديبهابادي ملاعبدالله علامه 

دارد.  اي مثبت و درخشانعلمي همچون تدريس و اقدامات اجتماعي و سياسي، در عر ة نگارش نيز كارنامه

ست  سته ا ساس نگرش به آثارش توان سير تكاملي علوموي بر ا شه و توجه به  جاري در  در زمينة  ويايي اندي

صر  فوي موفق عمل نموده و در فرهنگ و تمدن زمانه ز به آرا و اش مؤثر بوده و نگاه آيندگان را نيتمدن ع

 نظراتف معطوف بدارد.

شته شية ملاعبدالله از آثار معروف نو ست كه از آن زمان تا به حا حال مورد توجه و شده در قرن دهم هجري ا

و تفكر  گراياني بوده كه خواهان فراگيري قواعد  ررحيح انديشررهنظر انديشررمندان و متفكران و حقيقتمطمح

ا ارزش و اهميت نگاهي به بسررتر اجتماعي وي و آثار منطقي ماقبل و مابعدش داريم تاند. در اين مقاله نيمبوده

 تر گردد.فتازاني روشناش بر تهذيب تويژه حاشيهتأليفات منطقي وي به

 ملاعبدالله  بهابادي و آثار منطقي وي

سبز و داراي نعمتاي خوش آبناحيه« بهاباد» سر ست. بهوهوا و  شگران گونههاي متعدد الهي ا اي كه دل گرد

شته سياحان را از گذ سفرنامهو  ست و ماركو ولو نيز در  سترنج نيز اين هاي دور ربوده ا اش از آن ياد كرده و ل

ست. ستوده ا سيار  ست و در يزد، ا فهان و  1منطقه را ب سته ا ملاعبدالله بهابادي يزدي از همين منطقه برخا

شيراز شيراز درس سه  دريه  ست. مدتي نيز در مدر شته ا شمند گ شمندي بزرگ و عالمي اندي خوانده و دان

نيز است. او در نجف هم به تدريس و تأليف اشتغال داشت و شاگردان   درس محقق اردبيليساكن بود و هم

 دارد. بزرگي اون شيخ بهايي

                                                           

 331ترجمة: محمود عرفان؛ ص ؛شرقي خلافت هايسرزمين تاريخي جغرافياي . لسترنج؛1
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تأليفات او در بلاغت و كلام و منطق و حتي فقه است و در فقه مهارتي بسزا داشته است. او را به سبب حاشيه 

شته در حوزه شيه ميتهذيبي كه نو سل وي در نجف و ها به  احب حا سند. ن عراق بوده و برخي اون شنا

هجري به ملكوت اعلي  يوسررت و بنا بر قولي  981محمدطاهر بافقي نيز از نسررل وي هسررتند. وي در سررال 

 1.مزارش در بهاباد يزد است

 منطق ستيزي در تاريخ اسلام

 شود. ولي خصو يتمنطق ستيز و دشمني با منطق خانان از همان بدو ورود منطق در تاريخ اسلام ملاحظه مي

سني بودن آن ستيزان اه در  در اول و اه در ادوار بعد  سيار  ررنگ منطق  شن و ب ست؛رو يعني نكتة  ها

شيعه در برابر هر انحراف فكري  توجه اين است كه ائمه اطهارجالب فرهنگي و  وما و نيز دانشمندان بزرگ 

كردند، ولي نسبت به ه تلاش ميگرفتند و تا  اي جان براي حفص عقايد راستين و الهي شيععقيدتي مو م مي

شته و احاديثي  ادر نشد و دستوراتموج عظيم ورود انديشه ي اخذ هاي منطقي و فلسفي برخورد خا ي ندا

 نگرديد.

علت ا لي اين امر آزادانديشي مكتب تشيم و قوت علمي و استحكام بنايي و مبنايي اين مذهب است تا بدان 

شدن به هرگونه فكر شه جا كه از روبرو  سفه نيز علاوه بر قرابت خاص و اندي شتند و منطق و فل اي هراس ندا

شيعه، باعث ايجاد محيطي عقل ضارب آرا ميو نزديكي فراوان به عقايد الهي و قرآني  شد. البته اين به گرا و ت

شيعه نيست. برخي افراد براثر برداشت ستيز و مرالف فلسفه در تاريخ  يح هاي نا حمعناي عدم وجود منطق 

ستاد اهل ضر ا ستن تدريس علوم معقول فن و نيز به انگيزهو عدم درك مح هاي ديگر ازجمله عدم عمومي دان

                                                           

 .268تا  266؛ ص1ج ؛بافق تاريخ. بافقي، ر ا؛ 1
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وجه حجم ستيز سنيان با منطق و فلسفه هيچ كردند، ولي بهمرالفت مي -بيشتر با فلسفه-گاه با منطق و فلسفه

 اندازه حجم اندك ستيز برخي شيعيان با حكمت و منطق نيست.به

ها كه برداشت اني ديني تشيم نيز با أخذ نكات نيك از ديگران سازگار بوده و جز برخي اخباريان و تفكيكيمب

غلطي از نصرروص ديني داشررته و دارند با اين أخذ مرالفتي ابراز نشررده اسررت. از نگاه شرريعه حكماي يونان، 

سان شنان شمند و رو سهايي اندي ساس قول  جزو انبياي الهي  يد ابن طاووسانديف بوده و برخي از آنان بر ا

 شكي نيست. 1اندهمگي موحد بودهبوده و حداقل در اينكه آنان 

شته و حتي با منطق و هرگونه تعقلي نيز رويكرد  سفه رواج دا ستيز با فل شته تاكنون  سنت از گذ در ميان اهل 

 اند. مثلاًهايي نوشتهمنطق نيز كتاب اند. تا بدان جا كه علاوه بر آثار متعدد  د فلسفي، عليهطرد و تكفير داشته

سفه، دانف منطق را هم تحريم كر 2ابن تيميه سيوطي علاوه بر فل شتهده و كتابو  اند كه هايي در اين زمينه نو

 به ااپ هم رسيده است.

ستند. مثلاً  احب المنار در  شان ه سلاف سنيان در  ي توجيه تحريم منطق توسط ا البته در اين اواخر برخي از 

مرتلط با  گويد: منظور آنان حرام بودن كتب منطقي قديم كهدفا  از تحريم منطق توسط بزرگان اهل سنت مي

اطلاعي رشيد ر ا از و همين نشانگر بي 3؛شده توسط مسلماناناباطيل يونان است، بوده؛ نه كتب منطقي نوشته

 4مباني ابتدايي منطق است.

                                                           

 .361؛ ص2؛ جتفرير قرآن كريم. شيرازي، ملا درا؛ 1

 .77 و 76ص ؛عقا ده-تيميه حياتهابنعبدالحميد؛  .  ائب،2

 209ص ،6ج تهراني؛ فائزي اكبرعلي ترجمه: ؛الارتيابكشف امين؛ محسن سيد . عاملي،3

 .284؛ صغزالي در تراوزي نقد. عظيم عابديني و محمدعلي نجفي؛ 4
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سنت هيچ سرتمانند غزالي عليكس بهدر اهل  سفه مو م نگرفته و   ترين حملات به حكمايه حكمت و فل

اهرگرا هايي مثل غزالي كه قشري و ظيونان و فلاسفه مسلمان توسط او  ورت گرفته است و ا ولاً اشعري

شتر با حكمت و عقل ستند بي توجه اينكه غزالي به منطق اما نكتة قابل ها؛اند تا معتزليكردهگرايي مرالفت ميه

 كند.دلي ميكند و فقط بر انحصارگرايي حكيمان نسبت به انتساب منطق به خود ابراز تنگنمي مرالفت

سميه في فن مي تهافت الفلاسفهاو در كتاب  گويد: ولكن المنطق ليس مرصو اً بهم، وإنما هو الأ ل الذي ن

مدارك »و قد نسرررميه « لجدلكتاب ا»و قد نسرررميه  ؛ فغيروا عبارته إلى المنطق تهويلاً«كتابَ النظر»الكلام، 

و لايطلم عليه إلا  ؛ فإذا سمم المتكايس المستضعف اسم المنطق، ظن أنه فن غريب لايعرفه المتكلمون«العقول

ستلصال هذه الحيلة في الإ لال، نرى أن نفرد القول في  الفلاسفة «  مدارك العقول»و نحن لدفم هذا الريال و ا

و  في آخر الكتاب، فإنه كالآلة لدرك مقصرررود الكتاب« مدارك العقول»رد و لكنا نرى أن نو في هذا الكتاب...

و من لايفهم ألفاظنا في آحاد  لكن ربُ ناظر يسرررتغني عنه في الفهم، فنؤخره حتى يعرّض عنه من لايحتاج إليه

 1عندهم.الذي هو الملقب بالمنطق « معيار العلم»المسائل في الرد عليهم، فينبغي أن يبتدء أولاً بحفص كتاب 

ناني از منطق نان و حكماي معا رررر نگارش كتاب دكتر ابراهيمي دي را در  خود منطق و معرفت نزد غزاليدا

سف بيان مي سخ دادن به اين  ر شي براي  ا ستيز قهاري اون غزاليحقيقت تلا سفه  تا اين  كند كه اگونه فل

به توان  گويد: يكي از اهداف غزالي از آموختن منطق، دسرررتيابيحد به منطق تمايل داشرررته اسرررت و البته مي

 بوده است.« اسماعيليان»استدلال منطقي در مناظره با 

                                                           

 .47؛ صتهافت الفلاسفه. غزالي، ابوحامد؛ 1
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اما   ورت اين مسأله روشن است كه ستيز با منطق در ميان اهل سنت نيز موجي  رقدرت بوده است؛در هر 

سبب تلاش صر ملاعبدالله بهابادي به  سي در ترويج عقلهايي كه خواجهدر ع صيرالدين طو گرايي انجام داده ن

ي به خود گرفته بود و بود با اينكه مكتب شرريراز مملو از دانشررمندان سررني مذهب بود، ولي كلام رنگ فلسررف

اش منطق را فرابگيرند. حال ما اگر از سرررنيان براي جواب اشررركالات كلامي مجبور بودند فلسرررفه و مقدمه

ضيه بنگريم مياين سبي ايجاد ميبينيم كه خواهسوي ق شده و اقدام خواجه در همگرايي ناخواه قرابت فكري ن

 مذاهب اثرگذار بوده است.

شاگرد خواجهملاعبدالله يزدي نيز ك سطه  سبب ترويج روح ه با اند وا ست احتمالاً به  سي ا صيرالدين طو ن

ست ستور كار همگرايي در نواحي دورد شام ترويج منطق را در د صل به  شيراز و در عراق و نواحي مت تر از 

كتاب از خود قرار داده و حتي تأليفاتي نيز در اين علم دارد كه بيف از همه حاشية وي مشهور است و بر اين 

سره سرهبس ن سيا و نواحي برداري  ورت گرفته كه ن هاي انبوهي از آن علاوه بر ايران و عراق، در غرب آ

شبهه ست. در برف بعد ابتدا  شمال آفريقا موجود ا شق و حتي  سفه در جهان شام و دم اي  يرامون افول فل

 ريم.دااسلام را مطرح كرده و سپس اشاراتي به كتب منطقي قبل از حاشيه 

 شبهۀ افول فلسفه و حكمت

ستيزانة غزالي با كمون و خمود رفت و علي سفه و حكمت  س از اقدامات حكمت  ست كه فل شهور ا رغم م

شه فعاليت شيد حكمت براي همي سر برنياورد و خور شت، هرگز  شد كه نقدي بر تهافت غزالي نو هاي ابن ر

شد. اين نظريه در ميا سلامي نابود  سفة ا شرقان از نظريهغروب كرد و فل ست سنت و نيز در ميان م هاي ن اهل 

 رايج است.
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رده و به كدمند، به جهان اهل تسررنن نگاه ريزي كرده يا در بوق شررهرتف مياما كسرراني كه اين نظريه را طرح

شانشيعيان به شعل درخ شيعيان ايران نظري ندارند كه قبل و بعد از غزالي تا زمان حا ر م سفه و  ويژه  فل

ين باشد كه ااند. حتي شايد ا رار بر ترويج اين نظريه براي گرايي را روشن نگاه داشتهنطق و عقلحكمت و م

و غارت و  گرايي در قتلهايي عقل گريز جلوه دهند كه با قشررريدر ديدگاه مردم جهان، مسررلمانان را انسرران

 تكفير كوشا هستند.

سوف و منطق شيعيان بهدان قبل و بعد ملاعبدالله يزدي و  دها فيل شيعيان ايران وجود از وي در ميان  ويژه 

ناگفته نماند  1دهند.هاي سست غزالي و هر سرن بي بيخ و بني اهميتي نداده و نمياند كه به رد و نقضداشته

گراي شيعه كه در ميان مستشرقان و خاورشناسان برخي اون هانري كربن فرانسوي كه بافرهنگ و تمدن عقل

شدت با شبهة يادشده مبارزه اند، بهنديشمندان و فلاسفه شيعه و ميراث فلسفي تشيم آشنا بودهآشنا بوده و با ا

 اند.و مقداري اذهان انديشمندان غربي و عرب سني را از آن شبهه دور كرده 2نموده

 «حاشيه»كتب منطقي قبل از 

از وي نيز منطق داناني مانند ترين فلاسررفه و منطق خانان تاريخ اسررلام اسررت. اگراه قبل فارابي جزو بزرگ

ندي ند، ولي تلاشبوده 3ك عث نگرش روزافزون ا با ثار منطقي  نديشررره و آ ياري وي در ترويج ا هاي بسررر

ساله شد. او آثار متعدد و ر شمندان به منطق و حكمت  هاي انبوهي در باب منطق دارد. از نگاه وي منطق اندي

عدي يكي از ابن 4.سررت را از نادرسررت جداسررازيمهاي دردانف نيرو برشرريدن به ذهن اسررت تا دانسررته

                                                           

 .25ص ؛غزالي الفلاسفۀ تهافت بر نقدي الدين؛جلال . آشتياني، سيد1

 .363و  3ترجمه: جواد طباطبايي؛ ص  ؛اسلامي فلرفه تاريخ هانري؛كربن،  .2

 .60 ؛ صتاريخ فلرفه اسلامي. معلمي، حسن و ديگران؛ 3

 .130 ترجمه: حسن ملكشاهي؛ ص ؛المنطق في المرتعمله الالفاظ. فارابي؛ 4
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ضل  ناعه المنطق را نوشت. انانكه ابن زرعه نيز در ميان زمان فارابي معروف ست كه ف ترين  يروان فارابي ا

سفه تأمل ميو ابن ساني نوشت كه در منطق و فل دانيم كه در مابين كنند. ميسينا ظهور كرد و كتابي در تبرئه ك

سهسينا كتاب فارابي و ابن شته الامتا  و الموان هاي مهم آن تبيين مناظره يك نحوي با ي از برفشده و يكنو

شن مي ست و با اين نگاه اهميت كتاب ابن زرعه رو شهير و غلبه نحوي بر منطقي ا شود. در يك منطق خانان 

 همين مو و  ابن عدي كتابي با نام فرق بين منطق و نحو نوشته بود.

عنوان سررينا بهاسررت. در اين زمان ابنسررينا در حدود سرري سررال فا ررله ميان شررهادت فارابي تا ظهور ابن

نويسد كه از ترين فيلسوف مسلمان تمام تاريخ اسلام شهور كرده و آثاري عديده در علوم مرتلف ميمعروف

 تر شفا در فلسفه و قانون در طب است.همه مهم

سوطشفاي ابن ست و برف منطق آن مب صل ا سيار مف سلامي ترين كتاب منطقي تاريخ تمدن اسينا كتابي ب

ست شته 1ا سياري بر آن نو شي ب شروح و حوا شاگرد خواجهو  ست. قطب رازي  سي شده ا صيرالدين طو ن

 درستي درنيافتند.ام و  يشينيان نيز اين كتاب را بهگويد من كتابي بهتر از شفا نديدهمي

گويد كه ن سرررن ميملاعبدالله يزدي نيز  ررمن تعريف از اقدام فارابي در تنقيح و  اكيزه نمودن منطق، از اي

سينا بود كه هايف، توسط ابنهاي استوار برشانة فارابي نسبت به منطق  س از فوتف و  راكندگي رسالهتلاش

شد و قوام يافت. شفاابن 2جمم  ست( 18كه به گزارش قفطي، ) سينا علاوه بر  شارات و نيز در  3جلد ا در ا

دارد. اي را ابراز ميگويد و بيانات ارزندهطق سرررن ميمنطق المشرررقيين و همچنين در دانشررنامه علايي از من

                                                           

 .25 ص ،1ج ؛اسلامي علوم با آشنايي. مطهري، مرتضي؛ 1

 .22 ؛ ص2 ژوه؛ جمحمدتقي دانف؛ تصحيح المنطقيات. فارابي، 2

 .561 ؛ مترجم: نامعلوم؛ صتاريخ الحکماء قفطي. قفطي؛ 3
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شاگردانف ازجمله بهمنيار و ديگران به ترويج منطق مي سلاجقه  س از وي   ردازند و به رفم روي كار آمدن 

ورزيدند به گسترش دانف منطق كمك هاي اشعري، به حكمت و منطق و فلسفه مرالفت ميكه با نگرش سني

ستند. ري و... از منطق خانان برجسته  س از ابننمودند. خيام و انو صير طوسي ه سينا تا زمان ظهور خواجه ن

فرر رازي بااينكه آثاري در منطق و فلسررفه دارد ولي بيشررتر  ررد اين علوم اسررت تا طالب و دوسررتدارشرران. 

ي از سررال قبل از مرگ فرر رازي متولد شررد. اسرراس الاقتباس و 9يعني  597نصرريرالدين طوسرري در خواجه

ضيد بهترين كتاب سيار بود و جوهر الن شاگردان وي اعتنا به منطق ب ست. در ميان  سلام ا هاي منطقي تاريخ ا

 رود.نصيرالدين طوسي به شمار ميعلامه حلي در حقيقت شرح بر برف منطق تجريد خواجه

اون دره التاج را در  هايي اون الكبري في المنطق، به فارسرري آثاريعلاوه بر اسرراس الاقتباس و بعدها كتاب

اي ويژه شروح و حواشيمنطق و فلسفه به فارسي داريم. انانكه در مكتب شيراز هم آثاري در اين دو دانف به

قمري در شهر مقدس نجف اشرف كتابي در علم منطق  967تا اينكه در سال  1بر شرح شمسيه توليدشده است

ها گرفته و كتاب رايج منطقي براي ود را در حوزهشرررود كه مكان تمامي كتب منطقي سرررابق بر خنوشرررته مي

 ورزند.شود كه در دوره مقدمات به فراگيري منطق اشتغال ميطلابي مي

 «حاشيه»كتب منطقي پس از 

برانگيز باشد ولي اين نكته حقيقتي قمري تأليف شده است. شايد تعجب 967حاشيه انانكه گفته شد در سال 

 5نهد و بيشترين اثري كه در طي روشن است كه  س از تأليف الحاشيه، موج تأليفات منطقي رو به كاهف مي

سقرن اخير در علم منطق نوشته شيه بر همين اثر ا شرح و تعليقه و حا ت. البته اين از جهتي مديون ايجاد شده 

                                                           

 .352 ص غضبان؛ جعفر سيد ترجمه: شيعه؛ عبدالله؛ فلاسفه . مثلا ر.ك: نعمه،1
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 التنقيحهاي همچون حكمت متعاليه است كه مؤسس آن ملا درا به منطق سينوي اكتفا كرد و جز برخي رساله

نيازي به ورود در منطق نوين نديد. لذا نگاه ابزاري به منطق جاي نگاه هدف وي به آن را كه برخي داارش 

سا ملاعبدالله يزبودند گرفت و اه ساتيد ب صر ا ست نزده و در ع ستقلي در علم منطق د دي نيز كه به تأليف م

ست و بايد نگاه ابزاري و آلي به ملا درا مي ستقل در منطق ني سته به اين واقف بوده كه نيازي به تأليف م زي

 اين علم و دانف تقويت شود.

شته نكته ديگر اينكه بااينكه برخي كتب منطقي منظوم يا منثور در دوران  س از شيه ملاعبدالله نو شده، ولي حا

هاي منطق، ترين كتاب بوده و حتي در زمان ورود  رررنعت ااپ به ايران، در ميان كتابكماكان اثر وي رايج

 1.ها و مطبوعه داران نبوده استهيچ كتاب منطقي بسان حاشيه ملاعبدالله موردتوجه اايرانه

حاجي  غيراز منطق منظومهكند و بهلاعبدالله ياد ميآقابزرگ تهراني از شرررروح و حواشررري متعدد حاشررريه م

سررربزواري و در اين اواخر رهبر خرد محمود شرررهابي و منطق  ررروري خوانسررراري و منطق مظفر، كتاب 

واشرري حنشررده و حتي با آمدن منطق مظفر نيز باز اين كتاب از حيث شررروح و اعتنايي در منطق نوشررتهقابل

 بگيرد. نتوانسته جاي منطق ملاعبدالله را

اما ارا  بوده است؛ 2در ميان شروح حاشيه نيز ظاهراً بيشترين اقبال به شرح ملأعلير ا تجلي اردكاني شيرازي

سي او بر تهذيب تفتازاني اين اندازه و حتي يكبه  شيه فار شيه عربي ملاعبدالله، حا شهرت غير از حا  دم آن 

سبب همان رواج زبان علمي عربي در ح ست. لذا ميوزهنيافت ظاهراً به  توان نتيجه گرفت كه كتب و ها بوده ا

ساله صر ملاعبدالله در زير اتر اين تأليف  نهانر سيطره بيف از هاي منطقي  س از ع اي از ساله 400شده و 

                                                           

 .297و  296، صهاي ااپ سنگي كتابرانة آستان حضرت معصومه. فهرست كتاب1

 .94ص ؛2ج ؛الخاقاني قصصولي قلي؛  . شاملو،2
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يكي از علل يگانگي حاشررريه در نو  خود اسرررت. انانكه حجم بينيم و ايناين كتاب را بر مجامم منطقي مي

 يه بيف از هر كتاب منطقي ديگر در تاريخ اسلام است.شروح و حواشي حاش

 سخن پاياني

توان بدون توجه به ظرف وقايعي كه در حاشية ملاعبدالله محصول و مولود يك تفنن در نگارش نيست و نمي

گراي وي و علت نگارش اين اثر فاخر آگاهي يافت. علامه ملاعبدالله يزدي داده، به مشرب عقلعصر وي روي

و اين دوره از  981تا  962يعني از حدود سررال  اش را در نجف گذرانده اسررت؛سررال آخر زندگي 20حدود 

ست؛ سرت تاريخ  فويه ا صر  فويه، اين دوره را بايد دوره 1ادوار  شاش آميز زيرا جز در انتهاي ع اي اغت

هاي  ررلح برخي ر نامهناميد. عثمانيان ترك به ايران حمله كرده و برخي شررهرها را نابود كرده و حتي در قرا

هاي مير مردوم بندها ناظر به عدم آباد نمودن شررهرهاي ويران مثل كرمانشرراه بود. شرراه مملكت براثر خباثت

شود. موج مهاجرت بغداد و عتبات از دست ايران خارج مي 940كند. از سال جرجاني، تمايلات سني  يدا مي

يزانه اش برقرار نيسررت ولي به سررمت شرررق و به سررمت عثماني به دسررت توحف عثمانيان و خوي خونر

 2هندوستان موج هجرت رواج دارد.

هم جايي در اين زمانه برعكس موج رايج زمانه، ملاعبدالله يزدي به سمت غرب اسلامي يعني نجف اشرف  آن

ست هجرت مي صرف عثمانيان ا سوت يك متولي حرم و در كه در تحت ت كند. در آنجا نيز اگراه در ظاهر ك

گرايي م ولي شهر مشغول خدمت است، اما در فكر و انديشة  ي افكندن و بنيان نهادن كاخ محكمي از عقلمقا

سال ست و يكي از اقدامات  صرف در اين ناحيه از حكومت عثماني ا ضورش در نجف تحت ت هاي اوليه ح

                                                           

 .487تا  578؛ صالاعوام و الرنين وقايع عبدالحسين؛ سيد آبادي،ر.ك: خاتون .1

 .256، ص3 ج شناسي؛سبک. بهار، محمدتقي؛ 2
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ست شيه ا ستر  1.عثماني، تأليف كتابي منطقي با نام الحا شده و ب مذكور، ويژگي خاص با توجه به ظروف ياد

گرايي گرايي و همكند كه برف مكتوب موج علمي مدنظر وي براي رواج منطقحاشية ملاعبدالله نمود  يدا مي

ميان دو دولت مترا م است. اين جهت از تأليف حاشية ملاعبدالله اگر از جهات ديگرش مانند شروح بسيار 

تر نيسررت. باشررد كه از نگاه تيزبين و نگرش اهميتكمتر نباشررد، فروتر و بر آن و كتاب درسرري بودنف مهم

گرايي غرب و تكفيرگرايي عرب عليه تشيم و ايران حكيمانة وي در عصر كنوني كه عصر تقابل دو جبهة مادي

هاي علماي شرريعي، كشررتي انقلاب مبارك اسررلامي اسررت بهره برده و با تمسررك به دو يادگار نبوي و تجربه

 سلامت عبور دهيم.انگيز دوران بههاي فتنهاسلامي خود را از گرداب

                                                           

 توسط وابستگان حكومت عثماني. يعني يك سال  س از شهادت شهيد ثاني قمري است؛ 967. تأليف اين اثر در سال 1
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 و تأثير آن در تعالي دانش مسلمين« نويسيحاشيه »

 ()با رويكردي بر آثار ملاعبدالله بهابادي يزدي

  1محمدتقي رباني                                                                                                            

 چكيده:

سلام صلي  بعثت و بر انگيرتگي نبي مكرم ا سانف سير تعالي و كمال ان شم در م شع ورد. از آها را فراهم م

رهنگ و تمدن فاي مبتني بر بر بر ايي جامعه هاي تابناك اين واقعه مهم اعتناء و اهتمام حضرررتجمله جلوه

شاه سلامي. اهتمامي تمام قد، براي راه اندازي  مي كه كه همه راهي علبود، فرهنگ و تمدني مبتني بر معرفت ا

، توحف و هاي جاهليتاز تاريك خانه« انسررران»ها آن را بپيمايند. طريقي نوراني براي خارج نمودن انسررران

به  و اين مهم«. الي ربك المنتهي»تفرعن و حركت بر اسررراس نور وحي و خرد، عزت و كرامت و به سررروي 

 سلام بود. يدايف ا هاي اول بعد ازسرعت اتفاق افتاد و جهان شاهد تحقق تمدني بلند آوازه در همان سده

شيوه سلمان و همراهي عوامل و  برف  ساز متكي بر وحي تحققهاي تمدننقف آفريني و مجاهدت عالمان م

شدند. از جمله اينها مياين  ديده بي شاره نموبديل  سي ا شيه نوي شيوه توليد علم حا سيار توان به  شي ب د. رو

شه و نظريه ستره آن محدود به مذهب  ردازي مورد امؤثر در تطور و زايف اندي اي مجموعه وستفاده بوده و گ

سرراز مذهبي را فهاي شرركننده و اختلاآورده و تعلقاي فراهم ميمحدود نبوده، بلكه تمام عالمان را بر مائده

ير بود و نه طرد،  رداختند نه تكفملغي و با نهايت ادب و همزبستي فرهنگي به تبيين و ايضاح و يا نقد متن مي

 «. فرهنگ و تمدن اسلامي»مشاركت و همياري بود براي تحقق برشي به عظمتي عظيم بلكه 

                                                           
 اسلامي. نايب رئيس انجمن علمي مهدويت حوزه. هيأت علمي  ژوهشگاه فرهنگ وعلوم  1
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در اين بررسرري بعد از اشرراراتي گذرا به معاني به كاركرد اين ررس در ارخه توليد دانف و قوام برشرري به 

قرار هاي  ررريح و روشررنگري و تبيين متن، مورد بررسرري انديشرره و  الايف افكار با بيان ايرادات و نقادي

 گيرد.مي

گيري از اين شيوه در خلق آثاري قويم و گرانسنك همچنين به نقف عالمان  ر آوازه و  احب مكتب در بهره

شاره ميهاي مديد منبم و مرجم فراگيران و دانفكه تا مدت ست، ا گردد و از جمله اين ناموران  ژوهان بوده ا

تن جايگاه متعالي در ميان عالمان و قدرت علمي، اعتناء اسررت كه با داشرر  ر آوازه ملاعبدالله بهابادي يزدي

مضاعفي بر استفاده از اين روش داشته است. شروح متعدد موجود از او بهترين گواه اين ادعاست. نيز  نگاهي 

شيه ست. تطوري به نقف آفريني حا شده ا سلمين توجه  شكوفايي دانف م شد و  سي در ادوار علمي در ر نوي

سترده عا شمگين به  رورت اقدامات گ صبين خ سوزي متع لمان مذاهب فارغ از هياهوهاي ميان و فر ت 

 احياء اين امر در روزگاران كنوني و ارائه الگويي در ارتباطات و تعاملات ميان مذهبي تأكيد شده است. 

 حاشيه نويسي، تمدن اسلامي، ملاعبدالله، دانف مسلمين. واژگان كليدي:

 

 

 

 

 

 



108 
 

 عثت و اشراق تمدني اسلام  ب  

ج و ترت رسانند كه تاكار را  به جايي مي –كه كارشان خوردن شير شتر و سوسمار و مار بود –مشتي عرب 

ي خواهند  رورانند و مهاي بزرگ معا ر خود را در سر ميكنند و هواي درهم شكستن قدرتكياني آرزو مي

قدرتمند را درهم شرررككاخ ند امپراطوران  بههاي بل ند و بر خرا عالي، حكومتي ن مدني مت با جهاي آن ت ديد 

ست؟هاي تازه بر ا كنند و ميملاك شگقتي اي شف را  راز اين طوفان تمدني و سر وآيا  كنند. رمز اين  درخ

دنبال  هاي مشرررملز بشرررري جسرررتجو نمود؟يا اينكه بايد درهاي جاهليت و ظلمتكدهتوان در تاريك خانهمي

 واقعيتي ديگر بود؟ 

ين مبعوث هايي شررريف و حق طلب كه دعوت برترها، بلكه انسررانبله اين واقعيت اتفاق افتاد، ولي نه عرب

«  مدينه النبي» يامبر  الهي به اسررلام را  ديرفتند و واقعيتي بنام مسررلمانان را  ديد آوردند. و به بركت نام مبارك

ن جهالت و قرون متمادي، هنوز نيز براي جها نام يافت. و اين اتفاق انان شگفتي ساز شد كه عليرغم گذشت

تن  اسررخ اين جاهليت افسرروس و خواري و براي شرريطان رنه و ناله بدنبال داشررته و دارد و حتماً به دنبال ياف

هاي تر و تمدنهاي براند و به همين لحاظ از اولين روزهاي مواجه اسلام و مسلمانان با حكومتها بودهسؤال

شف ر آوازه، تلاش و ك سهمي مهم از و ستمرار دارد.  ها ين  ژوهفاهاي فراواني در اين باره انجام يافت و ا

 در دو عامل: اين رخداد عظيم را« فيليپ حتي»هاي زميني و مادي است. هايي با مقياسمعطوف به يافتن  اسخ

 الف: روح جنگ طلبي؛

 1كند.ب: عامل اقتصادي توجيه مي

                                                           
 .186، ص1؛ ترجمه:  اينده؛ جتاريخ عربفيليپ حتي؛  .1
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سكي1كارل بروكلمان  شف سلمانان( توجيه هر دو عامل اين عظمت را در روحيه جنگ طلبي عرب و  ترو ها )م

هاي قدسي و توجه و تأكيد كنند و مطالب فراوان ديگر، گوياي اين است كه ا رار بر عدم  ذيرش واقعيتمي

 باشررد. و البته از سرروي رهبران و عالمان دين بهها ميبر عواملي فرودسررت مادي از اين دسررت از ريشرره يابي

سم مي ست كه  رداختن به آنها مجالي مو شده ا طلبد، ولي ارايي و عوامل اين عظمت به زيبايي و دقت بيان 

 مناسب است به دو شاهد تاريري اشاره گردد.

و   يامبر در مقابل حاكم حبشه در زماني كه مسلمانان اوليه به دستور  اسخ جناب جعفربن ابي طالب :اول

 مهاجرت كردند.به رهبري او به آن ديار 

سلام و حكومت ا سلام در جنگ ميان ا سپاه ا سلماني كه به نمايندگي از جانب  سرباز م سخ  ستكباري دوم:  ا

 دهد را يادآور شويم:كسرائيان ساساني در ايران به فرمانده آن رستم مي

الاديان الي عدل  الله جاء بنا و ربعثتنا لنررج من يشررراء من عباده من  ررريق الدنيا الي سرررعتها و من جور»    

 .« 2الاسلام ...

 اهتمام دانشي مسلمين )نگاهي اجمالي(:

باشد كه توانست انين عظمتي اي آن ميواقعيت اين است كه بايد گفت: جوهره اسلام بنيان فرهنگي و انديشه

سرير مناطق مرتلف جهان و افكار و خرد خردورز ان و را در مدتي محدود بيافريند و علاوه بر گستردگي و ت

هاي موجود و مدعي آن روزگار مانند يوناني، رومي، ايراني، هاي جهاني، فرهنگ و تمدنبه زير كشيدن قدرت

ها بر ا بودند ... را به هاي حاكم و امپراطوري ايران، روم و ساير حكومتهندي و مصري كه به  شتوانه قدرت

                                                           
 .82؛ ترجمه: جزائري، صتاريخ ملل و دول اسلامي.  1
 .320، ص2ج كامل؛. ابن اثير؛  2
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در زمان حيات خود كه اند  ررباحي از تشرركيل  مبينيم  يامبر اكرم اسررلازير بكشررد. و حتي بالاتر اينكه مي

نگذشته است و هنوز قدرت انداني نداشت به سران همين كشورها « مدينه النبوي»حكومت اسلامي و بر ايي 

هاي تمدني آن تدبيرها اندي . و باز از امواج نوراني و طليعه1نامه نوشرررت و آنان را به اسرررلام دعوت كرد

سپاهي را جهت مقابله و مواجهه و نبرد با روم آماده نمودند  حيات مباركشاننگذشت كه در اخرين روزهاي 

و دستور دادند كه اين سپاه به فرماندهي اسامه بن زيد با سپاهيان روم شرقي كه سدي در راه نشر اسلام ايجاد 

واملي مادي و علل كرده بودند، به مقابله برخيزند. البته فهم انين رويدادي سترگ فراتر از توجه و برشمردن ع

باشرررد. اين يعني عنايتي بس متعالي و بهت آور كه فهم ابعاد عظمت اين عطيه در حدي و اسرررباب عادي مي

به توسط رسولي كه تربيت شده و « و ما يعلم تاويله الا الله و الراسرون في العلم»است كه كه به تصريح قرآن 

 درس آموز بلاواسطه حق تعالي است انجام  ذيرد. 

شرف و سرآمد اها اعطاء موهبت اسلام  وهمچنين خود معلم آن ترين موهبت الهي بر انسانترين و نهاييظيمع

راي بها كامل نمود. و بايد برشررمرد. موهبتي كه نعمت را بر انسرران همه افريدها حضرررت محمد مصررطفي

حقير  خلا ي از تنگناهايهميشه راه روشن و طريق مستقيم هدايت نيل به كمال، عزت و كرامت سرمدي و 

ه جامعه كباعث شد  هاي رسول اكرمو  ست دنيوي فراهم گرديد. امتياز منحصر به فرد اين آئين و مجاهدت

 رري تاريك و جاهلي از ظلمت خارج شررده و به سررمت نور و دانايي رهنمون شررود. در غزوه بدر معيار خلا

سيره  ي سواد، آموزش به ده نفر بود و يا از  سراي با شي اسازيدر فرهنگ امبر مبعوثا نين بود كه هاي دان

دانف  اي در حال عبادت بندگي و گروهي را در حال فراگيري علم وفرمود: اگر وارد مسرررجد شررروم عدهمي

 مند  يوستن به گروه دوم هستم.ببينم، من علاقه

                                                           
 .118ص؛ مکاتيب الرسولاحمدي ميانجي؛ - 1
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 ام اسلام و توسط  يامبر اكرمالبته اين اتفاق بزرگ، بعثت و  يدايف اسلام بود و از اين رهگذر حكومتي به ن

سلام و برنامه شكل گرفت. جامعيت ا سيس گرديد و تمدني بزرگ كرامت برف و عزت آفرين  هاي نوراني تأ

انان عظمت و نورانيتي در جهان  ديد 1هاي ارزشي،آن به منصه ظهور درآمد. و اين يعني اينكه در همه عر ه

هاي  ررنگ اين  ديده انان نيز ادامه دارد. از جمله عر ررهآورد كه موجب بهت و حيرت جهانيان شررد و هم 

ريزي شررد. مبارك توجه و اهتمام ويژه به علم، فرهنگ بود كه با تعاريف خاص خود از همان اولين روزها  ي

ها و سرررازي و همگاني نمودن آن از اولويتاز اين رو، زدودن جهل و بها دادن به علم و فراگيري آن، فرهنگ

سرعت مراحل فراگيري  ترينا لي سلمانان به  سائل جامعه تعريف گرديد و اتفاقي كه افتاد جامعه نبوي و م م

سپري نمودند. جمعيت ستارهها وگروهعلم را  شكل گرفت و  ساجد  سياري از م هاي علم و هاي علمي در ب

سلامي و  شيدند. براي فهم معارف ا سلامي طلو  كرده و درخ سمان جوامم ا تفقه در قرآن، معرفت ديني در آ

ترين رفتارهاي ها راه اندازي شرررد به شررركلي كه يكي از  ر رنگاحاديث و فقه و كلام و اخلاق و...دارالعلم

اجتماعي علم آموزي و طلبگي به شررمار آمد و اين توسررعه و اهتمام به حدي وسررعت  يدا نمود كه علاوه بر 

يان غير مسررلمانان مورد توجه قرار گرفت. تحصرريل و فراگيري در حوزه معارف اسررلامي، سرراير علوم در م

اي يونان، عرفان و تصوف ها خصو اً علوم عقلي برگرفته از مدارس انديشهبحث، بررسي و ارتقاء آن دانف2

                                                           
سلمانان، از جمله عوامل مهمى بود. تلاش1 سرآمدى تمدن هاى علمى م سلامى را در مرتبه  سارتن از كه تمدن ا شاند. جرج  هاى روزگار ن

سلمانان مي شرص  50داند و براي هر نيمه دوم قرن دوم تا آخر قرن  نجم هجري را دوره رهبري بلامناز  م سال از اين دوره يك نفر را م

سال بعد نيز افترار داشتن مردان طراز اول علم ر نظير نصيرالدين طوسي،  250نامد. از نظر سارتن، براي كند و آن نيم قرن را به نام او ميمي

ابن رشد، ابن نفيس ررر همچنان نصيب مسلمانان است؛ ولي در اين دوران مسيحيان نيز وارد ميدان شده و افرادي نظير راجربيكن را  رورش 

 .اندداده
هايي كه مو و  و شود؛ يعني دانفتعبير مي« علوم اسلامي»طرح شد كه از آنها به هايي نيز مرتبط با معارف اسلام . با ظهور اسلام دانف 2

قرآن و سنت، مانند علم  شود، يعنيمسائل آن ا ول يا فرو  اسلام است و يا ايزهائي است كه ا ول و فرو  اسلام به استناد آنها اثبات مي

به علاوه علومي كه مقدمه آن علوم اسررت مانند: ادبيات عرب از  اخلاق نقلي قرائت، علم تفسررير، علم حديث، علم كلام نقلي،علم فقه، علم

و غيره، و مانند كلام عقلي، و اخلاق عقلي، و حكمت الهي، و منطق، و ا ررول فقه، و رجال و   رررف و نحو و لغت و معاني و بيان و بديم
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هندي و مانوي و علم سرررياسرررت و آئين حكمراني ايراني و....انان با قوت مورد توجه قرار گرفت كه حتي 

حال سؤال اين است 1باشد.عد از اسلام انان بلند است كه قابل و ف نميفا له ميان معارف  قبل و توسعه ب

هاي دانشي مسلمين در اين حركت سترگ علمي ايست؟ اه كارويژهايي را بكار ها و شيوهكه ابزارها، روش

با عظمت را فراهم  هادند تا انان توفيق عظيم در بر ايي تمدني  نا ن ند و اه ا رررول و معيارهايي را ب گرفت

 تند.ساخ

 عوامل تمدني و جايگاه آنها در ايجاد و تعالي معرفتي:

در بررسي و تحليل عوامل تمدني يكي از عنا ر مهم كه از سوي عالمان مورد استفاده قرار گرفته است تلاش 

نكردن و زحمت فوق العاده براي ارتقاء برشي و اعتلاء علوم بسيار اشمگير بوده است. عدم ر ايت و بسنده

شد كه نتايج و خروجيبه آنچه  ست به و عيتي منجر  صدر حركتموجود بوده ا هاي هاي آنان بن مايه و م

يد  عدي در ديگر جوامم و مراكز علمي گرد كه در و مراكز علم و دانف را وام2ب بالاتر اين ند.  دارخود نمود

                                                           

سي و ديگري بروز  ونيز در همين باره از عوامل مهم ديگر در گسترش علوم عقلي، يكي درايه ترجمه آثار عقلي يونانيان در عهد اموي و عبا

ست سلمانان و  يرو آن تلاش عقلي هر گروه براي دفا  از اعتقادات خويف ا سلمانان  اختلافات اعتقادي در بين م رشد علوم عقلي توسط م

 را بدنبال داشت.
فلسفه « سيناابن»د و در اوائل قرن  نجم در اثر مساعى فيلسوف معروف احياء ش« ابى نصر فارابى». اوائل قرن اهارم هجرى، فلسفه توسط  1

تنقيح نمود و به همين جرم نيز به اشاره سلطان  لاح الدين ايوبى « شيخ سهروردى»توسعه كامل يافت و در قرن ششم نيز فلسفه اشراق را 

شد و فيل سفه از ميان اكثريت برايده  ستان فل شد! و ديگر  س از آن دا شته  سوفى نامى به وجود نيامد جز اينكه در قرن هفتم در اندلس ر ك

كوشيد. در  يشرفت تفكر و ترويج فلسفه، شيعه  كه در حاشيه ممالك اسلامى واقم بود رررر ابن رشد اندلسى به وجود آمد و در تنقيح فلسفه

با رفتن ابن رشد، فلسفه از ميان اكثريت  -ده است انانكه در آغاز، براى  يدايف تفكر فلسفى عاملى مؤثر بو -جايگاه و نقشي خاص دارد 

سير رشد خود را ادامه داد. شيعه همچنان م سنن رفت، اما در ميان  سيار قرار گيرد خواجه كسى كه به  ت ويژه در اين برف بايد مورد توجه ب

زمان با يورش مغولان ظهور كرد. ى همهر.ق( است كه در شرايط بسيار سرت اجتماعى و سياسى ايران، يعن 672 - 597نصيرالدين طوسى )

 اكبر ولايتي[فرهنگ وتمدن اسلامي؛ عليسينا است، اما عقايد خاص خود را نيز دارد. ] طوسى به طور كلى در فلسفه  يرو ابن
و ادب مشهور بودند مندي را برعهده دارند،  به علم . حاكمان آل بويه كه در رهبري و اعتلاء فرهنگ و تمدن اسلامي نقشي موثر و ارزش 2

شد، بدين جهت وزيران خود را از اينرو علما و دانشمندان و شعرا را گرامي مي داشتند مرصو اً كساني را كه از دانف آنان سود حا ل مي
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را « تمدن اسرررلامي دوران طلايي فرهنگ و»ترين زمان، دراوائل قرن اهارم هجري تابلوي رفيم آغاز كوتاه

ترين دوران حيات بشري، اتفاقي دوراني مشعشم از حاكميت علم و معرفت و فرارسيدن درخشان1برافراشتند.

ها بگشايد تا رفت تا راه روشن رسيدن به آسمان كرامت و آقايي را فرا روي همه انسانميمون و مبارك كه مي

شريت را از تاريكي شور برتانه با تيغ هاي جهالت و دنيازدگي و مطامب شد كه  ست خلا ي بر م حقير و  

شي و ذلتدولب بي سلو خواب 2 ذيري حاكمانهمتي و عيا سلامي از زدگي و غفلت ن هاي بعد در جوامم ا

شي، مغول و  ليبيو حمله دو قدرت بي3يك طرف  سوي ديگر كه با تمام درنده خويي و رحم و وح ها از 

ستند ازرحمي هر آنچه ميبي شانه توان سوزاندن را انجام دادند و با از بين بردن تمامي ن ها و كشتار و غارت و 

ولي عليرغم تمامي 4گري در تاريخ حيات بشري را رقم زدند.آثار حيات و تمدن بزرگترين برگ تاريك وحشي

                                                           

و برادرش  از دانشررمندان و نويسررندگان و شرراعران انتراب كرده بودند. معزالدوله، ابو محمد مهلبي و ركن الدوله، ابن عميد و مؤيدالدوله

  احبن عباد و  مصام الدوله ابن سعدان را به وزرات اميران برگزيده بودند.
صر آل بويه بي گمان اوج دوراني بود كه آدم متز آن را از روي آگاهي  1 سلامي». ع سانس ا سياري جهات دوره عظمت و « رن ناميده و از ب

 .شودشكوفائي فرهنگ اسلامي در قرون اوليه هجري محسوب مي
ست: من كتابدار كتابرانه )ابن عميد( بودم و از همه گنجينه هاي او فقط كتابرانه اش محفوظ ماند. وقتي كه  2 سكويه گزارش كرده ا . ابن م

شب به خانه برگشت نه ايزي يافت كه بر آن بنشيند و نه حتي كوزه ي آب كه از آن بنوشد. ابن حمزه علوي را به دنبال رخترواب و اثاث 

ستاد و  شتمل بر هر نو  علم و هر نو  حكمت و دانف فر سيار و م نگران دفاترش بود كه برايف گرانبهاتر از هر ايز بود. تعداد اين دفاتر ب

بود و  دبار شتر يا بيشتر از آن بود اون مرا ديد از و م آنها  رسيد، و وقتي گفتم كه همه آنها دست نرورده و سالم مانده است، آسوده 

( در 242، ص 2)تجارب الامم: ج « راسررتي كه خوش اقبالي همه گنجينه هايم را مي توان جايگزين كرد جز اين يكي »خاطر شررد و گفت: 

شد كه از آن جمله  357سال  سر معزالدوله به اتهام خيال عصيان بر  د برادرش امير بغداد، مصادره  شي   جلد كتاب بود  15000اموال حب

شده )تجارب الام ستگاه آل بويه، عموما داراي كتابرانه   .(431، ص 8ابن اثير: ج  -314، ص 6م: ج سواي كتابهاي جلد ن وزيران و رجال د

شتمل بر  شت م ضدالدوله( كتابرانه اي دا صور بن فنه وزير ابوكاليجار )نواده ع مجلد كتاب. در اين كتابرانه كه آن را بر  19000بودند: ابومن

 (.64، ص 8ورقه به خط ابن مقله )خوشنويس معروف( وجود داشت )ابن الجوزي: ج طالبان علم وقف كرده بود، اهار هزار 
مجلد بوده  206000هاي كتابرانه او . كتابرانه هاي مهم آن روز، كتابرانه  احب بن عباد در ري بود. به گفته خود  احب، تعداد كتاب 3

 315، ص2ج ( فهرست كتابرانه مزبور در از ده جلد بود. معجم الادباء:20است )
هاي رافضيان و بدعتگذاران است، وي كتبي كه هاي اين كتابرانه، كتاب. اون سلطان محمد غزنوي وارد ري گرديد، به او گفتند كه كتاب 4

در حمله محمود به ري گفته شررده  315، ص2در علم كلام بود، از آن بيرون آورد و دسررتور سرروزاندن بقيه را  ررادر كرد )معجم الادباء: ج

و يكي ديگر از  هاي داري كه بر ا كرده و مردم را به عناوين مرتلف از آنها آويرته بود، سررروزاندداد بسرررياري كتاب را در زير اوبهتع

هاي مهم آن زمان، كتابرانه ابوالفضرررل بن العميد در ري بود كه بنا بر نوشرررته مسررركويه خازن و كتابدار كتابرانه مزبور، در آن، كتابرانه
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اره به ميدان هاي اين فرهنگ و تمدن دوباره جوانه زد و از نسل همان عالمان متعهد دوبها ريشهاين كينه توزي

آمدند. نسرررل دوم مغول را كه به ايلرانان معروف بودند را از توحف خارج و آنها را به مسرررلماناني متعهد و 

خادم دين و معرفت تبديل نمايند. و از بركت اين اقدام حضرررور و نقف آفريني  ررنگ آنان را در خدمت به 

مند عالمان شيعي و خصو اً علامه  ررنگ و ارزش توان اشاره نمود و بايد از نقففرهنگ و تمدن اسلامي مي

 به عظمت ياد نمود.  حلي

ستبد و خود باخته و تحقق نظام مقدس ا سلامي، بعد از انقلاب و خروش همگاني بر عليه حاكميت رژيمي م

مانان و زمينه لازم و فر ررتي شررايسررته فراهم گرديد كه مقوله فرهنگ و تمدن اسررلامي مجدداً در توجه مسررل

كار قرار دارد  و اً رهبري ديني نظام اسلامي قرار گرفت و به عنوان مطالبه جدي از متوليان امر در دستورخص

ررسرري و و اكنون در اين زمان و با توجه به شرررايط زماني و فر ررت  ديد آمده مناسررب اسررت كه علاوه بر ب

شي در اين عر ه  ورت گيرد. عنا ركتحليل سلام ايهاي انجام يافته، مجدداً كنكا ست؟ و ليدي تمدني ا

 رسد اموري مانند: ها منحصر به فرد آن كدامند؟ به نظر ميويژگي

 گيري و سمت و سوي الهي و قدسي؛ هاي وحياني و جهتهاي تمدني بر آموزه* مبتني بودن  ايه

صوم شوايان مع ضور در مراك * اهتمام و عنايت خاص  ي ز علمي براي تربيت عالمان و هدايت آنان براي ح

  1هاي مرتلف علوم براي زدودن جهل و تاريكي و اعتلاء دانف و دانايي؛تحقيق و تتبم در رشته

                                                           

، خانه و 355ر خصرروص هر علم و هر نو  از انوا  حكمت و ادب، وجود داشررته اسررت و هنگامي كه خراسررانيان در سررال هايي دكتاب

 هاي ابن عميد را غارت كردندگنجينه

ست. و در روايات نيز تفكر در جايگاه  .1  شويق نموده ا شدت به آن دعوت و ت ست و به  سياري داده ا قرآن كريم به تفكر و تعقل بهاي ب

ست. اين محرك سته ا سال عبادت كردن دان صت  ش ساعت فكر كردن را برتر از  ست آنچنان اه يك  ها در كنار تربيت بالايي قرار گرفته ا



115 
 

آموزي، حتي اگر اين گمشررده در اين و يا در العاده دين و رهبران آن به علم و علم* ترغيب و تشررويق فوق

 1ثريا باشد؛

هايي منحصر به فرد در اتقان برشي به تراذ شيوههايي بديم در فراگيري علم و تعليم و تعلم و ا* اتراذ روش

 2 ردازي؛ نظريات علمي، نقادي نشر و ترويج علوم و نظريه

نكه هاي علمي؛ انا* سرت كوشي و مجاهدت فوق تصور ا حاب علم براي فراگيري و به دست آوردن تازه

ا حتي دورتر بزرگ به كوفه و ي  يمودند از شرق جهان اسلام منطقه خراسانها ميبراي استما  حديثي فرسنگ

 شدند. به غرب جهان اسلام روانه مي

                                                           

اسلام شاگردان خود را در اين خصوص مي دادند موجب شد كه علوم عقلي به زودي در بين مسلمانان رايج گرديده ويژه اي كه ائمه عليهم 

 .و به سرعت  يشرفتي شايان  يدا كند

(. .3گفته شده وزيران و رجال آن عصر، عاشق كتاب بودند و اون از كار فارغ مي شدند، به كتابرانه  ناه مي بردند )تاريخ الفرري: ص  - 1

جاحص براي محمد بن عبدالملك زيات وزير، كتاب الكتاب سيبويه را   .بهترين ايزي كه ممكن بود، كسي براي وزيري هديه ببرد كتاب بود

  446، ص 5هديه برد وزير گفت: كه بهتر از اين، كسي تاكنون براي من هديه نياورده است )معجم الادباء : ج 

مندان  سررنديده بود. عضرردالدوله به آنان جوائز و برشررف بسرريار مي داد و مجلس او از علماء و روش آنها در تشررويق علما و دانشرر - 2

«  التاجي »و ابواسحاق  ابي كتاب  ;را در نحو« الايضاح و التكملة »دانشمندان و مباحثات و مناقشات آنان آراسته بود. ابوعلي فارسي كتاب 

 ي شاعر معروف عرب در فارس  يف او رفت و از عطاي فراوانف بهره مند گرديدرا در تاريخ آل بويه بر او تاليف كردند و متنب



116 
 

سيس كتابرانهترين مكان* راه اندازي مراكز علم در مقدس سيو بر ايي حلقه1هاي بزرگ ها و تأ هاي ها و كر

 ها، مانند مباحثه امام جعفر  ررادقترين مكانسررازي مناظره و گفتگوهاي  ررريح در مقدسبحث و عمومي

 2با ارباب فرق و اديان ديگر؛ مناظرات امامان كنار كعبه با دهريون و

  3* فراگير نمودن علم آموزي در ميان تمامي اقشار جامعه؛

                                                           
سبت به عصرهاي ديگر، امتياز داشت در آن زمان در هر رشته از علم و ادب بهترين و نفيس ترين كتابها  1 . از لحاظ كتاب و كتابرانه هم، ن

شكوهترين و مهمترين كتابرانه ها و گنجينه هاي علوم شد و با شهرهاي مرتلف ايران و عراق كتابرانه هائي وجود  نوشته  به وجود آمد در 

ساخت و به  صره  ضدالدوله، كتابرانه اي در ب سوار كاتب، يكي از اطرافيان ع شد ابوعلي بن  شت كه در هيچ زماني نظيري بر آنها  يدا ن دا

شغول بودند، ماهيانه نيز مي داد شتن م ستمرا در آنجا به مطالعه و نو ساني كه م شهري بر كنار خليج فارس، عين همان  ك همو در رامهرمز، 

 .( 10كتابرانه را بنا كرد و مضاف بر آن كه در اينجا استادي نيز هميشه كلام معتزلي تدريس مي كرد )احسن التقاسيم: ص

گر اين كه نسره نشده است م كتابرانه عضدالدوله ديلمي در شيراز انان عظيم بود كه مقدسي مي  نداشت هيچ كتابي در انوا  علوم تأليف

كه اين كتابرانه  اي از آن در آنجا هست. كتب اين كتابرانه بر حسب انوا  علوم در حجره هاي جداگانه قرار داشت. مقدسي از كساني است

نه مزبور انين اها( و نفايس ديگر آن بهره گرفته اسرت وي در تو ريف كتابرها )نقفها و  رورترا در شريراز از نزديك ديده و از كتاب

 گويد:

وان وكيل و خازن، در در ساختمان بزرگ عضدالدوله در شيراز محلي به كتابرانه اختصاص دارد و اند تن از افراد مورد اعتماد شيراز به عن»

شده، در آن كتابرانه موجود  شته  ضدالدوله درباره هر علم يا هر ايز نو شغولند. هر كتابي كه تا زمان ع محل كتابرانه ست اآن به خدمت م

ده است فهرستهائي بنايي طولاني است كه در هر طرف آن مرزن هايي قرار دارد. كتابهاي مربوط به هر علم و فن در حجره جداگانه نهاده ش

 (449)احسن التقاسيم: ص«. ترتيب داده اند كه نام كتابها در آن فهرستها ثبت گرديده است..

در تالار وسرريعي از قصررر عزالدوله تشرركيل يافته بود، و خود  360را كه در ماه رمضرران سررال  ابوحيان توحيدي يكي از مجالس علمي .2 

ابوحيان هم در آن مجلس حضور داشته، و ف كرده و كيفيت بحث و مداخله عزالدوله را در بحث به طور اجمال ذكر نموده و گفته است 

سه( مجلس ابوالوفا مهندس بود. )توحيدي، مثالب  ست كه تمامي خلق و خا ه  .(202الوزيرين: صنقيب )ناظم جل سزاوار آن ا اين  ادشاه 

شيده و بند از زبان  شان را منزلت بر ضل را تقويت كرده، گفتار اهل دانف و فرهنگ او را تمجيد و براي بقاي ملك او دعا كنند؛ زيرا اهل ف

شته تا هر يك از آنها معتقدات فرقه خويف را بدون تقيه ابراز ك شان بردا شود اي شود آنچه آنها ادعا مي كنند و معلوم  شكار  ند و در نتيجه آ

)عبدالرحمان بدوي « آنچه بدان معتقدند و حق از باطل جدا شود و انان امنيتي  ديد آيد كه كسي با زبان تعصب ديني به ديگري هجوم نبرد

 . 381و  386مورد رجو  شود به  فحه  اين رساله راتصحيح كرده و در  يوست ااپ خود از  وان الحكمة آورده است در اين
. وزيران آل بويه در مقام جذب دانشرروران و شرراعران از اميران دسررت كمي نداشررتند و با  ذيرفتن و جاي دادن عالمان و فيلسرروفان و  3

رهنگي فراوان در خارج از دانشررمندان و اديبان در دربارهاي باشرركوه و مجلل خود از مروجان دانف بودند و با بر ا كردن دربارها و مراكز ف

بر رونق و غناي زندگي معنوي افزودند و آن را با مرتبط سرراختن به مقتضرريات گوناگون  -كه تا آن زمان يگانه كانون فرهنگي بود  -بغداد 

ي جذب فرهنگي اقوام مرتلف جاني تازه برشيدند. شهرهاي همدان، ا فهان، ري و شيراز كه  يف از آن تحت الشعا  بغداد بودند، كانونها

 .شدند
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 ردازي و توليد علم محورهايي از عنا ررر ها و تلاش براي نظريه* عدم ر ررايت و بسررنده نكردن به داشررته

اين عوامل موجب شدند تا گستردگي و سرعت رشد علم در كليدي تمدن عظيم اسلامي است كه بيان گرديد. 

جوامم اسررلامي بسرريار  رشررتاب باشررد. لذا مسررلمانان علاوه بر فراگيري علوم رايج در مجامم علمي براي 

شههاي علمي ديگر تمدنگيري از منابم و اندوختهبهره ستفاده از ذخاير اندي اي و حفص و احياء آنها اقدام ها و ا

اي يونان، روم، ال و همراهي براي انتقال، ترجمه و نشر متون و منابم علمي موجود در مراكز انديشهاقب1نمودند.

مدارس  يت مراكز علمي و  جامع نا و  ناطق، موجب اعتلاي غ يا ديگر بلاد و م ند و اين و  ايران، مصرررر، ه

اوان عالمان و تأليف و هاي علوم و تربيت خيل فركه رهآورد اين اتفاق مهم موجب راه اندازي كرسرري2گرديد

باشد، اما فراتر از همه اينها لازم است به روش خاص و منحاز عالمان ديني در تدوين آثار و كتب ارزشمند مي

  اي بشود.تحقيق و اتقان برشي به آراء اشاره

 اي مسلمانانشناسي انديشهرهيافتي در روش

شيوهترين و مفيدترشناسي يكي از مهمهاي روشدر بررسي     شيوهين  توان به هاي مؤثر ديگر ميها در كنار 

شاره نمود. همگان بر اين باوريم كه جرقه و تراوش اي تصادفي هاي فكري، ابتدا حتي به گونهحاشيه نويسي ا

ست، ولي همين با تيزبيني، ذكاوت وژرف شده ا سيار گذرا به مانند جرقه ايجاد  شور به و ب نگري عالمان اندي

                                                           
سه با اند كتابرانه غربي در همان روزگار برآمده  1 سلامي، به مقام مقاي صر، در جوامم ا شاره به اند كتابرانه مهم آن ع و . آدم متز  س از ا

كمي  1032سال  در« ديربنديكتي »كتاب داشت و كتابرانه  356در قرن نهم ميلادي فقط « كنستانز»گفته است: كتابرانه كليساي جامم شهر 

فقط نود و شف جلد كتاب داشت )ابن قفطي، تاريخ الحكماء: ص  1130به سال « هامبرگ »بيف از  د جلد و كتابرانه كليساي جامم شهر 

6- 235. 
شرقين گفته.  2 ست ست كه برخي از م ست؛ زيرا »اند كه: از اينجا ستين درجه اهميت در تاريخ علوم جهان ا اين نقف علوم عربي داراي نر

صال بين دانف شمار ميعلوم به منزله حلقه ات ستان و دنياي جديد به  سي اين علوم و به ويژه درك آنها هاي عهد با آيد انان كه بدون برر

علوم اسلامي و نقف آن در تحول علمي جهان، آلدوميه  (« شكافي تو يف نا ذير بين تمدنهاي كهن و تمدن عصر جديد مشهود خواهد بود

 .(40شجا  ر وي، اسدالله علوي: صلي، ترجمه 
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ها بيان و يا اثري گران تبديل شررده اسررت. شررواهد فراواني كه امروزه در عر رره علوم و دانفعلمي، نظريه 

سيلين ميمي شف  ني  سيب، فر يه جاذبه زمين تا ترميري كه منجر به ك شود و موارد ديگر گردد از افتادن 

 همه با يك حادثه تصادفي و غير مترقبه و ذكاوت و دقت يك انديشمند ايجاد شده است. 

سلامي با بهرها شمندان ا شيهين فرآيند در ميان دان سي انجام ميگيري از روش حا ست. كه ممنوي الاسف يافته ا

شيوه سنت مجرب امروزه به لحاظ توجه به  شي متأثر از غرب برگرفته از روش -هاياين  اندان  -هاي  ژوه

ستفاده نمي شد.مورد ا شي مؤثر كه با كمترين هزينه بري در امكان1با ستهرو شاي اي ات و وقت محقق به نحو 

گردد. تورقي در آثار مكتوب علماي سررلف نشرران از فرگيري و اعتناء و اهتمام جدي علما به اين عر رره مي

نمود و يا روش بوده است. و همين روش به هنگام و با كمترين نسبت به ايراد و سستي مطلب و نقد اقدام مي

در اين باره 2شد. اي قوام و درجه برشي به مطلب متن در حاشيه بيان مي ردازي برنسبت به ارائه نظر و نظريه

الدين اشاره به عنوان شاهد مدعا به اثري  ر آوازه كشف المراد كه حاشيه بر اثر مرتصر و موجز خواجه نصير

 رفايده  گيرد و در اندك زماني به منبعي ورت مي از سوي يگانه دوران علامه حلي« تجريد الاعتقاد»به نام 

شيهو كامل در عر ه كلام مورد  ذيرش واقم مي ضاح، شود، ولي حا ستمرار حركت علمي با نقد، اي نگاري )ا

هاي بديم( همچنان بر اين متن ادامه دارد و در همين راستا ايجاد احتملات جديد براي ورود محققان به عر ه

عاليانان تنقيح و اسرررتواري مي بد كه اولاً  يان ريا ئه ميترين ب يت و ا از معارف كلامي ارا ياً مقبول ثان گردد. 

گيري ها در طول ساليان متمادي كه در مراكز و جوامم علمي به عنوان منبعي علمي مورد بهرهاستواري استدلال

                                                           
اي كه در آن قرار دارد حتماً بايد تحقيقي هاي متداول امروز براي نقادي و يا تبيين و ايضاح فكر و نظري و ارتقاء دانف از مرحله. در شيوه 1

 فحه به عنوان اكيده  ژوهف بيان  هاي علمي در يكهاي  يراموني انجام  ذيرد و در نهايت تمام يافتهمستقل و با تمام مقدمات و بررسي

باشررد و اين اتفاق در روش علملي سررلف به تقرير مي –حداقل يكصررد  ررفحه –گردد كه عصرراره و حا ررل مجموعه  ررريم تحقيقي مي

 استناد نمود. توانيافت. در اين باره به متون و منابم فقهي)اللمعه الدمشقيه وحواشي فراوان آن مياي در ارتباط با مو و  انجام ميحاشيه
 (101، ص1390نويسي در ميان مسلمين نيز ظهور نمود و رواج  يدا كرد رودگر ). با قوت يافتن تمدن اسلامي، حاشيه 2
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شيه شوران بود با درج حا ستند اندي گردد كه نقادي و يا تبييني   انان عظمتي را موجب مي –هاي عالمانه و م

گردد و سررررآمدان فرق  ردازي و مرجعي مقبول در ميان انديشررروران مذاهب مرتلف ميبراي نطريهمحوري 

تر قرار  س انين ارزشي مناسب است مورد كنكاشي افرون1كلامي مانند قوشجي،......بر اين اثر حاشيه دارند 

 گيرد. 

 نگاري: حاشيه

سي و عربي شيه در منابم فار شيه و نگارش در حا ست در تعريف حا شده ا شمندي بيان  از خليل  مطالب ارز

ها، ولي آنچه در اين بحث مدنظر نامهو ديگر  رراحبان منابم لغت و قاموس و فرهنگ2فراهيدي علامه دهردا،

نگاري را به ارا كه در اين بررسي حاشيه3باشد معنايي فراگير و فراتر از معناي لغوي است؛و مبناي نظري مي

شتهعنوان يك روش و منهج در  اي بر اطراف متن، مورد ملاحظه و توليد علم و فراتر از مباحث خاص مثل نو

                                                           
 كرديم.گويد: اگر كشف المراد علامه نبود، ما نظريات خواجه طوسي را درك نمي. فا ل قوشچي، در اهميت اين كتاب، مي 1
 .98نامه دهردا، صاكبر؛ لغت. دهردا، علي 2
شيه». درباره معناي لغوي و ا طلاحي  3 شا( كناره« حا ها و اطراف يك كتاب )حاجي در لغت به معناي جانب و طرف )ابن منظور، ذيل ح

 اكبر ذيل واژه( و فضاي خارج از مطالب مندرج بر ورق كاغذ يا  فحه كتاب وهم انين به معناي مندرجاتي كه، نفيسي، علي1/623خليفه 

( اين واژه كه به 132،سلطاني 261-3/260است .)خليل بن احمد،«محل »به اسم «حال »در آن محل نوشته مي شودواين مجاز ازباب تسميه 

ست. ودر ا طلاح  شده ا شود ....وعباراتي ازاين دست در منابم ،لغت نامه ها ودايره المعارف ها بيان  سفيدي اطراف يك نوشته اطلاق مي 

در واقم عمل »تفاوت ولي در  مفهومي مشررترك در منابم وفرهنگ نامه ها ، بيان شررده اسررت كه به مواردي اشرراره مي گردد: نيزبه عبارات م

ست شته ا سنده )ماتن(خود قبلا نو ست. زياده بر آنچه مولف يا نوي شيه كتاب ا  6/7و1/346آقا بزرگ«.)افزودن تو يحات يا مطلبي در حا

ان اه درهامف متني به منظور تغيير مطالب ،تو رريح معاني »لغت نامه ...ذيل حاشرريه( 1/250 وري  . ررفي1/837.دايره المعارف فارسرري ،

،ذيل عنوان حاشيه.(انچه در شرح وتو يح 19دايره المعارف بزرگ اسلامي ،ج«)،تصحيح سهوها يا تعليل مقصود نويسنده ويا نقد ورد آن  

يا رساله اي كه در باب كتابي ديگر نوشته مي شد ونكاتي انتقادي يا تفصيلي را در بر مطلبي در كناره راست يا اپ كتابي مي نوشتند. كتاب 

داشت .سبب اين تسميه آن بود كه ابتدا در حاشيه كتاب مي نوشتند.)دايره المعارف فارسي ،به سر رستي غلامحسين مصاحب، ج اول ،الف 

شيه من الحشو بمعني الزايد او 1381، 827س، ص  – سم المحل  .وهي ما  تهران.( الحا سميه الحال با شيه بمعني الطرف من باب الت من الحا

 (6/7.و1/346الذريعه الي تصانيف الشيعه،«)يكتب في اطراف الكتب من الزيادات والالحاقات والشروح...
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حال اگر برواهيم در تعريفي اين را ارائه دهيم، مناسب است كه گفته شود: حاشيه نگاري يعني  1توجه ماست.

سيني  ضاح و تبيين و.... را د -كليه اقدامات و ارائه نظرهاي   شه شامل نقادي، نظريه  ردازي و اي ر مورد اندي

يابد كه شامل كليه رفتارهاي  ورت كه بعد از عر ه در قالب متن از سوي عالمان و  احبان فضل انجام مي

شرح، تعليقه، هامف گرفته به صريحات بزرگان بيان نمود. شود. اتفاقاً همين نگاه را ميمي –عنوان  توان در ت

نويسان و ميدان برخورد آراء و عقايد مرتلف و احياناً شيهها مؤلفان و حاحاشيه محل تلاقي و تعاطي انديشه»

سعه علم و معرفت كمك كرده شر و تو ست و از اين طريق به ن ضاد آنان بوده ا شيه 2اند.مت نگاري را اولاً حا

شيه بمعني الزايد  -فراتر از نگاهي جزيي و يا بيان مطلبي زائد و نازل در كنار متن ا لي و علمي  و يا  –الحا

هيچ كدام از اينها مد نظر  –الحاشرريه بمعني الطرف -لبي در حد نوشررته در سررمت راسررت و يا اپ متن مط

سلمين مد نظر قرار نمي شد، بلكه آنچه مقصود و هدف در اين منهج و راه متعالي كه به توليد علم و دانف م با

ساس همين نگاه مي عنوان راهي و تيزبيني به اين مهم به بينيم كه عالمان سلف ما با اه درايتگيرد و اتفاقاً برا

 اند.هاي آن رابيان نمودهروشن توجه نموده و ارزش

                                                           
سي به. روش در منابم واژه 1 سي فار سبك  و در زيان لاتيني بهشنا ست و بر مجموعه ) «Method (متد»معناي معناي راه، طرز، طريقه،  ا

 (Proceed)  ورت منظم و روشمند كمك كند. به اسلوبشود كه انسان را براي رسيدن به هدف و انجام كار مورد نظر بهاموري گفته مي

نهد. و نيز بر ميمعناي ا طلاحي است و  اي بندي به آن، روش مشرصي را فرا راه انسان ¬تر از روش بهشود كه جزيينيز روش گفته مي

   .شودگردد، روش اطلاق مياي كه به كمك آن شيوه آموزشي يا هر عمل ديگر اجرا مي، ابزار و وسيله(Technique) فن

ف يا هر  ررورت، روش يك مفهوم راهبردي اسررت كه اگونگي عمل را ترسرريم و مراحل و اگونگي  يمودن آن را براي رسرريدن به هدبه

داري اسررت كه مفسررر تربيتي يافته و هدفكرد نظامكند. منظور از روش در اين نوشررتار يك نو  رفتار و عملم ميهاي مورد نظر معلوهدف

 هدهاي تفسيري خود را براي كشف ..سامان مي دگيرد و بر اساس آن، فعاليتقرآن كريم در اجراي فرآيند تفسير در  يف مي
 (  580، ص19. )دايره المعارف بزرگ اسلامي؛ ج 2
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لم و توليد عنويسي به عنوان يك منهج و طريقي ارزشمند براي تطور و ديگر اينكه در عبارات سلف بر حاشيه

شه به نكات  ريح و مؤكد برخورد مي شو نيز در عبارت آقا بزرگ تهراني ب .كنيماندي تر بر اين ا  راحت بي

 نگاه تصريح شده است:

سابقا، ويعد مجموعه تاليفا جديدا....غايه الامر ان » شي تررج عما كانت عليه  ضميمه الحوا فانا نري انا لكتب ب

شي بحيث خرجت  سه الا في كتابه ما ابدعه في الهامف فقط و لهذا فقد كثرت عدد الحوا شي لايتعب نف المح

يم هذه الاقسررام اهميتها التاريريه للبحث عن تطور العقلي للمجتمم الذي ولدت فيه عن حد الاحصرراء. و لجم

 1«هذه الافكار

شيه: ويژگي ستنبطه من »هاي حا شي ما ي صره فتوائيه و هي التي يكتب المح شي اما مرت لحكم في افان الحوا

سناد الا ضمن البحث في ا شروحه يت ستنبطه الماتن و اما م ساله علي خلاف ما ا ستدلهالم بها في كيفيه  خبار الم

 «.   الاستدلال و الاستنباط او انتقاد خفيف

شرريه از حا 10284اهتمام و حضررور علمي عالمان در اين باره به حدي اسررت كه مرحوم آقابزرگ در الذريعه 

 هايي استبعالم است فهرست كرده است و اين غير از كتا–تن  308نويسان را كه شمار آنان بالغ بر حاشيه

شده شي و تعليق و يا تعليقات معرفي  شتي نمونه از فروان كه ذيل حوا قدامات علمي ااند و بدون ترديد اين م

 مرد.توان برشاي ميعالمان ديني در مذاهب مرتلف وگستره جغرافياي حضور مسلمانان و مراكز انديشه

                                                           
 .1/346. همان، ص 1
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شيه ستوار براي فهم عميقحا شتر در متن بودهنگاري منهجي ا ست  تر و تأمل بي امل و ميل به نياز به درك ك»ا

ده است تا شتعمق در آنها اهل دانف را به حاشيه نويسي و شرح و تو يح و تفسير معتبر برانگيرته و موجب 

 نويسي اهتمام بورزند.به جاي تأليف به شرح و حاشيه

نمود نقف بسررريار تر توجه و ا ررررار توان در اين تجربه موفق علمي بر آن افزونويژگي برتر ديگري كه مي

ارزنده اين شيوه در تقريب و وحدت ميان  احبان خرد و انديشه بوده است. بدون شك از بلاي بزرگ جهان 

سارت سلام كه خ شقاق ا ستمرار دارد ان شور برتانه همچنان ا شو و  سلمين وارد  سلام و م هاي فراواني به ا

شيه نگاري ا ست. اما رفتار و منف عالمان دين در حا سياري از عالمان بزرگ و وتفرقه ا ست كه ب نان بوده ا

با تمام عظمت و جايگاه علمي به اثري ارزشمند از عالمي از اهل سنت   احب نام از  يروان مكتب اهلبيت

هاي علمي و ايضرراحات و نظريات علمي و يا حتي از ديگر مذاهب را به عنوان مبنا و مصرردر  ذيرفته و يافته

شيه فراتر را به سوي عالمان نامور و  ر عنوان حا ست. همچنين بالعكس همين رفتار و اقدام را از  بيان نموده ا

كنيم. اين اقدامات حتي به مو رروعاتي حسرراس و دقيق نيز آوازه از اهل سررنت و سرراير مذاهب مشرراهده مي

سعه اثري از عالمي از اهل  شيه و تو شيعه كه در واقم حا شت مانند متون اخلاقي و تربيتي  سترش دا سنت گ

حاشيه ملاعبدالله يزدي شاه آبادي بر تهذيب المنطق تفتازاني انان »باشد. مانند آن مو وعات فراوان ديگر مي

هاي علميه ديني و به لحاظ شهرت و مرجعيتي عنوان متن درسي حوزهيابد كه بهجايگاهي در جوامم علمي مي
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از سوي عالمان « 2تجريد العقايد»هايي كه بر اشيهو همچنين در اين باره ح1كه داشته بارها به طبم رسيده است.

 مذاهب و متكلمان شهير مذاهب انجام يافته است.

نكته مهمي كه مناسب است بر آن ا رار گردد و راقم اين سطور بر آن  ا فشاري دارد اينكه عالماني كه اقدام 

شيه نويسي»بر  انديشوران و مجامم علمي نبودند، بلكه اند، افراد مبتدي و يا گمنام و مجهول در ميان كرده« حا

سا براي اينكه در همان مو و  اقدامي بر عكس داراي جايگاهي رفيم و بي بديل در ميدان علم بودند و اه ب

ستقل را انجام دهند، بي سلف و در جهت م شرو   نياز بودند. اما اين درك متعالي و اقدام به رفتاري مرتبط با 

سعه دانف در ك شترين فايده به ثمر مياعتلاء و تو شتت و تكثر و تمركز مترين زمان و بي شست و  رهيز از ت ن

شه مي سنگي از اين منهج توليد علم و اندي شه ورزي، همه اينها تجربه گران شد، و ميبر حاق اندي توان بكار با

 3گردد. گرفت و ارائه نمود و براي ما حا ل است، كه متأسفانه امروزه اندان دنبال نمي

                                                           
. نام ا لي كتاب حاشيه تهذيب المنطق است ودر اند قرن گذشته ار اان به  ورت كتاب درسي مرصو ا در ايران وعراق استفاده شده  1

ملا  ش به شيوه اي علمي وانتقادي با حواشي 1363است....شمار زيادي از علماء شيعه برآن حاشيه نوشته اند . حاشيه ملا عبدالله در سال 

به نقل از 581جلال الين دواني ،عبدالرحيم ، ميرزا محمد علي  همراه با برف هايي از كتاب التقريب در قم ااپ ومنتشر شده است )همان ،

شيم ، شيه( 6/212099دايره المعارف  ت شيه و حا سره¬رودگر، ق.  ؛ حا سي در ن ستان ¬نوي ساس متون كهن(؛ نامه بهار هاي خطي )بر ا

 .114-101: 19-دفتر؛ 12سال
. تجريد الكلام في تحرير عقايد الاسلام لسلطان الحكماء والمتكلمين خواجه نصيرلدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة  2

مسررائل  هواجل كتاب في تحريرعقايد الامامية أوله) أما بعد حمد ،واجب الوجود على نعمائه . . . فاني مجيب إلى ما سررألت من تحرير 672

فيظهر منه أنه سررماه تحرير العقايد لكنه "ورتبته على سررتةمقا ررد "تحرير العقايد "وسررميته ب -إلى قوله  -الكلام و ترتيبها على أبلغ نظام 

شرحه العامة والرا ة ، وقد  شراحه واعتنى ب شروحه مكررا ، أثنى عليه عامة العلماءومدحه كافة  ستقلا ومم بعض  شتهر بالتجريدوطبم م ا

شحون بالغرائب  غير الحجم وجيز النظم م شرح الجديد) بانه مرزون بالعجائب م شرحه المعروف بال شجي من العامة في  دحه الفا ل القو

) في الامور العامة وفيه 1كثير العلم جليل الشرران حسررن النظام مقبول الائمة العظام لم يظفربمثله علماء الامصررار (واليك فهرس مقا ررده (

) في 6) في الامامة (5) في النبوة (4) في اثبات الصررانم تعالى و ررفاته (3) في الجواهر والاعراض (2بحث الوجود والعدم (فصررولأولها في م

 ،طبم بيروت( 353ص 3المعاد ، وعليه حواش لاتحصىوشروح كثيرة. )الذريعه ،ج
شي به نقف حا 3 سلام وتحقق بر سلمانان به ا سلامي ، اتفاق . در اين زمانه به لحاظ توجه ورويكرد م كميتي دين وبدنبال ان تحقق نظامي ا

شمنان دين وورهروان جاهليت وگمراهي  با تفرقه وايجاد  شد اينكه  روش وابزار مجرب د شدت و هجوم در حال انجام مي با تلري كه با 

هنگ وتمدن اسلامي گردند و اختلاف ، خصو ا در عر ه باورها وعقايددر  ددند تا مانم از تحقق دين وفراهم سازي عصر شكوفايي فر
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 هاي دانشي:سازيو نقش لاعبدالله بهاباديم 

سلام تقارن دارد و در اين با يكي از حساس 1دوران حيات ملاعبدالله ترين مقاطم تاريري فرهنگ و تمدني ا

ست دوران حكومت  فويه؛ اراكه بعد از لطمات  شمند و تأثيرگذار ا سيار ارز زمان، اقدامات عالمان ديني ب

ي كه بر اسررلام و فرهنگ و تمدن اسررلامي و به مسررلمانان وارد گرديد با بر ائي هايفراوان و محنت و سرررتي

برشرري در منطقه وسرريعي از محدوه جغرافيايي ايران، زمينه  حكومت  ررفويه و ايجاد انسررجام ملي و اقتدار

سته عالما شاي سلامي فراهم گرديد. درك به هنگام و  سبي براي  رداختن به مقوله مهم فرهنگ و تمدن ا ن منا

ضور در عر ه نقف آفريني اجتماعي و حكومتي موجب مي سلمان و ح گردد كه كاروان دانف براي ايجاد م

هر اند اين  2زمينه و اقدام براي بر ايي تمدن اسرررلام به  حركت در آيد و يا در مناطقي شرررتاب لازم را بيابد

                                                           

شه در مذاهب مرتلف گزينهدر اين فعاليت ستا رفتارهاي هاي جدي و اولويت دار ميها بكارگيري عالملن وهاديان اندي شد. و در همين را با

شملز وتهو  آوري را فراهم  ضاي م شكل عالمان دين بروز وظهور دارند، ف ساخته اند . سريف و ابلهانه مزدوران تكفيري كه در قالب و 

گروهي نادان كه بر رفتارهايي منطبق بر روش خوارج حركت مي نمايند. ودردمندانه كه اه خسرررارت هايي را بر اسرررلام ومسرررلماني ارد 

سي به  ست كه با تا سنديده ا سلام    شه اي جهان ا كردند.به هر تقدير در اين و عيت جانكاه   عالمان وهاديان فكري مذاهب ومكاتيب ادي

ف  الح و دانشمنداني  ر آوازه كه امروزه از انان به عظمت وبزرگي ياد مي كنيم وبر دانف و تراث علمي مانده از آتان مي باليم در سيره سل

 اين مورد نيز اين روش  سنديده را احياءوفا له ها را كم وهمراهي را افزون تر نماييم.

رود. ملاعبدالله بن شهاب الدين حسين يزدي، شمار مين اول حكومت  فويه بهاز دانشمندان بزرگ و از فقيهان   احب نام شيعه در قر .1 

كرد، وي از فحول علماي اماميه و متبحرين ق( و گاهي خود را به نجم بن شررهاب موسرروم به عبدالله معرفي مي981الدين بوده )لقبف نجم

ش شتكي مي با شيرازي و  درالدين د شاگردان محمود  شريه و از  د كه در علوم معقول و منقول، ا ول و فرو ، محل رجو  فقهاي اثناع

شت به جرأت مي شمندان، و در ور  و تقوا كم نظير بود. آنقدر در فقه تبحر دا سائل آن ]فقه[ را با دان گفت: اگر برواهم با ياري خدا همه م

د. وي هم درس مقدس اردبيلي و ملاميرزا جان ادله و براهين طوري وا ح و روشن نمايم كه هرگز جاي رد و مجال، اون و ارا باقي نمان

 ( 60المللي علامه ملاعبدالله بهابادي يزديٌمجموعه مقالات كنگره بين. )باشدباغنوي بود و خودش نيز از اساتيد شيخ بهائي مي
مندي اين ترتيب را نظام بندي كه اسررتاد شررهيد مرتضرري مطهري ارائه داده و مدعّي اسررت تا آن زمان كسرري به اين نحوه از. طبق تقسرريم 2

ستم علماي  رامدار علوم معقول قرار مي شته، مرحوم ملاعبدالله در طبقه بي ست بدانيم مكتب گيرد. وي در قرن دهم ميننگا سته و لازم ا زي

ومي و اهل علم و شرريراز از ميانه قرن هفتم فعّال شررده و اين در حالي بود كه با آمدن مغولان و آن همه سررفاكي و خونريزي و قتل عام عم

  :دانف كه در و فف آن شاعر  ردرد آورده

 كه كنون در دل خاكند همه  رهنران  هنر اكنون در دل خاك طلب بايد كرد

شعله  شده بود. در ايران اين  سلام برايده  شتر مراكز علمي جهان ا ساط علوم معقول در بي شمنداني اون غزالي، ب از طرف ديگر حملات دان

ها و كم توسررط علما،  رفروغ گشررت و بعدها در دوران  ررفويه اين نهضررت علمي با فعاليت، ولي در فارس آن روزگار كمنمودفروغ ميبي



125 
 

ت از سوي عالمان ديني مورد اي كوتاه خوش درخشيد، ولي همين فر حركت به دلائل متعددي فقط در برهه

سيار نيز اثر گذارند، ميتوجه قرار مي شاخص كه ب شني برفگيرد و عالماني  شند و رو اند. كه از جمله درخ

سازي  فويه و براساس توجه توان ايشان را يكي از داعيان تمدناست كه مي آنان علامه ملاعبدالله بهابادي

هايي كه در عداد اسررتوانه 1مطلب را با توجه به جايگاه علمي ايشرران نگاري برشررمرد. اينو اهتمام به حاشرريه

و  احب مدارك است و آثاري كه در كارنامه علمي ايشان  -و حتي استاد او بوده است –همانند شيخ بهايي 

شهرت و يا هر رفتار علمي نيازي به اينكه از  ست كه نه در تأليف و نه در  شده گوياي اين واقعيت ا شمرده 

اي بگيرد، قطعا نبوده اسررت. بلكه از اعتبار، از شررهرت و يا مراطبان و...،  رراحب اثري برواهد بهره –ي فرد

روشرري مجرب و مقبول با كمترين « حاشرريه نگاري»توان به تأكيد بيان نمود اين اسررت كه اين شرريوه آنچه مي

ساني، از امكانات و اموال  ورت مي-هزينه بري  سرعت گيرد و به دناز عوامل ان بال آن  ذيرش، مقبوليت و 

كه امروز به شرردت در  –شررود، مكررات و موجب حفص اثر مي2شررود، هاي علمي را موجب ميانتقال يافته

                                                           

شاگردان مرحوم ملاعبدالله بهابادي يزدي  ست و يكم؛ يعني از  شت. اين علما از طبقه بي شف علماي بزرگي به مكتب ا فهان منتقل گ كو

 (97المللي علامه ملاعبدالله بهابادي يزدي ص بين آيند. مجموعه مقالات كنگرهبحساب مي
شيخ بهايي 1 ستاد  ست، ا شما شيه، كه مال همين بهاباد  سفه و ريا يات  -معا ر با مقدس اردبيلي -. ملاعبدالله  احب حا ستاد منطق، فل ا

ست.  احب مدارك مي سجزو برجسته -فقهاي متاخرين -دانيد در بين فقهاي ما احب مدارك ا تاد علوم عقليِ  احب مدارك، هاست. ا

ست بعضي گوشه كنار تصور كنند در متن فعاليت ست... اين عالم ديني برخلاف آنچه كه امروز ممكن ا سياسي قرار همين ملاعبدالله ا هاي 

ملاعبدالله را گرفت و قرار داشت. ايشان معا ر شاه عباس بود. شاه عباس رفت عراق و نجف را زيارت كرد او ا  نجف را نابسامان ديد، 

ستان مقدس حضرت اميرالمومنين شت متولي آ سي كه رئيس و خزانهگذا ستان اميرالمومنين. وآن وقت و م آن جور بود كه آن ك  دار آ

سال ست كه حكومت در خانواده ملاعبدالله  بيانات مقام معظم رهبري در جمم « هاي متمادي ماند.بود، رئيس نجف هم بود... و جالب اين ا

 275و  274، ص2. همچنين بنگريد به: حرزالدين، محمدحسررين؛ تاريخ النجف الاشرررف؛ ج1386و روحانيون اسررتان يزد در سررال  فضررلا

 (63المللي علامه ملاعبدالله بهابادي يزدي، ص )مجموعه مقالات كنگره بين
دانيم هاي خطي بوده است. مياز نفائس مرطوط و كتابداري نگهداري هاي فعاليتي ملاعبدالله يزدي در زمينه خزانه. يكي از زير مجموعه 2

هاي بسيار و هدايا و تحف فراواني بوده مجموعه اي دور و از زمان بويهيان تا به حال داراي گنجينهكه كتابرانه حرم شريف علوي از گذشته

. 239تا  224،  ص7جعفر؛ موسوعه النجف الاشرف؛ ج ،  به نقل از: الرليلي،84المللي علامه ملاعبدالله بهابادي يزدي، صمقالات كنگره بين

ست و تعدادي از آنها حتي قبل از زمان ملاعبدالله بهابادي و در زمان وي به  شان ا شد كه اي سي وبهره گيري از فر ت موجب  ستر و اين د
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نويسي به انجام رسد. آثار تحقيقي علامه كه بر  ايه روش حاشيهجوامم علمي و ديني شايم است به حداقل مي

  رسيده است:

شيه تهذيب المنطق و  شامل دو برف منطق و * حا ست و  سعدالدين تفتازاني ا الكلام معروفترين اثر علامه 

هاي برف منطق آن بيان جميم مطالب مهم منطق در كمال ايجاز اسرررت. شرررروح باشرررد. از ويژگيكلام مي

الدين عبدالله متعددي بر اين كتاب نوشررته شررده كه طبق نظر ترحميّ بهابادي، مشررهورترين آنها حاشرريه نجم

الدين حسررين بهابادي اسررت، كه به حاشرريه ملاعبدالله معروف اسررت و خود مؤلف را نيز با عبارت بشررها

 1كنند.ياد مي«  احب حاشيه»

 باشد.* حاشيه بر تفسير بيضاوي يا همان انوار التنزيل مي

 * حاشيه تهذيب المنطق به عربي؛

 * حاشيه المنطق به فارسي؛

 * حاشيه شرح شمسيه قطبي؛

                                                           

اي نفيسي در اين مكان موجود بوده و هست. هرغم اتفاقات ناگواري كه براي اين كتابرانه افتاده، كماكان نسرهكتابرانه هديه شده است و به

 نگاري را اتراذ نمايند.گيري از شيوه حاشيه)بهترين روش را در احياء علم و توسعه دانف با بهره

شروح، حواشي و تعليقات متعددي بر حاشية وي نوشته شده است. شروح حاشيه گاه فارسي و اغلب به عربي بوده است. برخي مرتصر  .1 

باشند. از تعدادي آثار شروح حاشيه  اي مطبو  و بسياري مرطوط هستند. شروح گاه مزجي و در مواردي غيرمزجي ميصل و  ارهو برخي مف

آوريم: سررعادة المتأنق في تو رريح حاشررية المنطق اثري علمي اسررت از سرريد را نقل مرحوم اقا بزرگ تهراني در الذريعه يادآور شررده مي

ه.ق. تعليقه حسن بن عبدالرسول 1272حاشية ملاعبدالله يزدي، از ملامحمدحسين اردستاني يزدي متوفاي  اي است برمحمدقسطاس تعليقه

سالگي به اتمام رسانده است. رفم الغاشيه عن  20ق در  1370الثاني ربيم 27ق كه اثرش را در شب دوشنبه 1350طالقاني نجفي متولد سال 

ساله بوده، نگاشته است.  21ق و زماني كه 1339ين بن محمد حسيني تبريزي آن را در سال الدوجه الحاشيه از شروحي است كه سيد شهاب

  ورت مزجي بوده و احتمالاً به زبان عربي است.اين شرح به
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 رتصر مطول؛* حاشيه م

 حاشيه مطول. 

ست كه اين بزرگان ا رار و  ست اين ا شيه نگاري انجام يافته ا تأملي هر اند گذرا در اين آثار كه با عنوان حا

هاي تر در عر هعنايت مؤكدي بر اين روش در توليد علم، توسعه و اعتلاء آن داشتند و به علاوه اهداف عظيم

سلا سجام ا شي به ان شتهحكومتي و تحقق بر هاي علمي و محور قرار دادن آنها مي و اتفاق و همفكري بر دا

 )متن( بوده است.

 گيرينتيجه

براي بشريت بود كه با بعث آن سرور  اي از سوي  يامبر اكرمفرهنگ و تمدن اسلامي موهبتي بزرگ و عطيه

سان كاينات سلام و قبول اين دين از سوي ان اتفاق افتاد و موجب هاي حق طلب، و دعوت ناس به  ذيرش ا

بوجود آمدن  ديده مباركي به نام جامعه اسررلامي و متشرركل از مسررلمانان گرديد، و در مدت كوتاهي انان 

هاي عزت، كرامت را  يمود كه اعجاب همگان را برانگيرت. اين مراحل تحقق يابي تمدن اسرررلامي بر  ايه

استواري يافت و قامت  -هايي ارزشمند استوار و روشهايي بر  ايه -فرهنگ و تمدن اسلامي – ديده مبارك 

شيد كه از جمله اين روش شيه نگاري»ها ك ست كه در اين باره و آثار آن مطالبي بيان گرديد. ويژگي« حا ها و ا

نتايج و اهتمام علماي  رآوازه به اين روش خصرررو ررراً عمل عالمي نامور و  ررراحب مكتب مرحوم علامه 

 توان نام برد.اي سترگ اين عر ه ميهرا از اهره بهابادي

گذاري به نظريات و از مهمترين آثار اجتماعي و فرهنگي اين شرريوه كه بسرريار نيز معمول بوده احترام و ارزش

و انجام اقدامات بعدي در ذيل و تحشرريه همان اثر به عنوان « متن»آراء سررابقين و مبنا قرار دادن آن به عنوان 
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شيه» سوي عالمان « حا سنت بر متناز  ست. عالمي از اهل  شمندان بزرگ فرق و مذاهب بوده ا هاي علمي دان

شيعي و نيز از سوي بزرگان شيعه بر متون علمي نزد اهل سنت بارها و بارها انجام يافته و اين را نيز به عنوان 

هاي  ررهامروزه در زمان حضررور مجدد دين در عر -با تأسررف فراوان –اند و اين مهم افترار شررمرده شررده

هاي انشقاقي و ترريبي و ايجاد اختلاف ميان امت اسلامي امان فتنهحكومتي و تحقق نظام اسلامي و هجوم بي

خصررو رراً از سرروي اسررتعمار  ير مكار، متروك واقم شررده اسررت و البته  ررروري اسررت كه اولياء فرهنگ و 

هاي مؤثر بكار گيرند و اميد هاي  ژوهشرري عنايتي خاص و مؤكد براي احياء اين روشگران عر ررهتصررميم

 گيري مجد و عظمت اسلامي باشيم. اينكه شاهد اوج
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 :و مآخذ منابع

 تهران  ،نشر فرهنگ اسلامي ،يعقوب جعفري ،مسلمانان در بستر تاريخ* 
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 احمدي ميانجي؛ مكاتيب الرسول؛ قم: نشر دارالحديث.* 
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 م( 1995
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 يزدي بهاباديشناسي اساتيد ملاعبدالله شخصيت

 (پيرامون احوال استادان ملاعبدالله يزديي و پژوهش تحليل)

 1حسين پريزاد

 چكيده:

قيهان، باشررد. وي از محضررر فعبدالله بهابادي يزدي از دانشرروران مشررهور شرريعه در سرردة دهم هجري ميملا

ستقلي  ورت ن ساتيد وي تحقيق م ست. تاكنون  يرامون ا شهوري بهره برده ا سوفان و متكلمان م گرفته فيل

اساتيد ملاعبدالله  عنوان يكي ازالدين دواني بهمقاله  من بيان اين نكته كه به شمار آوردن جلالاست. در اين 

ايم. هالدين منصررور دشررتكي ارائه نمودالدين محمود شرريرازي و غياثيزدي غلط اسررت، شرررح حالي از جمال

ستناد به كتاب همچنين ثابت كرده سنيهايم كه محقق ثاني با ا شمار االله يزدي از ملاعبد الدرهّ ال ستادان وي به 

عاملي  رود. علاوه بر اين،  يرامون  ررحت انتسرراب تلمذ ملاعبدالله نزد شرريخ حسررن عاملي و سرريد محمدمي

 مطالبي بيان شده است.

 ملاعبدالله يزدي، اساتيد و مشايخ، مكتب فلسفي شيراز. واژگان كليدي:
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 مقدمه

باشد تا بدانجا كه حتي در حديثي ذكر جايگاه والايي برخوردار مي در فرهنگ اسلامي معلم و علم از ارزش و

سمان و زمين براي آموزگار خوبي ست كه تمام جنبندگان روي زمين و هر ايز كواك و بزرگ در آ ها شده ا

دهد كه هرگاه در يك نگاه گذرايي به تاريخ تمدن اسلامي و ادوار مرتلف آن نشان مي 1كنند.طلب آمرزش مي

ساتيد برجستهدوره  ست، اقدامات علمي آنها تأثير ا شته و مجال تدريس نيز براي آنها فراهم بوده ا اي وجود دا

بسياري در رشد و  يشرفت علوم و نيز فنون علمي داشته است. عصر  فويه نيز از اين امر مستثني نيست و ما 

ويژه در سده اول آن رشد و مت بهدر اندين عر ه از جمله: فقه حكومتي، كلام، ادبيات فارسي، منطق و حك

 كنيم. ترقي را مشاهده مي

ري فراوان سرريري در سرريره علمي ملاعبدالله و گذري بر تأليفات و مجموعه آثارش به خوبي نشررانگر تأثير ذي

شيراز، مكتب فقهي سفي  ساتيد مكتب فل سفي ا فهان و نيز برخي از فقهاي نجف مي-وي از ا شد فل ه در كبا

 تفصيلي و مبسوط به شرح و تحليل احوال اساتيد ايشان خواهيم  رداخت. ادامه به  ورت

 نامهزندگي

در اقليم ثالث  تذكره هفت اقليمملاعبدالله بهابادي يزدي از دانشمندان عصر  فويه است. امين احمد رازي در 

 نويسد: يرامون او مي« مولانا عبدالله»تحت عنوان 

نگاشررت و در ميدان درس و افاده لواي يف و تصررنيف بر لوح روزگار مي يوسررته به قلم گوهر نگار نقف تأل 

افراشرت. از جمله تأليفاتف دو حاشريه اسرت يكي بر مرتصرر معاني و ديگري بر سربقت بر امثال و اقران مي

                                                           

 .31علم موفق؛ ص. به نقل از: دهنوي، حسين؛ م17؛ ص2ج الانوار؛بحار. مجلسي، محمدباقر؛ 1
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گفته كه اگر متوجه بدان علم گردم به توفيق الله حاشرريه خطايي و مهارتف در فنون علم فقه بغايتي بوده كه مي

 1«تعالي برهان دلايل عقلي بر مسائل فقهي گفته انان علم فقه را مدلل سازم كه مجال اون و ارا نماند.

ساتيد بزرگي را درك  ضر ا شيراز و ا فهان و به قولي در نجف درس خوانده و مح شمند گرانقدر در  اين دان

ق  981نوشررته و در سررال  كرده اسررت كه در ادامه به شرررح حال آنان خواهيم  رداخت. وي آثار ارزشررمندي

شرح  ست. البته با توجه به غموض و  يچيدگي خا ي كه در زندگي وي وجود دارد و در منابم  شته ا درگذ

هاي متنو   رررورت دارد تحقيقات جزئي  يرامون عر رره 2حال نگاري جز اندكي از احوال وي ذكر نشررده،

ر با اهرة تابناك وي آشررنا شررويم. تحقيق زندگي وي  ررورت بگيرد تا نقاب از رخ حقيقت برافتاده و بيشررت

 حا ر نيز در همين راستا انجام گرفته است.

 اساتيد

 الدين دشتكيغياث

صيرالدين غياث شاگردان خواجه ن الدين دشتكي اول، مشهورترين فيلسوف در دوره زماني  س از  ايان عصر 

 -هاي اجتماعي وجود برخي نابساماني زيست و بارود. وي در عصر تيموري ميتا ظهور ميرداماد به شمار مي

شد و مكتب فلسفي شيراز در كنار مكتب فقهي جبل سياسي اين عصر به دانشمندان احترام فراواني گذاشته مي

اند. با تأسيس حكومت  فويه و ايجاد حكومت رفتهعامل لبنان  وياترين مجامم علمي آن روزگار به شمار مي

بندي ا لي اين حوزه را دو گيرد كه استروانمده تشيم در ا فهان شكل ميمركزي و يكپاراه، حوزه علمي ع

اند كه البته با هجرت برخي از علماي مكتب ا ررفهان به عتبات اندك اندك حوزه سررابق الذكر تشرركيل داده

                                                           

 .151؛ ص1؛ جتذكرة هفت اقليماحمد؛  . رازي، امين1

 .188؛ صمشاهيرالمدفونين. عبود فتلاوي، كاظم؛ 2
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سي را باز مي شيخ طو سابق خود در زمان  شاط  ساتيد مطرح حوزه حوزه نجف نيز ن يابد. ملاعبدالله يزدي از ا

هاي ادبي، فلسفي، ا فهان، مكتب فلسفي شيراز و فقهاي جبل عامل كه به ا فهان مهاجرت نموده بودند، بهره

صب توليت حرم حضرت علي) (  ست و حتي  س از قبول من سيري و فقهي فراواني برده ا منطقي، كلامي، تف

سال  شده كه به  965در حوالي  شمندان دو مكتب ياد  ها برده عتبات آمده بودند، نيز بهرهه.ق از متفكران و دان

 و با آنان مراوده داشته است.

 نويسد: دكتر ذبيح الله  فا در احوال دشتكي و درباره رويكرد علمي وي مي

الدين در شررريراز مصرررادف بود با دوران جواني دانشرررمند و حكيم كه يكي از اواخر ايام جلال

الدين منصور بن امير ي بر اوست. وي امير غياثهايمعار ان بزرگ علامه دواني و نويسنده رديه

ه( است ... وي نزد  در خود امير  در الدين 948 در الدين محمد حسيني دشتكي شيرازي )م 

شته در  ه( معا ر و معارض ملا جلال دواني و اند تن ديگر از عالمان 903محمد بن ابراهيم )ك

هاي بيسررت سررالگي از كسررب همه دانف هاي عقلي و نقلي را فرا گرفت انانكه درعهد، دانف

سال  سماعيل  فوي 1ه اتفاق افتاد866زمان خود فراغت يافت. ولادتف به  شاه ا ... او از طرف 

سب مدتي بهمأمور تعمير ر دخانه مراغه مي شاه تهما شترك با مير شود و در زمان   ورت م

گيرد  دارت او را بر عهده مي ه بالاستقلال مقام 938ه تا  936الدين محمد استرآبادي و از جلال

سب از مقام خود عزل مي شاه تهما شيراز و  س از اختلاف با محقق كركي در حضور  شود و به 

از تأليفات مهم او در كلام و حكمت يكي كتاب حجه الكلام اسرررت كه در مبحث 2گردد.باز مي

                                                           

 .300و  299؛ ص5الله؛ تاريخ ادبيات در ايران؛ ج.  فا، ذبيح1

 .300. ر.ك: همان؛ ص2
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شرح اثبات الواجب معاد از آن بر حجت ست. ديگر  سلام غزالي تاخته ا  در الدين محمد و الا

شارقالدين به نام كتابي هم در اين مو و  از خود غياث شان م دهنده مطالعات دقيق او در كه ن

نام  مرآة الحقايقهمين مورد از گفتار محمد بن زكريا و شكوك در اين باب است. كتاب ديگرش 

لسررفي شررده و الدين در آن مدعي مرالفت خود با ديگر حكيمان در سرري مسررأله فدارد كه غياث

گفته اسررت كه آنها را كه از زمره اشررراقات نوري اسررت در رريايي كه ديده در جهان هورقليايي 

گويد كه اين كتاب را بر بنياد كشررف نهاده اسررت نه كشررف نموده اسررت و به همين سرربب مي

 1«برهان.

 نويسد: دكتر  فا درباره آثار ديگر او مي

الدين اثرهاي متعدد ديگر در حكمت و كلام و ديگر اقسام علم دارد مانند حاشيه بر شرح غياث»

الدين دبيران و بر شرررح الهيات شررفا و بر شرررح اشررارات و كتاب التجريد في نجم العينحكمه

صوري، تعديل الميزان كه  الحكمه، آمال الايمان در علم كلام، دليل الهدي در علم كلام، اخلاق من

شده منطق شفا است، رساله في الكمالات الالهيه، حاشيه بر تفسير كشاف زمرشري، تفسير  كوتاه

شفاء در  سالگي تأليف نمود و معالم ال سوره هل اتي، اللوامم و المعارج در هيأت كه در هيجده 

 2« زشكي، كتاب خلا ه التلريص في المعاني و البيان و جز آنها.

 نگارد: امون احوال دشتكي انين مي ير هفت اقليمامين احمد رازي در 

                                                           

 .301. همان؛ ص1

 .303. همان؛ ص2
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ست. بعد از  در به وفور علم  رتو آن قمر] درالدين دشتكي،  در غياث الدين[ و ثمر آن شجر ا

و دانف بر وساده فضيلت تكيه زده،  يت مهارتف در علوم حكمي و ريا ي به مسامم علماي 

بين الجمهور مشررهور  نزديك و دور رسرريده و  ررداي دانشررف به اطراف و اكناف آفاق افتاده

شر خوانده اند، هرآينه تاريخ فوتف را  شر و عقل حادي ع ستاد الب ضلا وي را ا گرديد... اون ف

 1«( يافته اند.949« )=عقل حادي عشر نمانده بجا»مولانا حسن علي خراس 

 الدين دوانيملا جلال

ستهلعلامه ملا جلا سفه و ترين حكماي قرن نهم و ابتداي الدين دواني از برج شهورترين فلا قرن دهم و از م

ست.معقول شيراز ا شمندان مكتب  سندگان قرن دهم و يازدهم هجري  2دانان و اندي امين احمد رازي كه از نوي

 نويسد: است، او را بسيار ستوده است و درباره او مي

زمان الدين محمد دواني؛ از غايت تبحر در علوم معقول و منقول بر جميم فضرررلاي مولانا جلال

الدين خود رجحان داشت. سپهر علم را بود آفتابي/ فنون فضل را جامم كتابي؛ و مولانا ولد سعد

اسررعد اسررت كه در قريه دوان از اعمال كازرون به قطم و فصررل قضرراياي شرررعيه قيام و اقدام 

شت و بعد از آن در درس مولانا مي شتغال دا صيل ا ست نزد والد خود به تح فرمود و مولانا نر

شت و  س از آن در حييم شاه بقال همت بر كسب كمال گذا الدين كوشكناري و خواجه حسن 

الدين گلناري كه بر طوالم شرحي مفيد دارد، مطالعه بعضي متداولات نمود و  حبت مولانا همام

به واسررطه قابليت ا ررلي، بلكه به محض عنايت لم يزلي هنوز در سررن شررباب بود كه از شررميم 

                                                           

 .225؛ ص1ج تذكرة هفت اقليم؛احمد،؛  . رازي، امين1

 .229تا  221، ص2و مجالس المؤمنين، ج 8. درباره وي بنگريد به: شرح حال وي نوشتة علي دواني، گلشن ابرار، ج2
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گشت. در حبيب السير به نظر آمده مشام تمام متشممان گلزار علوم معطر مي فضايل و كمالاتف

شيه شچي حا شرح تجريد مولانا علي قو سط ايام زندگي بر  صنيف كه جناب مولوي در اوا اي ت

نمود و مير  درالدين محمد بر همان نسره حاشيه نوشت و بر حاشيه مولوي اعترا ات كرد و 

شيه ضا امير  درالدين محمد اي بهتر از  يآن جناب حا سرنان در قلم آورد. اي شتر جهت رد آن 

شيه در  سه حا سرنان مولوي تأليف نمود. غرض اين كه هر كدام  شيه ديگري بر رفم و دفم  حا

گويند و ديگر از جمله برابر يكديگر نوشررته اند: اول را قديم و دوم را جديد و سرريوم را اجدّ مي

ست. ساله زوّار ا صنيفات مولوي ر شاه ولايت ت ضرت   گويند كه در رو ه قدس منزلت ح

روزي بر  اي ايستاده اين رساله را تصنيف نمود و بدان مناسبت به زوار موسوم گردانيده و اون 

آن متني اسرت به غايت مرتصرر، هر آينه بعد از اندگاه جهت حل عبارات آن شررحي منقح در 

الدين است در حكمت اشراق شيخ شهابسلك انشاء كشيده و ديگر از مؤلفات وي شرح هياكل 

مقتول و همچنين رساله اثبات واجب و اخلاق جلالي و حاشيه شمسيه و حاشيه مطالم و حاشيه 

 1«انوار شافعيه از وي مشهور است.

سفه و متكلمين و منطق سياري تربيت نمود و فلا شاگردان ب شمند بزرگ  دانان فراواني از خرمن دانف اين دان

اند. در برخي منابم وي در زمرة اسرراتيد ملاعبدالله يزدي ياد شررده ها كردهده و كسررب فيضها ايوي خوشرره

ستاد ملاعبدالله  سليمان تنكابني در قصص العلماي خويف، وي را ا است از جمله عالم كوشا، ميرزا محمد بن 

                                                           

 .184 و 183؛ ص1احمد،؛ تذكرة هفت اقليم؛ ج . رازي، امين1
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و مرحوم يزدي نزد وي 2تالدين دواني استاد اساتيد ملاعبدالله اساما بايد دانست كه جلال1يزدي خوانده است.

 درس نروانده است اگر اه از مكتب فلسفي و كلامي وي به شدت تأثير  ذيرفته است.

 محقق ثاني

هاي شيعي قرن اول عصر  فويه شرصيتي به عظمت و بزرگي محقق كركي نداريم. ايشان در ميان شرصيت

ي را در اين راسررتا به انجام نقف مهمي در تثبيت موقعيت حكومت شرريعي  ررفويه داشررته و خدمات فراوان

سي صيرالدين طو شده:  س از خواجه ن ست كه گفته  ست. عظمت وي به حدي ا سانده ا سير  ر سي در م ك

 3مانند محقق ثاني، سعي و كوشف ننموده است. اعتلاي مذهب شيعه و مكتب اهل بيت

قمري است، داراي آثار علمي متعددي بوده كه بيف از همه شرح وي بر قواعد  870يا  865وي كه متولد سال 

هاي فقهي و ا ولي وي را در اين باشد و آراء و انديشهنامبردار مي المقا دجاممالاحكام علامة حلي با عنوان 

هجري قمري ديده از جهان فرو بسته و  940توان مشاهده نمود. محقق ثاني در سال  ورت مبسوط مياثر به

 4بر اساس قولي، مسموم و شهيد شده است.

در ميان منابم شرررح حال ملاعبدالله يزدي، نامي از محقق كركي به عنوان اسررتاد وي مطرح نيسررت و در ميان 

 يزدي كتب شرح حال، تنها استاد ابراهيم زنگنه است كه در مدفونان نجف اشرف، ذيل شرح حال ملاعبدالله

كند و منابعي را كه به عنوان مصادر كلام خودش ياد كرده، خالي از ياد مي در ميان اساتيد وي از محقق ثاني

                                                           

 .52به نقل از: ترحمي، احمد؛ زندگينامه آخوند ملاعبدالله يزدي؛ ص 174العلماء؛ ص. قصص1

 .165و  86مطلق، سيد محمدعلي؛ مكتب فلسفي شيراز؛ ص  . مدرس2

 قمري. 931ذيل حوادث سال  التواريخ؛احسنروملو، اساطير؛ . 3

 .172تا  165؛ ص1ج گلشن ابرار؛جمعي از نويسندگان؛ . 4
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ذكر نام محقق است. مهمترين دليل بر اينكه محقق ثاني، اين انديشمند و عالم شهير عصر  فوي استاد و شيخ 

 باشد كلام خود ملاعبدالله در يكي از آثار خويف است. ملاعبدالله يزدي مي

شمار آورده شرح قواعد علامه را يكي از تأليفات يزدي به  اند كه البته برخي اين تأليف را متعلق سواي اينكه 

سته شتري ا فهاني دان شو سالهبه ملاعبدالله  شرح اند، مرحوم يزدي در ر شته، « الفيه»اي كه در  شهيد اول نگا

نمايد كه وي شرريخ و اسررتاد من اسررت. علامه آقابزرگ از محقق ثاني به احترام ياد كرده و مكرراً ذكر مي بارها

ست كه در اين قسمت عيناً شرح الفيههنگام معرفي الذريعه تهراني در  ، برشي از سرنان ملاعبدالله را آورده ا

 شود:نقل مي

شهيدية سالة الالفية ال شرح الر سنية في  سمية في ديبااة الكتاب، وهو للمولى عبد   رح ؛الدرة ال مؤلفه بهذه الت

هو شرح مزج كتب المتن بالحمرة والشرح بالسواد، نسرة عصر المصنف ... الله بن شهاب الدين حسين اليزدى

شكور في النجف  شى من المؤلف مد ظله أو دام ظله موجودة في مكتبة آل م سما  وعدة حوا التى عليها بلاغ ال

الورقة الاولى، ثم بعد تمام الشرررح أورد الشررارح خاتمة في فضررل يوم الجمعة وبعض آداب  لكن فيها نقص

سملة قال ... الجمعة شرح الب صانيفه، منها عند  صو ا »وأحال فيه إلى بعض ت ونقلنا ما فيه كفاية في مؤلفاتنا خ

سماة بالتجارة الرابحة سالتنا الم شبعنا الكلام في هذا المقام و»وقال عند ذكر مقدمة العلم والكتاب «... في ر قد أ

شرح الثاني لتهذيب المنطق شيره المحقق الكركي واعترا ه على قيد «... في ال وعند تعريف الطهارة نقل كلام 

صلاة بما لفظه ستباحة ال شرايم»: ا شية ال شيرنا رحمه الله في حا ستباحة  :نعم قد ذكر  ان المتبادر من تأثير الا

صلاة كونه فعليا فيررج ا صيل الحا ل لل ستباحة قبله وتح صول الا لو وء المجدد لعدم التأثير الفعلى له لح

شيرنا رحمه الله تعالى حل للعبارة »: إلى أن قال ،ثم أجاب عن الاعتراض بمنم التبادر «ممتنم فعلمت أن توجيه 

شتراط  لاة الجمعة باذن الامام أو نائبه قال «بما لا ير ى به  احبها شيرنا رحمه الله »: وفى بحث ا قد افتى 
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شرحه للقواعد بجوازها مم وجود الفقيه شرح يعبر عن المحقق الكركي «... في  وبالجملة في كثير من موا م ال

 1...بشيرنا رحمه الله

وجه به وفات محقق در سررال باشررد و با تمي ملاعبدالله يزدي علامهانانكه هويداسررت محقق ثاني اسررتاد 

ست؛ زيرا  شاگردي ملاعبداللهتوان تلمذ و مي ه.ق940 نزد وي را در دهه دوم يا اهارم قرن دهم هجري دان

 916هاي محقق به غير از ملاقات شاه  فوي در بغداد دو مرتبه به ايران سفر كرده است و دفعة اول ميان سال

 2در ايران بوده است. 939قمري بوده كه تا ميانة سال  936بوده و مرتبة دوم در سال  919تا 

شتر  احتمال اين كه ملاعبدالله يزدي شد، بي صيل نموده با ضور محقق در ايران نزد وي تح در دوران دوم ح

ست. ملاعبدالله يزدي شرحي بر  ا ست. مثلاً محقق،  شته ا ستاد خود نگا در برخي آثارش تأليفاتي مانند آثار ا

و  3شررهيد اول نوشررته الفيه شرررحي بر نيز داراي تأليفي اين انيني اسررت و محقق قواعد دارد و ملاعبدالله

شرب خاص و نگرش ويژه محقق كركي به فقه حكومتي و  4ملاعبدالله هم اثري در اين زمينه دارد. به علاوه، م

شانه ست در آثار ملاعبدالله يزديوجود ن شابه مذاق در همكاري با حكومت  فويه  هايي از اين د و نيز ت

 بين اين استاد و شاگرد به شمار رود.تواند از جهات مشابه و مشترك مي

 الدين محمود شيرازيجمال

                                                           

 .99و  98؛ ص8ج ؛الشيعهالذريعه الي تصانيف ؛تهراني، آقابزرگ. 1

سول؛ . 2 سيس و تداوم دولت  فوي؛نقف خاندان كركي در جعفريان، ر سي؛ . 187تا  174ص تأ سيدمو  اي از دريا؛جرعهشبيري زنجاني، 

 .311ص؛ 2ج

 ؛3ج العلماء؛رياضافندي، ميرزا عبدالله؛ نويسررد: وي علاوه بر شرررح بر الفيه يك حاشرريه هم بر الفيه نوشررته اسررت. ملاعبدالله افندي مي .3

 .447ص

 .200تا  195ص اماميه؛فقه و فقهاي رباني، محمدحسن؛  .4
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لدين محمود شررريرازي از حكماي مطرح مكتب فلسرررفي شررريراز و از معروفجمال ترين شررراگردان ملا ا

ست. اين عالم برجسته كه گاه كمال1دوانيجلال ساتيد ملاعبدالله يزدي ا ست، داراي و از ا شده ا الدين خوانده 

سيده دانف و بهرهسهمي وافر از  ست ما نر صيل به د شرح حال وي به تف ست، اما  اي وافي از حكمت بوده ا

 2است.

سيد جلال شرح حالعلامه  شيراز و لزوم  سفي  شتياني بر اهميت فراوان مكتب فل نگاري حكماي اين الدين آ

ند نفر از دوستان با ا»كند كه او مكتب و ااپ كتب اين مكتب تأكيد داشته و در جايي به شرصي تو يه مي

موافق به كار مهمتري دسررت بزنند و حكماي بعد از خواجه و معا ررران وي را معرفي نمايند و به تحقيق در 

شيراز  رداخته و به ترجمه احوال مير سيد شريف و محقق دواني و  درالدين دشتكي  احوال محققان مكتب 

الدين محمود و ديگر غياث و مولانا جمالو محقق خضرررري و فررالدين سرررماكي )اسرررتاد مير داماد( و مير 

ساتيد مكتب فارس در دست  سي از ا شمندان اين حوزه تا عصر ميرفندرسكي و مير داماد بپردازند. آثار نفي دان

محقق طوسي  تجريد العقايدتوان رسائل متعدد از آن اعاظم نشر داد و شارحان و تعليق نويسان بر داريم و مي

عرفي كرد و مناظرات علمي بين دواني و مير  رردر و غياث العلماء و ديگران را به )خواجه نصرريرالدين( را م

شمار مي شرح مواقف و مقا د از آثار حوزه فارس به  ساند.  رود و بايد اهميت حوزه عظيم فارس را طبم ر

ش ست و  نجه نرم كردن با م شور ما با د شمندان ك شته دان شزد كرد تا طلاب بدانند كه در دوران گذ كلات گو

 3«افترار آفريدند.

                                                           

 .167؛ ص5ج تاريخ ادبيات در ايران؛الله؛ .  فا، ذبيح1

 .165تا  149صمكتب فلسفي شيراز؛ . علي مدرس مطلق، سيدمحمد؛ 2

 .125 و 124به كوشف: حسن جمشيدي؛ ص ؛(هاي استاد آشتيانيمقالات و مصاحبه)درّ حكمت و معرفت . 3
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ست و ملاعبدالله يزدي را نيز در زمر شته ا شيرازي مطلبي نو شاگردانف مؤلف هفت اقليم درباره ملامحمود  ة 

 ياد كرده است: 

نهايت و عملف لا غايت. و الدين محمود؛ از كملّ فضررلاي عصررر بوده. علمف بيخواجه كمال

ستاد وي بوده و مير  درالدين محمد كسي كه توفيق الدين محمد دواني كه بعد از مولانا جلال ا

شان زيب جهان  درس و بحث بر دوام يافته وي بوده و جميم فضلاي اين عصر و زمان كه نام اي

مذه وي بوده له تلا يده جم نت دوران گرد بدالله و زي نا ع مد اردبيلي و مولا نا اح ثل مولا ند، م ا

 1«بدالله يزدي و....ششتري و مولانا عبدالواحد ششتري و مولانا ع

 شيخ حسن عاملي

دان نويسرري انبلاغت و ادبيات عربي و علوم ادبي در عصررر  ررفوي به ويژه قرن دهم كه هنوز موج فارسرري

مدرسرران علوم ادبي  رواج نيافته بود، از رونق زيادي برخوردار بود و ملاعبدالله يزدي نيز در قرن دهم از اكابر

 نويسد: الله  فا در اين باره ميذبيحرفت. استاد سيد به شمار مي

هاي بلاغي تازي يعني معاني و بيان و بديم و جز آنها نيز همان بود كه در ديگر كار در دانف

هاي گذشرررتگان و كوشرررف در هاي ادبي اين عهد رواج داشرررت؛ يعني نظر در كتابدانف

شرح يا تلريص آنها. اين هنر دادن، فراگرفتن، باز گفتن و سرانجام نوشتن حاشيه و احياناً درس

اي كه خود آوران ايران در روزگار نزديك به ما بود و بس. و شرررص  ركار كوشررندهرايج نام

كاري كرده باشد، مثل سيد عليران مدني در ميان آنان نادر است. در انين حالي باز هم بايد به 

                                                           

 .227؛ ص1احمد،؛ تذكرة هفت اقليم؛ ج . رازي، امين1
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كه تا سررده يازدهم سررراغ دانشررمندان باز مانده از عهد تيموري و تربيت شرردگانشرران رفت 

شررد، ذوقشرران نيز در اين زيسررتند و بعد از آن به همان ميزان كه از خرد ايرانيان كاسررته ميمي

هايي كه دنباله كار  يشررينيان درباره آن گرفته شررد  ذيرفت. از جمله كتابها كاسررتي ميزمينه

فراهم آورده و  سكاكي مفتاح العلومه( از 739است كه خطيب قزويني )م تلريص المفتاحكتاب 

صاراً به خلا ه سمت مربوط به علوم بلاغي  رداخته بود و آنگاه اون آن را در آن انح كردن ق

ها سرت كوتاه يافت خود شرحي بر آن نوشت و الايضاح ناميد و بر خشتي كه او نهاد خشت

 1«تا ثريا بالا رفت.

رود. وي كه در منطقة ر عصر خود به شمار ميشهيد ثاني از بزرگترين فقيهان شيعه و دانشمندان علوم بلاغي د

زيسررت و معا ررر ملاعبدالله يزدي و محقق كركي بود، نتوانسررت به ايران بيايد و در نواحي شررام به شررام مي

ماندند تا اينكه خداوند در فرزندان وي باقي نمي2همت گماشررت. تدريس علوم ديني و ترويج فقه اهل بيت

سررال قبل از شررهادت او فرزندي به وي عطا فرمود كه نامف را  6قمري يعني  959اواخر زندگي و در سررال 

 حسن نهادند.

 س از شهادت  در اند سالى نيز در زادگاه خود به سر  معروف است،« شيخ حسن  احب معالم»وي كه به 

سيار مورد توجه شهيد ثاني ب سيّد على  ائغ همچون برد و از محضر عالمان فرهيرته آن ديار سيدّ  ود(،)كه ب

) در  شيخ حسين بن عبدالصّمد حارثى همدانى و شيخ احمد بن سليمان نباطى عاملى ،نورالدّين على موسوى

                                                           

 .415 و 414؛ ص5الله؛ تاريخ ادبيات در ايران؛ ج.  فا، ذبيح1

 مرتاري، ر ا؛ حياة الشهيد الثاني.. بنگريد به: 2
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 يزدىملاعبدالله علامه اند شررريخ بهايي( بهره برد. در مورد شررراگردي وي نزد ملاعبدالله يزدي برخي گفته

 اند.و برخي در نجف از اين امر ياد كرده سمت استادي بر  احب معالم را يافته هنگام حضور در جبل عامل

سن  س شيخ شاگردان زيادى تربيت نمود ح شت  سيدن به كمالات علمى وقتى به زادگاه خويف برگ . از ر

فضررلى جامم و مكارمى روشررن  و دارايفقيهى جليل و محدّثى ا ررولى و وجودى  اكيزه گوهر افندي او را 

سته كه شيخ حر عاملي علاّمه و فهّامه دهر بود دان ست و  عالمى فا ل و عاملى  وي را الآمل أمل احب ه ا

ست.كامل و متبحّرى محقّق  سته ا شيعه كه ثق1دان شي هم وي را از وجوه ا حاب  اى بزرگ و  هانانكه تفر

 مسلم و  حيح الحديث بوده خوانده است.

مشكات القول السّديد در اجتهاد ، التّحرير الطاووسى ،منتقى الجماناي دارد كه  احب معالم آثار علمي عديده

قمري(را بايد ياد كرد.  994الدّين و ملاذالمجتهدين)تاليف شرررده در سرررال  معالم تر از همهو معروف و تقليد

معالم دو برف ا ول و فقه دارد كه برف فقه آن به رغم اهميتي كه دارد، متروك بوده و برف ا ول آن در 

و تا اند وقت  يف، به همراه قوانين محقق قمي به عنوان كتاب  2ها بودهكتب درسررري حوزهطي اند قرن از 

خود اين كتاب « ا ول فقه»شد تا اينكه مرحوم مظفر با نوشتن رايج ا ول فقه در دوران مقدمات خوانده مي

خت و اينها همه به حاشرررية ملاعبدالله يزدي را از رواج اندا« المنطق»را از رواج انداخت انانكه با نگارش 

 سبب حسن نگارش و ترتيب مناسب و بيان روشن مرحوم مظفر است.

                                                           

 .265ر  255ص  ؛1ج العلما؛ترجمه رياضساعدي خراساني، محمدباقر؛ . 1

 .214ص. رباني، محمدحسن؛ فقه و فقهاي اماميه؛ 2
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ستاد خود ملاعبدالله يزدي بهره ها برده اين عالم رباني و اديب بزرگ كه در زمينه ادب و منطق و ريا يات از ا

 1قمري ديده از جهان فرو بسته و در موطنف به خاك سپرده شد. 1011است در روز اول سال 

رباب تراجم اختلاف باشد، در ميان اشاگرد وي بوده و وي استاد ملاعبدالله مي  يرامون اينكه ملاعبدالله يزدي

ست. برخي با  راحت نوشته دبيات و گونه كه وي و  احب مدارك نزد ملاعبدالله، دروسي اون ااند همانا

نكر اين ماي آنها درس خوانده اسررت. عدهاند، وي نيز نزد خواندهمنطق و ريا رريات و حتي علوم معقول مي

نان آقضرريه بوده و عظمت شررأن ملاعبدالله و تفاوت سررني فاحف بين وي و دو شرراگردش را مانم تلمذ نزد 

سته ضي براي يافتن راه حلي براي اين معادلة مجهول، تحليلي ارائه دادهدان ر برف بعدي بدان اند كه داند و بع

 گردد.اشاره مي

 ليسيد محمد عام

شهيد ثاني ست. يعني مادرش دختر  شهيد ثاني ا سال تولد وي  سيد محمد عاملي نوة دختري  ست.   949ا

ي قمري بوده و در مناطق شررام و دمشررق و عراق به تحصرريل علوم ديني روي آورده اسررت. كتاب مشررهور و

سال  مدارك الاحكام سبب همين كتاب كه در  ست و او به  ست، قمري از تأليفف فراغت ياف 998ا شهور مته ا

 اش شيخ حسن عاملي به  احب معالم مشهور گشته است.باشد انانكه داييبه  احب مدارك مي

اين عالم رباني منطق و ريا رريات و ادبيات از جمله كتاب مطول تفتازاني كه ملاعبدالله يزدي بر آن شرررح و 

شده ملاعبدالله ب ست و گفته  شته را نزد ملاعبدالله خوانده ا شيه نو ه درس وي و  احب معالم نيز حا ر حا

تر است تا  احب معالم؛ زيرا اگر ملاعبدالله شده است. حضور ملاعبدالله در درس  احب مدارك قابل قبول

                                                           

 .119تا  114؛ ص5ج ؛گلشن ابرارجمعي از نويسندگان؛ . 1
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حا ر شده باشد، سيد  980از باب علاقه وافر به دانف يا احترام و ترويج شاگردان به درس آنان مثلاً در سال 

 ساله است. 21داشته، ولي شيخ حسن سال  31محمد عاملي در اين زمان 

اي دارد و داراي مبناهاي خاص علمي، رجالي و فقهي از جمله داراي مشرررب سرريد محمد عاملي آثار ارزنده

 1قمري بوده است. 1009است. وفات اين دانشمند  رهيزگار در سال «  حيح اعلايي»

ان  احب معالم و  احب مدارك ان قبل از هر ايز اين نكته بايد مشرص شود كه نسبت خويشاوندي بين

حب مدارك درباره نسبت  احب معالم با  ا شود و برخياست كه گفته شد و اين مطلبي كه در ادامه نقل مي

شته سيّد نورالديّن )يد ثانى، مادرِ  درِ  احب مدارك اند، كاملاً نا واب است يعني اين مطلب كه شهاظهار دا

 يكى از ثمرات اين(  رراحب معالم) رى اختيار كرد كه شرريخ حسررنرا به همسرر( موسرروى جبعى عاملىعلى 

اين و لت  سپس دختر خود را كه از زن ديگرش بود، به همسرى سيّدنورالدّين درآورد كه ثمره. ازدواج است

ست ،بوده است ب مداركهم  اح .  احب رو ات بنابراين  احب معالم دايى و عموى  احب مدارك ا

 ند.كنيز اين مطلب را رد مي

  :نويسداين قول را ردّ كرده و مىهم افندى 

 2سيّد محمّد  احب مدارك خواهرزاده  احب معالم است.

سن  سال كواكشيخ ح ست و عامل ده  سيد محمد عاملي ا سمانى و عقلانى تر از  زمانى كه به حدّ بلوغ ج

از جا ماندگار شد.  رسيد، همراه  احب مدارك به نجف اشرف مهاجرت كرد و تا اواخر عمر شريفف در آن

                                                           

 .222تا  216ص؛ فقه و فقهاي اماميهرباني، محمدحسن؛ . 1

 .267، ص1ج العلما؛ترجمه رياضساعدي خراساني، محمدباقر؛ . 2
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اند. همچنين فرا گرفتهمنطق و ريا رريات را  اسرراتيد آنان در نجف ملاعبدالله بهابادي يزدي اسررت كه نزد او

 باشد.مقدس اردبيلي هم كه از دوستان ملاعبدالله يزدي است، جزو اساتيد اين دو مي

شيخ حر  شاگردي ملاعبدالله نزد  احب معالم و  احب مدارك،  شيعه دربارة  سايل ال ر دعاملي  احب و

ست. ده شيخ حر فرمو كتاب امل الآمل خود بياني دارد كه مورد نقد ميرزا عبدالله افندي ا فهاني قرار گرفته ا

 است كه:

شهيد »  سن بن ال شيخ ح سين اليزدي فا ل عالم جليل امامي... قرأ عليه ال مولانا عبدالله بن الح

يعني: مولا و آقاي ما عبدالله يزدي  1«الثاني و السرريد محمد بن ابي الحسررن العاملي و قرأ عليهما

دانشمندي فا ل و بزرگوار و شيعه است... كه شيخ حسن  احب معالم و سيد محمد  احب 

 اند و ملاعبدالله نيز نزد آنان درس خوانده است.رك نزد وي درس خواندهمدا

سپس كلام  احب  صرسلافهافندي  شيخ حر  الع شه در بيان  ست و در ادامه اند مناق ابن  ورا نقل كرده ا

 گويد: معصوم دارد. از جمله اينكه مي

محمود شيرازي درس خوانده الدين ملاعبدالله يزدي به همراه ملا احمد مقدس اردبيلي نزد جمال

ستند و در طبقه بعد از  شاگردان مقدس اردبيلي ه ست و  احب معالم و  احب مدارك از  ا

ستاد شيخ بهايي و  ستاد وي بوده باشند. ملاعبدالله همچنين ا ملاعبدالله يزدي قرار دارند نه اينكه ا

ستند و بلكه شيخ ه سيد محمد از معا ران  شيخ حسن و  ست و  بعد از ملاعبدالله  نظيران وي ا

اند و  ررحيح نيسررت كه اسررتاد وي باشررند. اما اگر اين مطلب  ررحيح باشررد، شررايد باقي مانده

                                                           

 .192ص؛ 3؛ جالعلماءرياض. افندي، ميرزا عبدالله؛ 1
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ملاعبدالله يزدي نزد آنها علوم شرررعي)مثل فقه و ا ررول( را خوانده باشررد و آن دو نزد يزدي، 

 1دروس معقول را خوانده باشند.

 عصر جامعيت

كند كه علما و ملاعبدالله يزدي توجه ما را به اين مطلب جلب مي نگاهي به اسرراتيد، همدرسرران و شرراگردان

اند و در طول تحصيل و دانشمندان اين عصر مشربي به سان مشرب خواجه نصير و طبقه شاگردان وي داشته

اند و به نوعي اين عصرررر نيز عصرررر هاي متنو  علوم بودهدر زمان تدريس و تأليف در  ي ورود در عر ررره

الدين دشررتكي و الدين دواني يا غياثشررده اسررت. مثلاً جلالاين دانشررمندان محسرروب ميجامعيت علمي 

 اند. در زمره همين دانشمندان جامم عصر خود بوده 2الدين شيرازيجمال

همه علوم  در عصر مورد مطالعه ما يعني در قرن نهم و دهم هجري قمري اهل علم براي يادگيري يك دوره از

ول بودند و كردند و به ا ررطلاح جامم معقول و منقر تمدن اسررلامي تا آن زمان تلاش ميعقلي و نقلي رايج د

سوادناميدند و عالم متبحر ميانين افرادي را فا ل مي شاخص با  ستند. معيار و  د، درك دقيق و بودن افرادان

فصل آثار مازنويسي كردن و بهاي دانشمندان  يشين و نوشتن شرح و حاشيه و تعليق و يا خلا هعميق نوشته

سل بع سلف به ن شمندان نقف زيادي در حفص و انتقال ميراث علمي علماي  ست. اين دان دي خود آنان بوده ا

اسررت و  كردهداشررتند. يكي از همين افراد كه داراي جامعيت علمي بوده اسررت و علوم متنوعي را تدريس مي

 رررر به نكاتي باشرررد كه در مقاله حاي بهابادي ميتأليفات متعددي نيز در علوم مرتلف دارد، ملاعبدالله يزد

 درباره استادان وي اشاره كرديم.

                                                           

 .193. همان، ص 1

 234ص ،5ج؛ ايران تاريخ ادبيات درالله؛  فا، ذبيح. 2
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 گيرينتيجه

با بررسرري مطالبي كه درباره اسرراتيد ملاعبدالله يزدي در كتب تاريخ و تراجم ثبت شررده اسررت، به اين نتيجه 

و محقق كركي  الدين محمود شرريرازيالدين دشررتكي ثاني، جمالرسرريم كه سرره اسررتاد ا ررلي وي غياثمي

شند. همچنين بيان كرديم كه جلالمي سبب عدم تطابق زماني نميبا ستاد وي الدين دواني به  ست ا سته ا توان

آيد. علاوه بر اين، بعيد نيست كه وي نزد دو دانشمند لبناني ساكن بوده باشد، بلكه استاد اساتيد او به شمار مي

شاگرد سيد محمد عاملي(  سن عاملي و  شيخ ح ستبعادي در اين زمينه وجود ندارد. نجف ) شد و ا ي نموده با

گيري از دانف و فضررل اين اسرراتيد و كوشررف و تلاش مسررتمر خود در زمره مرحوم ملاعبدالله يزدي با بهره

 دانشمندان داراي جامعيت علمي در سده دهم هجري قرار گرفته است.
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علامۀ حلي« النضيد»ملاعبدالله با « حاشيۀ»بررسي تطبيقي   

 عبدالرضا عسكري وادقاني1

 چكيده:

ست. يكي امعروف علامة حلي ست و آثار علمي فراواني نوشته ا شيعي قرن هشتم هجري ا ز آثار ترين عالم 

دالله بهابادي يزدي علامه ملاعب التهذيبحاشيهنام دارد كه در مقاله حا ر اين اثر را با  جوهرالنضيدمنطقي وي 

 ايم.مقايسه نموده

شده  ست كه هر دو به عربي بوده و تأليف مستقل محسوب ن هركدام  واز مسائل مشترك بين اين دو اثر اين ا

شمار مي شرح بر متن منطقي موجز ديگري به  شرح بر تجريد و دومياز آنان  شيه  روند، اگراه اولي را  را حا

 ند.ابر تهذيب ناميده

انكه كتاب از مسائلي كه جزو افتراقات اين دو كتاب است حجم بيشتر النضيد و حجم كمتر الحاشيه است، ان

سي بودن  شيهدر سي نبودن  التهذيبحا ضيدو كتاب در ست. همچنين جوهرالن التفات  از ديگر موارد افتراق ا

شته شيه و نگا شي متعدد بر آن فراوان به الحا  النضيدجوهر هاي اين اثر بار از فرقيكي ديگشدن شروح و حوا

 رغم نفيس بودن، انان مورد توجه شراح و محشيان قرار نگرفته است.است كه علي

 منطق، حاشيه، جوهرالنضيد، علامه حلي، ملاعبدالله بهابادي يزدي. واژگان كليدي:

                                                           

 قم. باقرالعلوم ة ژوهشكد« ا حاب ائمه معصومين».  زوهشگر و نويسنده، مدير گروه  1
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 مقدمه:

انديشه و فكر بشر است. آقابزرگ اي بس طولاني در تاريخ نويسي بر كتب علمي داراي  يشينهشرح و حاشيه

گويد به اين نكته مهم اشرراره دارد كه مسررأله نقد مي« نقد»آنجا كه سرررن از  الذريعهدر اثر ارزشررمند  تهراني

 بينيم.ها و افكار و آراء را ميهمزاد بشر است و از ابتداي حضور بشر تاكنون عر ه تقابل انديشه

ه و درج نقد بر كلام و نوشته ديگران در تاريخ تمدن اسلامي بسيار نويسي و ثبت تعليقشرح نگارش و حاشيه

شيخ جمال ست. علامه  شده ا شيه توليد شرح و حا سياري با عنوان  شت و آثار ب سن حلي و رواج دا الدين ح

شهاب شيخ  شتهعلامه  شتر از الدين عبدالله يزدي آثار فراواني نو سيار بي اند. اگراه حجم تأليفات علامه حلي ب

نگاران و شارحان نويسان و تعليقهر علمي ملاعبدالله است، ولي اين دو را بايد در زمرة همان ناقدان و حاشيهآثا

 اند كه عنوان شرح و حاشيه را به دنبال خود را دارد.نيز قلمداد نمود اه اينكه آثار بسياري نوشته

ازيم اگر آن آثار وجهة همسررو داشررته باشررند اي آثار هم محتوا بپردويژه ما اگر به بررسرري تطبيقي و مقارنهبه

دادن مسيرهاي جديد هاي نو يا نشانها احاطه يافته و در مسير ارائه انديشهتوانيم بر نقاط قوت و  عف آنمي

هاي تطبيقي بسريار رواج دارد و تنها عيب غرب در اين زمينه اين دانف ورزي موفق باشريم. در غرب بررسري

ويژه انديشمندان مسلمان و شيعي ندارد. برعكس شرق خا ي به انديشمندان شرق بهاست كه توجه و اعتناي 

بينيم. هاي آكادميك و دانشرررگاهي، رويكرد توجه به غرب را  ررنگ ميويژه تحليلهاي خود بهكه در تحليل

شرق و اينكه همگان از اولاد آدم و حوا هستند و بايد منطقي بوده و حقيقسكان طلب تشدن نگرش غرب و 

 هاي تطبيقي وسيم است.باشند، ابزاري نياز دارد و يكي از آن ابزار بحث

ما در اين مقاله در  ي بررسرري تطبيقي دو متن منطقي تأليف شررده در جهان اسررلام هسررتيم و اميدواريم در 

سعت  ژوهفزمينه شود، و مطملناً يكي از نتايج اين كار اگر باهاي مرتلف بر و ا ول و  هاي تطبيقي افزوده 
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خصوص در دانف منطق شده و فرمايف و غرض در كار نباشد، همگرايي بيشتر بشر است، بهشرايطف انجام

اش، عدم آشررنايي مردم با ترين عامل عدم جريان عموميتواند جريان اجرايي  يدا كند و مهمجا ميكه در همه

ذكر است كه در انتهاي مقاله به بحث ايان قوانين منطق و انس گرفتن با وهم و شعر و داستان و خيال است. ش

 از مميزات و مشرِصات اين دو متن هم خواهيم  رداخت.

 زندگي علامه

شب  ضان  29در  شهر فرزندى از خاندانى  اك 648رم شت ولادت يافت كه از مقرّبان درگاه ق. در اين  سر

بانويى نيكوكار و عفيف، دختر نامف حسررن و معروف به علامه حلي اسررت. مادرش تعالي قرار گرفت. باري

خواهر  محقق حلي است و  درش شيخ يوسف سديدالدين از دانشمندان و  1حسن بن يحيى بن حسن حلي

 فقهاى عصر خويف در شهر فقاهت حلّه است.

خورد كه خاندانى مقدس و بزرگ و همه اهل دانف و فضررريلت و  يوند مي« آل مطهّر»علامه از طرف  در به 

قدر به يادگار مانده كه تا به امروز و در امتداد تاريخ مورد اسررتفاده هاي گرانها آثار و نوشررتهاز آنتقوا بودند. 

ترين قبيله عرب در شررهر حلّه اسررت  يوند اسررد كه بزرگ ژوهان قرارگرفته اسررت. آل مطهّر به قبيله بنىدانف

حسن در شهر حلّه زيست و در محضر  الدينجمال 2ها بود.زماني حكومت و سيادت از آنخورند كه مدتمي

فقها، متكلمان و فلاسرررفه والامقام باكمال ادب زانو زد و از روح بلند معنوى و اخلاق و دانف آنان بهره كافى 

برد و خويشررتن را به دانف و تهذيب نفس آراسررت و به تمام فنون و علوم مسررلح گرديد و از دسررت آنان به 

                                                           

سته بود كه فرزندش محقق حلّى از او حديث نقل مى 1 شمندى برج ست. او محدّث و دان كند. ]حر عاملى؛ . وى  در بزرگوار محقق حلّى ا

 [.80، ص2امل الآمل، ج

 .30؛ ص1؛ جمقدمه ارشاد الاذهان. حسون، فارس؛  2
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نصررريرالدين طوسرررى، سررريد  حديث مفترر گرديد. محقق حلي، خواجه نامه اجتهادى و نقلدريافت اجازه

 1اند.الدين على بن طاووس، سيد احمد بن طاووس برخي از اساتيد برجسته وير ى

شيعه و حقانيت مذهب اهل سعه فقه  صر علامه را بايد زمان تو صمت و طهارتع شر  بيت ع فت و دوره  ي

نا ذيري در ناميد؛ اراكه علامه حلي تلاش و كوشرف خسرتگيتمدن و دانف در گوشره و كنار جهان اسرلام 

ي آثار ونمود و در فقه تحول و شرريوه نوى را ارائه كرد.  بيتنشررر علوم و فقه اسررلام بر طبق مذهب اهل

 اند از:اش عبارتفراواني دارد كه از جمله آثار منطقي و فلسفي

 القواعد و المقا د؛

 الاسرار الرفيّه؛

 كاشف الاستار؛

 الدرّ المكنون؛

 المقاومات؛

 المشكلات؛ حل

 ايضاح التلبيس؛

 الجوهرالنضيد؛

                                                           

 .259و  255؛ صالبحرين لؤلؤة.  بحرانى، يوسف؛ 350و  205، 65، 64، 63، 48، 42، 29؛  ص2؛ جالآملامل. حر عاملى؛  1
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 المقا د؛ ايضاح

 نهج العرفان؛

 الشفا؛ الرفا من كتاب كشف

 مرا د التدقيق و مقا د التحقيق؛

 المحاكمات بين شراح الاشارات؛ 

 المعضلات من شرح الاشارات؛ ايضاح

 المنطق؛ نورالمشرق فى علم

 معانى الاشارات؛الى  الاشارات

 بسط الاشارات؛

 الثلاثة؛ العلوم تحرير الابحاث فى معرفة

 الملرّص؛ تحصيل 

 التّام؛ التعليم 

 القانون؛ شرح

 شرح حكمة الاشراق؛ 
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  1القواعدالجليّه. 

به خاك سررپرده شررد.  قمري درگذشررت و در حرم مطهر حضرررت علي 726اين عالم رباني در محرم سررال 

 ملا عبدالله بهابادي يزدي دفن گرديد. 981سال بعد در سال  255جايي كه نزديك همان

 زندگي ملاعبدالله

 در ا ررفهان و در اوايل قرن دهم هجري در بهاباد يزد ديده به جهان گشررود. علامه ملاعبدالله بهابادي يزدي

د و به اش را طي نموزيده و در نجف هم اواخر زندگيشررريراز درس خواند و به تدريس علوم نيز اهتمام ور

 فرمايد:مي گذارنيد. مقام معظم رهبري درباره وي و خاندانفتدريس و تأليف و توليت حرم علوي روزگار مي

شرصيت سير، در ريا يات، در فقه، در حديث،  سلامي، در تف ستهدر علوم ا اي از اين هاي برج

اند؛ اما اگر يزد را اند. يزد را دارالعباده گفتهبرخاسررته -سررانيحا ررلريز نيروي ان -منطقه كويري

سرني به گزافه نگفته شيه، كه دارالعلم هم بناميم  ايم... مثلا فرض بفرماييد ملاعبدالله  احب حا

شيخ بهايي ستاد  ست ا شما سفه و  -معا ر با مقدس اردبيلي -مال همين بهاباد  ستاد منطق و فل ا

دانيد در بين فقهاي اي است.  احب مدارك ميخيلي نكته اساسي ريا يات و  احب مدارك؛

سته -فقهاي متأخرين -ما ستاد علوم عقليِ  احب مدارك، همين ملاعبدالله جزو برج ست. ا ها

وقت نكته جالب كه حالا الآن يادم آمد در مورد زندگي ملاعبدالله عرض بكنم اين اسرررت و آن

هاي كنار تصور كنند در متن فعاليتن است بعضي گوشهعالم ديني برخلاف آنچه كه امروز ممك

شاه شان معا ر  شت. اي سي قرار گرفت و قرار دا شاهسيا  -نجف-عباس رفت عراقعباس بود. 

                                                           

 .147تا  137؛ ص1ج جمعي از نويسندگان؛ گلشن ابرار؛.  1
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ضرت  ستان مقدس ح شت متولي آ سامان ديد، ملاعبدالله را گذا زيارت كرد او ا  نجف را ناب

سي كه جور بود كه آنوقت و م آن. آناميرالمؤمنين ستان اميرالمؤمنينرئيس و خزانهك   دار آ

و  -شررايد اين را اكثراً ندانيد -بود رئيس نجف هم بود. ملاعبدالله  رراحب حاشرريه حاكم نجف

سال ست كه حكومت در خانواده ملاعبدالله  شف جالب اين ا هاي متمادي ماند. تا زمان جعفر كا

 1«دند.كرالغطاء و بعد از ايشان خاندان ملالي )ملاها(حكومت مي

 نويسد: شهيد مطهري نيز درباره مقام علمي ارجمند وي مي

معروف و  ملاعبدالله حاشرريهكه به  التهذيب منطقملاعبدالله يزدي  رراحب حاشرريه معروف بر 

اطلا  بوده است، از علوم شرعيه بي اند كهكتاب درسي طلاب در منطق است. بعضي مدعي شده

شيراز نزد جمال ولي برعكس، هم فقيه بوده و هم اهل الدين محمود معقول، خصو اً منطق. در 

 2است... كردهالدين دشتكي تحصيلالذكر و امير غياثسابق

 فرق شرح و حاشيه

آيد. و حشو هم به معناي ميان و زائد مي 3ه از حشي آمده كه به معناي كناره كتاب يا هر ايز ديگر استحاشي

گويند انانكه اسم فاعل از شرح، شارح است. شرح در لغت به معناي گسترش اسم فاعل از آن را محشي مي

نويسند، ولي شرح كه ها مياباز حيث ظاهري حاشيه را در كناره كت 4دادن و تو يح و بسط دادن و ... است.

آمده اسررت. اما از حيث محتوايي شرررح معمولاً مانند متن كتاب ميبه دو  ررورت مزجي و تفكيكي اسررت، به

                                                           

 http://www.molaabdellah.irبه نقل از:           1386. بيانات مقام معظم رهبري در جمم فضلا و روحانيون استان يزد در سال  1

 .580؛ صخدمات متقابل ايران و اسلام. مطهري، مرتضي؛  2

 .364؛ ص1؛ جالمنجد. معلوف، لوئيس؛  3
 .949. همان؛ ص 4
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ست و براي بيان مراد ماتن و نيز به شيه كه منحصر در تو يح بيان ماتن ني ست برعكس حا صيلي ا  ورت تف

هاي حاشرريه تر از شررروح هسررتند. ديگر اينكه كتابي كوتاهنقد و انتقاد را هم دارد، انانكه معمولاً حواشرر

اند. تعليقه نيز بيشتر شبيه به حاشيه است، تر و قابليت فهم بيشتري را داشتهترند، ولي شروح عموميترصصي

داده كه يك متن را گاه شرررح و گاه حاشرريه يا ولي از اين معاني لغوي كه بگذريم، در عمل بسرريار روي مي

اند و اين اسامي اندان مرز مشرصي ندارند. مثلاً شهيد ثاني در شرحي كه بر رو ه شهيد اول گفتهتعليقه مي

خواند. در هر  ررورت كتاب منطقي معروف ملاعبدالله يزدي كه در نوشررته گاه آن را شرررح و گاه تعليقه مي

طقي علامه حلي كه خالي از اند و كتاب من ردازد را حاشرريه گفتهموارد زيادي به تو رريح مرادات تفتازاني مي

 اند.نظرات وي نيز نيست، شرح خوانده

 تصوير كلي حاشيه و جوهرالنضيد

نصيرالدين طوسي كتابي است منطقي از علامه حلي كه در نه فصل تدوين گشته است. خواجه  1النضيدجوهر

ست كه در دو برف منطق و عقايد تدارك يافت الجريدنظير بانام كتابي بي شته ا ست. نگا يك تجريد المنطق ه ا

الجوهر النضيد في شرح علامه با نام كامل  جوهرالنضيدبرف آن است كه از شهرت كمتري برخوردار است و 

ست. اما برف ديگر  منطق التجريد ترين متن كلامي نام دارد كه معروف تجريد الاعتقادشرح بر همين برف ا

شيه نوشتهتاريخ اسلام و بر هيچ كتاب كلامي مثل اين كتاب  ترين شرح آن كشف نشده و معروفشرح و حا

 المراد علامة حلي است.

                                                           

ها را اغلب بيان اسررت. ولي به سرربب ثقل بر زبان و كراهت بر لسرران، در زبان فارسرري الف و لام مو رروف الجوهر النضرريد. نام دقيق آن  1

 [250؛ ص2؛ جبيرت مقاله قزوينيكنند و اين اگر اه در عربي غلط است، ولي در فارسي غلط نيست. ]نمي



160 
 

تاب به زبان دارد. كعلامه در اين كتاب با بياني سرراده و فصرريح مباحث منطق را با جامعيتي سررتودني بيان مي

شية ملاعبدالله يزدي عربي بوده و از كتب درسي نه اندان رايج به شمار مي ست. اما حا ر دو فصل ه دكرفته ا

علامه  جوهرالنضيدترين كتب منطقي تاريخ تمدن اسلامي است و به سان و يك باب و خاتمه است از معروف

 يان داشته باشد.برود تا انتظار داشت نويسنده، آراي خود را به تمام و كمال در آن كتابي مستقل به شمار نمي

سان تجريد خواجه دو برف كلام و  شي تهذيب تفتازاني نيز به  شروح و حوا منطق دارد و اين اثر نيز داراي 

شيهعديده ست، ولي هيچ حا شهرت نمياي ا شيه ملاعبدالله داراي  شيه از اي بر اين اثر به مانند حا شد. حا با

كتب رايج درسي در مقاطم ابتدايي تحصيل منطق توسط طلاب بوده است. اين اثر نيز به عربي بوده و اگر اه 

ضيدبه جامعيت از حيث مباحث كتاب،  سوي عالمان و طلاب مواجه  جوهرالن سيعي از  ست، اما با اقبال و ني

داراي آثار منطقي ديگري نيز  2و علامه حلي 1بوده اسررت. جالب اينكه اين دو نويسررنده يعني ملاعبدالله يزدي

 هستند، ولي شهرت آثار منطقي شان همين دو اثر است.

 اشتراكات

علامه حلي و حاشرريه ملاعبدالله هر دو به زبان عربي بوده و نيز تأليف مسررتقلي به شررمار  جوهرالنضرريداينكه 

ست. انانكه گفتيم  شتراك اين دو اثر ا ست، از نقاط ا سته به كتاب ديگري ا نرفته و محتواي آنان منوط و واب

ضيد  ست و  تجريد المنطقشرح بر جوهرالن سي ا صيرالدين طو شيه ملاعبداللهخواجه ن تهذيب بر  شرح حا

شده و بيان كتاب المنطق شته  شيعه نو سط عالمان  سعد تفتازاني. هر دو كتاب تو شن و وا ح و به ملا  ها رو

دل بوده و شرراگردان و تأليفات ذوالفنوني هاي حكيم و زندهها انسرراندور از اغراق و ابهام اسررت. نويسررنده

                                                           

 .102و  92، 84؛  صآخوند ملا عبدالله بهابادي صاحب حاشيه. ترحمي، احمد؛ 1

 .576و  575؛ ص1؛ جمجالس المومنينشوشتري، قا ي نورالله؛  .2
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شته سندهدا سي و علمي و فرهنگي هاي متنو  ديني دها نيز در عر هاند. خود نوي سيا شته و خدمات  ست دا

بسياري به گسترش و تقويت تشيم نموده و نهايتاً هر دو مهمان سفره اميرالمومنين علي)عليه السلام( در نجف 

 اند.گشته

 افتراقات

شود و حاشيه ملاعبدالله حاشيه است و در شرح بنا بر تو يح مراد ماتن است، شرح محسوب مي جوهرالنضيد

ر شررررح تو ررريح نقاط مبهم و اظهار نظر  يرامون مباحث مهم و ذكر تذكرات ارزنده و لازم. به خاطر ولي د

سيار است، علامه حلي به تفصيل سرن  1همين است كه در مقوله  ناعات خمس كه داراي اهميت و فايده ب

سير مي صر تهذيب  ست، ولي از آنجا كه ملاعبدالله يزدي بنابر متن مرت سپس كند، تورانده ا  يحاتي داده و 

فايده منطق دهد كه اين مبحث بسررريار مهم اسرررت و كاش از برخي مباحث زائد و كم اهميت يا بيتذكر مي

اند و سررپس شررد. انانكه قدما و اسررلاف در اين زمينه اقدام كردهشررد و اين مباحث بيشررتر ذكر ميدوري مي

 2دهد.لي[ ارجا  ميعلامه ح جوهرالنضيدطلاب را به كتب قدماء ]از جمله كتاب 

است و اين به سبب ذات شرح است نه اينكه  حاشيه ملاعبداللهعلامه تقريباً سه برابر حجم  جوهرالنضيدحجم 

كننده هاي خستهدوري از درازگويي جوهرالنضيدعلامه داار بيان طولاني شده باشد؛ زيرا يكي از خصو يات 

 3است.

                                                           

 .139تا  133صآشنايي با علوم اسلامي؛ . مطهري، مرتضي؛ 1

 .113؛ صحاشيه ملاعبداللهيزدي، ملاعبدالله؛ . 2
 .14علامه حلي؛ ص جوهرالنضيد. مقدمه استاد بيدارفر بر 3
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ضيديكي ديگر از فروق  شيه مبا  جوهرالن ست كه  لاعبداللهحا ضيداين ا سي نبوده جوهرالن و جز در  كتاب در

از زمان تأليف  للهحاشيه ملاعبداها، به عنوان متن درسي رواج نداشته است، ولي اي حوزهبرخي ادوار و در  اره

حافل مها بوده اسرررت و هنوز هم در برخي ترين كتاب منطقي براي تدريس در حوزهسرررال بعد رايج 400تا 

 به عنوان متن درسي مورد رجو  است.علمي 

كتابي نبوده كه مورد نقد و شرررح شررارحان و  جوهرالنضرريديكي ديگر از افتراقات اين دو اثر اين اسررت كه 

بسيار مورد اقبال و توجه علما و فضلا بوده و  دها  حاشيه ملاعبداللهمحشيان قرار گيرد، ولي در سوي ديگر 

ست شده ا شته  شيه بر آن نو شده الذريعهكه آقا بزرگ تهراني تعدادي از آنها را در  شرح و حا و ما  1يادآور 

 كنيم:ها را در ادامه ذكر ميهمان

 . حاشية شيخ اسحاق حويزي؛1

 . حاشية ملاعبدالرزاق لاهيجي؛2

 . حاشية ميرزا عبدالغفّار؛3

 . حاشية ميرزا علي ر ا فرزند كمال الدين حسين؛4

 مد علي قرااه داغي تبريزي؛. حاشية ميرزا محمّدفرزند اح5

 . حاشية محمد علي فرزند قربان علي اردبيلي؛6

 . حاشية ملا محسن تهراني؛7

 . حاشية ملا محسن فرزند محمد طاهر قزويني؛8

                                                           

 .162تا  160؛ ص 13ج ؛الشيعهالذريعه الي تصانيف ؛تهراني، آقابزرگ.  1
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 . حاشية ميرزا محمد تنكابني؛9

 . حاشية ميرزا محمد يزدي؛10

 . حاشية سيد محمد مهدي موسوي؛11

 علي كرمانشاهي؛. حاشية آقا محمد تقي بن محمّد 12

 . ملا نظر علي فرزند محسن گيلاني؛13

 . حاشية يعقوب برتياري حويزي؛14

 . حاشية ملا محمّد حسين بن اسماعيل يزدي  اشنه طلايي معروف به  راط المستقيم است؛15

 . حاشية شيخ محمد حسن فرزند ملا محمد جعفر شريعتمدار؛16

 باطبايي؛. حاشية شيخ محمد سعيد فرزند سيد محمد ط17

 . حاشية مير درالدين مدرس يزدي به نام مر م الحواشي؛18

 . حاشية معروف به كشف الاستار؛19

 . حاشية معروف به تعديل الميزان؛20

 . حاشية شيخ عبدالرحيم.21

 گيرينتيجه

شد به دست مي شيه ملااز مطالبي كه ذكر  شيهآيد كه حا ست  عبدالله يزدي اگر اه به اقتضاي عنوانف كه حا ا

ضامين و مباحث منطقي خلا ه ضيدتر از از حيث حجم م ست، ولي از جهاتي ديگر  جوهر الن علامه حلي ا

شي شروح و حوا سي بودن و وجود انبوه  شده داراي ارزش و جايگاه همچون كتاب در شته  يي كه بر آن نو

ست و انتظار مي سلمانان ا صو يات ممهمي در ميان كتاب منطق م سبب همين خ هاي ثبت و ويژگيرود به 
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اي تدارك ديده شرررود تا رونق خود را باز يابد و با تحرير و بازنويسررري آن به قلمي روان و نيز متمايز، برنامه

علامه مظفر مورد رجو  طلاب منطق  المنطقاش به زبان فارسررري براي رواج مجدد و اينكه در كنار ترجمه

ستا شد، قدمي در را سان منطق با ساتيد و مدر سره خوان و ا شتگان برداريم و يك ي توجه به ميراث علمي گذ

بودن ها مثل عدم وجود نظم ترتيبي مطالب يا ناقصبرخي كتب ارزنده را به سررربب وجود برخي نارسرررايي

 محتواي بعضي از مباحث كتاب، كنار نگذاريم.
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 سبک زندگي ديني ملاعبدالله بهابادي

 

 چكيده

ست، والزام، تكاليف، حكم سبك زندگي ديني، مجموعه سلام ارائه كرده ا در واقم  بازخواني  ها، فراميني كه ا

صوير،  سرار آميز قرار دارد. در اين ت ست از رازها و نيازهايي كه در اين وجود ا صوير كلي ا وجود آدمي و ت

ست الهي، خواهان و ل به بي نهايت، عمل سان موجودي ا ست كه ان سان، بيانگر اين ا گرا، سبك زندگي ان

ايت موجودي اسرررت كاملاً كمال طلب، كه در عمق گريز، و در نهخواه، رذيلتجو، اخلاقي، فضررريلتحقيقت

 نمايد.  وجودش اين كمال را در و ل به حقيقت متعال عالم هستي جستجو مي

اي از بلوغ و رشد فكري برسد كه ا ل وجود در سبك زندگي ديني، انسان در  رتو دين، قادر است به مرحله

 ا ارتقا يابد. انسان تبديل به بيت الهي گردد و آنجا به مكان تجلي خد

توان مظهر بارز و تجلي كاملي از سبك زندگي علامه ملاعبدالله بهابادي دانشمند بزرگ در عصر  فويه را مي

ديني دانسررت. تا جائي كه از ايشرران به عنوان اسررتاد عالمي كامل، جامم، محققي مدقق از فحول علماي اماميه 

س شده ا شيعه دوازده امامي نام برده  ت كه در علم و ور  و تقوي نيز همچون مباحث علمي متبحرين مكتب 

شرصيتي كم نظير است.  از اين  رو اين مقاله در  دد است تا با رويكردي تو يفي به بررسي سبك زندگي 

 ديني شيخ عبدالله بهابادي بپردازد.

 

 ملاعبدالله بهابادي، سبك زندگي، تقوا، علم، دين. واژگان كليدي:
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 مقدمه

ست؛ ارا ملاعبدالله بهابادي ندگي در منظرز سبي و داراي مراتب تلقي  د مرگ ا كه مردن در واقم  ديده ن

 قرآن كريم نيز به همين واقعيت در آيات زير اشاره نموده است:  1گرديده است.

ترجمه: بدانيد خداوند زمين را بعد 2﴾يُحيِْ الْأَرْضَ بَعْدَ موَْتِها قَدْ بَيَّنَّا لكَُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَعْلمَُوا أَنَّ اللَّهَ ا﴿

 از مرگ آن زنده مي كند! ما آيات )خود( را براي شما بيان كرديم، شايد انديشه كنيد.

عَةً فَإِ﴿ ذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا المَْاء اهْتَزَّتْ وَرَبتَْ إِنَّ الَّذِي أحَْيَاهَا لمَُحْييِ المْوَْتىَ إِنَّهُ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشرررِ

شَيْءٍ قَدِيرٌ شك ) و بي جان ( مي ب 3﴾عَلىَ كلُِّ  ست كه زمين را خ يني، امّا هنگامي ترجمه: و از آيات او اين ا

، مردگان را ده كردكند همان كسرري كه آن را زنآيد و نموّ ميسررتيم به جنبف درمي فركه آب )باران( بر آن مي

 نيز زنده مي كند او بر هر ايز تواناست!

از سوي ديگر دين در لغت به معناي جزا و مكافات آمده است. منتهي به اعتبار  رستف و اطاعت از شريعت، 

متفاوت و احياناً متضادي وجود دارد  هاياما در ارتباط با ايستي و حقيقت دين، ديدگاه 4گويند،به آن دين مي

هاي توان در حقيقت  يچيده و واقعيت درهم تنيده دين، و  ررورت بنديكه علت اين ناهمگوني معنايي را مي

 مباين آن در حوزه فكري ر اعتقادي بشر جستجو نمود.

 چيستي سبک زندگي ديني در منظر ملاعبدالله بهابادي

سبك زندگي  سال اين مجموعه رهايي برف كمال  عبدالله بهاباديديني در منظر ملادر  شأ ار دين مبداء و من

آفرين است. سبك زندگي ديني در منظر ملاعبدالله بهابادي، فرآيندي تجلي و حضور تماميت دين، در انديشه 

                                                           

 .211؛ ص14ج العرب؛لسانابن منظور، محمد؛ .  1

 .17. حديد؛ آيه 2

 . 39. فصلت؛ آيه 3

 .699؛ ص1؛ جترجمه مفردات الفاظ قرآنخسروي حسيني، غلامر ا؛ .  4
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بديل به عمل رساندن آنها، ت هاي ديني به مرحلهو عمل انسان ديندار است. اين انسان در نتيجه فراگيري آموزه

 آمده است: شود. از اين روست كه در شرح حال ملاعبدالله بهاباديبيت الهي مي

وقتي وارد ا فهان شد اون قدري از شب گذشت آخوند به توجه باطن نظري به شهر ا فهان 

شهر به تعجيل بيرون  سپس به ملازمانف فرمود كه احمال و آثقال ما را بار كنيد تا از اين  نموده 

شراب ميرويم؛  ساط  شده خداي تعالي عذابي زيرا كه اندين هزار ب شهر ايده  بينم كه در اين 

نازل كند و ما هم سوخته شويم.  س ملازمان احتمال واثقال حمل نمودند و ملاعبدالله سوار شده 

شهر ا فهان  سيد. آخوند دوباره توجه نظر به  سحر در ر سيده بود كه وقت  شهر نر هنوز بيرون 

بينم كه  هن شررده و ملازمان فرمود كه برگرديد؛ زيرا كه اندين هزار سررجاده را ميكرد  س به 

 1نمايد  س به منزلي كه در شهر داشت مراجعت كرد.خوانند و اين جبيره او را مينماز شب مي

ست، آنجا كه مي شاره قرار داده ا ذِنَ اللّه ُ أَن فيِ بُيُوتٍ أَ ﴿فرمايد: قرآن كريم اين حقيقت بلند را مورد تأكيد و ا

الِ رجَِالٌ لا تُلْهِيهم تِجارَةٌ و لا بَيْمٌ عَ بِّحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُوِّ وَ الآ ررَ مُهُ يُسررَ ن ذِكرِْ اللّه ِ و اقَِامِ تُرفَْمَ وَ يُذكَْرَ فِيهَا اسررْ

لوَةِ و اِيتَاءِ الزكوةِ يَرَافُونَ يَوما تَتَقلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ و الابصررار لِ نَ مَا عمَِلُوا و يَزيدهَُم منِ الصررَّ يَجْزِيَهُم اللّه ُ اَحسررَ

سابٍ شاءُ بِغَيْرِ حِ ضلِهِ و اللّه ُ يَرْزُقُ مَنْ يَ ها ارتفا  هايي كه اجازه داده شده است كه از خانهترجمه: در خانه2﴾فَ

سرت كه  ربح و شرام، هامقام يابند و عظمتشران بالا برده شرود و نام خدا در آن خانه برده شرود، در آن خانه

شتغال به كارهاي دنيايي كه وظيفه سبيح مي گويند كه در عين ا ست، يك لحظه از مرداني خدا را ت شان هم ه

                                                           

 174؛ ص4؛ جالعلماءقصصتنكابني، ميرزا محمد؛ .  1

 .37ر  36نور؛ آيات .  2



169 
 

شتن نماز، و  رداخت زكات،  سازد و از بر  ادا ياد خدا غافل نمي مانند و ايزي آنها را از ياد حق، غافل نمي 

 دگرگون مي گردد مي ترسند.مانم نمي گردد آنها از روزي كه قلبها و اشمها 

سولان الهي ست كه منظور از اين بيوت، انبياء و ر سير  افي آمده ا سان در تف شو ان ساخته  ده الهي هاي 

 است  هستند و بدون ترديد يكي از اين بزرگان نيز ملاعبدالله بهابادي

 هاي سبک زندگي در منظرملاعبدالله بهاباديمولفه

 س از مرگ،  هاي ديني، باور به خدابندي به آموزهمبتني بر ايمان،  اي بهاباديسررربك زندگي ملاعبدالله 

ل بهشررت،  ذيريف امامت و عدل الهي در حوزه تكوين و تشررريم اسررت كه به اين موارد و لوازم آنها از قبي

يني نظام دمشروعيت  در سبك زندگي ملاعبدالله بهاباديجهنم، حشر انسان توجه ويژه  دارد. از سوي ديگر 

ضيلت سبك زندگي دينداري مطلوب با حاكميت ا ول مو وعه ف ن گرايي اخلاقي و عمل به آاجتماعي و 

 يابد. قطعيت مي

 جايگاه تهذيب نفس در سبک زندگي اسلامي از منظر ملاعبدالله بهابادي

سانها و مكتبهايي كه در فرهنگي رغم بي توجهيعل سي )ان سا سأله ا سبت به م شري ن سازي( وجود هاي ب

شود. در سبك زندگي اكتفا مي –اي كاملاً محدود آن هم در حوزه -دارد و غالباً از تعليم و تربيت تنها به تعليم

نه تنها مسائل اخلاق و سازندگي شرصيت معنوي انسان امري فراموش شده نيست، بلكه  ملاعبدالله بهابادي

ساسي هاي ا لي ايشان همين خصيصه است. او جامم از ويژگيترين مسأله است تا جائي كه يكي اولين و ا

نظير معقول و منقول، حاوي فرو  و ا ول، علامه وقت خود، مرجم استفاده اكابر و در علم و ور  و تقوي بي

 1و سرآمد دانشمندان عصر خود بوده است.

                                                           

 .134؛ ص2؛ مترجم: نامعلوم؛ جقفطيتاريخ الحکماء قفطي؛ .  1
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شرو  مي سازندگي از فرد  سبك زندگي ملاعبدالله بهابادي آغاز امر  ساس تعاليم قرآني، روز شود و بر ادر 

ست  شده و از اعمال و كردارش در دنيا باز خوا شگاه  عدل الهي حا ر  ساب نيز هر كس به تنهايي در ي ح

شتباه كرد. آن هاي  فردگرايانه كه در  ارهشود. اين مطلب را نبايد با نظريهمي شري وجود دارد، ا اي مكاتب ب

سان  سلام در مورد ان سماني ا شت نهايي او وجود اه كه در مكتب آ سرنو و نقف او در زندگي اجتماعي و 

هاي جمم هاي فردگرايانه وجود دارد به كلي متفاوت اسرررت، همچنان كه با نظريهدارد، با آنچه كه در نظريه

 گرايانه نيز مغايرت كامل دارد.     

سلام من  سبك زندگي ملاعبدالله بهابادي قرآن كريم و روايات اهل بيت عليهم ال ست. در  سازي ا سان  ابم ان

سرگذشت آيات و روايات اهل بيت عليهم ست. در قرآن،  شيوه مبارزه با هواي نفس ا سلام بيانگر اهميت و  ال

اند. مانند زن عزيز مصر، هايي مطرح شده است كه در مقابل هواي نفس شكست خورده و يا  يروز شدهانسان

 رت موسي عليه السلام. بلعم باعورا، قارون، حضرت يوسف عليه السلام و حض

 گيري نتيجه

سبك زندگي ملاعبدالله بهابادي، جلوه ست كه با خود دنيايي از بدون ترديد  شيد زيباي  باورهايي ا اي از خور

آورد و بهشرررتي از معارف اسرررلامي ، آرامف رواني، عزت نفس، خودباوري و... براي انسرررانها  به ارمغان مي

ساس عشق و تدبير حكيمانهمفاهيم معنوي را به مومنان و ا سبك زندگي كه برا سانها هديه مي دارد .  اين  ي ن

سان به ست ، به حق، هديهالهي به ان سوب ميويژه  ا ساني مح شود.  و انت را اي الهي براي جامعه قراني و ان

و در كل سبك  مي توان تنها در دو بعد معنوي و اخلاقي بيان داشت سير زندگاني زندگي ملا  عبدالله بهابادي 

شان از اين منظر در تحقق ان در  ستگي هاي ويژه اي ست و بر ج شان به اه  ورت  معنوي بوده  ا زندگي اي

 سيره شرصي و اجتماعي ايشان است و همين امر سبك زندگي ايشان را متمايز از ديگران مي نمايد؟ 
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 ملاعبدالله بهابادي يزديمعنويت از ديدگاه علامه 

 چكيده 

سي مي سا سيار لازم و ا شد، مقوله معنويت يكي از مباحث مهمي كه امروزه  رورت بحث آن در جامعه ب با

گرا اسررت، ولي هنوز هم تا رسرريدن به جامعه اسررت. اگر اه جامعه ما به لحاظ اعتقادي داراي بافتي معنوي

سيار زيادي  سلامي فا له ب ستمرار دارد. از جمله مواردي كه ميآرماني و مطلوب ا تواند در جهت تحقق و ا

 معنويت در جامعه به كار گرفته شود بررسي سيره عالمان و بزرگان دين است.

سياري براي هدايت ماز جمله عالمان و بزرگان دين كه مي ستفاده ب شان ا عنوي جامعه توان از حيات معنوي اي

اسررت كه در زندگي فردي و اجتماعي خود به راسررتي يكي از  هاباديعبدالله بامروز بهره گرفت، علامه ملا

شمندان عر ه  سيره علمي و اخلاق عملي بزرگان و دان ست.  حافظان و  رامداران معنويت و امور معنوي ا

سيار متعالي ميعلم و عمل داراي ظرفيت هاي باشد كه الگو قراردادن ايشان نتايج  ربركتي را براي حوزههاي ب

و عموم مردم به ارمغان خواهد آورد. اين مقاله در  ي آن است كه  من تبيين و تشريح مفهوم معنويت  علميه

زا  رداخته و در ادامه به مولفه هاي معنوي و در يك قالب كلي به بررسي مفهوم آن در اسلام و عوامل معنويت

 نمايد. استشهاد ملاعبدالله بهاباديعلامه موارد بر جسته آن در سيره زندگي 

 

 عبدالله بهابادي ،تقوا، كرامت، دين.ملامعنويت،  واژگان كليدي:
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 مقدمه

ست كه به همه جنبه سلام ديني ا سبك ا ست و همه تأكيد خود را بر  شري توجه نموده ا ندگي زهاي زندگي ب

گي را فقط زند خواهد كه مدار زندگي خود را بر توحيد نهند وكند و از همه دينداران ميتوحيدي متمركز مي

ست كه علاوه بر جنبه سلام مكتبي ا سان، بربا معيارهاي مادي، ارزيابي ننمايند. ا هاي معنوي جنبه هاي مادي ان

هاي نو و انگيز تكنولوژي و فناوريزندگي نيز تأكيد نموده اسرررت. در دنياي امروز با وجود گسرررترش حيرت

ستفاده شر از اين ابزارا سانو افزايف رفاه مادي، آرمان ها و امكاناتهاي مادي ب ي ار اء نشده و هاي معنوي ان

ص ست. در اديان الهي و به خ شده و  ر رنگ گرديده ا ساس  سوي معنويات، بيف از  يف اح وص گرايف به 

ر كنار دهاي والاي انسرراني شررده اسررت و در اسررلام، تأكيد اكيدي بر بعد معنوي انسرران و  رداختن به ارزش

ستفاده از امور م ست.هاي دنياي مادي، توجه به آخرتادي و زيباييا ر تعادل در ام گرايي مد نظر قرار گرفته ا

 نمايد.هاي است كه اسلام همواره بر آن تأكيد ميدنيا و آخرت و لزوم توجه به معنويات، از  رورت

 مفهوم معنويت 

صوص در دوران فرامدرن تو شر به خ شمار مي آيد كه ب شتري را به آنمعنويت از مفاهيمي به  مبذول  جه بي

حافل داشررته اسررت لكن همواره بحث درباره منبم معنويت و به عبارت ديگر معنويت حقيقي و مجازي در م

 مرتلف مطرح بوده است.

ست:  شده ا ست. معنوي نيز در لغت نامه دهردا انين معنا  صدر جعلي و به معناي معنوي بودن ا معنويت؛ م

گردد و زبان را ه ميق، باطني و روحاني. معنايي كه فقط به وسيله قلب شناختحقيقي، راست، ا لي، ذاتي، مطل

 1اي نيست.در آن بهره

                                                           

 ، واژه معنويلغت نامهدهردا، علي اكبر، .  1
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 شود: گاهي گفته مي

سي بيروني  شده كه يك مفهومي متافيزيكي در برابر ح شه معنا دريافت  ا طلاح معنويت از ري

دارد. براسررراس اين بيروني آن اسرررت كه اشررراره به حقيقتي از وجودي ذهني دربرابر حقيقت 

شده مي توان معنويت را به زبان سلامي به معنويت اخذ  ساده كه از تعابير اتيمولوژيكي ا سي  شنا

شود. البته  سنتي نيز از آن به عنوان حقيقت دروني ياد مي  شت  ست كه در بردا سب دان روح منت

س ساس تفاوت ا لي بين معنويت و روحانيت ا شت كه اين تعريف برا شه  ت وبايد توجه دا ري

ه است كه حقيقت اند لايه بوده و داراي دو جنبه بيروني و دروني ا لي آن در ا ل از اين مسأل

در نهايت به حقيقت  اسرررت كه جنبه دوم )بعد روحاني( داراي مراتب متعددي اسرررت تا اين كه

  1.يابدواقعي دست مي

. معنويت در مشكل استرود تعريف آن ر ميهاي گوناگوني به كابه هر حال از آنجا كه واژه معنويت در زمينه

ست. به نظر قق مريد و شاگردي ااي جاافتاده؛ براي نظريه و تحقق زندگي در روح القدس يا تحمسيحيت واژه

وحانيت و كند: از يك طرف به رمطلب را به ذهن متبادر مي رسرررد امروزه، اسرررتفاده از واژه معنويت دومي

 ر به معنادهي به ويژه به معناي زندگي.تقدس اشاره دارد و از طرف ديگ

 معنويت از ديدگاه ملاعبدالله بهابادي

شرركي نيسررت كه انسرران به عنوان اشرررف مرلوقات و گل سررر سرربد آفرينف، موجودي اسررت با تمايلات و 

 توان آن را به دو دسته تقسيم كرد:گوناگون و متمايز كه در يك حالت كلي مي هايخواسته

 هاي مادي و در ا طلاح جسماني؛خواستهالف: تمايلات و 

                                                           

 افق حقيقت، برداشت  حيح از معنويت، خبرگزاري مهر، گروه دين و انديشه..  1
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  هاي غير مادي  و در ا طلاح روحانيب: تمايلات و خواسته

سان و معاش و توليد و روابط بين آنها در سم ان ستي كه به نوعي با ج شد ا در واقم هر تمايل و خوا رتباط با

نسان است گاه انسانيت اجليت هاي والاي انساني، كهمادي و جسماني است و هر آنچه با جهات عالي و هدف

 شود:سيم مينيازهاي او نيز به دو دسته تق است كه شود. بر همين اساسدر ارتباط باشد، معنوي ناميده مي

 . نيازهاي مادي از قبيل: غذا، مسكن، بهداشت و امثال آن؛1

 .. نيازهاي معنوي مانند: علم و دانف، هنر، ايمان، نيايف، اخلاق و غير آن2

 عربرارت از:  رعرنرويرت از ديدگاه ملاعبدالله بهاباديم

راط با خداى متعال از راه ايمان به خدا و غيب، تكيه بر عواطف و انگي رب رى ارت روع هاى الهى زهن

 ده است:و نيز استعانت از نيروهاى غيبى بر اثر قرب الهي. از اين روست كه در و ف ايشان آم

الدين حسين بهابادي مشهور به آخوند ملاعبدالله  احب بن شهابالدين عالم و فقيه منطقي نجم 

حاشرريه، علامه و فيلسرروف زمان خود و فقيهي كامل، دانشررمندي بزرگ در نهايت زهد و تقوي 

 1ها گفته شده و كرامات بسيار از او نقل شده است.بوده كه در فضائل و مناقب او سرن

شر   ست كه ماديات ب سلام اين ا ساً هدف ا سا معنوي به حيات  را  يرو معنويات او قرار دهد و رنگ و بوييا

شود. به دايره احكام مترقي شريعت اسلام محدود نمي دنيوي انسان ببرشد. بر اين اساس، معنويت در اسلام 

دين،  لي است كه  بر مبناي اين تعريف، روح معنوي اسلام در تمامي احكامف سريان دارد و ظواهر هستي و

سان را ب سالت ميان صود خلقت و ر ساند. در نگاه ملاعبدالله بهاباديه مق ماديات ا الت ندارند و تمامي  ر

                                                           

 . 52؛ صآخوند ملاعبدالله  احب حاشيه. ترحمي، احمد؛ 1
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 يوم تبلي»خوانيم كه وسيله عروج آدمي به معنويات و روحانيات هستند، لذا در قرآن مي امور دنيايي و مادي،

 « شود.ها آشكار ميروزي كه  وشيده 1السرائر؛

شود. است كه محصولف در باطن آن؛ يعني اخرت، نمايان مي ايبستر دنيا، مزرعه از ديد ملاعبدالله بهابادي

الله و عارفان بالله شرراهد سرريرت و حقيقت اعمال خود و طهارت يافتگان از ماسرروي هر اند در همين دنيا نيز

ست. از  ديگران شهود عيني ا شف و  شان مبتني بر مبناي ك سيره معنوي اي ست كه  ستند. از اين رو جمله ه

اينكه در وقتي وارد ا فهان شد اون قدري از شب گذشت آخوند به توجه  كرامات آخوند ملاعبدالله يزدي

شهر به  سي بملازمانف فرمود كه احمال و آثقال ما را بار كنيد تا از اين  شهر ا فهان نموده   باطن نظري به 

شراب مي ساط  شده خداي تعالي عذابي بينم كه دتعجيل بيرون رويم؛ زيرا كه اندين هزار ب شهر ايده  ر اين 

نازل كند و ما هم سوخته شويم.  س ملازمان احتمال واثقال حمل نمودند و ملاعبدالله سوار شده هنوز بيرون 

شهر نرسيده بود كه وقت سحر در رسيد. آخوند دوباره توجه نظر به شهر ا فهان كرد  س به ملازمان فرمود 

خوانند و اين جبيره او را بينم كه  هن شررده و نماز شررب ميزار سررجاده را ميكه برگرديد؛ زيرا كه اندين ه

 2نمايد  س به منزلي كه در شهر داشت، مراجعت كرد.مي

را، حتي در ظاهر  معنويت انسرران موحد و مؤمن حقيقي كسرري اسررت كه روح از منظر ملاعبدالله بهابادي 

شتن را به نور جويد و دراحكام و تعاليم دين نيز مي ترينساده ستي، خوي آيات  معنويت  رتو تدبر در عالم ه

شن مي سلام مبين سازد.وجود رو سلام مي ا سته از حقيقت و روح ا ست كه برخا سلام معنويتي ا شد. ا  با

 داند  كه وسررعتي به درازاي جهان هسررتي و عظمت وجودي انسرران دارد.جانبه و همگاني ميمعنويت را همه

                                                           

 . 9طارق؛ آيه.  1

 .52ص؛ 1ج ريحانة الادب؛مدرس، ميرزا محمد علي؛ . 2
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سلام ت سجد خلا ه نميمعنويت مطلوب ا سجاده نماز و كنج م عبادي خاص  شود و يا به انجام اعمالنها به 

صر نمي سان تجلي دارد، لذا و در جاي گردد، بلكه، در همه ابعاد وجوديمنح جاي زندگي ظاهري و باطني ان

احب بينيم كه اين عالم برجسرررته، نه تنها در عر ررره فردي، بلكه در بعد اجتماعي زندگي معنوي نيز  رررمي

يازات فرواني اسرررت تا جايي كه در مباحث علمي و فقهي ملاعبدالله در علوم فقه نيز در غايت تبرر و  امت

باشد ايره دستي  او علاوه بر تبحر معقولي كه مسلم يگانه و بيگانه مي ريحانة الادباستادي بوده و به نوشته 

ستحقاق مي ست اگر برودر فقه نيز به حدي بوده كه بالا سائل اهم به توفيق خداوندي ميگفته ا توانم تمامي م

 1فقه را با ادله و براهين عقليه مدلل كنم.

ست كه در راس ان  شان در باب تاليف كتاب هاي علمي ا شيه تهذيب المنطق  بعد ديگر زندگي معنوي اي حا

شده ولي  شته  سياري نو شروح ب ست كه اگر اه بر كتاب تهذيب المنطق تفتازاني  شهورترين آنها تفتازاني ا م

سي حوزههاي علميه و  ست كه از كتب در سين بهابادي ا شهاب الدين ح شيخ عبدالله بن  شيه نجم الدين  حا

شمند آن نيز در محافل علمي حوزه و  شيه ملا عبدالله، گويند . مؤلف دان صاراً حا ست  ان  اخت شهور ا سيار م ب

برف حيات اجتماعي معنوي شرريخ عبدالله البته در اين باب در  2دانشررگاه به  رراحب حاشرريه معروف اسررت

 بهابادي مفصل  حبت خواهيم كرد

 گيرينتيجه

ست كه از به هم تنيدگي و  يوند و ارتباط و نظام شبكهشيوه زندگي معنايي ا اي بودن عوامل متعددي مندي و 

يف به و ببه وجود آمده است. به اين معني كه سبك زندگي حاكي از مجموعه عوامل و عنا ري است كه كم 

 آورند. مند با هم ارتباط داشته و يك شاكله كلي فرهنگي و اجتماعي را  ديد ميطور نظام

                                                           

 .390؛ ص6ج ريحانة الادب؛مدرس، ميرزا محمد علي؛ . 1

 .73؛ صآخوند ملاعبداله بهاباديترحمي، احمد؛  .2
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سف سلام، به  ر ستيدر معنويت مورد تأييد ا سان در باب ه سان، غايت و هاي بنيادين ان سي، حقيقت ان شنا

سررلام، توحيد و  رورش شررود. هدف نهايي در دين اهايي معرفتي داده ميهدفمندي و فلسررفه آفرينف  اسررخ

هايي خداگونه و دستيابي انسان به قرب الي الله است. به همين منظور ارسال رسل و دعوت انبياي الهي انسان

 باشد. ها و دستيابي به مقام رفيم انساني ميها خدا گونه شدن آناز انسان

ضر خدا مي سان مؤمن عالم را مح ضر خداان گاه خود را به گناه بيند، هيچمي بيند، اون همواره خود را در مح

سان به همراه و آلايد و از اين طريق بعد معنوي وجود او تقويت مينمي گردد. با تقويت نيروهاي معنوي در ان

سان معنا و جهت مي سان براي دستيابي به معنويت بينف خود را توأم با عبوديت، زندگي ان ست، ان يابد. لازم ا

 آفرينف تصحيح نمايد.در باب خود، خدا و فلسفه 
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 منابع و مآخذ:

 * قرآن كريم.

 ، لغتنامه فارسي؛ تهران: موسسه لغتنامه دهردا* دهردا

 تا. ؛ قم: انتشارات  درا؛ ااپ هفدهم؛ بيها و اندرزهاحکمت* مطهرى، مرتضى؛ 

 تا. ااپ يازدهم؛ بي ؛ قم: انتشارات  درا؛پيرامون انقلاب اسلامي؛ ________*

 .ش1369؛ تهران: انتشارات خيام؛ ااپ سوم؛ 1؛ جريحانۀ الادب* مدرس، ميرزا محمد علي؛ 

 تا.؛ بي؛ بيروت: درالاحيا التراث العربيحارالانوارمجلسي، محمد باقر؛ ب* 

 تا.؛ يزد: انتشارات بهابادي؛ بيآخوند ملاعبداله بهابادي* ترحمي، احمد؛ 
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 تلاميذ ملاعبدالله بهابادي يزدي

 1عبدالصمد جودتي استيار

 چكيده:

ورزي هاي مرتلف علمي و دانشرردانشررمندي ذوالفنون اسررت كه در عر رره ملاعبدالله بهابادي يزدي علامه

ست. يكي از عر هداراي كارنامه سب ا سيرة وي، مقولة تدريس اي قابل قبول و منا لوم ديني عهاي علمي در 

صل و شرح باشد. از اين دانشمند توانا و مدرس برجسته گزارش مفبودن او مي« مدرسّ»جايگاه  توسط وي و

يف است. حال مبسوطي در دست نيست و متأسفانه در جهات تدريسي او نيز اطلاعات منابم بسيار فقير و  ع

شيخ بهايي،به طوري كه از ده سه نفر ] سال تدريس وي، جز  سن سيد محمد  احب مدارك و  ها  شيخ ح

ال سررره و در اين مقاله علاوه بر تبيين شررررح ح طور يقيني از كس ديگري اطلا  نداريم ررراحب معالم[ به

 ايم.شرصيت ياد شده، برخي مطالب ديگر به  ورت احتمال بيان نموده

  

 ، شاگردان، منطق، مدرس، تدريس.يزدي ملاعبدالله بهابادي :واژگان كليدي
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 بهاباد در يک نگاه

شرقي يزد  210در  شته كوهو كيلومتري جنوب   بهاباد شهري وجود دارد كه  ،بر روي تپه ماهورهاي بين دو ر

ست. شود. اين منطقهناميده مي شك ا ستانيبهاباد منطقه 1داراي آب و هواي خ و هواي آن معتدل و  اي كوه

كه  وسعت دارد كيلومتر متر مربم 0450حدوداً بهاباد  2شود.امين ميتبيشتر از اشمه و قنوات آن آب زراعتي 

ستاني و كوهپايه 960 شت و بقيه را نواحي كوه شكيل ميكيلومتر آن د مهمترين محصولات بهاباد:  3.دهداي ت

انگور،  سررته، زيره، گندم، جو، زعفران،  نبه و انوا   رريفي جات و محصررولات سررر درختي اسررت كه  نبه و 

سته از مر ست. در قرن هفتمزعفران آن در كنار انگور و   ستان كرمان  ،غوبيت خا ي برخوردار ا بهاباد جزو ا

 5آمده است.از  ادرات قابل توجه اين استان بوده كه در بهاباد و كوهبنان به عمل مي 4بوده و توتيا

ي و هاي مذهبي و عمق اعتقادات ديني ا رررالت فرهنگي اجتماعدار بودن سرررنتمردم بهاباد به خاطر ريشررره

بهاباد  ا حفص نموده و مردمي سرررت كوش، مقاوم و در عين حال مؤمن و متعبّد هسررتند. اهاليمذهبي خود ر

تة خونگرم، خوش فكر، سررلحشررور، اهل دين و ديانت، همگي شرريعه اثني عشررري و شرريف ،مردمي مهمان نواز

  هستند. مكتب اهل بيت

 تولد و تحصيلات ملاعبدالله

                                                           

 .1371ص ؛2ج ؛جغرافياي كامل ايران ؛. وزارت آموزش و  رورش 1

 .42ص ؛دا رة جغرافيايي ستاد ارتش ؛. فرهنگ جغرافياي ايران 2

 . همان. 3

هاي ذوب، درباره توتيا انين آورده است: توتيا اكسيد طبيعي و ناخالص روي كه در كوره 392. دكتر محمد معين در فرهنگ فارسي ص  4

شكي محلول ر شم  ز ست و در ا ست آيد و محلول آن گندزدايي قوي ا شوي مراط و  لكسرب و روي بد ست ش ها بكار قيق آن براي 

صورت  ودر روي  لكمي سيد ناخالص مزبور را در جوشهاي بهاره و جوشهاي تراخمي ب سورمه مي ها ميرود در قديم اك شيدند.)همان   ا

 باشد(

 .312ص ؛2ج ؛البلدانمعجم ؛ياقوت بن عبدالله محمودي، .آخوند ملاعبدالله بهابادي صاحب حاشيه ؛احمد ،ترحمّير.ك: .  5
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نه  ل قرن دهم هجريئدر اوا باد يزد و در خا ها لدينشرررهابدر ب يا آمد كه او راا به دن نام  عبدالله ، فرزندي 

بهاباد بود كه از تمكن مالي خوب و از منزلت و مرتبتي خاص  ديندارانالدين از .  درش شرررهابگذاشرررتند

 1برخوردار بود.

شتن دوران بعد از  وي سرگذا شت  شكوفايي  شد و  خويف آغاز نمود و  را در زادگاهتحصيلات مقدماتي  ،ر

شيراز را يك  ف، س از اندي اقامت در زادگاه سفر وي به  شد. اگر  شيراز  صيلاتف راهي  براي تكميل تح

ق به شيراز  939وي  س از سال  مرتبه بدانيم )اگر اه احتمال دارد وي دو بار به شيراز مسافرت نموده باشد(

ست و اون مي سال رفته ا شته، قاعدتاً بايد در اين ابق يكي از كت 962دانيم كه در  شيراز نو هاي خود را در 

و به كسب را براي اقامت برگزيده  مدرسة  درية منصوريه در شيراز او 2فا لة زماني نيز در شيراز بوده باشد.

به تدريس نيز مشغول بوده  ،در مدرسه منصوريه به فراگيري علوم اشتغالحال  ملاعبدالله در 3.معارف  رداخت

  4.ني را تربيت نمودو شاگردا

ه بحث و تدريس در نجف اشرف ب را نيز در جوار مرقد مطهر امام اوّل شيعيان اميرالمؤمنينملاعبدالله مدتي 

در ا فهان  ق عازم نجف شده باشد،  س حتماً در ميانة اين دو تاريخ 967. اگر او در سال مشغول بوده است

 نيز بوده است.

شاه عباس كه در آن وقت شد و در نجف حكم توليت و  وي با  سيده بود، عازم عتبات  شاهي نر هنوز به  اد

شت.  كليدداري حرم مطهر مولا اميرالمونين شرف، از ثمرات اقامترا دريافت دا شيه معروف  در نجف ا حا

                                                           

 .331ص ،3به كوشف ايرج افشار، ج ؛محمد ،. مفيد مستوفي 1

 . 118ص ؛ج اوّل ؛ااپ اهارم ؛شرح نفيس حاشيه ملاعبدالله ؛. حسيني مازندراني، سيد مصطفي 2

 .191ص ؛3ج ؛رياض العلماء ؛. افندي، ميرزا عبدالله 3

 صاحب حاشيهآخوند ملاعبدالله بهابادي  ؛احمد ،ترحمّير.ك: . 4



183 
 

ست المنطقتهذيبوي بر كتاب  سزا دارد و قرن .سعدالدين تفتازاني ا شهرتي به  ست كه به كتاب مذكور  ها

سي در حوزهعنوان ك شرح نفيس خود 1.شودهاي علميه تدريس ميتاب در  بر اين كتاب را مرحوم ملاعبدالله 

 2ق در نجف اشرف به  ايان رساند. 967ذيقعده  27در روز اهارشنبه 

شيراز و  ضور در  سال ح سه  ست و  ضور در  14به هر حال دو دورة ا لي تدريس وي در مدت بي سال ح

ن جواني در سرررال مياني را نيز در ا رررفهان بوده و اين منافاتي ندارد كه در زمانجف بوده اسرررت. البته اند 

 ا فهان نيز مدرس بوده باشد.

آيد. فقط اند؟ مطلبي از كتب تاريري به دسرررت نمياما در اينكه شررراگردان وي از حيث تعداد اه اندازه بوده

اند. شيخ بهايي نيز در همين شدهدانيم كه در نجف  احب معالم و  احب مدارك به درس وي حا ر ميمي

گويد مرحوم و قولي كه مي 3عتبات نه تنها در علوم معقول كه حتي در علوم منقول به درس وي حا ررر شررده

ست، شته و به تدريس  رداخته ا ستند  4يزدي در جبل عامل با اينان ملاقات دا ست، م شهور ني علاوه بر اينكه م

 دقيقي ندارد.

شاگردان ا سفانه از  شيراز وي نيز نامي در دست نيست و تنها ما ميمتأ اي دانيم كه وي زماني با عده فهان و 

از مريدان و شرراگردانف هنگام ورود به ا ررفهان يا سرركونت در اين شررهر به سرربب  ررفاي باطن و نورانيت 

 د باشد.تواناي به تعداد بالاي شاگردان وي ميو اين نيز اشاره 5معنوي، حقيقتي باطني را مشاهده كرده

                                                           

 .229ص ؛4ج ؛روضات الجنات ؛. خوانساري. ميرزا محمد باقر 1

 .193ص ؛3ج ؛رياض العلماء ؛. افندي، ميرزا عبدالله 2

 .306؛ ص3؛ جريحانه الادب. مدرس تبريزي؛  3

 .23و  22به نقل از مقدمه معالم، ص 113؛ ص5؛ جگلشن ابرار. جمعي از نويسندگان؛  4

 تنكابني و تذكرة العلماي او و احيانا در كرامات العلمايف اين قضيه ذكر شده است.. در قصص العلماي  5
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 آموزي و تدريسارزش علم

به يان الهي  تا تعليم و تعلم در اد قام تعليم  ويژه در دين مبين اسرررلام از اهميت وافري برخوردار اسرررت. م

سبب تعليم به اند نفر آزاد مي سلام به  سراي  در ا ست كه حتي برخي از ا شدند و در طول تاريخ بدانجا

اند تدريس از رونق بسياري بر خوردار بوده است. بزرگان تأكيد داشتهكنيم كه مقولة تمدن اسلامي مشاهده مي

ويژه در مذهب تشرريم كه معلمان به امر تدريس اهتمام بسرريار داشررته و شرراگرد  روري رواج داشررته اسررت. به

در لزوم  رورش افراد مطلم بر فقه و كلام و اخلاق شيعه  هاي انبوهي كه از جانب حضرات معصومينتو يه

شدن افزوده است. امر تدريس نه تنها به سبب  رتهسيده بر رونق بسزاي مقولة تدريس در ميان شيعيان ميرمي

شف نظرات نو و هاي نظريهشرص در نظرات علمي و قوت وي در عر ه ست كه باعث جو  ردازي مهم ا

دانان يك منطق يشود. انانكه ملاعبدالله يزدشناسي كتب درسي سابق و طرح نو در انداختن هم ميآسيب

نويسد اين كتاب شده بود و از كتب منطقي سابق نزد استادان بهره گرفته بود؛ اما زماني كه كتاب حاشيه را مي

سبب تدريس كتابهاي متعدد علمي ميدر اندك زماني كتاب رايج منطقي در حوزه هاي شود. قاعدتاً وي به 

شود.  منطقي ديگر بوده كه  ي برده بايد كتاب در كميت سابق  شود تا جايگزين كتب  شته  و كيفيت خاص نو

بودن و رعايت شلون تدريس و شاگرد روري امري مورد تو يه در هر حال توجه به مقوله استادبودن و مدرس

 1بوده است.

 تدريس  ملاعبدالله بهابادي

كرده، بوده است. در اينكه وي اه دروسي را تدريس مي هاي مستمر ملاعبدالله يزديتدريس يكي از فعاليت

سط وي را به  راحت تثبيت  ست تدريس منطق و بلاغت تو شن ا ست. آنچه رو بيان كتب تاريري متفاوت ا

                                                           

 .89تا  81، صمنيه المريد. شهيد ثاني،  1
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به تدريس مي نابم نيز  ياد كرده و در برخي م به  رررورت مطلق تدريس معقول توسرررط وي را  كند. برخي 

 .ريا يات به وسيله او سرن رفته است

ستاما آثار وي اعم از اين حرف شته 1ها ست كه در و او نو سيار بعيد ا سير و كلام و فقه دارد و ب هايي در تف

گري بوده است و كساني كه داراي ويژه اينكه او داراي مشرب غير اخباريها تدريس نداشته باشد. بهاين زمينه

دايره علوم را وسرريم گرفته و در امر تدريس  گري را بر نتابند، در تدريساين مشرررب باشررند، يعني اخباري

آيد و اين امر در حيطة رفتاري ذوالفنونانه دارند. در برف بعدي از مشررررب اجتهادي وي سررررن به ميان مي

 كند، اگر اه نام شاگردان وي ثبت و  بط نشده باشد.تدريسي او و وسعت برشيدن بدان به ما كمك مي

 اخباري؟ملاعبدالله يزدي؛ مجتهد يا  

ساس ا ول مندرج در اين دانفمجتهد به كسي گفته مي ، به تفريم شود كه دانف ا ول فقه را  ذيرفته و بر ا

ار دارد كه فرو  فقهي  رداخته و در مستند فتاوي خويف به نصوص جمود ندارد. در مقابل مجتهد، اخباري قر

محور و ديثتازد و حسنت اخذ شده بر آن مي  ذيرد و با تمسك به اينكه اين ا ول از اهلا ول فقه را نمي

ا قطعي كند. ولي اون قرآن راخبارگراسرررت و از اين رو در احكام و رفتار ديني به ظواهر نصررروص عمل مي

صدور ولي ظني الدلاله مي شتر به احاديث  داند، علم واقعي قرآن را به ائمه اطهار) (، محوّل نموده و خودال بي

 د. ورزين اساس با علم درايه و تقسيم احاديث به انوا  مرتلف، مرالفت ميكند و بر هماستناد مي

قمري وفات  1034نماد اين مكتب ملا محمد امين اسررترابادي  رراحب فوائد مدنيه اسررت و اگر اه در سررال 

قبل از او به ترتيب ميرزا محمد اسررترآبادي و  ملاعبدالله شرروشررتري وفات  13سررال قبل از وي و  6يافته و 

                                                           

 . 85؛ ص 9؛ ج گلشن ابرار. جمعي از نويسندگان؛ 107تا  70ص ؛آخوند ملاعبدالله بهابادي صاحب حاشيه ؛احمد ،ترحمّي.  1
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سال گري بودههاي اخباريكنند كه داراي رگهمي سال وفات ملاعبدالله يزدي كه  شد،  981اند، اما در  قمري با

 اند.تمام سه شرصيت اخباري مذكور، كم سن و سال بوده

دانند، ولي گري ميسررراز ايجاد اخباريرا از علل زمينه 1از اين رو با اينكه مهاجرت علماي جبل عامل به ايران

گري رواج نداشرررته اسرررت. از اين رو تعبير سرررال آخر زندگي مرحوم يزدي نيز، هنوز بحث اخباري حتي در

نبايد ناظر به اخباري دانستن مرحوم بهابادي  2داندكه بهابادي را غير مجتهد مي العلماءتذكرهمرحوم تنكابني در 

 شود. 

براي تنكابني اثبات نشده است. اما با توجه   س يا بايد بگوييم كه وي مجتهد مصطلح نبوده و يا اينكه اين امر

به تمجيدي كه از تفقه وي شررده و نيز مشررربي كه در كتب فقهي باقي مانده از وي، در دسررت اسررت و آراي 

ها به تبيين آيات  رررورت اجتهادي طرح و بحث كرده و در تفسرررير قرآنف نيز به مانند اخباريفقهي را به

اند كه وي  س از هاد وي را تقويت نمود. انانكه برخي به  رررراحت نوشرررتهتوان قول به اجت ردازد، مينمي

سيد. سال تحصيل، به درجة اجتهاد ر شتراك علوم نيز مطلبي را كه وي بيان مي3ساليان  دارد در رابطه با تبيين ا

شمه، از يك فقيه معمولي بر نمي سرا شدمعقول و منقول در  شرب انانكه در بالا گفته  شف اين م به  آيد. ك

سي وي ميسبب اطلا  تقريبي از حيطه سل وي هاي تدري شد. نكتة نهايي اينكه در ميان اولاد و احفاد و ن با

 اند كه در ميان آنها مشرب اجتهاد جريان داشته است.دانشمندان بسياري به هم رسيده

 شاگردان ملاعبدالله

 ق(1030-953)شيخ بهائي 

                                                           

 .167، صمهاجرت علماي شيعه از جبل عامل به ايران در عصر صفوي. بنگريد به كتاب: فرهاني منفرد، مهدي؛  1

 نويسد گويا ملاعبدالله يزدي در عداد مجتهدين نيست.. وي در تذكره العلماء نه با  راحت كه با ترديد مي 2

 .348؛ صمشاهير مدفون در نجف اشرف. زنگنه، ابراهيم؛  3



187 
 

ستارگان درخشان عر ه دانف شيخ بهاءالدين محمد عاملي لبناني معروف شيخ بهائي يكي از  هاي ديني و به 

قمري ديده به جهان گشود. اينكه برخي  953رود. اين دانشمند شهير در سال فنون در تاريخ اسلام به شمار مي

سته شده و در مسير حركت زادگاه وي را قزوين دان شد و راهي ايران  شام متولد  اند،  حيح نيست و وي در 

الاسلام هرات ايران در نجف اشرف به محضر  ملاعبدالله يزدي بار يافته است.  در شيخ بهايي شيخ به سمت

كه شيخ نوجوان بود دار فاني را ودا  گفت. شيخ بهايي داراي بود و داراي تأليفات ارجمندي است و در زماني

و اربعين و  رمديه از آثار تأليفات بسريار مهمي اسرت و ابتكارات و اختراعاتي هم داشرته اسرت و كشركول 

ست و معروف وي مي سي و عربي ا شيخ بيف از همه در زمينه ريا يات، نجوم، ادب فار ستگي  شد. برج با

هاي برجستة شيخ اموري است كه وي از محضر ملاعبدالله يزدي فرا گرفته است. جالب اينكه عمده ترصص

دي، فلسفه، ريا يات، طب، نجوم، منطق و كلام را فرا تر گفته شده كه وي در محضر ملاعبدالله يزبه بيان دقيق

 1گرفته است.

ه راهي ايران شده از سال تحصيل شيخ نزد ملاعبدالله اطلا  دقيقي نداريم، ولي با توجه به نبوغ وي و نيز اينك

و  هيد ثانيقمري و احتمالاً  س از شهادت ش 966توان حدس زد او در حوالي سال شود، ميو ساكن ايران مي

شده و مدتي در عتب سلامي  شرق ا شيخ بهايي، راهي نواحي  شهيد از جمله  در  شاگردان  ات هجرت برخي 

 بوده و در اين زمان از محضر درس ملاعبدالله يزدي بهره برده است.

شيخ بهايي صيل  صيل  زمان تح ست، ولي با توجه به اينكه او در اند دانف نزد ملاعبدالله تح شن ني نيز رو

كند و اين منوط به برخورد با عنوان علامه ياد مي ر حاشيه تفسير بيضاوي خود از ملاعبدالله يزدينموده و د
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ستاد بوده، حداقل مي سبتاً طولاني با ا شيخ از محضر ملاعبدالله بهابادين سه توان دوران تحصيل  اهار  -را 

 سال دانست.

نصب شيخ الاسلامي كه بالاترين منصب ديني بعدها ترقي بسياري در عصر  فويه داشته و به م شيخ بهايي

گري رشرررد نيافت و ديگر اينكه او مجتهدي كه وي زنده بود اخباريو تا زماني 1رسررردآن روزگار بوده مي

اند و بايد او را بزرگترين حسررنة مكتب علمي ملاعبدالله برجسررته بود و وي را خاتم المجتهدين نيز لقب داده

سال  يزدي شيخ بهايي عاقبت در  شمار آورد.  سال  1030به  ق ديده از جهان  1031قمري و بنابر قولي در 

 2به خاك سپردند. رو بسته و  يكر  اكف را از ا فهان به مشهد مقدس حمل نموده و در حرم مطهر ر وي

 ق(1011-959)شيخ حسن عاملي )صاحب معالم( 

شيخ حسن بن زين سعلامه  شهيد ثاني  س از محقق ثاني  959ال الدين عاملي در  قمري به دنيا آمد.  در وي 

  3رود كه البته به ايران هجرت ننمود.ترين عالم شيعي قرن دهم به شمار ميمطرح

است و  شيخ حسن يك دانشمند بزرگ و مجتهدي توانا و داراي نظرات مهم در فقه و ا ول فقه و علم رجال

سياري از علوم زمانه داراي م شهرت هارت بوده و تأليفات عديدهدر ب يا  الا ولعالمماي دارد كه هيچ كدام به 

 وي نيست.  المجتهدينمعالم

او به سرربب شررهرت وافر همين اثر به  رراحب معالم مشررهور گشررته اسررت. از اسرراتيد وي در نجف بايد از 

ترين شرررص به سرريد نزديكملاعبدالله يزدي ياد كرد كه او نزد وي منطق و ريا رريات را خوانده اسررت. وي 
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شته و هر  شاركت دا ست و با يكديگر در كارهاي علمي و اجتماعي م محمد عاملي  احب مدارك الاحكام ا

سالگي وفات يافته  52ق در  1011ويژه رجالي هستند. شيخ حسن در سال دو داراي نظرات جذاب علمي و به

 1گردد.و مثل  احب مدارك در نجف اشرف مدفون مي

 ق(1009-949)د عاملي)صاحب مدارک( سيد محم

سال  شد.  درش از عالمان بزرگ د 949سيد محمد بن علي بن حسين موسوي جبعي عاملي در  يار ق متولد 

رجات بلند لبنان بود و او در نوجواني به نجف هجرت نمود و با اسررتفاده نمودن از محضررر علماي بزرگ به د

ناقشرره لله يزدي نزد وي و  رراحب معالم بگذريم كه امري معلمي دسررت يافت. اگر از مسررلله تلمذ ملاعبدا

يم. وي برانگيز است بايد نسبت به زمان حضور وي در نجف و استفاده از محضر مرحوم بهابادي سرن بگوي

شته ست، ولي در منابم نو سال بزرگتر از  احب معالم ا عبدالله يزدي اند كه به همراه يكديگر در درس ملاده 

يز حداقل اين نو از اين رو كه  احب معالم منطق و ريا يات را نزد ملاعبدالله خوانده او  اندشدهحا ر مي

ن دو توسررط  اي منابم، از تدريس بلاغت و معقول در نجف به ايدو درس را فرا گرفته اسررت. هر اند در  اره

 سرن گفته شده است. ملاعبدالله يزدي

زمره  رود ازشرمار ميتأليفات بسرياري اسرت و مجتهدي توانا بهدر هر  رورت سريد محمد عاملي كه داراي 

اش زندهرود و او را به سرربب تأليف ارشررمار ميبه مشررهورترين و اثرگذارترين شرراگردان مرحوم بهابادي

 گويند.مدارك الاحكام،  احب مدارك مي

دانيم كه  رراحب مدارك ميمير فيض الله تفرشرري وي را العالم الفا ررل المجتهد و ررف نموده و اين را نيز 

ست و  شته ا شرحي بر اين اثر نو ستادش ملاعبدالله يزدي نيز  ست انانكه ا شته ا شهيد اول نو شرحي بر الفيه 
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شاگردي او نزد  شرح قواعد مرحوم يزدي را قبل از حضور در نجف بدانيم  شرح الفيه و  اگر ما فرض نوشتن 

وي احتياجي به فراگيري علمي كه خود در آن  شررود اه اينكه رراحب مدارك و  رراحب معالم تضررعيف مي

گشته است. حتي خبره است نداشته است. مگر اينكه از باب تبرك يا ترويج شاگردان به درس آنان حا ر مي

اگر وي شرح حاشيه را در زمان حضور در نجف نوشته باشد اون سال تأليف شرح حاشيه شهيد اول توسط 

 1اش متأثر است.ي در تأليف خود از استاد فيلسوف و فقيهقمري است  س و 997 احب مدارك سال 

آيد از قائلين به ديگر اينكه سررريد محمد عاملي انانكه از كتاب مدارك وي و برخي ديگر از آثارش بر مي

و اگر او بر خلاف استادش ملاعبدالله يزدي با حكومت  فويه  2وجوب عيني نماز جمعه در عصر غيبت است

 داشت، ولي در اين جهت به فقيهان مرتبط با دربار نزديك شده است.ديدار و برخوردي ن

و   3عالمي ذوالفنون بوده نكته اي كه نبايد دربارة وي فراموش كرد اين اسررت كه او نيز به مانند شرريخ بهايي

 اين توفيق را داشته كه شاگرداني ذوالفنون و با جامعيت علمي و وسعت دانف تربيت نمايد. ملاعبدالله يزدي

 سلطان علي تويسركاني

از شرراگردان وي اطلا   در ابتدا بيان نموديم كه متأسررفانه با وجود تدريس ممتد و مسررتمر ملاعبدالله يزدي

سه دهه اخر قر شوران  ست. اما اگر او ا  دان ست ني سوطي در د ن دهم و ابتداي قرن يازدهم كه در نجف مب

ستهمي شاگرد بيزي ستند قاعدتاً  شود هر كدام كه داراي مذاق معقول ه سطه مرحوم اند، ر د  سطه يا با وا وا
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قمري حاشرريه ملاعبدالله يزدي را  1001بهابادي خواهند بود. مثلاً سررلطان علي تويسررركاني همداني در سررال 

 1در كتابرانه آستان قدس ر وي مشهد قرار دارد. استنساخ كرده كه نسره كتاب وي

ز نجف بوده قرار دارد و اگر خارج ا اگر وي سرراكن نجف بوده احتمالاً در طبقه شرراگردان ملاعبدالله يزدي

شيه ملاعبدالله در همان روزگار رايج بوده كه علياين را اثبات مي يف رفت و آمدي رغم ارتباط  عكند كه حا

ده اسررت، اثر قمري كه  ايترت تغيير يافته و قتل عام فلاسررفه روي دا 1000در حوالي سررال  ويژهآن دوران به

 معقول و منطقي وي در اقصي نقاط عالم منتشر شده است.

 الدين محمد بن عليامين

شاگردان ملاعبدالله يزدي شيعي احتمالاً جزو  شمند  ست. به اين دليل كه در قرن دهم مي اين دان سته و ا زي

را با خط نسررتعليق ريز اسررتنسرراخ كرده و خود نيز بر آن  الرراطه في شرررح العجالهز آثار يزدي يعني يكي ا

 2هايي نوشته و نسره اين اثر در نجف نزد كاظم طريحي بوده است.حاشيه

ست كه  شهور جلال العجالهلازم به ذكر ا ست و از  908-830الدين دواني )اثر م ستادِ مرحوم بهابادي ا ق(، ا

اي از شرح آخوند ملاعبدالله نسره 3تأليف ملاعبدالله است. الرراره في شرح العجالةترين شروح بر آن، فمعرو

 .موجود است به خط شريف استرآبادي در كتابرانه آستان قدس ر وي

 الدين محمد شهرستانيجمال
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شاگردان ملاعبدالله يزدي ست؛ اون او نيز در قرن دهم  به احتمال قوي يكي ديگر از  شيعي ا نيز اين عالم 

يعني ده سال  س از ارتحال مرحوم يزدي، شرحي فارسي و مفصل بر تهذيب  991كرده و در سال زندگي مي

المنطق نوشته و نسره اثرش نيز در مشهد است. وي نيز  من استفاده از شرح ملاعبدالله، از شاگردان وي به 

 آيد.حساب مي

 يعلامه ثان

شرف»او نيز طبق نقل آقاي ابراهيم زنگنه در  شاهير مدفون در نجف ا شاگردان، به«م ملاعبدالله  عنوان يكي از 

 اه كسي است. معرفي شده است! البته معلوم نيست مقصودش از علامه ثاني يزدي

 فرزندان

اند. به ويژه در بسررياري برخاسررتهدانيم كه از ميان آنها عالمان مي درباره فرزندان و نسررل ملاعبدالله يزدي

توان تر بوده اسرت. از اين جهت نه تنها بعيد نيسرت كه ميهاي اوليه وجهه علمي در اين خاندان  ررنگنسرل

شاگردان  در خويف بوده و بهره سر يا لااقل برخي از آنها از  سه   هاي علمي و اخلاقي از حدس قوي زد هر 

 اند.والد علامه شان كسب كرده

  گيري جهنتي

كه در اين  قمري درگذشررت و اون از دوران نوجواني با مقدس اردبيلي 981در سررال  ملاعبدالله يزدي 

سيده بود،  ست و هم بحث بود و رفاقت آنها به حدود نيم قرن ر شناس نجف بود مرتبط و دو سر زمان عالم 

 گذارد. نماز مي بر  يكر  اك ملاعبدالله محقق اردبيلي احتمالاً

سامي شاگردان وي مضبوط  با نگاهي به زندگي علمي ملاعبدالله اين نكته تأسف بر انگيز مشهور است كه ا

سته شبرتانه از همين تعداد، افرادي كه از مكتب علمي وي برخا شده، ولي خو توان به  ر بركت بودن اند، مين
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ايي، سيد محمد  احب مدارك و هاي مجتهد و ذوالفنوني اون شيخ بهحوزه علميه او اذعان نمود. شرصيت

شمار مي شيم به  سن  احب مدارك نه تنها فرر روزگار خود كه از مفاخر تاريخ ت روند و همگي از شيخ ح

 اند.ها بردهبهره آبشرور دانف و اخلاق و ادب ملاعبدالله بهابادي يزدي
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 گرايي عالمان شيعه با دولت صفويتحليل دلائل هم بررسي و

 2**ا غرميرزا ور1 ورحسن عبدي

 چكيده:

ها را درونى آنهاي اسررلامى و انشررعابات ها و فرقهگيرى جريآنهاي تاريرى و داورى در باب شرركل ژوهف

ترسى نداريم. طور مستقيم دسهاى تاريرى بهنبايد امرى آسان و روشن تلقى كرد؛ زيرا ما به هيچ يك از  ديده

تر است. اند، جدىهاى شيعى سرن گفتهها و فرقهنويسان كه از جريآنويژه در آثار ملل و نحلاين مشكل، به

شيعي به سجريان فكري  شاربودن از  شارهاي زائدالو وف بهوي حكومتخاطر تحت ف ستمگر و ف طور هاي 

ر و عمل شدند. رو به مرور داار انحرافاتي در حوزه نظهمينتوانستند عقايد خود را مطرح نمايند، ازعلني نمي

ضعاف فكري كم ست ساين محروميت و ا شريعت ا شد افكاري را جزء عقايد خود بدانند كه با  لام كم باعث 

هاي نديشهگرايي همراه بود فر تي تاريري براي ا لاح اگيري  فويه كه با شيعها قدرتسازگاري نداشت، ام

س سرريره ر اسرراگرا فراهم نمود. از اين رو عالمان تشرريم به جاي تردد و تكفير ايشرران بفكري و عملي شرريعه

سلوليت و يك برنامه راهبري معتدل و كم البيتاهل كري آنان را فالايف هزينه زمينه  با تيزبيني و احساس م

 فرهم نمودند.

الدين اردبيلي و دولت  ررفويه در آغاز با همراهي و فداكاري  رروفيان  ررفوي كه از  يروان شرريخ  ررفي 

شد و بعدها كم شكيل  شينانف بودند ت سلطنتجان سماعيل  فوي فراهم كم زمينه را براي به  شاه ا سيدن  ر

                                                           

 . دانشجوي دكتري تاريخ از دانشگاه ا فهان 1
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شيعي از بُعد فرهنگي ساختند. هدف و سؤال ا لي در اين ياداشت، دستيابي به ارايي همكاري علما و فقهاي 

 باشد. و اجتماعي با دولت  فويه با توجه به وجود گرايشات  وفيانه آن مي

 گرايي، شيعه، علماء، ملاعبدالله بهابادي يزدي)ره(. فويه، هم واژگان كليدي:
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 مقدمه

ها را انشررعابات درونى آنهاي اسررلامى و ها و فرقهگيرى جريانهاي تاريرى و داورى در باب شرركل ژوهف

طور مستقيم دسترسى نداريم هاى تاريرى بهنبايد امرى آسان و روشن تلقى كرد؛ زيرا ما به هيچ يك از  ديده

ها هستيم كه متأسفانه گيري و تطور آنها و فرآيند شكلو اگر دسترسي داشته باشيم باز نيازمند شناخت زمينه

ها  س از گيري  ديدهاند و  رفاً به نقل رويداها و شكلها نپرداختهاين زمينهدرستي به اسناد و منابم موجود به

 اند. يدايف آنان  رداخته

سلوليت با يك برنامه و راهبري منطقي و كم هزينه زمينه  الايف فكري  ساس م شيم با تيز بيني و اح عالمان ت

اين جريان فكري به لحاظ سررياسرري و آنان را فرهم نمودند، لذا ما در دورة تشرركيل حكومت  ررفويه توسررط 

شاهد دو نو  تفكر مي ستيم كه گر اه در فرهنگي،  شيعي ه شاهد تفكر فقها و مجتهدين  سو،  شيم؛ از يك  با

شكيلات حكومتي مي سيس دولت  فوي ندارند، ولي بعدها وارد ت شي در تأ سوي ديگر، آغاز نق شوند و از 

ولت  فويه در آغاز با همراهي و فداكاري  وفيان  فوي كه باشيم. دهاي  وفيانه ميشاهد تفكر و انديشه

كم زمينه را براي به الدين اردبيلي و جانشرررينانف بودند تشررركيل شرررد و بعدها كماز  يروان شررريخ  رررفي

 رسيدن شاه اسماعيل  فوي فراهم ساختند.سلطنت

 . پيشينه تاريخي تصوف در ايران از تيموريان تا صفويه 1

صوف شكوفايي ت شت. دورة  ستمرار دا در اين دوره، حاكمان تيموري  در دورة تيموريان تا  يدايف  فويه، ا

باشد. يكي از طور كلي به مشايخ  وفيه اعتقاد فراواني داشتند، لذا قرن هشتم و نهم، دوران رونق تصوف ميبه

هاي سررلسررله يافتن هاي اين دوران، ظهور علائق شرريعي در مشررايخ  رروفيه و رواج قدرتترين ويژگيمهم
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هاي حضور جريان  وفيه و سلسله 1اللهيه است. وفيانه شيعي؛ از جمله سلسله  فويه، نوربرشيه و نعمت

 فويه از قدرت گيري در عصر  فويه تا كنون موجب شبهات و اتهاماتي به جريان ا يل شيعه اماميه و متهم 

 فوي شده است. اين در حالي است كه  اي از عالمان شيعي به همكاري با دستگاه سلطنت شاهانشدن عده

شواهد تاريري هم ساس  ساس اهداف عاليه تقويت، ا لاح و هويت برا شروط بود و برا گرايي علماء كاملا م

برشي به جوامم شيعه بوده است و به هيچ وجه به معناي تائيد كليه رفتارهاي  وفيان و شاهان  فويه نبوده 

هاي راهبردي نزديك شرردن علماء و فقها به دربار ررفويه دفم سررياسررت ها واسررت، از اين رو يكي از تاكنيك

هاي انحرافي  رروفيه بوده اسررت كه اين سررياسررت بركات زيادي براي جهان تشرريم به ارمغان آورد انديشرره

برصرروص با ورود علماي جبل العامل زمينه تبيين و ترويج مذهب اماميه فراهم آمد تا جائي كه بزرگاني مانند 

ستند در حوزه تمدني و عمراني خدمات ارزنده شيخ بهايي شيم بنمايند. از اين روي توان اي به ايران و مكتب ت

شود كه هر دو رويكرد براساس حفص نظام و  اسداري گرايي تا واگرايي را شامل ميتعامل عالمان شيعه از هم

 از مكتب و حقوق شيعيان بوده است.

 ها. فرايند تعامل علماي شيعه با حكومت2

 توان ترسيم كرد:ها را ميكاري علماي شيعه با حكومتدر مجمو ، سه دورة مهم در تعامل و هم

ارم و  نجم . مواجهه عالمان شررريعه با حكومت بغداد، قبل و بعد از روي كارآمدن دولت آل بويه در قرن اه1

(، سيد 436سيد مرتضي )م(، 413(، شيخ مفيد )م381توان به شيخ  دوق )مهجري كه در رأس اين عالمان مي

 .( اشاره كرد. اين دوره تا  ايان خلافت عباسي، امتداد دارد460( و شيخ طوسي )م406ر ي )م

                                                           

 .54و 53،  ص5و 4؛ جتاريخ ادبيات در ايران و در قلمرو زبان پارسياللّه؛  فا، ذبيح.  1
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سقوط حكومت بغداد به بعد مي2 شيعه با ايلرانان مغول كه از  شد. از مهم. برخورد عالمان  ترين عالمان اين با

سي)م صيرالدين طو سيد بن طاووس )م672دوره، خواجه ن ( 726(، علامه حلي )م676(، محقق حلي )م664(، 

 .اندو فرزندش فررالمحققين بوده

. دورة تعامل عالمان شرريعه با دولتمردان  ررفوي اسررت كه از تشرركيل اين دولت در اوايل قرن دهم هجري، 3

 1شرو  و بعد از آن نيز ادامه دارد.

توان با خداوند رابطه برقرار كرد و در غياب او ميعالمان مذهبي، معتقد بودند كه تنها از طريق امام اسررت كه 

دانسررتند.  رروفيان برف ميطور كلي تقليد را نفي كرده وآن را زيانبايد از مجتهد تقليد نمود، اما  رروفيان به

ضه ساز و آواز هاي مذهبي؛ مانند نماز و روزه  ايقزلباش به اجراي فري شتند و به طرب،  بند اهتمام جدي ندا

سما  نيز به رقص و  ايكوبي ميعلاقمند  سرتبودند. در آيين  سب با  شاه طهما گيريهاي  رداختند؛ گر اه 

خود كوشرريد قزلباشرران را به راه شررريعت بكشرراند، ولي بعد از مرگف  رروفيان قزلباش همچنان به گذشررته 

را به باد انتقاد گرفت،  هابازگشتند. نرستين كسي كه علناً در دولت  فويّه با  وفيه درافتاد و عقايد خرافي آن

سلام قم بوده و از محدثين عالم عظيم شيخ الا سي بود كه  ستاد اجازه علامه مجل شّأن ملا محمدطاهر قمي؛ ا ال

شمار مي علاقه به  وفيه نبوده، ولي بعدها كه  ي به  انحرافات گويد نرست بيآمد. انانكه خود مينامور به 

شرب آن سرتانه به مبارها ميم سر كند، البته او در مبارزه خود با  وفيه، اندان توفيقي زه با آنان قيام ميبرد 

سازد كه بعد از وي راه او را دنبال كرد و  شاگردش؛ علامه مجلسي آماده  ست زمينه را براي  نيافت و فقط توان

زمان شاه ها را گرفت. علامه مجلسي كه منصب شيخ الاسلامي را بر عهده دارد در هاي آنعملاً جلوي بدعت

                                                           

 .141، ص1ج صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست؛جعفريان، رسول؛ .  1
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ق( با اقدامات عملي و آثاربجاي مانده خدمات زيادي به 1105-1135حسررين؛ آخرين شرراه  ررفوي )سررلطان

 جهان تشيم نمود.

 . همراهي ملاعبدالله با حكومت نوپاي شيعي3

شاهان  فوي بنا به دلايل مرتلف ديني و سياسي و مصالح حكومتي،  من احترام و تقديس علماي دين از 

هايي را كردند كه مسررلوليتكردند. و از برخي از ايشرران درخواسررت مير مرتلف نظرخواهي ميآنان در امو

 متناسب با شلونات خود را قبول نمايند.

ست علامه ملاعبدالله بهابادي ست كه در  رتو رابطه با دربار  فوي بر گ شيم و نيز از جمله عالماني ا رش ت

شيعيان تلاش شكلات  شاند. آخون هاي فراواني به ثمرحل م سمت خزانهن سلاطين  فوي،  داري د از طرف 

. دار اين سررمت شرردندعد از وفات او نيز فرزندانف عهدهرا بر عهده گرفت. ب حرم شررريف حضرررت علي

سط  ست و امور اجرايي تو سيا ست. ورود به عر ه  سلوليت ا سيت اين م شواهد تاريري بيان گر عمق حسا

نشان از نو  نگاه ايشان به انديشه سياسي و  رورت مداخله در شرائط حساس در باب امور  علامه بهابادي

سلوليت به معناي  رورت قبول امور اجرايي  ستمرار قبول م شان در ا شان و فرزندان ست حضور اي حكومتي ا

ساعد بودن ز ست كه در  ورت م شيعي ا صلحت عالمان دين ميممالك  ست بدان ورومينه و وجود م د باي

شرعي خود عمل نمايند ا سلوليت  شينهنمايند و به م ست كه ز اين روولايت فقيه داراي  ي هاي عملي تاريري ا

شرايط و بستر را  ،هاگرفتن اشم انداز اين گونه همكاريبا درنظر  بزرگان ژرف انديف مانند علامه بهابادي

 نمودند. براي حضور هراه بيشتر فقيهان در آينده تحولات جهان تشيم فراهم
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شت و بي شيم كه در يك تجربه و آزمون تاريري قرار دا ساس جهان ت شرائط ح صلحت عامه، تبيين  ترديد م

شيخ بهايي سويي ديگر دفم  رر از  رايزني  ست. از  شته ا سزايي دا سلوليت توسط علامه نقف ب در قبول م

است كه در فقه شيعه بدان تصريح مؤمن و يا جلب نفم براي او، از جمله عوامل جواز همكاري با حاكم جائر 

شيعي نمي صر به دوران تقويت دولت  ست. اين تعامل تنها منح شيعه شده ا سي  سيا شد ارا كه در تاريخ  با

سي حضور علي شي از طرف خليفه عبا شيد و نيز ولايت عبدالله نجا ستگاه حكومتي هارون الر بن يقطين در د

سوي امام  ادق و امام صور دوانيقي( كه از  ساندن به مؤمنان و  كاظم )من شده بود، به منظور ياري ر تجويز 

 احقاق حق مستضعفان بوده است.

صالح  عبارتبه شرائط و م ضائات خاص خود را دارد. در  رتو  سايه حكونت و فقه حكومتي اقت ديگر فقه در 

كند آناني كه ا ميحكومت و عنصر زمان و مكان است كه فقه  ويا و  اسخ به مطالبات جامعه معا ر مفهوم  يد

گيرند فلسررفه فقه حكومتي و وظائف فقيه را از تعامل عالمان شرريعه با دسررتگاه حكومتي  ررفويه خورده مي

شكال وارد مينمي سند كما اين كه اين گروه به ولايت فقيه و اختيارات آن هم ا سبات شنا كنند از اين رو منا

 قه حكومتي و در راس حكومت بسيار متفاوت است.فقه فردي با فقه اجتماعي و فقه در سايه حكومت و ف

 . سير تحول جامعه از تصوف به تشيّع خالص4

باشد كه  اي علما را در ترديد گرايف دولت  فوي به تشيّم و تبعاً علماي شيعي، معلول علل و عواملي ميبي

شررايد در اين سرراختار سررياسرري حكومت بيف از  يف، باز كرد و زمينه حضررور آنان را فراهم سرراخت كه 

شته باشندخصوص، سه نكته، نقف  ررنگ الدين، از يك سو، هنگامي كه مبارزات خاندان شيخ  في .تري دا

شد كه بعد از اين نمي شن  سي به خود گرفت رو سيا صوف را كه به رنگ  توان  رف مراد و مريدي، عالم ت
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نشرريني بود و اكنون ها عزلت و گوشررهندور از حوادث و جريانهاي سررياسرري بود الگو قرار داد؛ ارا كه مرام آ

شه سي دنيوي،  يوند و ارتباط برقرار كند به  حنه بيايدوقت آن بود كه اندي سيا براي  .اي كه بتواند با قدرت 

سابقه سياي  غير، زمينه و  شيعي كه در اين خاندان و مريدان علوي آن در آ شت فر ت اين كار، تفكر  اي دا

سلمان، نيازمند بروز يافت. از طرفي حكومت  سلطه بر جامعه م سي كه قدرت را در اختيار دارد به خاطر  سيا

شر  و قوانين فقهي لازم بود. همه مردم،  وفي شرب نبودند تا بيوجود  شند مردم داراي م نياز از اين امور با

ند و از سوي زراعت، تجارت و به كسب و كار مشغول بودند و طبعاً در منازعات به قا ي و فقيه، نيازمند بود

ديگر، علما و فقهاي ا رريل شرريعه بودند كه تشرريّم را به  ررورتي خالص و بدون آميرتگي با تصرروف، ترويج 

و فقدان 2رفتن مشررروعيت مذهب تسررنن و نياز كشررور به يك ايدئولوژي منسررجمبنابراين، ازبين  1كردند.مي

سي و فرهنگي م سيا صوف براي تدبير امور اجتماعي،  ترين دلايل گذر دولت ردم از عمدهظرفيت در مكتب ت

شيم و به صوف به ت شد. هر اند برخي از آموزهكارگيري علما مي وفي  فوي از ت شيم با صوف با ت هاي ت

ر سياسي، بيشتر به تشيّم متمايل آمد آنناسازگاري داشت، اما هر اه زمان رو به جلو مي ها به لحاظ اجتماعي 

سأله باعث ميمي ها افزايف يابد. طبعاً اگر همكاري تا انگيزة همكاري عالمان ديني با آن شدشدند و همين م

هايي بدانيم از طرف مقابل نيز بايد انگيزه و عللي براي همكاري فقهاي دولت  رررفوي را معلول انين مؤلفه

 شيعه با انين دولتي وجود داشته باشد.

 گرايي علما شيعي با دولت صفويه. علل هم5

 اجتماعي و موقعيت زماني. درک شرايط 5/1

                                                           

 .191، ص1ج در عرصه دين، فرهنگ و سياست؛صفويه جعفريان، رسول؛ .  1

 .51ص تاريخ تحولات سياسي ايران؛نجفي، موسي و فقيه حقاني، موسي؛ .  2
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شيعه مي شر و ترويج مذهب  شيدند؛ هر اند در آغاز اعتقاداتي تا حدودي غاليانه شاهان  فوي كه در ن كو

ها در زماني به دفا  از تشيّم برخاستند كه دولت عثماني براي سلطه بر جهان اسلام، داشتند، اما هر اه بود آن

گشت. در انين موقعيتي از گيري بر شيعيان مضاعف ميو سرتمصمّم شده بود و در  ورت موفقيت، فشار 

ضاء مي شيعيان، اقت صلحت  سياري از علماي اماميه، م شمكرد كه آنديد ب شي ها از اين فر ت تاريري ا  و

نكنند و دولت شيعي  وفي را رها ننمايند؛ زيرا در  ورت عدم همكاري، حتي با ايرگي  فويان بر دشمنان 

بنابراين، اين گروه از فقها و مجتهدان،  1شد.و غاليانه  وفيان قزلباش در ايران نهادينه مي خود مذهب افراطي

فر ررت را از دسررت ندادند و با همكاري با دولت  ررفوي  ايگاهي مطملن براي تشرريّم در آن روزگار  ديد 

سياسي و مذهبي  داشت براي حاكمان« آناتولي»آوردند.  يدايي حكومت شيعي  فوي با مريداني كه در خاك 

شيعه،  سي و مذهبي مملكت عثماني،  د مذهب و حكومت  سيا عثماني، غير قابل تحمل بود، لذا نيروهاي 

شدند سلطان   هماهنگ  شيعه، و  س از روي كارآمدن  سليم و با فرمان او اهل هزار زن و مرد  ير و جوان 

گوش و بيني خود را از دسررت دادند و يا به در داخل كشررور عثماني از بين رفتند، يا « االدران»قبل از جنگ 

الاسلام نيز الاسلام خود فتوا خواست و شيخبراي جنگ با شاه اسماعيل از شيخ اال انداخته شدند. سليمسياه

به گفته مورخان، خون و مال و زن و فرزند شرريعيان ايران را حلال شررمرد. در واقم، سررلطان خشررمگين را به 

  2و ترغيب كردند.جنگ با ايرانيان، تحريص 

 . بكارگيري روش مواجهه و سياست عملي عالمان شيعي در ادوارگذشته5/2

                                                           

 .9مجله تاريخ و تمدن اسلامي، ش ؛«هاآراء فقيهان عصر صفوي دربارة تعامل با حکومت»رجبي، محمدحسن؛ .  1

 .125، ص2ج؛ مرجعيت و سياست در عصر غيبتنقي؛ زاده، عليذبيح.  2
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شيعه با دولت  وفي  فويه مي شاره كرد از جمله عواملي كه براي همكاري و همراهي عالمان  توان به آن ا

ها ر كلمات آنباشد كه دتوجه علماي دوره  فويه به مشئ عملي علماي گذشته در رابطه با سلاطين جور مي

قمري كه به دعوت شاه طهماسب  فوي  940مورد اشاره و استناد قرار گرفته است؛ مثلاً محقق كركي متوفاي 

بودن  رداخت هاي خراجيه از جمله دلايلي كه براي مباحشررود در رابطه با زمينوارد سرراز و كار حكومت مي

كند، گونه ارا رري ارائه ميدر اين  و تصرررف خراج به سررلطان جائر و قبول خراج و هدايا از طرف سررلطان

باشد. همچنين سيد مرتضي با آن جلالتِ قدرش در علوم تمسك به سيره عملي سيد مرتضي و سيد ر ي مي

سيدن به آن بريده ميو با آن مرتبه اند، در برخي شود و متأخرين از علما به او اقتدا كردهاي كه نَفَس علما از ر

شوكت عظيم و ثروت زياد بوده؛ بههاي جور، داز دولت شمت و  شته  80طوري كه اراي ح قريه در اختيار دا

 است.

 . فقر فرهنگي و اجتماعي كشور از انديشه و تشيّع فقاهتي در برابر تشيّع صوفيانه5/3

تفاوت از كنار آن گذشررت. شررد بيبرشرريدن به مذهب تشرريم، ملزوماتي را به دنبال داشررت كه نميرسررميت 

شر آموزهگفت به  رف رسميت توانمي شيّم، بدون هيچ تلاشي براي ترويج و ن هاي شيعي، دادن به مذهب ت

شيّم لازم بود كه زمينه را براي  شده بود؛ بلكه توجه به مقوّمات نظري و عملي ت شور واقم ن كار انداني در ك

ن قوانين شررررعي بر  اية سررراخت. اينجا بود كه تبيين و تدويشررردن انين حركتي فراهم ميتداوم و نهادينه

ساس ميآموزه شيّم، اح صي افراد؛ شد و تبعاً، نههاي ديني ت شر شيعه، ظرفيت لازم را براي زندگي  تنها فقه 

هاي شيعي هاي سياسي، قضايي و حكومتي دارا بود. فرهنگ و آموزهبلكه براي و م قوانين كشور در عر ه

ستيزي، ايثار و شهادت،  رهيز ن، ايجاد روحيه كار و تلاش، ظلمهايي از قبيل اگونگي تعامل با ديگرابر آموزه

نشريني، متبلور بود و گيري و انزواطلبي و... تكيه داشرت. در مقابل، تصروف بيشرتر در انزوا و عزلتاز گوشره
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شور با آموزه شن بود كه دير يا زود، عملاً اداره ك شد. تبعاً براي هاي  وفيانه به بنرو شيده خواهد  ست ك ب

شيعي  شور از معارف  شيم فقاهتي و زدودن فقر فرهنگي ك شه و ت سرّي انين رويكردي؛ يعني اندي ترويج و ت

شيعه نياز بود.  سيوري»در جامعه، به همكاري و همياري علماي  شاره كرده « راجر  در كتاب خود به اين نكته ا

ست شيّم به :ا سماعي بعد از اعلام ت شاه ا سوي  شور از  سمي ك ل، نياز عاجلي براي برقراري عنوان مذهب ر

همگوني فكري از طريق ارشاد و تسريم اشاعه عقايد شيعي،  ديد آمد. كمبود محسوسي در زمينة آثار قضايي 

سره شر ، ن شت و يك قا ي  عنوان  اي از يك جزوه قديمي در مورد ا ول عقايد تهيه كرد كه بهوجود دا

ستفاده قرار گ شت مأخذي براي تعليمات ديني مورد ا شيعي وجود دا رفت. همچنين كمبودي در زمينه علماي 

 1و شاه اسماعيل، نااار شد تعدادي از علماي شيعي سوريه را به ايران دعوت كند.

 آمدن از حالت تقيه و خشنودي از وضعيت به وجود آمده. بيرون 5/4

شيعه و تبعاً علما بعد از مدتي طولاني، از حالت تقيه خارج شدند و زمينه و فر تي براي  به لحاظ اجتماعي، 

شنودي از  شكيل دولت  فوي و خ شيعه، قبل از ت سط يد علما فراهم آمد. جوّ خفقان و و عيت اجتماعي  ب

شكيل انين دولتي به خوبي از فحواي كلمات علماي آن دوره، قابل لمس مي شد؛ مثلاً ميرزا عبدالله افندي ت با

اسررم او جزء اسررامي اهار نفر كانديداي منصررب شرريخ  ق( كه از شرراگردان علامه مجلسرري و1129-1067)

سال  سلامي در  شيخ محمدجعفر كمره1115الا شت  شد، به دوران قبل از روي اي ميقمري، بعد از درگذ با

ست شاره نموده ا شغول تقيه بوده و  .كارآمدن دولت  فويه ا شه م شيعه تا قبل از دوره  فويه، همي اينكه 

شمنان د شيعيان از ترس د شيعيان ين، مرفي بودهجماعت  اند تا اينكه به بركت دولت  فوي، اجتما   راكنده 

                                                           

 .29؛ صايران عصر صفوي، ترجمۀ كامبيز عزيزيسيوري، راجر؛ .  1



206 
 

شررود. افندي در خلال اين مطالب از مجاهدت و تلاش محقق كركي نيز تجليل و از او به بزرگي ياد جمم مي

 :نويسدكرده است. او در جايي انين مي

سله سل سنيّ و  سلطنت تيمور  سلط  ادشاهان ظهور  سنت و جماعت در ولايت اش به جهت ت سنيان باز، اهل 

اند و مؤمنان بي  ر و بال، سالهاي دراز نهايت، عاجز و  عيف شدهايران به غاية الغاية، قوي و شيعيان ايران بي

اند تا حدي كه همه ولايات ايران، مملو از كفر و  لالت و مثل ازمنه سابقه اعداي دين بر بودهبر آن منوال مي

توانست نمود تا تسلط به هم رسانيده بوده كه كسي از شيعيان، اظهار مذهب خود در ايران نميهمگي مؤمنين 

گير تاب دولت ملوك  ررفويه از افق آسررمان ايمان طلو  و ظهور كرده و نورشرران عالمآنكه آخر آفتاب عالم

 1شده.

 . بيان و ترويج حقايق ديني تشيّع در برابر تصوف و تعديل تصوّف5/5

شي صوف، ترويج ميعلماي  شيم را بدون آميرتگي با ت صوفه، ت رو، دعوت علما به ازاين .كردندعه بر عكس مت

اي كه ها بر امور فكري و اعتقادي مردم شد كه تبعاً نتيجهيافتن فقها در جامعه و تسلط آنايران، موجب قدرت

شر محدودي باقي مانده و كاركم بهكم صوّف در ق شت اين بود كه ت ها ادارة فكري جامعه از دست آن دنبال دا

طور كلي از حالت يك نيروي متنفذ در سياست و جامعه، خارج شده و خارج شد. سرانجام تصوفِ منحط به

صوف را وجود علما و فقهاي  2ها و ديرها محدود گرديد.در خانقاه سباب افول ت در اين دوره معمولاً يكي از ا

صوف ذكر مي شنگرمرالف ت شيم  رداختهكنند كه با رو اند؛ البته در ي خود به ترويج و دفا  از مذهب حقه ت

                                                           

 .38و  30،  7 ص رياض العلماء و حياض الفضلاء؛افندي ا فهاني، ميرزاعبدالله؛ .  1

 .192ص، 1؛ جصفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياستجعفريان، رسول؛ .  2
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كنار اين عامل به عوامل ديگري همچون مفاسررد اخلاقي ميان  رروفيان قزلباش و خودسررري آنان و احسرراس 

هاي آمدند و اون با سررلسررلهخطر حكومت، كثرت جماعت قلندران و درويشرران لاابالي كه غالباً از هند مي

سمي ارتباط ن شتند به آنان درويف بير صارطلبي  وفيان  فويه در ذمّ و طرد ديگر شر  ميدا گفتند و انح

ترويج و بيان حقايق شيعي از جمله ايزهايي است كه در همان ابتداي  1توان اشاره كردهاي  وفي، ميسلسله

ستيم. فرزند محقق كركي، كتابي در ردّ  وفيه دارد به شكيل دولت  فوي با آن مواجه ه عمدة المقال »نام  ت

ضلال صوف به نام « في كفر اهل ال شته در ردّ ت كه در اين كتاب نقل كرده  درش؛ يعني محقق كركي كتابي دا

ست.كه در آن متعرض تكفير و بدعت« المطاعن المجرميه» شده ا صوفه  صوف كارهاي علما 2هاي مت ي  د ت

ركي، آغاز شده است. اين بدين معناست كه در عصر  فويه از همان زمان شاه طهماسب و در زمان محقق ك

شيّم از تصوف جدا مي شد. در عين حال، نبايد تصور كرد كه فقها در اوج قدرت  وفيان، معتقد بودند كه ت با

شاهد ظهور عالماني هستيم كه در عين  سيده؛ اون بعد از اين دوره،  اين حركت در همان دوران به موفقيت ر

گيرند؛ كار ميها آشناي به فلسفه و عرفان هستند؛ بلكه دقيقاً ا طلاحات عرفا را بهتنتشيم و تشر  و فقاهت، نه

اما در عين حال، از  رروفيان مصررطلح كه دسررته خا رري بوده و رسررم و رسرروم مرصررو رري داشررتند تبري 

 3جستند.مي

 . استفاده از ظرفيت تصرف شيعي در تصوّف سنّي5/6 

                                                           

 .34ص تاريخ و جغرافياي تصوف؛جمعي از مؤلفان؛ . 1

 .341، ص15ج؛ الذريعۀ الي تصانيف الشيعۀآقا بزرگ تهراني، محمد محسن؛ . 2

 ش.1370؛ قم: انصاريان، دين و سياست در دوره  فوي. جعفريان، رسول؛ 3
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مسلك  فوي خواسته يا ناخواسته به هر دليلي مذهب تشيم  وفيدر اين دوره شاهديم كه از يك سو، دولت 

هاي دهد و از سرروي ديگر، باز به هر دليلي، انين دولتي با گرايفعنوان مذهب رسررمي كشررور قرار مي را به

كند. باشند براي تصدي منا ب حكومتي دعوت ميعامل مي وفيانه، علماي شيعه را كه عمدتاً از منطقه جبل

قطم و برهة تاريري، دو راه  يف روي علماي شررريعه وجود دارد كه هر دو راه نيز عملاً در سررريرة در اين م

سته ست؛ د شاهده ا خيزند و گيري و مرالفت با دولت  فويه برمياي از علما به كنارهعلماي آن دوره قابل م

كنند و برخي همچون ي ميهرگونه همكاري را مصداق بارز همكاري با سلطان جور، دانسته و آن را حرام، تلق

تنها همكاري با دولت  فويه را حرام ندانسته؛ بلكه عملاً با  ذيرش محقق كركي در مواجهه با انين دولتي، نه

صب  دارت به همكاري با آن مي شور من سمي ك شيّم را مذهب ر  ردازد. البته حكومت به هر دليل، مذهب ت

سيقرار مي سا شيعه با دولت  فويه ميترين دلايل همكاري عدهند از ا شد. اگر در اين برهه از زمان، لماي  با

شيعه در حكومت وارد نمي ستي معلوم نبود با آن تفكرات  وفيانهعلماي  اي كه از دولت  فويه شدند به را

آمد و آيا مسرريري كه اكنون از اسررلام در ابتداي امر سررراغ داريم اه بر سررر مباني فكري و اعتقادي شرريعه مي

به واسررطه مجاهدت علما و فقهاي ا رريل شرريعي، در  يف روي ما گشرروده اسررت در  ررورت عدم  راسررتين

 همكاري علما با انين دولتي باز گشوده بود يا نه؟! 

 گيري:نتيجه

ست، به منزله نقطه عطف روابط فقها و  شته ا سي بر جاي گذا سيا شه  سبب آثاري كه در اندي دوره  فويه به 

توان آن را دوره آيد. در اين دوره كه ميدر آينده سررياسرري ايران به حسرراب ميحكومت، و بسرريار تأثيرگذار 

هاي سياسي دانست، انديشه« هاي سياست شرعيگيري نظريهشكل»و « هاي سياسي نزد فقيهانتكوين نظريه»

مورد فقها، ارتباط با حكومت موجود را  ذيرفت و در خود  روراند. اين تلقي بي آنكه ا ل ملك و سلطنت را 
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االف قرار دهد، تلاش كرد در راسررتاي سررازواري انديشرره خود، بسررياري از مفاهيمي را كه تا  يف از اين، 

سوب مي ضور امام مح صوص دوران ح شده حول آن، ادبيات شد، به ميدان آورده و از بحثمر هاي انجام 

بوده كه علماي ا يل شيعه در  به هر حال، تاريخ همواره گواه اين امرفقهي درخوري را فراهم آورد.  -سياسي

ساني خويف عمل كردهمقاطم مرتلف تاريري با درايت و مصلحت شرعي و ان شي به وظيفه  اند؛ گاهي با اندي

سكوت، گاهي با دادن خون خود و گاهي با گروگذاشتن آبروي خويف و...روشن است كه شرايط فرهنگي و 

نماياند، اي رخ ميگونهاي، تكليف بهت بوده و در هر دورهاجتماعي هر مقطعي از تاريخ با ديگر مقاطم، متفاو

ها، نه رسرريدن به مطامم  سررت دنيوي، بلكه حفص و ولي آنچه مسررلّم اسررت اينكه هدف در تعامل با حكومت

 .اعتلاي مذهب بوده است
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 شناسي شروح و تعليقات حاشيه ملا عبدالله در دوران معاصرسبک

 1حسين غلامي بدرباني

 چكيده

شيه معروف شمند حا سته آيتترين كتاب دان شد. در ميان كتمي الحق مرحوم ملاعبدالله يزديبرج هاي اببا

شرح )و نيز شيه داراي  سلام به مانند حا شرق و غرب جهان ا سال اخير هيچ كتابي در  تعليقه و  منطقي هزار 

ست كه در دو شيه ا شروح و تعليقات معروف حا سايي برخي از  شنا ست. مقاله حا ر متكفل  شيه( ني ران حا

شروح و تعليقات و حوامعا ر ب سبك  ساس تبيين  سايي مذكور بر ا شنا ست.  شته تحرير در آمده ا شي ه ر

اسلام و از  باشد. اهميت اين قضيه از آن روست كه در دوران معا ر، جهانمعا ر، اعم از عربي يا فارسي مي

سي و فرهنگي  يدا كرده و ع سيا شيم با جهان غرب ا طكاك و برخورد علمي،  رود لاوه بر وجمله جهان ت

سفي و منطقي غرب م شنايي با مباني مكاتب فل شيم، آ سلام و ت وجب شبهات علمي جديد به مجامم علمي ا

 ورود مباحث مطروحه در آن مكاتب، در مجامم اسررلامي و شرريعي شررد. شررروح معا ررري نيز كه بر حاشرريه

سابق بر آن، اين شروح با شهاي نوشته شده، نيز از اين امر بر كنار نمانده و از تفاوت ملاعبدالله يزدي روح 

ر كنوني رويكرد نقل و نقد مباني منطقي و فلسفي جهان غرب در بسياري از شروح و تعليقات حاشيه در عص

 است.

 حاشيه ملاعبدالله يزدي، شروح و حواشي، دوران معا ر.كليدي:  واژگان

  

                                                           

 دكتري. دانشجوي ارتباطات، ارشد . كارشناسي1
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 دانش منطق و كتاب حاشيه

شود مقدمه و مدخلي بر فلسفه است و هدف از آن مصون ترازو هم گفته ميدانف منطق كه بدان علم ميزان و 

هاست. منطق بر اساس ماندن و عصمت ذهن و فكر و انديشه از افتادن در خطاي در ماده يا  ورت انديشه

 گفتار مرحوم ملاعبدالله يزدي يا بر نطق ظاهري كه همان تكلم باشد دلالت دارد و يا بر نطق باطني كه ادراك

و  1كليات است، دلالت خواهد داشت، البته هم براي تقويت تكلم و هم تسديد ادراك كليات نافم است.

دانيم كه ارزش انسان به ادراك اوست و منشأ ا لي كليه ادراكات، حواس ظاهري است و فقدان حس مي

ليات و عدم خلط از اين رو اهميت ادراك مشرص شده و تسديد و استحكام اين ك 2مساوي فقدان علم است،

 دار اين عر ه است.آنها با خرافه، مغلطه و سراب، بسيار مهم است و دانف منطق ميدان

مرتلفي نيز اين هاي طلبد و در كتابسير منطق در تمدن يونان تا زمان ورود در ممالك اسلامي مجالي ديگر مي

ه اين علم بهان، عنايت وافر مسلمانان  ژوسير بيان گشته است. ولي از نكات روشن در تمامي تحقيقات منطق

سينا، خواجه هايي كه توسط بزرگاني اون فارابي، ابناي در اين باب است. آثار و كتابو نگارش آثار عديده

ت. از ميان نصيرالدين طوسي، ملاعبدالله يزدي، مرحوم مظفر، دكتر شهابي و مرحوم خوانساري نوشته شده اس

تابي علمي كاند حاشيه ملاعبدالله يزدي كه وط، برخي متوسط و برخي موجز بودهاين آثار مفصل كه برخي مبس

ي بوده قمري است، از اندين قرن قبل به اين سو از متون درس 981باشد و مولفف متوفاي سال و عميق مي

 است.

                                                           

 .120؛ ص شرح نفيسسيد مصطفي؛  حسيني مازندراني،. 1

 .117، ص 2؛ جفلرفيقواعد كلي . ديناني، غلامحسين؛ 2
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و  تر و يا شرحالبته اين ادعا كه كتب حكمت و منطق عصر  فويه تكرار سرن گذشتگان به  ورت ناقص

هاست و به جز برخي آثار ملا درا، هيچ كار اساسي حاشيه بر آنها و تلريص آن آثار و سپس شرح آن تلريص

كليت ندارد و درست نيست. 1را بگيرد در اين عهد انجام نگرفته، 5و  4كه بتواند جاي كار معقول دانان قرن 

نيز  2ودي علم و هنر و فلسفه تمام شد،ديگر اينكه گفته شود احياي فكر مذهبي در عصر  فويه به بهاي ناب

از روي آگاهي  ادر نشده است. در اين زمان آثار علمي متنو  و علمي و جذابي نوشته شده است. حاشيه 

ملاعبدالله يك كتاب علمي دقيق بوده و  دها حاشيه و تعليقه بر آن نوشته شده است. حواشي و تعليقات و نيز 

اند كه توان نويس و محشي نيست، بلكه بزرگاني بودهعلمي شارح و تعليقهمعناي  عف شروحي كه لزوماً به

اند كه بر متن علمي، وزين، معتبر اند، لكن  لاح را در اين ديدهنگارش متن مستقلي در دانف منطق را داشته

هاي حاشيه و تعليقه و شرح بنويسند. امري كه نه تنها مرتص به دوران و درسي حاشيه ملاعبدالله بهابادي يزدي

گذشته نبوده و نيست كه در زمان كنوني و عصر حا ر نيز جريان دارد و شاهد هستيم كه هم اكنون نيز شروح 

آيد. با اين تفاوت كه در اين عصر كه عصر تقابل و تعليقاتي بر اين متن موجز علمي به نگارش در مي

شرق علوم رايج ما نيز در معرض رد و هاي هاست و طبيعتاً با هجوم عظيم تمدن غرب به سوي دروازهديشهان

اي از شروح دستههاي نقد و تاخت و تاز است و منطق نيز از اين امر مستثنا نيست. از اين جهت از تفاوت

 الات آنهاست.حاشيه در دوران معا ر،  ررداختن جنبي به برخي مطالب منطق غرب و اشك

  

                                                           

 .233و  232، برف اول، ص 5. تاريخ ادبيات در ايران، ج1

 .232، ص 2. فلسفه اسلامي، ج2
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 شروح و تعليقات عصر حاضر بر حاشيه ملا عبدالله

ود باشد، يا شود كه آن كتاب يا از كتب مطرح در مو و  خشرح، تعليقه و حاشيه معمولاً بر كتابي نوشته مي

بودن نگاشته كتابي باشد كه معيار خا ي براي هدف خا ي است. )مثلاً حاشيه بر عروه در راستاي مدعي مجتهد

ون متعدد شد( حاشيه ملاعبدالله يزدي علاوه بر اينكه كتابي مطرح و مهم در دانف منطق است در طي قرمي

اسلام  علميه شيعه و اهل تسنن بوده است و هنوز هم در بسياري از مناطق جهانهاي جزو كتب درسي حوزه

اني به واشي و تعليقات فراوشود. از اين دو جهت بر اين كتاب شروح، حبه عنوان كتاب درسي خوانده مي

مينه تحقيقي زشود. اگر اه در اين مرتلف، عمدتاً به فارسي و عربي و اردو نوشته شده و نگاشته ميهاي زبان

وح و  ورت نگرفته و جاي يك  ژوهف در همين باب، خالي است، اما ما در اين تحقيق اند نمونه از شر

بناي نويسنده ماي به شيوه نگارش و ي هستند، معرفي كرده و اشارهحواشي حاشيه ملاعبدالله را كه داراي شهرت

و سه دهه قبل ديك واژه انعطافي است و هم به « معا ر»در اثرش خواهيم داشت. با تذكر به اين نكته كه واژه 

كنوني هاي ي عرفشود و هم به يك قرن قبل از زبان گشودن بدان. اما در برخاز زمان تكلم به اين واژه گفته مي

 خير است. منظور از معا ر، از ميانه عصر قاجار به اين طرف است، ولي منظور ما از اين لفص، نيم قرن ا

عبارتي شرح، تعليقه و حاشيه نيز وجود دارد. بههاي ناگفته نماند كه همين تسامح در واژه معا ر، در واژه

د و اينگونه نيست كه هر شارحي تنها به شرح گونه هستنبسياري از شروح و تعليقات و حواشي در حقيقت يك

نويسي تو يح غامضات را در حواشي  ايبند بوده و از ابراز نظر خويف استنكاف ورزيده باشد و يا هر حاشيه

نگاري تنها موا م اختلاف خود با ماتن را بيان بدارد. به تعبير ديگر اكنون و بلكه متن جاي بدهد و هر تعليقه
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از علماي هم  بينيم با اينكه شرح شهيد ثانيها نسبتشان از دست رفته است. لذا مياين واژه 1ها قبل،از قرن

عصر ملاعبدالله يزدي، بر لمعه شهيد اول، شرحي مزجي است، ولي خود ايشان هم شرح خويف را شرح و هم 

دف را دنبال خواند. در هر حال به  ورت مجمو ، حواشي، تعليقات و شروح عصر حا ر سه هتعليقه مي

ها،  ماير و اشارات لازم التبيين را حاشيه ملاعبدالله را حل كنند، عبارتهاي كرده اند: معضلات و  يچيدگي

دان زمان حا ر را بيان بدارند و در كل، اطلاق نام شرح نموده و روشن سازند و يا نظر محشي و شارح منطق

اند سط عبارات و اظهار مقا د  نهان كلام ملاعبدالله  رداختهآيد، اراكه در مجمو  به بها ميشرح بيشتر بدان

 و اين همان شرح است؛ ارا كه اديب كبير راغب نيز در المفردات، شرح را بدين گونه تفسير كرده است:

 2شرح المشكل من الكلام: بسطه و اظهار ما يرفي ما معانيه.

 التقريب

ها سال به تحقيق و مشهور خوزستان در عصر حا ر بود كه دهالله محمد كرمي حويزي اهوازي از علماي آيت

تدريس اشتغال داشت و كتب متعددي نيز تأليف نمود. يكي از تأليفات وي شرح و حاشيه بر حاشيه ملاعبدالله 

يزدي است كه با نام التقريب الي حواشي التهذيب المعروفه بحاشيه ملاعبدالله به طبم رسيده است. اا ي كه در 

اندان با ماست بر اساس ااپ مطبعه بصيرتي قم است و فهرست تفصيلي منظمي ندارد و ااپ آن همدست 

                                                           

شف  1 صر در ك شيه تا قبل از قرن دهم، منح ست. البته حا شيه و تعليقه فرقي ني شيخ آقابزرگ تهراني مرقوم مي فرمايد كه بين حا . مرحوم 

است، ولي حواشي ادوار بعد اين امتياز را دارد كه متون را بيشتر تو يح مي دهند. ولي در عصر مسائل غامض و شرح عبارات  يچيده بوده 

 .7، ص6 فوي حواشي، خود داراي اغلاق و تعقيد شد. تهراني، آقابزرگ؛ الذريعه؛ ج

شتيم  . البته اين تو يح از حيث ساختار و قالب است ولي از حيث420. مفردات الراغب مم ملاحظات العاملي، ص 2 محتوا، انانكه بيان دا

 محتواهاي نو كه عمدتا نقد منطق غرب است در شروح و حواشي دوره معا ر مشاهده مي شود.
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كيفيت نيست. لذا فرق نهادن بين مطلب ماتن تفتازاني و محشي يزدي و شارح حويزي ساده نيست و به راحتي 

 اهد بود.توان مطالب مد نظر خود را يافت. به بيان ديگر اين اثر محتاج تحقيقي نيكو خونمي

ايشان اثر خود را به عربي نگاشته است و در انتهاي كتاب نيز سه رساله از خود از جمله مدنيه العصر الحا ر 

را مندرج ساخته و ترميسي نيز از كوثريه مشهور اديب علامه سيدر ا هندي را درج كرده است. مرحوم كرمي 

كند كه من به سان آورد، در مقدمه بيان ميمي  س از مرتصري كه در شرح حال محقق تفتازاني و محقق يزدي

اند! اشراص را بت قرار نداده و بزرگي اشراص و انديشمندان و مؤلفان مانم ابراز اغلب مردم كه بندگان اوهام

حاشيه ملاعبدالله را شرح نموده و بر هاي گردد، لذا در اين اثر علاوه بر اينكه غوامض و  يچيدگيرأي من نمي

 1زنم، نظرات تأسيسي و آراي ابتكاري خودم را نيز بيان خواهم نمود.ن تعليقه ميخفاياي آ

مام عبارات نگاران و محشيان حاشيه ملاعبدالله، تمرحوم كرمي مقيد نيست كه مانند برخي شارحين و تعليقه

لكه به همين بنمايد، ماتن تفتازاني و محشي يزدي را ذكر بنمايد و سپس شرح، حاشيه يا تعليقه خويف را ذكر 

ذكر كرده و مقصود  كند كه ابتداي عبارت مرحوم يزدي در تشريح، تحشيه و يا تنقيد كلام تفتازانيمقدار اكتفا مي

نمايد. گاهي وي را تو يح دهد. در اغلب موراد كتاب وي همان سرن ملاعبدالله را تو يح داده و تبيين مي

د باشد. مثلاً در بحث يزدي دارد كه البته اينگونه نيست كه همواره نقد وارهم نقدي بر تفتازاني و يا ملاعبدالله 

كند كه مرتكب اهمال دانان متأخر اين اشكال را وارد مياقسام قياس با اينكه مرحوم يزدي به تفتازاني و منطق

ب ماتن با اند، ولي مرحوم كرمي در ابتداي بحث خويف همين سرن را درالمهمات و اهتمام به مهملات شده

 نويسد:و محشي ذكر كرده و مي

                                                           

 .5. التقريب، ص1
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  1اند.تفتازاني و يزدي هيچ كدام ايز قابل اعتنايي در اين باب ذكر نكرده 

بر اين نيست كه تمام نواقص كتاب موجز  اند كه بناي ملاعبدالله بهابادي يزدياما گويا ايشان از ياد برده

ت، جبران نمايد. بلكه سواي اينكه مقام علمي مرحوم تهذيب تفتازاني را كه برشي از آن تهذيب المنطق اس

و كسي نيست كه تو يه به  2يزدي بسيار بلند است و در معقول و منقول داراي توانايي و مهارت وافر است

به سبب تسلطي كه بر  امري بنمايد، ولي در همان حال خود مرتكب آن شود. علامه ملاعبدالله بهابادي يزدي

بر خود در علوم و فنون متنو  دارد، اين اشكال را در بين كتب منطقي متأخران به نسبت كتب و منابم سابق 

كتب منطقي قدما و متقدمان ديده و همان را در كتاب تهذيب سعد تفتازاني هم مشاهده فرموده است، لذا به 

يا كم يود و مهمل فايده عنوان اشكالي در كج شدن مسير كتب منطقي در  رداختن به برخي مطالب و مباحث بي

نهادن و نپرداختن به مباحث مهم و كاربردي خا ي، بيان داشته است و اگر بر ماتن تفتازاني اشكالي باشد كه 

 هست، بر محقق يزدي اشكالي وارد نرواهد بود.

اي في قولنا عرفيه لا دائمه في  -اي از بيان شيخ محمد كرمي در التقريب: قال المصنف السر في ذلكنمونه

لبعض في عكس الرا تين السالبتين: ان لا دوام السالبه موجبه كليه و هي لا تنعكس الا جزئيه... و اورد المحشي ا

علي الماتن بقوله و فيه تامل؛ اذ ليس انعكاس المجمو  الي المجمو  كانعكاس الرا تين بما هما خا تان من 

خا ه من غير نظر الي دوامها منفردا منوطا بانعكاس غير نظر الي دوامهما منفردا الي عرفيه خا ه بما هي عرفيه 

 3الاجزاء الي الاجزاء.

                                                           

 .131. التقريب، ص1

 .60تا  53، ص آخوند ملاعبدالله بهابادي صاحب حاشيه. ترحمي، احمد؛ 2

 .72. التقريب، ص 3
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 شرح نفيس

ترين شروح بر حاشيه ملاعبدالله يزدي در دوران معا ر شرح نفيس نوشته سيد مصطفي حسيني از متداول

قبل  سال 60مازندراني است. وي شرح خود را در دو جلد نگاشته است و نگارش اين اثر مربوط به حدود 

الله نام دارد و به زبان فارسي نوشته شده است. آيت« شرح نفيس بر حاشيه ملاعبدالله»است. نام شرح ايشان 

بر جلد اول اين شرح، تقريظي نگاشته و مولِف و مولَف را ستوده و حتي  يشنهاد  العظمي مرعشي نجفي

يسنده ابتدا مرتصري از شرح حال سعد نو 1دهد كه نام شرح ايشان رفم الغاشيه عن وجه الحاشيه باشد.مي

تفتازاني و مرحوم يزدي را بيان نموده و سپس تعريف، غرض. فايده و مو و  علم و نيز علم بودن منطق 

مطالبي را بيان داشته و  س از آن با تفصيل تمام به شرح بسمله)بسم الله الرحمن الرحيم(  رداخته است. از 

ايشان هنگام يادكرد اين نكته كه بر تهذيب سعد حواشي و شروح فراواني  نكات ويژه در اين برف اين است كه

ترين آن شروح و ترين و متقندارد كه حاشيه ملاعبدالله يزدي دقيقنوشته شده است، اين نظر را اظهار مي

 2حواشي است.

وح حاشيه بر گشاترين شرترين و گرهشرح نفيس، اگر اه في الجمله فاقد نظرات شارح است، ولي از مطرح

رود. مبناي شارح بر اين است كه ابتدا اند كلمه از حاشيه ملاعبدالله را نقل كرده و نوآموزان منطق به شمار مي

كند. سپس در ادامه همان سپس آن برف را تا انتها ترجمه نمايد و قبل از هر قسمت نيز عنوان ترجمه را ياد مي

نمايد. به تعبير ديگر شرح نفيس، در حقيقت ن شرح را درج ميبرف را شرح نموده و در اين قسمت نيز عنوا

ترجمه كامل و شرح كامل حاشيه ملاعبدالله يزدي است كه در دو جلد سامان داده شده است. در عين حال 

                                                           

سيني مازندراني،. 1 صطفي؛  ح شنهاد تغيير نام 1رح نفيس؛ جشسيد م شي در موارد ديگري نيز در تقاريص خويف  ي ، ص ب. مرحوم مرع

 كتاب را داده اند. مثلا در تقريص بر شرح مكاسب مرحوم الياسي.

 . همان.2
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خواهد كه در  ورت مشاهده خطا و لغزش از داند و از اهل فضل ميمؤلف خا عانه خود را از خطا بري نمي

 1گارنده را مطلم نمايند.وي درگذشته و ن

بل از كنيم تا شيوه شارح به  ورت عيني مشرص گردد؛ فقط قدر اين قسمت برشي از شرح نفيس را ذكر مي

ترجمه،  دست يازيدن به متن منترب، اين را يادآور شويم كه سبك نگارش شارح و به ويژه قلم وي در برف

اش منديهشود و شرح نفيس را بازنويسي نمايد بر فايداز رواني وافي برخوردار نيست و اگر كسي مقدورش 

ي و نيز كتبي افزوده است. انانكه ورود شارح در برخي مباحث فلسفه و ا ول فقه و ذكر مباحثي از فلسفه عال

ين نيز يكي كنند نيست و ااون كفايه الا ول در حد ميزان دانف نوآموزان منطق كه به شرح نفيس مراجعه مي

 اب مذكور است:از نقائص كت

ي هر ايزي )ترجمه( قول مصنف )و نقيضاهما كذلك( يعني اينكه بين دو نقيض متساويان نيز تساوي است. يعن

ز دو نقيض كه بر او يكي از هر دو نقيض  دق كند، بر او نقيض ديگر  دق خواهد نمود؛ زيرا هر گاه يكي ا

فا  هر دو دق كند به جهت بداهت محال بودن ارتبدون نقيض ديگر  دق نمايد هر آينه بايد با عين ديگري  

 كند....نقيض.  س عين ديگري بدون عين اول  دق مي

بناء مصنف بيان نسبت بين نقيضان بعد از بيان نسبت بين عينان است.  -)شرح( قوله قوله و نقيضاهما كذلك الخ

شود ن نسبت بين نقيضان استفاده ميدر اين مورد بر مصنف اعترا ي نموده اند كه بعد از بيان نسبت بين عينا

گوييم: مصنف براي تسهيل امر بر خواستاران علم منطق، بعد از و به بيان مستقل احتياجي نيست. در جواب مي

                                                           

 .268، ص 1شرح نفيس؛ جسيد مصطفي؛  حسيني مازندراني، .1
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بيان نسبت بين عينان نسبت بين نقيضان را بيان نمود تا بدون احتياج به ملاحظه نسبت بين نقيضان، به طور 

 1.فاده نمايدمستقل نسبت بين آن دو را است

 تعليقه الدشتي

نسبتاً مشهور دوران حا ر بر حاشيه ملاعبدالله يزدي تعليقه آقاي سيد مصطفي حسيني دشتي هاي يكي از تعليقه

است. ايشان تعليقه خويف را به عربي و اغلب به  ورت مرتصر بر اين اثر نوشته است. مبناي وي در تعليقاتف 

نمايد و مراجعه كننده به حاشيه را كه نوآموز دانف منطق است اقنا  بگرداند. اين است كه برخي ابهامات را حل 

متن آن هم براي تقريب ذهن هاي خواند براي رفم غوامض و عويصهاش را وجيز و مرتصر ميوي كه تعليقه

يل لازم نگاري زده و معتقد است اون اين يك اثر درسي براي نوآموزان است به همين دلمبتدي دست به تعليقه

ام  ردازي سعي كردهتر نمايم. لذا در عبارتبوده من راه را نزديك و  اف نمايم نه اينكه  يمودنف را سرت

ترين حالت به خواننده ترين عبارات را ذكر كرده و آن الفاظي را به كار ببرم كه مقا د را در نزديكوا ح

جمال ادبي باشد. همچنين اون هدف من تقريب برساند اگر اه اين كار موجب شده باشد نوشتار من فاقد 

ذهن و تشريح معضلات بوده در  ي تحقيق مباني منطق و نقد آراي منطقي مندرج در متن و اظهار نظر خودم 

كند كه اين متن همچنين به تعريف از كتاب حاشيه ملاعبدالله  رداخته و گذشتگان را تحسين مي 2ام.نبوده

 رمطلب و جامم را كه حاوي ا ول و قواعد دانف مهم منطق و خالي از زوايد موجز و مرتصر، ولي  ربار، 

 است به عنوان كتاب درسي برگزيده اند.

                                                           

 .197و  196. همان، ص 1

 .3ص التهذيب؛ علي حاشيه بر تعليقسيدمصطفي؛  حسيني دشتي،. 2
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نگار بر همين مبنا سير كرده باشد و تصفح و تفحصي در اين كتاب از ابتدا رود كه تعليقهبا اين تو يح انتظار مي

كند. ن اثر، حين رجو  بدان زمان مراجعه كننده را تلف نميرساند كه ايتا انتها همين مطلب را به خواننده مي

اي و غير مرتبط يا كم نويس به مطالب حاشيهتلف كردني كه گاه از جهت  رداختن محشي و شارح و تعليقه

ربط و تو يح وا حات است و يا مشغول بودن وي به اظهار نظر اجتهادي خودش و داخل كردن مسائل عميق 

نمايد و فلسفه و حتي غير اين علوم در منطق. براي مثال استاد در اين كتاب وقتي مشاهده مي بلاغت و ا ول فقه

دهد تا اگر نوآموزي به اند، بدين نكته تذكر ميبرخي شارحين كلام ملاعبدالله در تبيين كلام وي به اشتباه افتاده

بر فرض بودن وي از همين شرحي ديگر مراجعه كرد و سپس اين شرح را ديد، اشتباه شارح ديگر را 

 1كنندگان، حق نپندارد.برداشت

منطقي شاهد هستيم و همين مبحث در حاشيه هاي از يك زمان به بعد ورود مبحث اجزاء العلوم را در رساله

شود. در اين برف دو نمونه از مشاهده مي 2ملاعبدالله و بسياري متون ديگر منطقي و حتي متون منظوم منطقي

كنيم تا شاهدي هم به دست داده اي دشتي را در ابتداي مبحث اجزاء العلوم حاشيه ملاعبدالله ذكر ميتعليقات آق

كردن مراتب غير مرتبط يا مطالب مرتبط باشيم كه ايشان نه در االه تو يح وا حات افتاده و نه در ااه داخل

 تر از فهم نوآموز منطق، در تعليقات خود: سنگين

بحث فيه عن يكل علم من العلوم المدونه لابد فيه من امور ثلثه: احدها ما  قوله )اجزاء العلوم(

الاثار هي  خصائصه و الآثار المطلوبه منه اي يرجم جميم ابحاث العلم اليه و هو المو و  و تلك

 الاعراض الذاتيه. الثاني القضايا التي يقم فيها هذا البحث و هي المسائل....

                                                           

 .184و  183. همان؛ ص1

 .[353. مثلاً بنگريد به: اعرجي، سيد محمدر ا؛ ارجوه في المنطق]مندرج در منطق و مباحث الفاظ[، ص2
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حث كرده و رف دو تعليقه نگاشته است. در تعليقه اول در  مير ما يبحث فيه بآقاي مصطفي دشتي در اين ب 

 نويسي نموده است: اينگونه تعليقه

 مير فيه يعود الي العلم و  مير خصائصه يعود الي ما المو وله اي يبحث في ذلك العلم عن 

لبحث، تعليقه خصائص و حالات ذلك الشيء. در تعليقه دوم هم در مورد عبارت يقم فيها هذا ا

 1اي البحث عن المو و  را نگاشته است.

وح ديگر نيز در اين بود سه نمونه از شروح مشهور حاشيه ملاعبدالله يزدي در دوران معا ر؛ كه البته برخي شر

الدين هاشمي باشد. از جمله شرح استاد اديب حضرت آيت الله معينهمين دوران وجود دارد كه قابل اعتنا مي

غربي را نقل  نيز شرح فقيه محترم آيت الله گرامي؛ كه در شرح خود مباحثي از نظرات منطق دانان خراساني و

 اند.و نقد كرده

 گيرينتيجه

اند كه سراسر فلسفه قرون وسطي تلاشي سرسرتانه براي حل يك مسلله كه مسلله اينكه مورخان تأكيد كرده

و فلسفي ا يل در غرب كنوني كه از يك جهت به سبب  و از سوي ديگر تنزل فكري منطقي2كليات باشد بوده،

 3باشدشناس و فيزيكدان و  رشك و غيره به مباحث انديشه و فكر ميقاعده توسط هر جامعهشدن بي رداخته

موجب گشته كه در جهان كنوني و عصر حا ر، لذت انديشيدن و تلاش براي تنقيح فكر و زدودن خارهاي 

واست جمعي در جوامم غرب و به تبم در جوامم شرق، مطرح نباشد. بررسي ارايي مسير تفكر، به عنوان يا خ

                                                           

 .209؛ ص تعليق بر حاشيه علي التهذيبسيد مصطفي؛  حسيني دشتي. 1

 .19؛ صنقد تفکر فلرفي غرب. اتين ژيلسون؛ 2
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مددرسان در راستاي تدوين هاي طلبد، ولي يكي از راهتر ميرفم معضل، مجالي وسيمهاي اين مو و  و راه

اين اي براي رفم مشكل يادشده توجه به متون خاص و ويژه در باب انديشه و فكر  حيح و تفسير منظومه

دانف منطق  من تشريح هاي گيري سلبي و ايجابي آنان نسبت به مقولهمتون توسط اهل فن است. نيز جهت

زيسته كه از خصو يات دانشمندانف، مراد گذشتگان به ويژه افرادي اون ملاعبدالله كه در مكتب و عصري مي

ر منطق دانان غربي اند خواهد بود. و همچنين نسبت به مراد  احبان شبهه كه در اين عص1جامعيت بوده است،

خود به انظار غربيان به  ورت سلبي هاي از اين رو اهميت توجه به  احب نظران دانف منطق كه در نگاشته

گردد. اين به معناي فقدان مطالب مثبت در ميان  احب نظران منطق و ايجابي توجه دارند بيشتر مشرص مي

راي اينكه نپنداريم منطق خاص غرب كه ارسطو ستيزي را  ايه كار دان غربي نيست، بلكه راهكاري است ب

نازيباي شرقي و اسلامي در نقد هاي ها و انديشهخويف قرار داده، بر حق است و حتي به وجود برخي كتاب

 2منطق رايج بباليم و گمان ببريم ما در نقد افكار منطق ارسطو بر غرب فضل تقدم داريم.

ا يل منطق اسلامي كه به گفته محقق طوسي به مثابه هاي در راستاي تقويت كتاب از همين رو تلاش علمي

و توسط بزرگاني اون ملاعبدالله يزدي نوشته شده  3قاعده و بنياد علوم ديگر و از جمله اقسام حكمت است

رحين ها، خا ه شروح و حواشي نگاشته شده توسط شاآوري شروح و حواشي آن كتاباست، و اهتمام به جمم

اند، اهميتي غربي، به  ورت مقارن مباحث را ذكر كردههاي و محشيان عصر حا ر كه در تقابل با انديشه

 درخور خواهد داشت.

                                                           

 .341؛ صنيايش فيلروف غلامحسين؛ ابراهيمي ديناني،. 1

اند شرررصرريت منحرف مصررطفي حسرريني طباطبايي اسررت. بنگريد به: متفكرين اسررلامي در برابر منطق . از افرادي كه در اين اشررتباه افتاده2

 .4ارسطويي؛ ص

 .3اساس الاقتباس؛ صخواجه نصيرالدين طوسي؛ . 3
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 ومآخذ: منابع

 .1376، 5* اساس الاقتباس، خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، انتشارات دانشگاه، ااپ

 .1379اول، تهران، فردوس، ااپ ، برف 5* تاريخ ادبيات در ايران، ذبيح الله  فا، ج

 * تعليق بر حاشيه علي التهذيب، سيد مصطفي حسيني دشتي، قم، اسماعيليان، بي تا.

 ق. 1430* الحاشيه علي تهذيب المنطق، ملا عبدالله يزدي، قم، جامعه مدرسين، 

 .1325، تهران، بانك ملي ايران، 6* الذريعه الي تصانيف الشيعه، شيخ آقابزرگ تهراني، ج

، ااپ دوم، 1* شرح نفيس بر حاشيه ملا عبدالله، سيد مصطفي حسيني مازندراني، قم، كتابفروشي طباطبايي، ج

1343. 

 .1368، 2* فلسفه اسلامي، سيد هاشم گلستاني، ا فهان، مشعل، ج

 .1358، تهران، انجمن فلسفه ايران، 2* قواعد كلي فلسفه، غلامحسين ابراهيمي ديناني، ج

 ارسطويي، مطصفي حسيني طباطبايي، تهران، قلم، بي تا. منطق برابر در لامياس * متفكرين

 ق. 1432* مفردات الراغب مم ملاحظات العاملي، شيخ علي كوراني، قم، نشر معروف، تاريخ مقدمه 

 .1381* مقالات فلسفي، مرتضي مطهري، قم،  درا، ااپ هفتم، 

 .1370ايزوتسو، تهران، انتشارات دانشگاه، * منطق و مباحث الفاظ، مهدي محقق و توشيهيكو 

 ق. 1402ترجمه احمد احمدي، تهران، حكمت، ااپ سوم،  ژيلسون، اتين غرب، فلسفي تفكر * نقد
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 .1377* نيايف فيلسوف، غلامحسين ابراهيمي ديناني، مشهد، دانشگاه علوم اسلامي ر وي) (، 
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 اخلاص از ديدگاه ملاعبدالله بهابادي يزديتجلي توحيد در سوره 

 1محمدرضا شرفي

 چكيده:

بر اين  رواياتترين  يام قرآن است. اين مطلب از تأكيد قرآن و ترين آموزه اسلام و مهمآموزه توحيد، محوري

قرآن در ارتباط با آن اسرت و به تصرريح  آياتآموزه به روشرني نمايان اسرت، به طوري كه حدود يك سروم 

 عقيده به توحيد بوده است.  يامبرانقرآن،  يام تمامي 

ست. بديلسوره اخلاص يكي از بي ست كه به تبيين اين مهم ]توحيد[  رداخته ا سور قرآني ا سوره ايترين  ن 

سوي الله در تمامي حوائج وج شت ما  سوي او و نيزخداي تعالي را به احديت ذات و بازگ به اينكه  وديف به 

حيدي است ستايد، و اين توحيد قرآني، تواحدي نه در ذات و نه در  فات و نه در افعال شريك او نيست مي

س كه مرتص به خود قرآن كريم اسررت، و تمامي معارف )ا ررولي و فروعي و اخلاقي( اسررلام بر اين اسررا

  ريزي شده است. ي

لمين، فلاسفه يدي آن در فهم معارف بلند كتاب و سنت مورد توجه بسياري از متكاين سوره به دليل جايگاه كل

فيلسوفاني است  و عرفاء شيعه و سني قرار گرفته است. مرحوم علامه ملاعبدالله بهابادي يزدي از جمله فقها و

ربع المثانيكه در كتاب  سوره الاخلاص و ال رير  سو دره المعاني في تف سير اين   رداخته  رهبه تبيين و تف

 است كه در مقاله حا ر به تحليل آن خواهيم  رداخت.

  . سوره حمد، سوره اخلاص، توحيد، ملاعبدالله بهاباديقرآن،  واژگان كليدي:

 

                                                           

 . محقق و طلبه حوزه علميه قم.1

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 مقدمه

رف بلند است. اين سوره به دليل نقف كليدي كه در فهم معا قرآن سوره دوازدهمين دو مباركه توحيد سوره

ته و در دانس قرآن ثلث معادل را اي كه برخي آناهميت خا ي برخوردار است به گونهكتاب و سنت دارد، از 

 اند:تبيين علت آن فرموده

شتمل قرآن، فوايد سته سه بر م ست: معرفتِ د سماء حق  و  فات حق تعالي؛ معرفت ذات ا ا

 1حق تعالي. هايسنتّ و افعال تعالي؛ معرفت

 بنابراين است، حق تعالي ذات به معرفت آن و است اين فوايد از يكي متضمن مباركه توحيد سورة كه آنجا از 

 2اند.نهاده قرآن برابر ثلث را آن رسول حضرت

 در خصوص جايگاه اين سوره نقل شده است:  در روايت ديگري از امام سجاد 

و « قلُْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ»اِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ في آخِرِ الزَّمانِ أَقْوامٌ مُتَعمَِّقُونَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالى »

ورهَِ الْحَديدِ إِلى قَوْلِهِ  دُورِ»الايات منِْ سرررُ هَلَكَ؛  فمََنْ رامَ وَراءَ ذلِكَ فَقَدْ« وَ هِوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصرررُّ

نديف و محقق وجود خواهند خداى متعال اون مى دانسرررت كه در آخر الزمان مردمى ژرف ا

سوره  شت،  ست هادل راز به او و» آنها  ايان كه را حديد سوره آيات و «أَحَدٌ اللهُ هُوَ قُلْ»دا   «دانا

 3«.س در مسير خداشناسى غير از اين راه جويد، هلاك گرددك هر  س. فرمود نازل

                                                           

 .94، ص1؛ جرسا ل في تفرير سوره الفاتحه. مجموعه محققين؛ 1

طباطبايى، ] «)توحيد( ثلث قرآن استقلُْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثلُثُْ القُْرانِ؛ سوره قل هو الله احد »فرمودند:  از ابن عباس نقل شده است كه  يامبر. 2

 [ 390، ص20، جالميزان فى تفرير القرآنمحمدحسين؛ 

 .91ص ،1ج ؛كافى اصول يعقوب؛ بن محمد . كلينى،3
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ساس سوره گاه، را توحيد سوره ساس اون 1اند.ناميده ا ساس و دين ا ست توحيد بر وجود ا  از اينكه و ا

 فرمود: أنس به كه شده نقل رسول حضرت

 2است.« أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ»هفتگانه  هايزمين و گانههفت هايآسمان اساس 

 به مقام ذات« هو»تفسير 

احديه  حقيقت از عبارت« هو» كه اسررت معتقد «احد الله هو قل» آيه تفسرريردر  علامه ملاعبدالله بهابادي

ترجمان از  «هو»است. به عبارتي واژه   فات اعتبار بدون ذات حقيقت احديه  رف، از منظور 3است.  رف

 .يا مقام اسماء ذاتيه است ومقام مقدس ذات من حيث هو يا مقام غيب هويت 

 توان گفت:نمايد ميدر بيان حقيقت توحيد به آن استشهاد مي علامه ملاعبداللهبا توجه به روايتي كه مرحوم 

 گردد: اشاره مي نهاه آاشاره دارد به دو مطلب مهم كه ب« هو الله »عبارت 

به  ملكوت و اين متضررمن اتصرراف اسررت ملك و ،حيوان ،نبات ،او خالق و فاطر جميم اشررياسررت از جماد .1

ست و فعل محكمقادريت و عالميت به جهت  ساق وانتظام ا متقن،  آنكه خلق موجودات در غايت احكام و الت

  قادر و عالم به وجود نيايد.  جز از

 .بصير خالقيت متضمن و ف اوست به حيات و سمم و بصر، يعني سميم و .2

                                                           

 .95، ص1؛ جرسا ل في تفرير سوره الفاتحه. مجموعه محققين؛ 1

 . 594، ص6عميرات؛ ج زكريا تحقيق: شيخ ؛الفرقان رغا ب و القرآن غرا ب تفرير الدين؛نظام . نيشابورى،2

 .97، ص1؛ جرسا ل في تفرير سوره الفاتحه. مجموعه محققين؛ 3
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شاره به غايب دارد سمي است كه ا شاره به« واو»تنبيه است و معناي ثبوت دارد و « هاء» ؛هو ا يب است از غا ا

 س است وزدند كه او محسوگونه حرف مي ها و خدايان خود بدينكفار از الهه زيرا ؛آنچه كه محسوس است

ي كن تا او گفتند: اي محمد خداي خود را به ما طوري معرف نبي مكرم اسلامشود  س به با ديدگان درك مي

شد.  سوره نازل  سي « واو»راببينيم و با ديدگانمان دركف كنيم،  س اين  ست به ك شاره ا ه غايب از كدر آن ا

 .درك كننده، مدرك الابصار، و مبد  الحواس است بلكه او ،درك ابصار وغايب از لمس حواس است

شت   ست  [از جمله وحدت ذات الهى]شناخت و تو يف حقيقت  فات الهى البته بايد توجه دا  وممكن ني

د قبول محدود، ذات نامتناهى هسررتى برف را شررناخت. شررايتوان از طريق الفاظ و مفاهيم عقلى و ذهنى نمى

شد كه اگونه نمى شوار با سرن براى برخى د شناخت؛ اما به اين مو واين    در توان خدا و  فات او را 

 فرمايند: در اين باره مى البلاغه اشاره شده است. اميرمؤمنانجاى جاى روايات و از جمله نهج

كسى كه خدا را تو يف كند، او را  1حَدَّهُ وَ منَْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَ منَْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أزََلَهُ؛مَنْ وَ َفَهُ فَقَده »

محدود كرده و هر كسى كه او را محدود كند، او را به شماره در آورده و هر كسى كه او را به شماره در 

 «.آورد، ازليت او را باطل كرده است

 با كه حقيقتى هر و  ذيردمى انجام كمىّ هاىتو ررريف كرد؛ اون اين تو ررريف با مقياس توانخدا را نمى

ضا در شود، محدود وقتى و گردد،مى محدود شود، شمارش كمى هاىمقياس و واحدها   يدا تعيّن زمان و ف

از اين رو قابل تعدد و شمارش  است؛ مكان و زمان فوق( سرمد) ابد و ازل زيرا باشد؛ قديم تواندنمى و كندمى

                                                           

  .1البلاغه؛ خطبه. نهج1
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شد، بلكه وحدت  رف و محض  نيست.  س وحدت خدا، وحدت عددى نيست تا محدود و قابل افزايف با

1دارد و تركيب و تجزيه در آن راه ندارد.است كه هيچ تعدد و تكثرى بر نمى
  

 فرق بين احد و واحد 

شده، همچنان كه كلمه واحد«احد»كلمه  ست، ايزي  از ماده وحدت گرفته  ه هست، كنيز و في از اين ماده ا

سي بكار مي ست، كلمه احد در مورد ايزي و ك شد، نه رود كه قابل كثرت و تعدد نببين احد و واحد فرق ا ا

ثالثي دارد  در خارج و نه در ذهن، و ا ولا داخل اعداد نشود، به خلاف كلمه واحد كه هر واحدي يك ثاني و

ضمام به ثاني و ثالث و رابم كثير مي يا در خارج و يا در توهم و شود، و اما احد اگر يا به فرض عقل، كه با ان

شده. مثالي كه بتواند تا ا ست و ايزي بر او ا افه ن شود، باز خود همان ا اي اين ندازههم برايف دومي فرض 

ست كه: وقتي مي سازد اين ا شن  ك نفر يم آمدن گويي احدي از قوم نزد من نيامده، در حقيقت، هفرق را رو

مده تنها و تنها آمدن اي و هم دو نفر و سرره نفر به بالا را، اما اگر بگويي: واحدي از قوم نزد من نيارا نفي كرده

اوت كه بين دو اي، و منافات ندارد كه اند نفرشان نزدت آمده باشند، و به خاطر همين تفيك نفر را نفي كرده

م ايجابي بينيم اين كلمه در هيچ كلايتي كه در كلمه احد هست، ميكلمه هست، و به خاطر همين معنا و خا 

ستعمال نمي حدي از ا -شود: جاءني احد من القوم شود، )و هيچ وقت گفته نميبه جز در باره خداي تعالي ا

است كه در  قوم نزد من آمد( بلكه هر جا كه استعمال شده است كلامي است منفي، تنها در مورد خداي تعالي

«  احد»ير كلمه و به همين دليل است كه مرحوم علامه ملاعبدالله بهابادي در تفس شودم ايجابي استعمال ميكلا

 نويسند: مي
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جميم المعاني السررلبيه، ككونه ليس بجوهر و لا عرض الي آخر « احد»واعلم بان العلماء يسررتنبطون من 

 1الصات السلبيه.

 تفسير صمدانيت حق تعالي

 در «مد » و «احد» ويژگى ذكر. است « مد» شده، ذكر خداوند براى توحيد سوره در كه هايىيكى از ويژگى

 . نيامده است قرآن هاىسوره ديگر در و است سوره اين هاىويژگى از توحيد، سوره

سرين  صمد»و  «هو الله احد»دو جمله به باور برخي از مف ستقلاً «الله ال ست،  م كافي در تعريف خداي تعالي ا

اون مقام، مقام معرفي خدا به وسيله  فتي است كه خاص خود او باشد،  س معنا انين است كه معرفت به 

جور اه آن «الله الصررمد»و اه از شررنيدن  «هو الله احد»گردد اه از شررنيدن جمله خداي تعالي حا ررل مي

يه شررريفه در عين حال هم به وسرريله  ررفات ذات، خداي تو رريف و تعريف شررود و اه اينجور. و اين دو آ

سيله  فات فعل. جمله الله احد خدا را به  فت احديت تو يف كرده، كه  تعالي را معرفي كرده، و هم به و

ست. صمد»و جمله  2احديت عين ذات ا ست،  «الله ال او را به  فت  مديت تو يف كرده كه  فت فعل ا

ست كه سوي او منتهي مي اون  مديت عبارت از اين ا در محمد بن يعقوب كليني  ؛ زيراشودهر ايزي به 

عر ه داشتم:  ا ول كافي به سند خود از داوود بن قاسم جعفري روايت آورده كه گفت: به امام جواد الائمه

ست، يعني بزرگي كه تمام موجودات عالم در  صمود اليه ا سيد م كلمه  مد اه معنايي دارد، فرمود به معناي 

  3 كنند و محتاج اويند.ئج كواك و بزرگ به او مراجعه ميحوا

                                                           

 .97؛ صرسا ل في تفرير سوره الفاتحه. جمعي از محققين؛ 1
 . همان. 2

 .7ص ؛معاني الاخبار ؛ دوق. 123، ص1، جلکافيا؛ يعقوبكليني، محمد بن . 3
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سير  مدانيت خداي متعال از ملاعبدالله ست مترذ از  بهابادي عبارتي كه در تف شده ا در دره المعاني نقل 

 از اين رو 1مرجوع اليه في الحوائجنويسررد: اين روايت اسررت؛ زيرا ملاعبدالله در تفسررير  ررمدانيت حق تعالي مي

ست كه از  ست؛ نقل  امام جوادا ل در معناي  مد همان معنايي ا اون در معناي آن لغتي از مفهوم شده ا

نقل شد تفسير به لازمه معناي ا لي است،  اي كه از ساير ائمهديگر و مرتلفهقصد گرفته شده بود، و معاني 

اون همه آنها از لوازم مقصود بودن خداي تعالي است، آري خداي تعالي مقصودي است كه هر موجودي در 

 شود. هر حاجتي كه دارد به سوي او رجو  دارد، و خود او داار هيچ حاجتي نمي

  « مد» اطلاق يعنى است؛ «مطلق كامل» ،« مد» براى معنا ترينجامم و ترينشايسته در مورد خداوند متعال،

ستقلال و نهايتبى كمال بيانگر خداوند، بر ستگى و  روردگار ذاتى ا ست به ممكنات همه احتياج و واب  در. او

ستقل و غنى خداوند. دارد تفاوت «غنى» با « مد»  ورت اين ست بالذات م  ندارد؛ احتياجى خود غير به و ا

مسرررتقل از  و بالذات غنى كه داشرررته وجود نيز ديگرى كس كه ندارد منافات معنا اين با خداوند بودنغنى اما

ستقلال و غنا كه طورهمان«  مد»خداوند باشد؛ ولى  ستگى و احتياج بيانگر رساند،مى را  روردگار ذات ا  واب

 و اسما بين در كه ادعايى انين اساس، اين بر. هست نيز خداوند براى همتا نفى و خداوند به ديگر موجودات

 2.شود، سرن گزافى نيستمىن يافت « مد» از  رمعناتر و  ربارتر  فتى الهى،  فات

«  لم يلد»در اين سرروره با فعل منفى  توحيد نفى زايف از خداوند اسررت.مباركه سرروره  بحث بعدي مطرح در 

ر نمىتوليد مثل از خداوند نفى شده است. با  توان توجه به اينكه جداشدن از غير در حاق معناى ولادت نهفته 
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توان زايف و توليد را به خداوند نسرربت داد. عالم با امر و آن را به خداوند نسرربت داد و با هيچ توجيهى نمى

 شود.يابد، و از ذات خداوند و وجود او جدا نمىاراده خدا تحقق مى

 نفى زاده شدن از خداوند

ست. تولد يافتن « لم يولد»ديگرى كه با فعل منفى ويژگى  شدن و تولد يافتن ا سلب گرديده، زاده  از خداوند 

شته،  سيله موجودى كه قبل از آن وجود دا سابقه عدم دارد و به و ست كه آن موجود  يك موجود، بيانگر آن ا

، ناقص و محتاج به غير توليد شررده و آن موجود به جهت فقر و احتياج به موجودى كه به او تحقق برشرريده

بنابراين،  1باشد.است. ساحت خداوند كه كامل و غنى مطلق و بالذات است، از نقص و فقر و احتياج منزه مى

شدن ملازم تركيب در وجود، و احتياج به موجود كامل ست، ترى از آن رو كه زادن و زاده   خداوند ساحت ا

او بنابراين،  .باشررردمى منزه ويژگى و  رررفت دو آن از اسرررت، مطلق كامل و بالذات غنى مجرد، بسررريط، كه

 2.است«لا من شي ء و لا في شي ء و لا علي شي ء» روردگاري است كه 

 «: لم يولد»بر « لم يلد»وجه تقدم 

 نويسد:مي « لم يولد»بر « لم يلد»علامه ملاعبدالله بهابادي در تعليل تقدم 
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شد و خلايق بوجود  شدندهنگامي كه خلقت واقم   زيرا؛ آمدند قايل به وجود فرزندي براي خدا 

گفتند: عزيز  سرخداست و نصاري بر اين و يهود مي« الملائكة بنات الله»گفتند: مشركان عرب مي

 1.يولد ذكر گرديده است ، به همين خاطرلم يلد مقدم بر لمبودند كه مسيح  سر خداست

 نفى همتا براى خداوند

، سررومين ويژگى سررلبى براى خداوند ذكر شررده، و آن عدم همتا براى خداوند «احدلم يكن له كفواً »در آيه 

شد؛ حتى اگر  شته با ست كه وجود و كمالات همتاى خود را ندا ست. لازمه وجود كفو براى موجودى، آن ا ا

 همتا از كمالاتى يكسرران با كمالات او برخوردار باشررند، از آن نظر كه هر كدام عين وجود و كمالات موجود

 باشررند، برخوردار يكسررانى هاى آيد: دو موجود اگر از كمالات و ويژگىديگر را ندارد، ناقص به حسرراب مى

 و عين واجد دو آن از يكى اگر اون اسرت؛ ديگر موجود كمالات و وجود عين و شررص فاقد يك هر لااقل

 خواهند متحد وجود يك دو آن و بود نرواهد كار در تعددى باشررد، ديگر موجود كمالات و وجود شرررص

شتن همتا لازمه  س. بود صى دا شر شرص وجود و كمالات  ، تعدد در وجود و عدم برخوردارى از عين و 

 2موجود همتاست.

بر اين اسررراس اگر خداوند همتايى داشرررت كه كمالات او با خداوند همسررران بود، از اين جهت به يكديگر 

شتند؛ اما از آن جهت كه خداوند عين  شت، ناقص مىاحتياجى ندا بود. در وجود و كمالات همتاى خود را ندا

شد، مطلق و غناى مطلق الهى كه مستلزم احتياج همه موجودات به خداوند است، منتفى مى اين  ورت كمال
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و اون خداوند متعال  مد است ررر يعنى كامل بالذات و غنى مطلق است و همه موجودات، آفريده و محتاج 

 تايى ندارد.به او هستند ر كفو و هم

سير و  شتن همتا، تف شدن، نزاييدن و ندا سلبى زاده ن سه  فت  شد، برخى معتقدند كه  با توجه به آنچه گفته 

 باشند؛ اون اين سه  فت، لازمه ويژگى  مد، )كمال و غناى مطلق الهى( هستند.مى«  مد»برآيند ويژگى 

اسرررتناد  اطاله كلام به روايتي از امام ر رررا مرحوم ملاعبدالله در تفسرررير لم يلد و لم يولد براي  رهيز از

 فرمايند كه:مي

الحمدلله فاطر الاشياء انشاء، و مبتدعها، ابتداعاً بقدرته و حكمته، لا من شيء فيبطل الاخترا ؛ و لا 

رفتم و از او در مورد توحيد  محمد بن زيد گفت: نزد امام ر رررا؛ لعلة، فلايصرررح الابتدا ...

كه بنويسررم: سررتايف خداي را سررزاسررت كه ايزها را با برانگيرتن  ديد   رسرريدم؛ به من فرمود

آورد و با ابتدا  به توانايي و داناييف مبتدعشران بود، نه از ايزي؛  س در آن  رورت اخترا  مي

 گردد و نه به دليلي، كه در آن  ورت ابتدا  درست نرواهد بود....باطل مي

سوره و ف مي سبتيخداوندي كه اين  سي ندارد. با ايزي  يوندي نزديك و با هيچ كس و هيچ  كند، ن با ك

ست. وقتي  شه و  يشرفت ا ستگاه دين و اندي سيار ارجمند و خا مكان و هيچ زماني هم قرابت ندارد. اين معنا ب

علت بيف از ديگران به خدا نزديك نيست.  س خدا خدا وابستگي خا ي به كسي ندارد، در هستي كسي بي

هاي داري، نه همتايي و نه ابزار خا رري. مردمان اون دندانهاي، نه اميني، نه خزانهنه سررايهنه خويشرري دارد، 

اند. بنابراين، هر انسرراني به اندازه عملف يا به تعبير قرآن بر اسرراس يكي از موازين شررانه در برابرش مسرراوي

 .ي هيچ تفاوتي نزد خدا ندارندشود؛ بر اساس تقوا يا جهاد يا علم. طبقات اجتماعگانه به خدا نزديك ميسه
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 ملا عبدالله« حاشيۀ»سيري در احوال شارحان و حاشيه نويسان 

 1خليل آقايي

 چكيده

مستقل و  هايست. اين امر هم در رابطه با كتابنوشته انسان نمايانگر روحيه و خصلت هاي خاص نويسنده ا

حشي  ذيرشي شارح و م فوايدي از جمله فهم رويكرد خاص انتقادي ياكند و هم حواشي و شروح  دق مي

بوده و شروح  يك كتاب منطقي بسيار رايج در مجامم علمي عبدالله يزديرساند. كتاب حاشيه ملارا به ما مي

صود ما شروح در دد تبيين مراد و مق ست. برخي از اين  شده ا شته  شي متعددي ناظر به آن نو تن و و حوا

شيان نيز به  ي انتقاد از تحليل هاي ماتن بوده برخي در  شارحين و مح ضي از  ورت تلفيقي اند، انانكه بع

ا از باب تنه اند. شررناخت زندگي اين اشررراص نهشرركيكي با عبارات حاشرريه در افتادهيعني هم تبييني و هم ت

ين افراد امون برخي از شررود هم خلط و اشررتباهي كه  يرااري خالي از فايده نيسررت، باعث مينگدانف تراجم

اه  ورت گرفته مرتفم شود و هم ما با شناخت بستر و خاستگاه رشد علمي شرص، علت گرايف وي به نگ

م اينكه الذريعه خاص او در شرح كردن حاشيه يا حاشيه نوشتن بر آن را بهتر دريابيم. ناگفته نماند كه علي رغ

ي علاوه بر ت به شارحان و محشيان حاشيه داشته است، ولعلامه شيخ آقابزرگ تهراني بيشترين معرفي را نسب

 اين اثر نفيس، به آثار ديگري نيز مراجعه شده تا جامعيت تحقيق بيشتر شود.

 عبدالله، شارحان، محشيان، شرح حال و بيوگرافي.حاشيه ملا كليدي: واژگان

 

 

                                                           

 . دانف آموخته حوزه علميه قم؛  ژوهشگر حوزوي.1
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 عبداللهي علما و دانشمندان به حاشيه ملاعتناا

ها قبل اي از قرنا و دانشمندان بوده است. به گونهييد علمهاي بسيار علمي و مورد تأكتابحاشيه ملاعبدالله از 

تاب در حوزه نانتا كنون اين ك يه ايران و عراق و بحرين و لب تان ،هاي علم غانسررر كه در اف تان و  ،بل  اكسررر

ني نوشته شده و به روح فراواهاي درسي قرار داشته است. از اين جهت بر اين كتاب شجزو كتاب 1هندوستان

ست. يكيزبان شده ا سيار هايكتاب از هاي مرتلف هم ترجمه  شمند ب  تهراني، بزرگ آقا شيخ ماندگار و ارز

ست الذريعه سنگگران كتاب سندگان كتب نام آن در كه ا ست كرده آوريجمم را شيعه نوي  اين در مؤلّف .ا

 طول در او. است آورده را مفقود يا موجود يا نشده،شده  ااپ اا ي، و خطي از اعم شيعه، مؤلّفان آثار كتاب

 آورده الذريعه در ديد،مي آن غير و عمومي و شرررصرري هايكتابرانه فهارس در كه را كتابي هر نام سررال 60

ست سي مو و  در كتاب ترينكامل كه اين بر علاوه كتاب اين .ا شنا ست، كتاب  نكات هاكتاب عناوين ذيل ا

 در توجهي قابل اطلاعات الذريعه در توانمي كه روست همين از. است كرده بيان نيز مؤلفان درباره را بسياري

  يدا مؤلّفين دربارة ديگر هايكتاب در كه اطلاعاتي يافت؛ شررريعي دانشرررمندان و علماء زندگينامه خصررروص

سنده و مؤلّف هيچ .شودنمي ست نيازبي الذريعه به مراجعه از  ژوهف و تحقيق در اينوي  كه آنجا ويژه به. ني

 در تهراني در كتاب الذريعه بزرگ آقا شيخ دانشمند علامه .باشد شناسيكتاب و رجال درباره  ژوهف مو و 

شيه مبحث سدمي حا شي تاكنون: نوي سياري حوا شيه بر ب شته بهابادي ملاعبدالله آخوند عالمانه حا  شده نو

 .شودمي ذكر است، آمده الذريعه در كه ترتيبي به آنها از تعدادي نام. است

                                                           

 .32 تا 13ص ،40ش ،1387 بهار ثبوت، اكبر مقاله ميراث، آينه هند، اسلامي مدارس هايبرنامه در ايرانيان هايكتاب: به . بنگريد 1



239 
 

 1بيت 3000 بر مشررتمل و رفته  يف قياس بحث تا كه حاشرريه ملاعبدالله بر حويزي اسررحاق حاشرريه شرريخ .1

 .است

 كرمانشاهي علي محمّد بن محمدتقي حاشيه آقا. 2

 است المستقيم  راط به معروف طلايي  اشنه يزدي اسماعيل بن حسين حاشيه ملامحمّد .3

 شريعتمدار ملامحمدجعفر فرزند محمدحسن شيخحاشيه  .4

 طباطبايي سيدمحمد فرزند محمدسعيد حاشيه شيخ .5

 الحواشي مر م نام به يزدي مدرس حاشيه مير درالدين .6

 الاستار كشف به حاشيه معروف .7

 الميزان تعديل به حاشيه معروف .8

 عبدالرحيم حاشيه شيخ .9

 لاهيجي حاشيه ملاعبدالرزاق .10

 عبدالغفّار حاشيه ميرزا .11

 حسين الدينكمال ر افرزند حاشيه ميرزاعلي .12

 تبريزي داغي قرااه علي احمد فرزند حاشيه ميرزامحمّد .13

                                                           

 شده است.كلمه مي 25منظور از بيت، بيت شعر نيست. مقصود يك سطر است كه در ملاك قدماء، حدود . 1
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 اردبيلي علي قربان فرزند علي حاشيه محمد .14

 تهراني حاشيه ملامحسن .15

 قزويني محمدطاهر فرزند حاشيه ملامحسن .16

 تنكابني محمد حاشيه ميرزا .17

 يزدي محمد حاشيه ميرزا .18

 موسوي محمدمهدي حاشيه سيد .19

 گيلاني محسن فرزند علي ملانظر .20

 1.حويزي برتياري حاشيه يعقوب .21

 شرح حال شارحين و مترجمين حاشيه 

ست.  شده ا شارحان ذكر ن شد نام برخي  شيخ آقا بزرگ تهراني نقل  سامي مذكور كه از الذريعه  ست ا در فهر

شان، كم يا زياد، آگاهي داريم به همراه  برخي شرح حال شرا ي كه به  سته ا ستند. ولي آن د شناخته ه هم نا

ضاً شيه كه بع شارحان و مترجمان حا ستند، در ادامه خواهيم  رداخت. البته  تعدادي ديگر از  هنوز هم زنده ه

شارحان و مترجمان حاقبل از ورود به دبحث اين نكته را ناگفته نگذاري اند شيه ملاعبدالله  دها نفر بودهم كه 

باب  يد. ولي از  هد طلب غذي را خوا كا تاد من  ها مثنوي هف ثار آن يا را اگر نتوان »كه تتبم احوال و آ آب در

                                                           

 .63تا  60، ص6؛ جالذريعه الي تصانيف الشيعه. تهراني، آقابزرگ؛ 1
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شررارحين و مترجمان ترين اي از معروفبه بحث  يرامون دسررته« بايد اشرريد هم به قدر تنگي*****كشرريد

  ردازيم:حاشيه نفيس ملاعبدالله بهابادي يزدي مي

 تجلي شيرازي* 

شيه ملاشيرازي يا تجلي اردكاني از معروفعلير ا تجلي  شارحين و مترجمين حا ست. ويترين   از عبدالله ا

شهور شاگردان ساري محقق م  به آنجا در و رفت ا فهان به جواني آغاز در كه بود اردكان بزرگان از و خوان

 به مدتي از بعد و كرد هند به سرررفري مذكور محقق خدمت در تعلّم، مدتي از  س و  رداخت دانف كسرررب

سيار شهرت شهر آن در داشت كه علمي مقام سبب به و بازگشت ا فهان  مدرسه مدرسي مرتبة به و يافت ب

سيد دالده شت بدو اردكان در را محلي ق1072 سال به دوم عباسشاه و ر  حوزة كه حالهمان در او و واگذا

 مكه به سال اند از  س تجلي. بود سرگرم نيز شعر سرودن و تصنيف و تأليف به كردمي اداره را خود درسي

 اثرهايي ديني و علمي هايمو ررو  در تجلي. گفت حيات بدرود تا ماند جاهمان و رفت شرريراز به آنجا از و

ست جملهآن از ، دارد ساله: ا سي به اير سالة رد در آن بر ملحقاتي كه امام غيبت در نمازجمعه منم در فار  ر

 تفسيري": وي آثار از. دارد مستقل ايرساله حكم خود كه افزود آن عيني وجوب دربارة خراساني ملامحمدباقر

سي؛ به ، "قرآن بر ساله فار سي به امامت درباره اير صيده "ديوان" ؛"النجاهسفينه" نامبه فار  مثنويي غزل؛ و ق

شية" ؛"الريالمعراج" نامبه شيه علي حا شرحي به  1."المنطقفي عبدالله الموليحا ست كه وي هم  شايان ذكر ا

 2فارسي و هم ترجمه اي بر حاشيه ملا عبدالله دارد و حاشيه وي بارها ااپ شده است.

 بهشتي ورسي* 

                                                           

 قصرررص و 166ص ،1ج ،تهران ،1 ج ، سرررنا مجلس كتابرانة خطي كتابهاي فهرسرررت ،انواري علمي بهاءالدين و  ژوهدانف . محمدتقي 1

 .94ص ،2ج الراقاني،

 .62 ص ،6 ج ،62 – 61 ص ،23 ج. 180 ص ،13 ؛ جالذريعه الي تصانيف الشيعه. تهراني، آقابزرگ؛  2
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 سررياسرري و مذهبي رهبران از يكي و شرريعه علماي از ،(ش1375 - 1308) وَرَسرري بهشررتي علامه سرريدعلي

 با را هاهزاره محلي حكومت رياست ش،1357 سال در ماركسيستي دولت آمدن كار روي از  س كه افغانستان

سلامي اتفاق انقلابي شوراي عنوان ستان ا شت عهده بر افغان ست از  يف او. دا  بر علاوه اتفاق، شوراي بر ريا

سلامي علوم تدريس به باميان، ولايت خود زادگاه در علميه مدارس برخي ساخت شغول طلاب تربيت و ا  م

 نبي سيد او  در. شد زاده افغانستان باميان ولايت در ورس ترتسنگ روستاي در ش1308 سال در وي. بود

 . بودند شيعه روحانيون از دو هر طاهر، سيد جدش و

 شيخ و عالمي ابراهيم شيخ از  در، بر علاوه را حوزوي علوم مقدمات و كرد آغاز خود  در نزد را تحصيلات

 سطح هايكتاب از برخي و سطح دروس يكاولنگ در سال شف حدود سپس. فراگرفت دايكندي محمدعلي

 حوزه وارد ش.ه 1334 سررال در .شررد مشررغول دروس از برخي تدريس به زمان همان از و آموخت را عالي

 سرريدمحمود و حكيم سرريدمحسررن فقه خارج درس در عالي، سررطح گذراندن بر علاوه. شررد نجف علميه

سم سيدحاج  ا ول خارج و شاهرودي ضور خويي ابوالقا شتي. يافت ح ضور طول در به  در خود ح

 سال در ورسي، بهشتي علي سيد. داشتنمي دور نظر از نيز را هيلت و حكمت تفسير، علوم فراگيري نجف،

 ايعلميه مدرسه او. شد ساكن ورس ترتسنگ روستاي خود زادگاه در و بازگشت افغانستان به ش.هر 1341

 شررده، داده نسرربت او به كه ديگري مدرسرره.  رداخت ديني علوم آموزش به و سرراخت نيكوكاران همياري با

سه ست باميان سراب در باقريه علميه مدر  علوم تدريس با شد. او نهاده بنا سرابي باقر شيخ تو يه به كه ا

 به مردم ميان در ايگسررترده نفوذ مردم، اختلافات فصررل و حل و مذهبي مبلغان و طلاب تربيت و اسررلامي

 : جمله از است، دست در آثاري و هاكتاب ورسي بهشتي علي سيد آورد. از دست

 ؛حكيم محسن سيد فقه خارج درس تقريرات* 
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 ؛خويي سيدابوالقاسمحاج  فقه ا ول خارج درس تقريرات* 

 ؛شاهرودي محمد سيد فقه خارج درس تقريرات* 

 ؛الفقه ا ول في الارجوزة* 

 ؛منظومه شرح و قوانين رسائل، شرح در هايييادداشت و هانوشته* 

 ؛مبارزه و تجربه* 

 ؛اخلاق* 

 .شرح حاشيه ملاعبدالله* 

 به او. بود مبارزه و جهاد رهبران از بهشتي ش.ه1357 سال در افغانستان در كمونيستي دولت آمدن كار روي با

 مناطق ديگر مردم به همچنين و كند آزاد مركزي دولت سررلطه از را ورس شررهرسررتان توانسررت مردم كمك

سلط از خروج براي هم جاتهزاره ستي دولت ت ساند ياري كموني  از را خود جاتهزاره مردم آنكه از  س .ر

 و كردند اجتما  ورس در ناحيه 42 نمايندگان ،1358 شرررهريور در كردند، خارج كمونيسرررتي دولت سرررلطه

 اين در هم غور ولايت مذهبسني طوايف نمايندگان. دادند تشكيل را افغانستان اسلامي اتفاق انقلابي شوراي

ضور شورا شتند. ح ضو خواندهدرس جوانان و عالمان ملاكان، دا شتي علي سيد و بودند شورا اين ع  به را به

ستند و برگزيدند رئيس عنوان شكيل خودمرتار حكومت و كنند اداره منظم طور به را جاتهزاره توان  .دهند ت

 موفقيت رغم به اتفاق شوراي محلي دولت و شد  ناهنده غزنين توابم از ناوور منطقه به ش.ه1363 سال در او

 به افغانسررتان، اسررلامي اتفاق انقلابي شرروراي حال اين با. يافت دوام 1364 سررال تا تنها جات،هزاره اداره در
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سي، حزب يك عنوان شكيل  ي در و ش.ه 1368 سال در و ماند باقي سيا سلامي، وحدت حزب ت  اين به ا

  1.درگذشت ه.ش 1375 يوست. وي در نيمه مهرماه  حزب

 تفرشي نگاربدايع* 

 از را ياسرررلام علوم. آمد دنيا به ق712 سرررال در عامه علماي اعاظم از تفتازاني، عبدالله عمربن سرررعدبن 

  «لمنطقا تهذيب» كتاب تفتازاني، معروف كتب جمله از .گرفت فرا ايجي عضدالدين قا ي و رازي الدينقطب

ست سيا و گرفته قرار عام و خاص توجه مورد منطق، دوره يك گرفتن بر در و ايجاز دليل به كه ا  علما از ريب

 متوفاي دي،ز ملاعبدالله حاشيه حواشي و شروح اين معروفترين از كه اندنگاشته حاشيه و تعليق شرح، آن در

ست ق981 شرح تهذيب شرح في اللاهوتيه .ا ست ايترجمه و المنطق   به هك تفتازاني، «المنطق تهذيب» بر ا

 ينا كتابت از خود هدف مؤلف و شررده نگاشررته نگاربدايم مهدي ميرزا مرحوم مريدان از برخي درخواسررت

ساله ستي» :كندمي مطرح گونهاين كتاب مقدمه در را آن اگونگي و ر  كه نمود تمنا مقداربي اين از احبّا از دو

 زا بنده اين اون عربي، كتب از را خوانانفارسررري باشرررد كافي كه نمايم تحرير مرتصرررري منطق علم در

 نموده، همت ه،نوشت اختصار به را منطق دوره كه نيافتم، بهتر تفتازاني سعد ملا المتكلمينافضل المنطقتهذيب

 به هك ديگران، حواشرري از تا كردم زوايد حذف و نمودم تحرير آن عبارات بر فارسرري به تو رريحي و ترجمه

 «.باشد ممتاز اختصار جهت از اند،نوشته فارسي و عربي

 و ادبي توان از حاكي آن نثر كه است ايدرسنامه و منطق، در مرتصر و كامل دورة يك تقريباً «المنطق تهذيب»

 نوشتنخلا ه و ساده و اثر اين مباحث آراستن در تفتازاني .است مطالب آموزشي بيان در تفتازاني دستيايره

 راهنمايي و آگاهي و آموزش براي را رسرراله اين كه گويدمي المنطقتهذيب مقدمه در وي. اسررت كوشرريده آن

                                                           

 .207تا  205، ص 1اختران فضيلت، ج .262 تا 259 ص ،1ج افغانستان، در تشيم . مشاهير 1
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 المنطق تهذيب .است كرده مهذب تكرار و زوائد و حشو از را آن و نگاشته خود  سر ويژه به علم، جويندگان

صد دو مقدمه، شامل صل اهارده در( برف) مق ست خاتمه و ف شارات منطق همانند آنها ترتيب و مباحث. ا  ا

 .است حجت و( شارح قول يا) معّرف( مقصد) برف دو داراي منطقي، كتب در معمول شيوه مطابق و سيناابن

 تصديق و تصور زيرا است؛ ناميده «تصديقات» را دوم مقصد و «تصورات» را اول مقصد كتاب اين در تفتازاني

ساب طريق و منطق فن غرض حجت و معرف و حجت؛ و معرف مباحث عنايت صور اكت صديق و ت ست ت  .ا

سيم درباره المنطقتهذيب مقدمه صور به علم تق صديق و ت سام و ت سايي و آنها از يك هر اق  منطق اجمالي شنا

 مفاهيم ميان هاينسبت و آن اقسام و احكام بيان و الفاظ مبحث در فصل اهارده بر مشتمل اول مقصد. است

 فصل نه بر مشتمل دوم مقصد .تعريف اقسام و منطقي  وابط بيان و تعريف مبحث و خمس كليات مبحث و

ضايا، مبحث در سام ق ضايا، ثانويه و اوليه اق سبت و احكام ق ضايا بين ن ستدلال گانهسه روشهاي از بحث و ق  ا

سام و قياس) ستقرار، آن، اق ست خمس  ناعات مبحث و( تمثيل ا  گانهسه اجزاي درباره ايخاتمه سپس. ا

 1.است آمده علم ثانيه رئوس بررسي نيز و مسائل و مبادي و مو وعات يعني علوم،

 مرعشي شوشتري*

سفه، فرزند حجت ستاد حكمت و فل شترى، فقيه فرزانه، ا شو شى  سلطان سيد محمدحسن مرع سيد  سلام  الا

ش در شرروشررتر اسررتان ه.1316ق1356محمد، در سررال محمد و نوه ميرزا عبدالوهاب، فرزند ميرزا سررلطان 

سطوح را  شكرعلى معنوى فراگرفت و  ستان  ا به عر ه گيتى نهاد. مقدمات اوليه را نزد  در خود و ملا  خوز

سن آل سيد محمدح سى جزائرى و  سيد محمدمو ساند و نزد عالمانى اون محمدتقى حكيم،  طيب به  ايان ر

                                                           

ست ولي از آن  تهذيب شرح في . مقدمه محمود محقق بر اللاهوتيه 1 شيه ملا عبدالله ني شرح يا ترجمه حا ستقيما  المنطق. اين اثر اگر اه م

  فحه است. 662بهره برده است. اثر مذكور در 
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ستاد ضر ا سوى جزائرىخارج فقه و ا ول را از مح شترى ش مو شو شيخ محمدتقى  فراگرفت. البته  و 

 نمود. شركت مى الله سيد ابوالقاسم خوئىجا در درس آيتسفرهاى كوتاهى به نجف اشرف داشت و همان

نظير ارايه داد. توا رم، نظير و درك علمان بزرگ از او فقيهى كمالعاده، همت و تلاش كمنبوغ و اسرتعداد فوق

ها اثر علمى و بينى اجتماعى، اجتهاد عميق، آفرينف دهتوجهى به منا رررب دنيوى، روشرررنبى مناعت طبم،

شمند از جمله ويژگى ژوهشى و تربيت ده شده تا از وى به عنوان الگوى علمى ها اندي ست كه موجب  هايى ا

انشرررجويان و و اخلاقى ياد كنند. او با دانف گسرررترده و عميق در زمينه فقه، حقوق و ا رررول فقه براى د

شهيد مطهرىتحصيلات تكميلى نظريات و ديدگاه سه عالى  شگاه هاى خود را در مدر هاى تهران ارايه و دان

آيد. هاى او در زمينه فقه جزايى، از مهمترين منابم فقهى براى فقيهان و حقوقدانان به شررمار مىكرد. ديدگاهمى

سيد مآيت شترىالله  شو شى  سن مرع سلامى ايران  م خمينىهمگام با اما حمدح شكوهمند ا در انقلاب 

شاركت نمود و با عمل به تكليف اجتماعى خويف، با حكم امام خمينى ضايى  م شوراى عالى ق به عضويت 

ست كه مى سيار ا شتر ب شو شان در خطه  شد. خدمات اي صوب  توان به تجديد بناى حوزه علميه جزائريه و من

اداره و تدريس در اين حوزه، تأسرريس حوزه علميه خواهران، تجديد بناى مقام  رراحب الزمان)عج( و تجديد 

اى در كرد، اشاره كرد. در  من به ايجاد حوزه علميهمىها در آن جماعت اقامه بناى مسجد شيخ على كه سال

 گتوند دست زد كه تاكنون نيمه تمام مانده است. 

ش وارد تشكيلات قضايى اهواز شد و ابتدا سمت حاكم شر  داشت و بعداً رياست دادگاه 1361وى در سال 

سال  شور1363را برعهده گرفت. در  شد و ابت -ش به ديوان عالى ك شعبه تهران ملحق  ديوان عالى  19دا در 

گذاران و سرانجام به عضويت شوراى عالى قضايى منصوب شد و يكى از  ايه 20خدمت كرد، سپس در شعبه 

ضايى به ستگاه ق شهيد مطهرىا لى د سه عالى  ضويت در هيلت علمى مدر و  شمار آمد. وى علاوه بر ع



247 
 

د. مرعشى در  ى بيمارى كليوى، عاقبت در تدريس در اين مدرسه، عضو اهارمين دوره مجلس خبرگان گردي

شنبه  سن 1387مرداد  28ق برابر با 1429شعبان  16 بح روز دو سالگى در تهران بدرود حيات  73ش در 

گفت.  يكرش  بح سه شنبه در تهران و  بح روز اهارشنبه در شوشتر تشييم و در بقعه  احب الزمان)عج( 

 به خاك سپرده شد. 

 دينوري تبريزي* 

 علماي از همگي كه خانداني در( ق 1320) ش 1281 سرررال در تبريزي دينوري كاظم ميرزا حاج اللَّه آيت

يا به بودند آذربايجان بزرگ علماي از و تبريز مراجم و مبارز  به علوم، مقدمات فراگيري از  س وي. آمد دن

شرف نجف   نائيني ميرزاي عراقيآقا ياءالدين ا فهاني ابوالحسن سيد عظام آيات محضر از و رفت ا

 اللَّه آيت. يافت دسررت علمي بالاي مدارج به و نموده اسررتفاده ديگران و ا ررفهاني غروي محمدحسررين

جام به و كرد مراجعت وطن به سرررپس دينوري مه ديني، وظائف ان قا  دين ترويج و تدريس و جماعت ا

شان آثار از.  رداخت ستادان ا ولِ و فقه درس تقريرات به توانمي اي ساله نيز و خويف ا سائل تو يح ر  الم

 نويسد:گنجينه دانشمندان درباره وي مي مرحوم شريف رازي در كتاب. كرد اشاره

 مجتهد محمد الميرزا الحجه العالمه بن مجتهد احمد ميرزا حاج الله آيه العلام العلامه بن كاظم»

 مبرز علماء از تبريزى آقاى  ادق ميرزا حاج الله آيه مبرور مرحوم برادرزاده تبريزى داغى قرااه

شندمى آذربايجان علميه و ا يله بيوتات از و تبريز معا ر شت هفت تا كه با  مراجم از تمامى  

  رورش كمال و علم بيت در و شرررده متولد تبريز در وى. اندبوده آذربايجان عظام آيات و اعلام

 و والد مرحوم خدمت را ا رررول و فقه سرررطوح علوم مبادى و اوليات خواندن از  س و يافته

 الله آيه مرحوم عظام آيات محضررر از و نموده اشرررف نجف به مهاجرت آنگاه فراگرفته ديگران
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 ديگران و ا فهانى غروى الله آيه و نائينى الله آيه و عراقى الدين  ياء الله آيه و ا فهانى العظمى

ستفاده  و جماعت اقامه قبيل از روحى و دينى وظائف انجام به و مراجعت وطن به سپس نموده ا

 از  س بزرگ مرد آن سرانجام« .دارند اشتغال سمت باين تاكنون و  رداخته دين ترويج و تدريس

مه اعلاي راه در تلاش عمري  در ق 1416 محرم 14 با برابر ش 1374 خرداد 23 در توحيد كل

 انقلاب معظم رهبر ،ايخامنه اللهآيت حضرت وي، ارتحال  ي در .گفت حيات بدرود سالگي 93

 امام و فقيهولي نماينده ،شربسرتري مجتهد آيت الله به خطاب منظور اين به تسرليتي  يام اسرلامي

 1فرمودند.  ادر تبريز جمعه

 رودباري گيلاني*

ق متولد شررد و  1322از علماي معروف رشررت بود. وي در سررال  آيت الله سرريد حسررين رودباري گيلاني

ست. از 1365وفاتف در  شيه ملاعبدالله يزدي مي ش ا شرحي بر حا شد. او در تهران و نجف جمله آثار وي  با

صار سيد محمدكاظم ع سن ا فهاني درس بزرگاني اون  را درك  آقا  ياء الدين عراقي سيد ابوالح

ود در گيلان بود. همچنين  سرر ي رودباري مدفون در قم از علماي بزرگ عهد خنمود.  در وي سريد محمدتق

ترين عالم كنوني استان گيلان است كه در مسجد  في رشت آيت الله سيد مجتبي رودباري وجيهحسين، سيد

 2اقامه جماعت دارد.

 ذهني تهراني*

شتم روز تهراني، ذهني محمدجواد سيد آيةالله سفند ه  ميدان» قديمي هاي محله از يكي در. ش 1326 سال ا

سان شت اداري شغل الذهني، ذكي علي سيد مرحوم  درش،. آمد دنيا به تهران «خرا  مرحوم بزرگف  در. دا

                                                           

 .371و  223، ص1. اختران فضيلت، ج1299، ص 2.  تربت  اكان قم، ج 1

 .1466، ص 3. تربت  اكان قم، ج 2
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 در  يشررگام نهاد، نيكو مردي او. بود مشررغول كار و كسررب به تهران اسررماعيل سرريد بازار در الله، حبيب سرريد

ستان، اقدام به . رفت مي شمار به محل اهل و بازار معتمد و خير كارهاي سيد محمدجواد در اواخر دوره دبير

 آغاز بزرگ اسررتاداني نظر زير تهران، علميه مدارس در را حوزوي دروس وي. نمود حوزوي دروس تحصرريل

 . گرديد قم علميه حوزه وارد. ش 1351 سال در سطح، دروس رساندن  ايان به از  س و نمود

سن علاّمه  سين شيخ شعراني؛ ابوالح سيد مهدي سيد كني؛ ح ش احمد خلرالي در تهران و  ساري؛   يخخوان

شي الدّين شهاب سيد گلپايگاني؛ محمدر ا سيد اراكي؛ محمدعلي ساتيد وي ب مرع ودند. نجفي در قم از ا

 بزرگوار آن. بود عرب ادبيات و غريبه علوم ا ررول، فقه، زمينه در تدريس و تأليف در ذهني آيةالله ترصررص

 رتلف،م هايزمينه در سرررال 35 از بيف مدت در و نمود آغاز نيز را تدريس تأليف، و تحصررريل با زمان هم

سياري شاگردان شان ا ول و فقه خارج درس از سال، 15 از بيف ديني علوم طلاب. نمود تربيت ب  ستفادها اي

 عمر طي در و نمود تقرير و تأليف به شرو  طلبگي ابتداي از سرشار، استعداد واسطه به مرحوم ذهني. نمودند

 ايشررران أليفت اولّين. نهاد ادگاريبه  خود از عنوان 44 در كتاب جلد 170 از بيف خود،  ربركت ولي كوتاه،

 آيةالله رسد تقرير) عربي به جمعه  رلاة كتاب وي تقرير اولين و(  رمديه بر عربي شررح) الثمينه درّة كتاب

 . است( مجلسي ا فهاني محمدتقي شيخ

 ذهني محمدجواد سيد آيةالله. ق 1423 الثاني جمادي 20 با برابر. ش 1381 شهريور 7 شنبه  نج عصر سرانجام

ستري ماه يك از  س تهراني ستان در شدن ب  مطهرّ  يكر. شتافت طاهرينف اجداد ديدار به تهران باهر بيمار
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 خاك به  دوق، شيخ بزرگوار  در( القميين شيخ) بابويه بن علي بقعه در و يافت انتقال قم به وارسته، فقيه آن

  1.شد سپرده

ست( با عنوان آثار سي رايج ا سقاط الف و لام مو وف)كه در فار شان كه با ا شيه اي  شرح في ةالباقي شرح حا

 الحاشية توسط انتشارات حاذق قم ااپ شده، در يك جلد بوده و آغازش اينگونه است:

سته و سزاوار ستايف و حمد  ست ذاتى شاي  به و منوّر ايمان بعنوان را ما قلوب و  دور كه ا

 قلبى و ىزبان سلام و درود و.  فرمود گويا علم منطق به را زبان و لسان و درخشان دانف لمعات

 اطهرش ال و  اك ذريه و مصرررطفى حضررررت يعنى كائنات سررررور و موجودات بهترين بر

سّلف بقية مرصو اً  لوات  القائم مولانا حقّ حجّة و عصر ولىّ مقدسّ وجود الرلف قائم و ال

 .  عليه سلامه و اللّه

 :گويد انين بعد و

ضاعتبى بنده سطور اين راقم   بر كه عنه عفى تهرانى ذهنى جواد محمّد سيد اللّه الى راجى و ب

 فراگرفتن بواسررطه آنكه اه نيسررت نهان و مرفى آن فضرريلت و منطق علم شررأن مكانت احدى

ساس علم اين قواعد ستدلالات ا ستين احتجاجات عماد و ا ستوار و را سيله و شده ا  بر احاطه بو

سيارى سقم و  حتّ كهن دانف اين ابواب شريص و حج و براهين از ب  آنها قوى از  عيف ت

 بوده زمينه اين در كتبى تدوين در دد دانشمندان و ما ين علماء زمان دير از و گيردمى  ورت

 تهذيب كتاب كتب اين جمله از و اندگذارده بجاى خود از اىارزنده و ارزش با مسفورات لهذا و

                                                           

 .375، ص 1حرم؛ و نيز: اختران فضيلت، ج. شرح حال وي را بروانيد در مجموعه ستارگان  1
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صنيف المنطق سعد ت ست تفتتازانى ملّا سيار كه ا شته متين و محكم ب  اين بر و درآمده تحرير بر

 نموده تراوش دانف و علم اربابان و مؤلّفين فيض  ر خامه از بسرريارى تعليقات و حواشررى كتاب

 دانف و علم عالمه ب بسررزا خدمتى و داشررته مضررمار اين در مهمىّ سررهم خود بنوبه هركدام كه

 كه اسررت يزدى ملّاعبداللّه مرحوم متين بسرريار و محتواى  ر حاشرريه تمام، بين از و اندنموده

 و تدريس علميه هاىحوزه در دارج و شررايم بطور و بوده دانشررمندان و علماء نظر مورد همواره

ست بوده تعلّم و تعليم مورد سى شروحى شريف كتاب اين بر اينرو از ا  نيز بعربى احيانا و بفار

شته سيله هركدام مترجمين و شارحين كه شده نگا ضرات بر منّتى بو  حقىّ و نهاده علم اهل ح

ضاعتبى اين و اندنموده  يدا آنها بر وافر شته بس سنوات در نيز ب سى شرحى گذ  بطور ولى فار

 اينكه تا بودم منصرف آن از ديگر كتب تحرير و تأليف به اشتغال بواسطه كه نگاشته آن بر ناقص

 را حقير اين بوده ذوق و فضل اهل از خود كه فرحاذق محمّد آقاى جناب محترم و عزيز دوست

 نامه ب فارسررى مبسرروط و كامل شرررح بطور اينك و كرده تكميل را مزبور كتاب كه داشررته آن بر

 داده قرار دانف و علم دوسرتداران دسرترس در و شرده تدوين« الحاشرية شررح في الباقية الآثار»

شتر توفيق منّان خداوند از و. شودمى شان بي صافاً كه را اي شر و طبم و كتب احياء امر در ان  آن ن

  1.خواستارم دارند جالبى بسيار ذوق و  سنديده بسيار سليقه

 مرعشي نجفي*

                                                           

 4و3ص الحاشية، شرح في الباقية . آثار 1
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 به قم در خود از را ايكتابرانه وي. بود ايران اهل شيعه تقليد مرجم و فقيه نجفي مرعشي الدينشهاب سيد

 شيخ حاج اون استاداني محضر از يو. آمد دنيا به نجف در( قمري هجري) 1315 سال در .استگذاشته جا

 1.برد استفاده يزدي حائري عبدالكريم

الذريعه ياد شده و نوشته شده الحاشية در  وجه عن الغاشية شرح مرحوم مرعشي نجفي بر حاشيه با عنوان رفم

  2كه شرحي مزجي است.

 طباطبايي تبريزي*

 الزوائد اي با نامقمري حاشيه 1361ريزي متوفاي سال تب علامه به مشهور طباطبائي سيدر ا بن أبوالقاسم سيد

است آثار ليف أق است و بسيار  ر ت 1286وي كه متولد سال  3عبدالله يزدي نوشته است.الجزيلة بر حاشيه ملا

ديگري اون نظم الاعيان و الاشراقات و خواتيم الا ول و اكليل الرشاد و لسان الغيب را از خود بر جاي نهاده 

 4است.

 طالقاني نجفي* 

له معارف شرحي ق و  احب مج 1350نجفي متولد  طالقاني عبدالرسول سيد بن محمدحسن عالم اديب سيد

 سررعادة» ليفف فراغت يافته و نام آن راأق از ت 1370وي در سررال عبدالله نوشررته اسررت. مزجي بر حاشرريه ملا

                                                           

 . درباره وي بنگريد به: شهاب شريعت، از علي رفيعي علامرودشتي. 1

 .243 ص ،11 ؛ جالذريعه الي تصانيف الشيعه. تهراني، آقابزرگ؛  2

 .59 ص ،12 ؛ جالذريعه الي تصانيف الشيعه. تهراني، آقابزرگ؛  3

 .66، ص 1. نقباء البشر، ج 4
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ليف است در سال أوي كه عالمي اديب  ر ت 1نهاده است. «المنطق في عبدالله المولى حاشية تو يح في المتأنق

 2ق وفات يافت و در قبرستان وادي السلام نجف اشرف به خاك سپرده شد. 1424

 جامعي عاملي*

شرحي مفشيخ علي بن حسين  شيه ملاجامعي عاملي  ست و زمان فرغاتف از صل بر حا عبدالله يزدي نوشته ا

 3خواند.ستايد و آن را شرحي لطيف مييخ آقابزرگ تهراني اين شرح را ميق بوده است. ش 1096تاليف 

 قزويني نحوي* 

و است كه آن علم نحيده باشد. عوامل كتابي در كمتر كسي از محصلان حوزه است كه نام كتاب عوامل را نشن

سياري گمان ميا عوامل ملامحسن مير ست در حالي محسبرند كه اين اثر متعلق به ملاخوانند و ب شاني ا ن كا

سنده شيه و تعليقهاش ملامحسن قزويني ميكه نوي شد. وي حا شيه ملابا ست و اي بر حا شته ا عبدالله يزدي نو

سوى خلق الذي لله الحمد»ابتداي آن  شمي «...ف شد. او زماني كه  شعبان رحف را  راكنده ميبا سال بيند در 

 4نمايد.ق آن را مجددا تدوين مي 1132

 يزدي اردكاني

سين ملا سماعيل بن محمّدح ستاني يزدي ا شتتعليقه ارد شيه ملا عبدالله نو ست كه نامف را مرففا اي بر حا ه ا

است. وي از دانشمندان  (الميزان علم في القويم والمكيال المستقيم القسطاس)گويند و نام كاملف قسطاس مي

ق وفات يافته است. يكي ديگر از عالمان يزدي به نام محمدحسين  1272قرن سيزدهم قمري است و در سال 

                                                           

 .181 ص ،12 ج ،.160 ص ،13 ؛ جالذريعه الي تصانيف الشيعهتهراني، آقابزرگ؛  1

 .37، ص 1. اختران فضيلت، ج 2

 .180 و 162 ص ،13 ؛ جالذريعه الي تصانيف الشيعه. تهراني، آقابزرگ؛  3

 .163 – 162 ص ،13 ؛ جالذريعه الي تصانيف الشيعه. تهراني، آقابزرگ؛  4
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ن دو نفر اي عبدالله نوشته كه شيخ آقا بزرگ تهرانيالمنضود بر حاشيه ملا  اشنه طلايي شرحي با عنوان الطلح

 1داند.مي و اين دو اثر را يكي

 حويزي* 

گيرد بر اين اثر نگاشررته اي كه تا بحث قياس از حاشرريه ملاعبدالله را در بر ميخ اسررحاق حويزي حاشرريهشرري

 2است.

 كرمانشاهي *

باشرررد. وي فرزند آقا محمدجعفر و نوه آقا محمدعلي انشررراهي از خاندان شرررهير آل آقا ميآقا محمدتقي كرم

توان به شرح آثار وي علاوه بر شرح حاشيه ملاعبدالله مي الفضل است. ازكرمانشاهي  احب خيراتيه و مقامم 

سال  شت. وفات وي در  شاره دا شيه نزد نوادگانف در  1299زبده الا ول ا شرح او بر حا سره  ق روي داد. ن

  3.كرمانشاه موجود است

 شريعتمدار استرآبادي*

سترآبادي تهراني از  شريعتمدار ا سن  شمندان بزشيخ محمدح سوب ميدان صر خود مح شود.  در وي رگ ع

. وي داراي تاليفات علامه محمدجعفر اسررترآبادي و برادر وي علامه ذوالفنون شرريخ علي اسررترآبادي اسررت

 4.ق روي داده است 1318. وفات وي در سال استعبدالله اي بر حاشيه ملابسياري از جمله حاشيه

                                                           

 ص ،6 ج)الذريعه در ديگر گفتاري اسرراس بر البته .177 ص - 15 ج. 78 ص ،17 ؛ جالذريعه الي تصددانيف الشدديعه. تهراني، آقابزرگ؛  1

 .داراست عبدالله ملا حاشيه بر كرمانشاهي محمدتقي شيخ حاشيه بر نيز اي حاشيه وي( 60

 .60 ص ،6 ج ؛الذريعه الي تصانيف الشيعه. تهراني، آقابزرگ؛  2

 .210، ص 1و كرام البرره، ج 60 ص ،6 ؛ جالذريعه الي تصانيف الشيعه. تهراني، آقابزرگ؛  3

 .60 ص ،6 ؛ جالذريعه الي تصانيف الشيعه. تهراني، آقابزرگ؛  4
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 سراج سعيد محمد*

سراج سيد  سعيد بن  سال الدين سيد محمد سم بن محمد طباطبايي در  سال تولدش  1092قا ق وفات يافته و 

 1عبدالله بهابادي است.اي بر حاشيه ملابوده است و از جمله آثارش حاشيه ق 1013

 مختاري نائيني*

سيني محمدباقر بن محمد بهاءالدين سيد الدين نائيني اءسيد به (.افغان فتنه اوائل در متوفي) نائيني مرتاري ح

هان دار ليف ا فهان در اواخر عصر  فوي است كه در واقعه سقوط ا فأاز دانشمندان بزرگ و  ر ت مرتاري

عبدالله از ملا ااپ شده است. حاشيه بر حاشيهفاني را ودا  گفت. او را آثار بسياري است و برخي از آنها هم 

 آثار وي است.

 فياض لاهيجي*

بيف از آن اسرررت كه نياز به  قمري اسرررت. شرررهرت وي 1072عبدالرزاق فياض لاهيجي متوفاي علامه ملا

اش بر جمله آثارش در علوم معقول حاشرريه اش باشررد. او تاليفات بسررياري در كلام و فلسررفه دارد و ازمعرفي

هايي دانست كه بر اين اثر حاشيه نوشته است. اثر او را بايد از نامدارترين شرصيت عبدالله است وحاشيه ملا

 2ولي ارزنده است. ،ياد شده وي مرتصر

 قراچه داغي*

                                                           

 .391، ص1و نقباء البشر، ج 61 ص ،6 ؛ جالذريعه الي تصانيف الشيعه. تهراني، آقابزرگ؛  1

 .1و ستارگان حرم، ج 62 ص ،6 ؛ جالذريعه الي تصانيف الشيعه. تهراني، آقابزرگ؛  2
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محمدعلي قرااه داغي تبريزي از خانداني معروف است. وي از علمي قرن سيزدهم و اهاردهم هجري است 

اي و بست. از جمله تاليفات وي حاشيهق ديده از جهان فر 1310و در زمان رياست ميرزاي شيرازي در سال 

 1نام برد. توانيعبدالله بهابادي يزدي را مبر حاشيه ملا

 اردبيلي علي محمد*

 محمد بن قربان علي اردبيلي از علماي قرن دوازدهم هجري قمري است. حاشيه وي از ارزش خا يملا

اي از آن نزد آيت الله مرعشي در نهايت تحقيق قرار دارد و نسرهنويسد كه برخوردار است و علامه تهراني مي

 2 در قم قرار دارد.

 تهراني ملامحسن*

يس به نگارش آثار علمي هم دست محسن تهراني از علماي قرن سيزدهم هجري است كه علاوه بر تدرملا

 3.اي است بر حاشيه ملاعبدالله يزديزده است. از جمله آثار وي حاشيهمي

 تنكابني*

وي همچنين محمد تنكابني از مشاهير دانشمندان قرن سيزدهم و طليعه قرن اهاردهم هجري است. ميرزا

 4خواند.نظير مياي بر حاشيه ملاعبدالله نوشته و خود آن را بيحاشيه

  گيلاني علي ملانظر*

                                                           

 .62 ص ،6 ؛ جالذريعه الي تصانيف الشيعه. تهراني، آقابزرگ؛  1

 .62 ص ،6 ؛ جالذريعه الي تصانيف الشيعه. تهراني، آقابزرگ؛  2

 .300، ص3و كرام البرره، ج 62 ص ،6 ؛ جالذريعه الي تصانيف الشيعه. تهراني، آقابزرگ؛  3

 .212، ص5و نقباء البشر، ج 62 ص ،6 ؛ جالذريعه الي تصانيف الشيعه. تهراني، آقابزرگ؛  4
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 سبحانك) ملا نظرعلي بن محسن گيلاني را حاشيه اي است بر حاشيه ملا عبدالله يزدي با آغازي اين انيني:

كتابرانه ملا محمدعلي كه نسره اي از ان در ( التام حده عن فضلا الناقص رسمه عن المنطق كل يامن اللهم

 1ق نوشته شده است. 1255خواسناري نجف بوده و به خط محمدبن حسن كرمانشاهي در سال 

 حويزي بختياري* 

برتياري حويزي از دانشمندان قرن دوازدهم هجري و استاد سيد  إبراهيم بن جمال بن شيخ يعقوب إبراهيم

ق  1085زدهم بوده و در سال هه  نجاه قرن دواعبدالله جزايري  احب اجازه كبيره است. وفات وي در د

 2عبدالله نوشته است و با اين حساب وي از معمرين است.اي بر حاشيه ملاحاشيه

 حسيني مازندراني*

عبدالله يزدي نگاشته است لد با نام شرح نفيس بر حاشيه ملاسيد مصطفي حسيني مازندراني شرحي در دو ج

دانيم كه متولد ح حال وي اطلاعي نداريم و فقط ميولي از شر حاشيه است،هورترين شروح فارسي بر كه از مش

  3ش است. مرحوم مرعشي نجفي بر اين كتاب تقريظي نوشته است. 1315سال 

 حجت هاشمي*

و  تدريس به مشغول مقدس مشهد در هم اكنون هم خراساني موسوي هاشمي حجت الدين حميد ابومعين

ش منتشر شده  1360شرح ايشان بر حاشيه در دو جلد و به فارسي در سال  .باشندمي مستعده نفوس تربيت

 4است.

                                                           

 .62 ص ،6 ؛ جالذريعه الي تصانيف الشيعه. تهراني، آقابزرگ؛  1

شيعه. تهراني، آقابزرگ؛  2 صانيف ال شيه در اين منبم )تاري821و الكواكب المنتثره، ص  62 ص ،6 ؛ جالذريعه الي ت خ فراغت از تاليف حا

 ق ياد گرديده است.( 1147شرح ديبااه حاشيه ملا عبدالله ذكرشده است. وفات وي هم  823ذكر شده و نيز در ص  1086

 .جلد 2 ،.ق1384 قم، اهارم، ااپ طباطبائي، كتابفروشي نفيس، . شرح 3

 الحجه. مرآه نوشت ايشان با عنوان:. درباره زندگي علمي وي بنگريد به كتاب خودزندگينامه  4
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 حسيني شهرستاني*

 232المنطق، توسط نشر  باي تهران در  تهذيب حاشيه وي از علماي قرن يازدهم هجري است كه ترجمه

  منتشر شده است. 1394 فحه با تصحيح علي قنبريان و ايمان فراهاني در سال 

 عبداللهي* 

 ارائه  فحه بر حاشيه ملا عبدالله يزدي نوشته است كه  من 240نادر حسين عبداللهي شرحي به عربي در 

 با مرتبط هاييسوال, موارد اي اره در برآن افزون, نموده بنديدسته را كتاب مو وعات, مرتصر تو يحات

 منتشر شده است. 1380اين اثر در سال .  است كرده مطرح مو و 

 نيصدر رضوا* 

 1353تفتازانى كه در سال  المنطق تهذيب بر يزدي ملاعبدالله حاشيه محسن  در ر واني اثري را با نام ترجمه

 در مشهد مقدس منتشر شده است. ر وي قدس توسط آستان

 سخن پاياني

حتي نگرشي به سير تطور شروح و حواشي حاشيه ملا عبدالله بهابادي و عيار دانف شارحين و حاشيه نگاران و 

مترجمان اين اثر ماندگار و نفيس نشانگر آن است كه اين كتاب سكه قبول را در طي قرون عديده دريافت 

نموده است و اين ما هستيم كه در اين زمان از اين گنج شايگان بهره وافي را ببريم و با احياي شروح و حواشي 

ا بيف از  يف بازشناسانده و در نتيجه مجامم و حتي ترجمه هاي علمي اين اثر بتوانيم جايگاه بلند اين اثر ر

حوزوي و دانشگاهي داخلي و حتي خارج از كشور ما بدين اثر عنايت وافر مبذول داشته و از نظرات بديم 

مندرج در اين حاشيه و حواشي و شروحي كه بر ان نوشته شده، بهره مند گردند و از هدف ا لي و ا يل 

ادن به خطا و نيز تلاش براي ايجاد بسترهاي مناسب بحث و تعامل و مقابله منطق كه  يانت از انديشه در افت
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با مغالطه گران است بهره و سود وافر را ببريم كه آينده از آن كسان دردشناسي است كه سرن ناب و جذاب 

 دارند و مي توانند آن را به نيكي ارائه بدهند.
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 و مآخذ: منابع

 .1387، بهار 40هند، اكبر ثبوت، شماره  اسلامي مدارس هايبرنامه در ايرانيان هايكتابميراث،  آينه* 

 محقق، محمود: تعليقات و مقدمه تصحيح، تفرشي، نگاربدايم مهدي ميرزا المنطق، تهذيب شرح في اللاهوتيه* 

 .1394 گيل، مك دانشگاه و تهران دانشگاه اسلامي مطالعات مؤسسه تهران،

 المصطفي، نشر و ترجمه المللي بين مركز قم، داوودي، عبدالمجيد نا ري افغانستان، در تشيم مشاهير* 

 .ش1390

المنطق، حسيني شهرستاني، نشر  باي تهران ، تصحيح علي قنبريان و ايمان فراهاني  تهذيب حاشيه ترجمه* 

 ،1394 . 

 .1380شرح بر حاشيه ملا عبدالله يزدي، نادر حسين عبداللهي، قم، * 

 .1353،  ر وي قدس محسن  در ر واني، مشهد، آستان المنطق، تهذيب بر يزدي ملاعبدالله حاشيه ترجمه* 

  ،40 شماره ،1387 بهار ثبوت، اكبر مقاله ميراث، آينه هند، اسلامي مدارس هاي برنامه در ايرانيان كتابهاي* 

 ق. 1403مرتلف، بيروت، دار الا واء،  مجلدات تهراني، آقابزرگ شيخ الشيعه، تصانيف الي الذريعه* 

  تهران، ،1 ج ، سنا مجلس كتابرانة خطي كتابهاي فهرست ،انواري علمي بهاءالدين و  ژوهدانف محمدتقي* 

 .1374ولي قلي شاملو، تهران، وزارت ارشاد،  ،2ج الراقاني، قصص* 

 .1392 ما، دليل قم، قمي، انصاري ن ا رالدين  ،2ج فضيلت، اختران* 
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 يزدي بهابادي حكيم عملي سيرة و علمي مسلمان در آثار حكماي اخلاقي استدلال شناسيسبک

 1تقي اسلاميمحمد

 چكيده:

ب المنطق را بيشررتر با حاشررية  رآوازة او  بر تهذي عبدالله بهابادي يزديملا هاي علمية شرريعي حكيمحوزه

ست كه نام اين حكيم در زمرة حكما و منطقتفتازاني مي شده ا سبب  شتهار  سند. اين ا سلمان ثبت شنا دانان م

سررتدلال ادانند و از اين رهگذر، هاي اخلاقي را از مشررهورات خا رره ميگردد. حكماي مسررلمان غالباً گزاره

ه در آثار شررمارند. اين نكتهاي جدلي ميهاي برهاني، كه در رديف اسررتدلالديف اسررتدلالاخلاقي را، نه در ر

ستدلالدر مبحث  ناعات خمس كه به روشنيز، به ويژه  منطقي حكيم بهابادي سي انوا  ا هاي منطقي شنا

جمال و ار به دانان متأخاختصاص دارد، انعكاس يافته است. شگفت آنكه اين مبحث بسيار مهم از سوي منطق

بحث مبتلا به اهمال رها گشررته و به گفتة حكيم بهابادي در حاشرريه بر تهذيب المنطق، بيان متأخران در اين م

گشته تا منتقداني  سنجانه بهانهنويسي و غفلت از  ردازش دقيق و نكتهاقتصار مرلّ است. همين اقتصار و كوتاه

اسررتدلال  دانان خرده بگيرند كه سرربكي كه آنان برايمنطق بدون تلاش كافي در فهم اين مبحث بر حكيمان و

كه با الهام از  دهد. اين مقاله در  ي آن استگرايي سوق مياند، اخلاق را به ورطة نسبيتاخلاقي در نظر گرفته

 شررناسرري اسررتدلال، در تو رريحات حكماي متقدم درنگ كند و  رده از ابهام سرربكاشررارات حكيم بهابادي

هاي اخلاقي هافكند و اين نتيجه را آشكار سازد كه مشهوره دانستن گزاراخلاقي مورد نظر حكيمان مسلمان بر

. يافت اين ستآدمي هماهنگ اگرايي اخلاقي ندارد كه با واقعيت زندگي اخلاقي نه تنها هيچ تلازمي با نسبيت

لله عبداو سرررلوك اخلاقي حكيماني همچون ملاگيري آن، ثمرات  ربركتي در سررريرة عملي كارهماهنگي و به

 به بار آورده است. بهابادي يزدي

مسررلمان،  يحكما ،يبهاباد ميحك ،يشررناسررسرربك ،يشررناسررروش ،ياخلاق، اسررتدلال اخلاق :يديواژگان كل

 اخلاق يشناسروش

                                                           
 استاديار مركز اخلاق و تربيت و مدير گروه  ژوهشي اخلاق در  ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي..  1
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 مقدمه

 انياسررت. در م يو اسررتدلال اخلاق هيتوج يشررناسررمربوط به روش شررود،يمقاله دنبال م نيكه در ا يمبحث

و  ژوهف در آن وجود  قيامكان آموزش اخلاق، عمل كردن به آن، و تحق ةدربار ياتوافق گسررترده لسرروفانيف

است كه  ياگونگ نياز ا فاهداف وجود ندارد.  رس نيبه ا دنيرس ياگونگ ةدربار يتوافق اندان يدارد. ول

نرسررت دانف  ةكه از مباحث درج شرروديگفتگو سرربب م نيو ا كنديما را به گفتگو از روش اخلاق وارد م

دوم  ةمسرررائل درج ةو دربار ميدارتر برعقب يهماهنگ اسرررت، گام ياخلاق هنجار يهااخلاق كه با دغدغه

سف تأمّل كن نيمربوط به ا وجود دارد، و اگر وجود  ياخلاق جينتا هيتوج يبرا ييهاروش ايروش  ايكه آ مي ر

 قابل رجحان هستند. هيتوج يهاها و شكلدارد كدام روش

سمربوط به روش مباحثات شتة اخلاق كاربرد يشنا شاخ شتريب يعلم اخلاق، امروزه در ر  يستياخلاق ز ةدر 

كه  يامانهي رررم وندي  ليبه دل ا،ي( modelمدل ) ةواژ ديمباحثات را با كل نيا توانيانجام گرفته اسرررت و م

رشررته  نيآثار  ژوهشررگران ا ر( دjustification) ةواژ ديدارد، با كل هي رسررف از روش با  رسررف از توج

 جستجو كرد. 

 : كننديآغاز م ياخلاق بحث و  رسف را از حوزه اخلاق هنجار لسوفانياز ف يبرخ

 كي يبرا يزياه ا يكه از لحاظ اخلاق ميكن نييتع اي ميريبگ ميتصررم ديبا اياگونه ممكن اسررت »

در  ايكل جامعه( درست است تا انجام دهد،  ايگروه  كي ديو شا يگريد اي يعامل خاص )خود آدم

 «  بكند؟ دياه با يلحاظ اخلاق زخاص ا تيو ع كي

 درست است؟ ياه كار اي ميبكن دياست كه اه با ني س  رسف ا
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هسررتند؟  هاهيكدام نظر ياخلاق يهاهينظر ني. بهترمييجويمدد م ياخلاق هي رسررف از نظر ني اسررخ به ا در

اگر اه  م،يكنيمراجعه م ياهيكه به هر نظر نجاسرررتيمشررركل ا گرا؟جهينت يهاهينظر اي گرافهيوظ يهاهينظر

دو  گراجهينت يهاهيو نظر گرافهيوظ يهاهينقاط قوت نظر يريگي.  سررتيكامل ن ياسررت؛ ول ينقاط قوت يدارا

 : دهديرا به ما نشان م يساز اخلاقرشته عنا ر خوب

ضمن مفهوم خ كي شته دوم مت شته دربردارنده مفهوم احترام و عدالت و ر ست. ا يكوكاريو ن يرخواهير  نيا

 .شونديدر نظر گرفته م يعنا ر به عنوان ا ول اخلاق

 : ديآيم فيدو سوال   اكنون

  م؟ياجا به دست آوردهرا از ك يا ول اخلاق نيا نكهينرست ا

 م؟ياگونه به راه حل برس كننديا ول با هم تعارض م نيكه ا يدر موارد نكهيدوم ا

. راس  يد ويهنجارها در نگاه نرسررت و در مقام عمل كه توسررط دبل انيم كي اسررخ به سررؤال دوم تفك يبرا

ست، نقطه عز شنهادي  ست برا يمهم متيشده ا سوفانيمباحثات ف يا  يابيوندي  ياگونگ رامونياخلاق   ل

راس را  هيكه نظر يلسرروفانياز ف ياريهنجارها در مقام عمل. بسرر نيدر نگاه نرسررت و هم ياخلاق يهنجارها

 انيبه وجه جمم م ملنگاه نرست و مقام ع انيم يكه با تفكر و تأمل رفت و برگشت كننديتلاش م ،اندرفتهي ذ

تلاش و تأمل  نيفرض ا فيبرسند.   يبه راه حل در موارد متعارض اخلاق لهيوس نيتا به ا دهيدو مقام رس نيا

 ياخلاق هينظر هيرا بر  ا ي( كه ا ول اخلاقtop-down) نييآن است كه نه نگاه از بالا به  ا يرفت و برگشت

 يبرا يوزن چيبه اسرررتقراء، ه يافراط في( كه با گراdown-top) به بالا نييو نه نگاه از  ا داند،ياسرررتوار م
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 يرا در جا يا ول اخلاق يو مبنا هي ا يستيو با برنديره به  واب نم چكداميه ست،يقائل ن يا ول اخلاق

 جستجو كرد. يگريد

 ياخلاق يهاگزاره هيمربوط به معنا و توج يوارد مباحثات فرا اخلاق ري اسخ به سؤال نرست، ناگز ياما برا و

كه تلاش  كنندياثبات م تيدر نها ،ياخلاق هنجار ي ردازهيمانند فرانكنا در برف نظر يلسرروفاني. فميشررويم

ستوار، ب هينظر كيبه  يابيدست يآنان برا طرفانهيب سبتاً ا  يرا برا نهياثبات در واقم زم ني. ارسديفرجام نم هن

 تيواقع كي تيبكنند، آن واقع تيحكا يتياگر از واقع يحت ياخلاق يهاكه گزاره سررازديفراهم م هيفر رر نيا

 نيدر ا گرتيهدا اي ياهيبلكه عنصر تو  د؛يآبه دست  يفيتو  يهاهيتا در قالب نظر ستين يفي رفاً تو 

 و قوام برف است.  ينقف محور دارها عهدهگزاره

با روند استدلال در  ياخلاق يهاگزاره هيتوج يروند استدلال برا شوديبه اثبات برسد معلوم م هيفر  نيا اگر

از اسررتدلال و اثبات  گريد يابا گونه نجايدارد؛ ا ياسرراسرر ي( تفاوتيرفتار ري)دسررتكم در علوم غ گريعلوم د

 گريد هيها( باشد،  ااز هست ي)و حاك يفيتو  تيواقع كيبر  ياستدلال مبتن نيا هي ا كي: اگر ميرو هستروبه

 انيم يمنطق يدي( باشرررد. رابطه تولهادياز با ي)و حاك ياهيتو ررر تيواقع كيبر  يمبتن يسرررتيآن حتماً با

  يمنطق گريمنكر انوا  روابط د يستيوجود ندارد. هر اند نبا ياخلاق يهاديو نبا ديو با يفيتو  يهاتيواقع

 م.يباش ديهست و با انيم

سفه اخلاق و اخلاق كاربرد ست( به ا سندهي)تا آنجا كه نو انيغرب يمتون فل ستجو كرده ا  نكته نپرداخته نيج

وارد بحث  ليآنجا كه به تفصبرخودار است. اما حكما و منطق دانان مسلمان  يتياز اه ماه ياستدلال نيكه ان

ستدلال منطق شهورات خا ه ليقب ازرا  ياخلاق يهااند، گزارهشده ياز انوا  حجت و ا سته يام اند كه از دان

ستدلال جدل قيطر سنديبه اثبات م يا ستدلال جدلر ستدلال ي. ا ست از ا شهورات  يعبارت سلمّات  ايكه از م م
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اگر  ينكته لازم اسررت كه اسررتدلال جدل نيافحام خصررم باشررد. توجه به ا ايفراهم آمده و هدف از آن الزام 

 .ستيهم ن يمغالط ستين يبرهان

  ياخلاق تيمشهورات خاصه و نسب

 كند؟يساقط نم ييگراتيرا به ورطه نسب اتيمعنا اخلاق نيا ايآبه اه معنا از مشهورات هستند؟  اتياخلاق

از  يبندميتقس ني. اندميمسلمان توجه كن يحكما انيبه اقسام مشهورات در ب يستيسؤال با ني اسخ به ا يبرا

 :ميشويم آورادي نجايرا در ا شوديمآنها كه به بحث ما مربوط از  يمشهورات  ورت گرفته است  كه برخ

 يدر وراء تطابق آرا الاعمي:  مشهورات بالمعنالاخصيدر مقابل مشهورات بالمعن الاعمي. مشهورات بالمعن1

به  يتيواقع الاخصي. مشهورات بالمعنميسنجيرا با آن م هيقض نيهست كه ا يو نفس الامر تيعقلاء، واقع

 .شوديم مواق يجدل اسيد. قسم دوم مقدمه قجز شهرت و تطابق آراء عقلاء ندارن

هستند كه بعد  يمشهورات هيقيمشهورات: مشهورات حقشبه اي هيدر مقابل مشهورات ظاهر هيقي. مشهورات حق2

است و  يشهرتشان در همه حالات و ازمنه و امكنه باق شودياز تأمل و تعمق در حدود و اطراف آنها معلوم م

مشهورات كه شبه اي هيظاهر وراتنه مشه شود؛يواقم م يجدل اسيقسم است كه مقدمه ق ني. اشوديزائل نم

 شوديكه بعد از تأمل روش م« انصر اخاك ظالماً او مظلوماً »مانند شهرت  شود؛يبعد از تأمل شهرتشان زائل م

 «.لاتنصر الظالم و ان كان اخاك»بوده است:  نيكه در واقم ان

 ات: گانه مشهور. اقسام شف3

 قتيحق اي جلي حق القبول¬الاعم است. به واجبات يقسم داخل در مشهورات بالمعن نيالقبول: ا واجبات

 .شوديگفته م زيآشكار ن
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كه سبب شهرت آنها وجود مصلحت عامه  ياآراء محموده ايمحمودات  ايمحموده  ياي: قضاهي لاح باتيتأد

 است. ييمفسده كذا اي هياجتماع

است كه در همه افراد بشر وجود دارد و  يكه سبب شهرت آنها وجود خلق انسان يامحموده: آراء اتيخلق

 .كننديم حيرا تقب يو امور نيرا تحس يآن امور يهمگان به مقتضا

آنها  فيبه تعر نجايمقاله دارند، در ا نيكه با بحث در ا اي¬: به جهت فا لهاتيئاستقرا ات،يعاد ات،يانفعال

 .م ردازيينم

تا  ستين مبنايب يمسلمان است، شهرت يمورد نظر حكما ياخلاق يهاگزاره يكه در معنا يآنكه شهرت حا ل

 ه،ي ررلاح باتيدر تأد شررهير نكهيآن با تأمل در ا ياسررت كه مبنا يدرآورد؛ بلكه شررهرت ييگراتيسررر از نسررب

 ليشررهرت از قب نيكه ا افتيدر تأملبا  دي. باديآيدارد به دسررت م اتيو اسررتقرائ اتيعاد ات،يانفعال ات،يخلق

از عالمان اخلاق  يبرخ يكه از سررو «يعقل مشررترك  انسرران»شررهرت نباشررد.  آموزه شرربه اي هيشررهرت ظاهر

شهرت قابل انطباق است.  نيا يمعا ر مطرح و در معرض بحث و نقاش گذاشته شده است، بر مبنا يكاربرد

 است. ياسلام شمندانيدر گفتمان اند «هيعقل تمستقلا»معادل آموزة  سندهيآموزه به نظر نو نيا

 هاي اخلاقي برهاني نباشند؟!چرا گزاره

ست اولاً به تعريف برهان و تفاوت آن با جدل و ثانياً به موانعي كه منطق سف لازم ا سخ به اين  ر دانان در  ا

 اند توجه كنيم.مسلمان براي اخذ به برهان ذكر كرده
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ست كه همه  ستدلالي ا سام هشتگانبرهان ا سم نرست از اق شد. يقينيات ق ه بديهياتند مقدمات آن از يقينيات با

ا هم شررامل الاعم كه جهل مركب ركه داراي سرره ويژگي مهم هسررتند: مطابقت با واقم )در مقابل يقين بالمعني

 د.قليشود(؛ نفي مطلق احتمال نقيض )حتي يك در د هم احتمال طرف مقابل داده  نشود(؛ نفي مطلق تمي

ات، وهميات، كم يكي از مقدماتف از انوا  هفتگانه ديگر بديهيات )يعني: مظنونات، مشهوراگر استدلالي دست

 مسلّمات، مقبولات، مشبّهات و مريلّات( باشد، برهان نرواهد بود. 

ا تو رريف هدف برهان اثبات حق اسررت و نه هيچ ايز ديگر. از اين نكته  يداسررت كه در مقام برهان، تنها ب

اً با محض سررر و كار داريم. اين در حالي اسررت كه هدف جدل الزام يا افحام خصررم اسررت و از اين رو حتم

 هدايت و تو يه سر و كار خواهد داشت.

 موانع اخذ به برهان:

هاي گزارهدر  اي يكي بيف نيست و آن يا بر نفي است يا بر اثبات. اين درحالي است كه. برهان در هر مسلله1

اخلاص به عبوديت، و تقوي، ايمان، هايي مانند آن، اون عدالت و ارزش ،اسرررلامي اخلاقي و حتي در تفكر

 منطق  وري ارسطوييشوند و به تعبير برخي  ژوهشگران تابم همه يا هيچ تعريف نمي و  د  ورت  فر يا

ستند؛ بلكه بر  ستند.ني شكيكي و فازي منطبق ه مفهوم عالي و آرماني از  به اين معني كه ما تنها با يك 1منطق ت

الت عام، عدي مانند عدالت وجود دارد كه از آنها با تعابيررو نيسرررتيم، بلكه مراتبي از عدالت اسرررلامي روبه

تواند به  رسرررف از اگونگي شرررود. از اين رو اين تفكّر ميالراص ياد ميعدالت خاصعدالت خاص، و 

عدالت كامل  اسرررخ دهد و هاي ترقيّ به سررروي عدالت به عنوان  له ذير و مقبول هاي امكانبندي گزينهطبقه

                                                           
 .92ص  ،«هاي دينيكاربرد منطق فازي در تحليل گزاره»واسطي،  عبدالحميد. 1
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انديشرريدن به تسررليم كامل به معناي غفلت از ارزيابي انوا  افعالي كه از درجات تسررليم متفاوت برخوردارند 

سته به ظرفيت ست. ب شري، درجات گوناگوني سليم  ذيرفته ميهاي گوناگون ب شود و اين تفاوت در ني از ت

تسررليم از متغيّرهاي ديگري مانند شرررايط زمان و مكان، امكانات و اسررتعدادهاي فردي و اجتماعي، و تمايز 

تر اينكه انسان مكلف به واقعيتي است كه امكان نيل به آن را  ذيرد، و از همه مهمقصور از تقصير نيز تأثير مي

شد؛ نه  شته با ستانانكه در واقعيت آرماني، آندا ست و گاه امكان د يابي به آن براي لوح محفوظ الهي ثبت ا

سّط شر عادي و متو ست كه عالمان علم ا ول نيز عمدتاً به آن اذعان الحال وجود ندارد. اين همان نكتهب اي ا

اند؛ به گفتة اين عالمان: تكليف نه به واقم از آن نظر كه واقم اسررت، بلكه به واقم از آن نظر كه راهي به نموده

 1گيرد.يافتن آن داريم تعلق مي

قدمات آن از مهاي برهاني نيستند مگر آنكه هاي مردم قادر بر درك و هضم برهان و استدلال. جمهور و توده2

ستدلال را به استدلال جدلي تبديل ميقضاياي مشهوره ميان خاص و عا كند. به نظر م باشد و انين مقدماتي ا

ست، نكته ايمي سانها به كمال ني سياري از ان سد كه علاوه بر قدرت و توان درك برهان كه در ب ست كه ر نجا ا

در هم ي و نبايستي درك و شعور انساني را به درك ذهني و عقلي فروكاست. توجه به  يچيدگي مقولات انسان

سم و ذهن و روان و روح آدمي،تنيدگي تأثيرات متقابل كنف شكار مي هاي ج صار اين مهم را آ سازد كه انح

شف در اغنا و اقناي  رفاً ذهني و فكري به غفلت از نيازها  سان و كو شي ان ضيات  وتمركز بر جنبة بين مقت

 رسد.رانجام نميانجامد و با اين غفلت كار استدلال اخلاقي به سگرايشي انسان مي

                                                           
 .437ص، 1ج، فرائد الا ولمرتضي بن محمّد امين انصاري، ؛ 638، ص 4، جمنتهي الدّراية. سيد محمدجعفر مروج، 1
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شه كار با برهان  يف نمي3 ست و . همي سنگين برهان ناتوان ا صم از اقامه برهان يا تحمل بار  سا خ رود؛ اي ب

 بايد با او مدارا كرد و از طريق جدل با او به مباحثه  رداخت.

از مسررائل علم  اياند كه بتوانند براي هر مسررللهاي نرسرريده. اشررراص تازه وارد در يك علم هنوز به درجه4

برهان اقامه كنند و نياز به تمرين در اسرررتدلال جدلي دارند كه هم به آنان اطمينان و آرامف و اعتماد به نفس 

 آيند.دهد و هم در سايه آن با تمرينات ذهني به قوت عقل نائل ميمي

شد، آنچنان . دست5 كه در برهان قيد گرديده، يابي به مقدمات يقيني كه هرگونه احتمال خلاف در آن منتفي با

 .براي عقل بشري در موارد بيشماري، بسيار دشوار است

 شواهد متني مشهوره بودن اخلاق

هاي اخلاقي از نگاه وحي را توانيم شواهدي از متون آيات و روايات بياوريم كه مشهوره خا ه بودن گزارهمي

آيات آن آيات اخلاقي اسررت و در سرراير نشرران دهد. بهترين شرراهد آن اسررت كه قرآن كريم كه برف اعظم 

ستدلال برهاني، به معناي مصطلح منطقي آن برف ها نيز يقيناً تعالي اخلاقي انسان را هدف گرفته، هيچگاه از ا

اند تا انوا  براهين فلسفي و كلامي براي را استفاده نكرده است. هر اند فيلسوفان و متكلمان مسلمان كوشيده

به آياتي از قرآن مسررتند نمايند، ولي اين اسررتناد از قبيل ذكر شرراهد از لوازم غير مسررتقيم  اثبات مبدأ و معاد را

 كلام وحي است.

شررود كه مدعاي ما را تري نيز در متون آيات و روايات يافت مياز اين شرراهد كلي كه بگذريم، شررواهد جزئي

 كنيم:كند؛ ذيلاً به برخي از اين شواهد اشاره مياثبات مي

 اهد قرآنيالف( شو
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 .الهام فجور و تقوي از سوي خداوند 

سبحان فجور و تقوي، ست. اين  خداي  سان را به او الهام كرده ا ستي رفتارهاي ان ستي و نادر يعني همان در

وّاهانكته كه به روشرررني در آيات هفتم و هشرررتم سرررورة شرررمس ) فَأَلْهمََها فُجُورهَا وَ " 7" وَ نَفْسٍ وَ ما سرررَ

يان گرديده، بر اين واقعيت دلالت مي 1(" 8" تَقْواها هامي و بينكند كه گزارهب الاذهاني هاي اخلاقي هويتي ال

شهوره خا ه بودن اين گزارهدارند. اين هويت با آنچه منطق ست ها مراد كردهدانان از م اند، مطابقت دارد.  يدا

ي بايستي به روش جدلي  ورت  ذيرد، نه روش كه بحث و استدلال  يرامون مو وعات و احكام انان هويت

 برهاني.

 ها.ارجا  درك قبح فحشا به فهم مشترك انسان 

ست:  28در آيه  سورة اعراف آمده ا شَةً قالُوا وجََدْنا عَلَيها آباءَنا وَ اللّهُ أَمَرَنا بِها قلُْ إِنَّ اللّهَ لا »از  وَ إِذا فَعَلُوا فاحِ

اند مردم . دربارة شررأن نزول اين آيه گروهي از مفسررران گفته 2«تَقُولُونَ عَليَ اللّهِ ما لا تَعْلمَُونَيأْمُرُ بِالْفَحْشرراءِ أَ 

صيت كرده شان خدا را مع سهاي ستناد اينكه در لبا شتند كه به ا سم ناروايي دا ستي با دوران جاهليت ر اند و نباي

. اين رسررم تا  س از 3اندكردهمى ده، كعبه را طوافشررهايي عبادت كرد، زن و مرد كاملاً عريان ميانين لباس

فتح مكه و اعزام علي ) ( از سرروي رسررول خدا )ص( براي تلاوت آيات برائت و منم مشررركان از اين عمل 

                                                           
]تفسير  و سوگند به جان آدمى و آن كس كه آن را با انان نظام كامل بيافريد و در اثر داشتن انان نظامى خير و شر آن را به آن الهام كرد.. 1

 [495، ص 20الميزان، ج

قطعاً خدا به كار زشت فرمان »بگو: « ن يافتيم و خدا ما را بدان فرمان داده است. دران خود را بر آ»گويند: . و اون كار زشتى كنند، مى2

 [153هدي فولادوند، ترجمه قرآن، ص محمدم]«. دهيد؟دانيد به خدا نسبت مىدهد، آيا ايزى را كه نمىنمى

  633، ص 4ج في تفسير القرآن، مجمم البيان . و  فضل بن حسن طبرسي،72، ص8ج . محمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن،3
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همچنان ادامه داشته است و آنان در  اسخ به اعتراض رسول خدا )ص( و سرزنف بعضي از مسلمين  نا سند،

 كردند، و خدا به ما انين دستور داده!طور طواف مىما  دران خود را يافتيم كه اين اند:گفتهاز اين عمل، مى

شاهد ما در اين نكته است كه خداي سبحان براي اثبات فحشا بودن كار مشركان، برهاني اقامه نكرده است و 

و اين »نويسد: آيه مي الاذهاني خود آنان اكتفا فرموده است. مرحوم علامه طباطبايي در تو يح اينبه يافت بين

در حقيقت امضرراء روش عقلاء در مجتمم انسررانى اسررت، ميرواهد بفرمايد: اين خوب و بدها، و مصررلحت و 

ها، و امثال اينها، كه در نزد عقلاء دائر و معتبر است، و ها، و ثواب و عقابها، و مدح و ذمها، و امر و نهىمفسده

 1«احكام شرعى كه خدا مقنن آنست، نيز هست.اساس قوانين عقلايى است، همچنين اساس 

سورة اعراف و آية  80در آيات ديگري، از جمله آية  ستدلال  28از  سورة عنكبوت، عمل قوم لوط با اين ا از 

ست بر محكوم مي شن ا ست و اين گواهي رو سرنزده ا سان ديگري  ساني، از هيچ ان شود كه در طول تاريخ ان

 2كند.ها استناد ميح اخلاقي يك رفتار به فهم اخلاقي مشترك ميان انساناينكه قرآن كريم براي اثبات قب

 .برخورد شايستة اخلاقي با جسد مردگان 

سان حكم مي يكر بي شود، علاوه بر اينكه عقل اخلاقي ان كند كه اين رفتار جان مردگان اگر به حال خود رها 

شياحترام ست،  س از مدتي در اثر فعل و انفعالات  سد ميآميز ني شود و موجبات ناراحتي، بيماري و ميايي فا

آورد.  س بايد اقدامي كرد؛ ولي  رسرررف اين اسرررت كه اه اقدامي از نظر هاي زنده را فراهم ميآزار انسررران

ست كه هم  ست ا ست: اقدامي در شن ا سخ به نحو كلي و  وري رو ست؟  ا ست ا اخلاقي  حيح و در

                                                           
 . 147، ص 1جترجمه تفسير الميزان،  .1
لْفاحِشَةَ ما سبََقَكمْ وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَومْهِِ إنَِّكمْ لتََأتْوُنَ ااعراف  " 80" وَ لوُطاً إِذْ قالَ لِقَومْهِِ أَ تَأْتوُنَ الفْاحشِةََ ما سبََقَكمْ بِها منِْ أَحَدٍ مِنَ الْعالمَينَ. 2

  بِها مِنْ أحَدٍَ مِنَ العْالَمينَ
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احتي زندگان نباشررد. هر اند همين  اسررخ هم با ارجا  به عاقلة احترامي به جسررد نباشررد و هم موجب ناربي

ساني به دست آمده است، ولي  رسف مهم تر  رسف محتوايي و عيني است: مشرصاً اه كار بايد مشترك ان

 كرد؟ بايد جسد را تناول كرد؟ يا آن را سوزاند؟ يا به دريا سپرد؟ 

ساني واگذار ك شترك ان سخ را به عقل م سر آدم،قرآن كريم  ا ست؛ آنجا كه ماجراي درگيري دو   يعني  رده ا

اش شود، ديگري )قابيل( كه قربانيكند: آنگاه كه قرباني يكي  ذيرفته و آنِ ديگر رد ميهابيل و قابيل را بيان مي

شد بر برادرش خشم گرفت و به او گفت:  [ اش او را به قتل  س نفسِ ]امّاره»1«حتماً تو را خواهم كشت.»رد 

كاويد، تا ادرش ترغيب كرد، و وى را كشت و از زيانكاران شد.  س، خدا زاغى را برانگيرت كه زمين را مىبر

واى بر من، آيا عاجزم كه مثل اين زاغ »[ گفت: به او نشررران دهد اگونه جسرررد برادرش را  نهان كند. ]قابيل

خداوند براي اثبات رفتار  ررحيح 3 2«[  شرريمانان گرديد. س از ]زمره« باشررم تا جسررد برادرم را  نهان كنم؟

شاهدة  حنة درگيري دو زاغ كه يكي ديگري را مي شد و جسد او اخلاقي در برخورد با  يكر مردگان، به م ك

ستدلال اخلاقي نيازي به ايدن مقدمات را در خاك  نهان مي شان آن است كه در ا كند، اكتفا كرده است. اين ن

 كافي است. اخلاقي انسان برهاني نداريم و برانگيرتن فاهمة

 .برخورد  حيح اخلاقي با دعوت  يامبران 

كه مي مان خود را مرفي كرده بود،  س از آن كه اي نات و مؤمن آل فرعون  ند قوم فرعون در برابر بي بي

ستدلال سليم فرود نميا سر ت سي  ضرت مو سعي ميهاي برهاني و الهياتي ح ستدلال جدلي آورند،  كند با ا

                                                           
 27. مائده:  1
 31و  30. مائده:  2

 فولادوند، محمدمهدى، ترجمه قرآن 3
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وَ قالَ رجَلٌُ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يكتُمُ إيمانهَُ نمايد:  هيز از قتل حضرت موسيرا به فروتني و  راخلاقي آنان 

يهِ كذِبُ هُ وَ إِنْ يك  رررادقِاً أَ تَقْتُلُونَ رجَُلاً أَنْ يقُولَ رَبِّي اللّهُ وَ قَدْ جاءَكمْ بِالْبَيناتِ مِنْ رَبِّكمْ وَ إِنْ يك كاذِبًا فَعَلَ

اين استدلال شبيه استدلال شرطي 1(28)غافر  بكْمْ بَعْضُ الَّذي يعِدكُمْ إِنَّ اللّهَ لا يهْدي منَْ هُوَ مُسْرِفٌ كذّابٌيصِ 

ست كه البته در برخي روايات  سكال ا شيوة  حيح  از ناحية ائمة اطهار ا ستدلالي براي اثبات  نيز از انين ا

برخورد با دعوت ديني استفاده شده است. روشن است كه اين استدلال براي اثبات حقانيت دعوت انبياء كافي 

نيست، ارا كه اثبات حقانيت نيازمند استدلال برهاني است. مابقي اظهارات مؤمن آل فرعون كه در ادامة آيات 

دهد: هاي جدلي است كه مقدمات آنها را مشهورات خا ه تشكيل مي، همگي استدلالسورة غافر آمده است

نمايانم )و شررما را به خدا و قيامت ناديده بينم به شررما نميجز آنچه مي»گويد: او در مقابل گفتة فرعون كه مي

رهاني،  رررفاً به ، بدون آوردن هرگونه مقدمة ب«كنم(  و شررما را جز به راه راسررت راهبر نيسررتمواگذار نمي

هاي شومي كه گريبانگير اقوامي  يشين، مانند قوم نوح، عاد و ثمود و يوسف اكتفا ترساندن مردم از سرنوشت

 2كند.مي

                                                           

گويد:  روردگار من خداسررت؟ و كشرريد كه مىآيا مردى را مى»داشررت، گفت: مردى مؤمن از خاندان فرعون كه ايمان خود را نهان مى . 1

شد برخى از  ستگو با ست، و اگر را شد دروغف به زيان او شكارى آورده، و اگر دروغگو با شما از جانب  روردگارتان دلايل آ سلّماً براى  م

شما وعده مى شد هدايت نمىآنچه به  سى را كه افراطكار دروغزن با سيد، ارا كه خدا ك شما خواهد ر كند. )ترجمه فولادوند، ص دهد به 

470) 

[ اه كسى ما را از بلاى اى قوم من، امروز فرمانروايى از آنِ شماست ]و[ در اين سرزمين مسلطيد، و ]لى . ترجمة ادامة آيات انين است: 2

سد -خدا شما نمىجز آنچه مى»فرعون گفت: « حمايت خواهد كرد؟ -اگر به ما بر ستم.بينم، به  ست راهبر ني شما را جز به راه را «  نمايم، و 

[ (]از سرنوشتى30ترسم. )ها ]ى مرالف خدا[ بر شما مى[ مثل روز دستهاى قوم من، من از ]روزى» و كسى كه ايمان آورده بود، گفت: (29)

(و اى قوم من، 31خواهد. )[ خدا بر بندگان ]خود[ ستم نمىنظير سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود، و كسانى كه  س از آنها ]آمدند[. و ]گرنه

شما از روزى كه مردم يكديگر را ]ب شت32دهند، بيم دارم. )[ ندا درمىه يارىِ هممن بر  شما [ بازمىكنان ]به عنُْف(روزى كه   گرديد، براى 

(و به يقين، يوسررف  يف از اين، دلايل آشرركار 33« )در برابر خدا هيچ حمايتگرى نيسررت؛ و هر كه را خدا گمراه كند او را راهبرى نيسررت.
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 گرايي با استدلال جدلينفي خرافه 

  رستانبا استفاده از غيبت بت آمده است كه حضرت ابراهيمسورة مباركة انبياء اين ماجرا  64تا  58در آيات 

شانة بت بزرگ ميها را جز بت بزرگ قطعه قطعه ميشود و همة بتوارد بتكده مي نهد كند و آنگاه تبر را بر 

 رسند كه آيا تو  رستان از او ميبه نشانة اينكه اين اقدام به وسيلة آن بت  ورت گرفته است. هنگامي كه بت

است، اگر  اين بت كه بزرگ بتان است انين كرده دهد: اسخ مي سر خدايان ما آوردي، ابراهيم اين بلا را بر

ستدلالي جدلي است كه نتيجة آن افحام خصم است تا مي توانند سرن بگويند از خودشان  رسف كنيد. اين ا

سِهِمْ فَقالُوا إِنَّكمْ أَنْتُمُ الظّالمُِونَ فَرَجَعُوا إِليبه اين وسيله به خود بيايند و انين هم شد:   رستان به  س بت 1؛أَنْفُ

 بازگشتند و گفتند براستي اين شما هستيد كه ستمكاريد.

 ب( شواهد روايي

 بندياستدلال شرط 

ساني كه بنا به فرض، وجود خداوند با هيچ برگونه ستدلال جدلي اخلاقي در مواجهه با ك شان اي از ا هاني براي

توانند به تصميم برسند، گيرند و نميمي رسد و در نهايت در حالتي از حيرت و ترديد قراربه اثبات يقيني نمي

ها يا همان عقل است. هدف از اين استدلال آن است كه با استفاده از فاهمة عقلاني انسان بنديشرط استدلال

 جود خداست.ومتقاعد كند كه بهترين تصميم براي آنان باور به  ،عقلاء، كساني را كه در حالت ترديد هستند

                                                           

اى را خدا بعد از او هرگز فرسرررتاده»اره در ترديد بوديد تا وقتى كه از دنيا رفت، گفتيد: براى شرررما آورد، و از آنچه براى شرررما آورد همو

 (471-470( )ترجمه فولادوند،  ص 34گذارد. )اين گونه، خدا هر كه را افراطگر شكّاك است، بى راه مى« برنرواهد انگيرت.

 
 .64 ، آيهاءينبسوره ا .1
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ستدلال اني شو ورت اين ا ست: يا خدا واقعاً وجود دارد يا واقعاً وجود ندارد؛ اگر معلوم  د كه خدا واقعاً ن ا

بار براي شما به ايد كه  شيماني حسرتايد، اندان زياني نكردهجهت به او معتقد بودهوجود نداشته و شما بي

شما به او م شته و  شود كه خدا واقعاً وجود دا شد. ولي اگر معلوم  شته با ايد، داار عذاب عتقد نبودهدنبال دا

 بار است.جهنم خواهيد شد كه خسارتي جبران نا ذير و حسرت

سكال سط بِلِز  ا ستين بار تو ستدلال در روزگار ما نر سوي ارائه دان، فيزيكريا ي1،اين ا سوف فران دان و فيل

ند بنا كند، بلكه شرررد. مقصرررود  اسررركال از اين اسرررتدلال اين نبود كه از آن برهاني براي اثبات وجود خداو

شد، عاقلانهمي شده با ست بيان كند كه هر اند وجود خداوند اثبات ن ست كه به وجود او اعتقاد خوا تر اين ا

شيم. شته با سب و بجابودن اخلاقي  2دا ست كه تنا ست كه اين رويكرد يك رويكرد جدلي و اقناعي ا شن ا رو

شهوري عقلاء  ساس يافت م شيم كه اين به اثبات مياعتقاد به وجود خداوند را بر ا شته با ساند. اگر انتظار دا ر

هاي گريزنا ذيري بر مقدمات آن وارد خواهد بود. كساني كه به وجه اخلاقي بودن استدلال برهاني باشد، ايراد

سروكار داريم و نه با برهان يقيني عقلي به بيان اين ايرادها  ستدلال جدلي  ستدلال و اينكه در اخلاق با ا اين ا

 3اند.خته ردا

 فرمايد: شبيه اين استدلال هم در قرآن كريم آمده است، آنجا كه مي

                                                           
1.Pascal Blaise.  

2 ""Pascal's WagerHájek, Alan, .  

بندي  اسكال و اشكال خدايان متعدد، مهر، شرطها بنگريد به: اميرحسين زاديوسفي و محمد سعيدياي از اين ايراد. براي مطالعة نمونه 3

 .66-43 ص 
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بگو: به من خبر دهيد، اگر قرآن  1؛شقاق بعيد في قل ارايتم ان كان من عندالله ثم كفرتم به من ا ل ممن هو»

سي گمراه تر از آن كس خواهد بود ك از نزد خدا شيد، اه ك شد و آن را انكار كرده با مرالفتي از در  هآمده با

 :اند؛ براي نمونهآن را به كار گرفته و هم در رواياتي اند معصومان« آمده باشد؟ با آن دردور و دراز 

 اند: العوجاء فرمودهبه ابن ابي امام  ادق

سَلِمُوا وَ عَطِبْتُمْ وَ إِنْ يَكنُِ الْأمَرُْ ]يَعْنيِ  هَؤُلَاءِ وَ هُوَ عَلىَ مَا يَقُولُونَ مَا يَقُولُ الْأَمْرُ عَلىَ يكَُنِ إِنْ أهَْلَ الطَّوَافِ[ فَقَدْ 

اگر كار مطابق همان باشد كه اينان )يعني مسلمانان اهل  2؛عَلىَ مَا تَقُولُونَ وَ لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ فَقَدِ اسْتَوَيْتُمْ وَ هُم

شما در عذاب خواهيد بود و اگر كار مطابق همان طور هم هست، اينان در سلامت و طواف( معتقدند، و همين

 باشد كه شما باشد، كه انين نيست، و عيت شما و ايشان يكسان خواهد بود.

آمدند و حضرررت به ايشرران  خود به نزد امام ر ررا در روايت ديگر: مردي از كافران با گروهي از همراهان

ضُرُّنَا ماَ  وَ لَيْسَ قَوْلكَُمْ الْقَوْلُ كَانَ فرمودند: أَيُّهَا الرَّجُلُ أَ رَأَيتَْ إِنْ سَوَاءً لَا يَ شَرَعاً  سْنَا وَ إِيَّاكُمْ  هُوَ كَمَا تَقُولُونَ أَ لَ

سَنِ   وَ إِنْ كَانَ الْقَوْلُ قَ سَكتََ الرَّجلُُ ثُمَّ قَالَ أَبوُ الْحَ ُ مْنَا وَ زَكَّيْنَا وَ أقَْرَرْنَا فَ سْتُمْ قَدْ وْلَنَا وَ هَُ لَّيْنَا وَ  وَ قَوْلُنَا أَ لَ

اي مرد! اگر سرن شما درست باشد، كه نيست، آيا و يعت ما و شما در  يشگاه دين يكسان  3هَلكَْتُمْ وَ نَجَوْنَا

شته نرواهد بود در حالي كه آنچه از نماز و روزه و زكات و اعتراف به خدا انجام داده ايم براي ما  ررري ندا

شد،است؟ مرد  اسري نگفت و  آيا انين نيست كه كه هست آنگاه حضرت فرمود: و اگر سرن ما درست با

 يابيم؟!شويد و ما نجات ميشما هلاك مي

                                                           
 .52، آيهفصلت.  1
 .75، ص 1، ج كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي .2
 .78. همان، ص  3
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 جانبه نگريروشنفكري و همه 

و امام و از ياران  ديق آن حضرت و امام كاظم  ممتاز امام  ادق شاگردان از كوفي جعفي مفضل بن عمر

شت ويژه اهيجايگ اطهار ائمه نزد و بود ر ا شان در  ادق امام نمايندة ويژة او. دا  و امانتدار اموال اي

شت با اين اموال كوفه شكلات بود و اجازه دا صل و حل را سامان آن شيعيان م ضل در برخورد با  ف كند. مف

 رررر كه«  فر يا  د»و « يا همه يا هيچ»مردم سلوكي اخلاقي داشت و در دوستي و همكاري با افراد از معيار 

ضاي روحيه ست رررر  تبعيت نمياقت شنفكري و همههاي برهان خواه ا ها و جانبه نگري، طيفكرد؛ بلكه با رو

گرفت مي  ذيرفت و با آنان انسهاي مرتلفي را كه از روحيات گوناگوني برخوردار بودند، به دوستي ميگروه

 برد.هاي مثبت آنان براي  يشبرد اهداف خير بهره ميو از ظرفيت

آمد تا اينكه تصررميم گرفتند كه از او به نزد مآبان كوفه خوش نمين منف و روش به مذاق گروهي از مقدساي

 سعايت كنند. حضرت  ادق

ضر اماماز اين رو در نامه شتند:  اي به مح شرابروار و كبوتر»نو ضل با افراد رذل و  شيني ميمف كند، باز همن

مهر خطاب به مفضل نوشتند و از اي سربهنامه امام« فراد همنشنيني نكند.ن الطفاً به او دستور فرماييد كه با اي

حالي كه از محتواي واقعي نامه اطلاعي  آنان خواستند نامه را با دست خودشان به مفضل برسانند. اين گروه در

شتند و گمان ميند شان، كردند كه اماما ست اي شيني با  مطابق خوا ستي و همن ضل را به ترك دو آن افراد مف

ست او دادند. وي نامه را  ضل رفته، نامه را به د سته جمعي به خانة مف شتند و د ست، به كوفه بازگ فرمان داده ا

 گشود و متن آن را در حضور آنان خواند كه نوشته بود: 
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نان داد و الرحيم ... فلان و فلان و فلان اقلام را خريداري كن. مفضل نامه را به دست نامه رسا الله الرحمنبسم

شينم و تبادل  ست؛ به ما مهلت بده تا بن سيد: اكنون اه بايد كرد؟ گفتند: هزينة اين اقلام خيلي زياد ا از آنان  ر

ست نظر كنيم تا ببينيم كه اگونه مي شان خوا شما ارسال كنيم. مفضل از اي توانيم اين اقلام را تهيه كنيم و نزد 

همان   ذيرفتند و به انتظار غذا نشررسررتند. در همين زمان، مفضررلكه براي  رررف غذا نزد او بمانند و ايشرران 

آمدند، حا ر بدگويي شده، به كارهاي ناروا متهم شده بودند، احضار كرد. وقتي  نزد امامكه از آنها  را كساني

براي انجام فرمان حضرررت از خانه خارج  امام  ررادق كلامرا براي آنان خواند. آنان، با شررنيدن  ة امامنام

شتر  در حالي كه هر كدام به قدر وسم خود: هزار دينار، شدند.  س از مدتي كوتاه بازگشتند دوهزار دينار و بي

در مجمو  دوهزار دينار و ده هزار درهم در برابر مفضرررل نهادند.  هاي مردمي هم رداخت كردند و از كمك

گوييد افرادي انين را از خود شرررما مياكنون آيا ان نگريسرررت و گفت: آنگاه مفضرررل به شررركايت كنندگ

 1كنيد كه خدا نيازمند نماز و روزة شماست؟!گمان مي؟!...برانم

 قبول همكاري در دستگاه حكومتي جور 

                                                           

ضل يجالس .1 صادق قالوا: )ان المف شطار كتب عدّة من أهل الكوفة إلى ال شرابا، فينبغي ان و أ حاب الحمام ال شربون  تكتب إليه، و و قوما ي

تأمره أن لا يجالسرررهم، فكتب إلى المفضرررل كتابا و ختمه و دفعه اليهم، و أمرهم ان يدفعوا الكتاب من أيديهم إلى المفضرررل. و لما جاءوا 

را مماّ ، و دفعوا إليه الكتاب، ففكه و قرأه، فإذا فيه: )بسرم اللّه الرحمن الرحيم ... اشرتر كذا و كذا و كذا( و لم يذكر فيه قليلا و لا كثيالمفضرل

نا حتى ننظر تحدثوا به مم الامام، فلما قرأ الكتاب دفعه إلى كل واحد من الذين جاءوا بالكتاب، ثمّ قال: ما تقولون ..؟ قالوا هذا مال عظيم ادع

فيه و نجمعه و نحمله إليك، ثمّ تدرك الانزال بعد ظهر في ذلك و أرادوا الانصررراف فقال المفضررل: تغدوا عندي، فاجلسررهم لغدائه، و وجه 

فرجم المفضل إلى أ حابه الذين سعوا بهم، فلما جاءوا إليه، قرأ عليهم كتاب الصادق، فرجعوا من عنده، و حبس المفضل هؤلاء ليغدوا عنده 

شرة آلاف درهم، قبل ان يفرغ هؤلاء ضروا الفي دينار و ع ضروا و اح  الفتيان، و حمل كل واحد منهم على قدر مقدرته الفا و الفين و أكثر فح

ضل: تأمرونى ان اطرد هؤلاء من عندي! ..تظنون ان اللّه محتاج إلى  لاتكم و  ومكم. ر ضل بن عمر، من  لاتهم. فقال لهم المف . ك: مف

 .16-15يد المفضل،  ص توح
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در دسرررتگاه حاكم سرررتمگري اون هارون سرررمت وزارت دارد  اران نزديك امام كاظمعلي ابن يقطين از ي

نگران است. به اين دليل كند؛ ولي از اين كه انين سمتي خدمت به اين دستگاه است ناراحت و دلخدمت مي

آرام نويسررد كه از اين كه از كارگزاران اين سررلطنت هسررتم دلالسررلام مياي به محضررر امام كاظم عليهدر نامه

دهم كه از در  اسررخ به او نوشررتند: به تو اجازه نمي رماييد از اين سررمت بگريزم. امامزه بفنيسررتم واگر اجا

 1دستگاه حكومت خارج شوي و تقواي الهي  يشه كن.

 ولي در روايت ديگري لحن امام دهد،ابن يقطين مي اسرررخ  رررريح و تندي به علي در اين روايت امام

شكايت  از سمت خود به نزد امامشود كه علي ابن يقطين در مقاطم مرتلفي آميز است و معلوم مينصيحت

صيحت كرده ستگاه جور هاروني ن سمت خويف در د ست و حضرت او را به ماندن در  اند و لزوم باقي برده ا

صالحي كه براي مؤمنان دربر دارد، به و ستگاه را به دليل م شزد فرمودهماندن او در آن د شاهد بحث 2اند.ي گو

براي اقنا  علي ابن يقطين از نو  استدلال جدلي و مبتني بر مشهورات خا ه  ما اينجا است كه استدلال امام

 است؛ نه استدلال برهاني مبتني بر يقينيات.

 هاي اخلاقيثمرات مشهوري دانستن گزاره

                                                           
أنََّهُ كتََبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى  عَنْ علَِيِّ بْنِ يَقْطيِنٍعبَْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فيِ قُرْبِ الْإسِنَْادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ علَِيِّ بْنِ يَقْطيِنٍ أوَْ عَنْ زيَْدٍ  .1

يقُ قَلبِْي   أَنَ لْطَانِ وَ كاَنَ وَزيِراً لِهاَرُونَمِمَّا  يَضرررِ فَإِنْ أَذنِْتَ جَعَلنَِي اللَّهُ فِدَاكَ هَرَبْتُ منِْهُ فَرجََمَ الْجَوَابُ لاَ آذَنُ لَكَ  -أنََا عَليَْهِ مِنْ عَمَلِ السرررُّ

 .198، ص 17الشيعه، ج ، وسائلمحمد بن حسن بِالْرُرُوجِ مِنْ عَمَلِهِمْ وَ اتَّقِ اللَّهَ أَوْ كَماَ قَالَ. ر. ك: حر عاملي،

سّلطان فلم يأذن له،  . 2 ستأذن عليّ بن يقطين مولاي الكاظم عليه السلام في ترك عمل ال من كتاب حقوق المؤمنين لأبي عليّ بن طاهر، قال: ا

سى ساً، وَلإِخوانِكَ بِكَ عِزّاً، وَعَ سِرَ بِكَ نائِرَةَ المرُالِفينَ عَن أوليِائِهِ، يا علَِيُّ، كَفَّارَةُ أن يَجبُرَ اللَّهُ  و قال: لا تَفعَل فَإِنَّ لنَا بِكَ ان سراً، ويََك بِكَ كَ

أحَداً مِن أوليائنِا إلّاقَضَيتَ حاجَتَهُ وَأَكرَمتَهُ، وَأَ منَُ  أعمالِكُم الإِحسانُ إلى إخوانِكُم، ا مَن لي واحِدَةً وَأَ مَنُ لَكَ ثَلاثاً، ا مَن لي أن لا تلَقى

سَرَّ مُؤمنِاً فبَِاللَّهِ بَدَأ وَبِالنَّبِيِّ  لى الله عليه  كَ أن لا يُظلَِّكَ سَقفُ سِجنٍ أبَداً، وَلا ينَالَكَ حَدُّ سَيفٍ أبَداً، وَلا يَدخُلُ الفَقرُ بيَتَكَ أبَداً، يا علَِيُّ، مَنلَ

 .136، ص 48وَبنِا ثَلَّثَ. ر. ك: محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج  و آله ثنَّى
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 آرامف و طمأنينه فكري* 

 انصاف در بحث علمي* 

 هاي عقلانيگيرياز بهانه  رهيز* 

 به رسميت شناختن فكر توده مردم و خواسته آنان* 

 المنفعهگيري در انجام كارهاي خير و عامسرعت در تصميم* 

 هاالوقت بودن و استفاده به موقم از فر تابن* 

 ثمرات اين روش در سيره علامه بهابادي

سان تنها به ذكر كليا صبا اينكه تذكره نوي شر اند و اكتفاء كرده عبدالله بهابادييت و زندگاني علامه ملاتي از 

اي يافت كه رد  اي ، ولي از همين مرتصر نكات ارزنده1شرحي از جزئيات زندگي آن بزرگ در اختيار نداريم

شهورات خا ه بر اقدامات علمي و عملي اين حكيم  ستدلال جدلي اخلاقي بر مبناي م سبك و روش ا تأثير 

 كنيم.دهد. در اينجا به برخي از اين نكات توجه ميا نشان مي ارساي شيعي ر

 الف( اكتفا به حاشيه نگاري

                                                           
بار از وي ياد  50 ررمن معرفي آثار علامه ملاعبدالله يزدي، بيف از « الذريعه»علامه شرريخ آقا بزرگ تهراني در مجلدات مرتلف  . با اينكه1

ا به نظير در ميان عالمان مسررلمان شرريعه دارد؛ ولي نياز و عطف ما رو همين به خوبي دلالت بر جلالت قدر و منزلت اين فرزانة كم كندمي

 كاهد.آگاهي از جزئياتي تفصيلي از حالات و سجاياي اخلاقي لازم به تو يح او فرو نمي
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گو اينكه  1در علوم معقول و منقول حاشيه نگاري بر عالمان برجستة ديگر است. عبدالله يزديبيشتر آثار ملا

شيه ملا مثلاً ستقل  ،رواني بيان و مطالب، به دلايلي همچون اتقان بر تهذيب المنطق تفتازاني عبداللهحا هويتي م

حواشي و تعليقاتي  يافته تا بدانجا كه به طور ويژه، توجه عالمان و مدرسان را به خود جلب كرده است و آنان

 عنوان هيجده ،ملاعبدالله حاشيه ذيلدر الذريعه  شيخ آقا بزرگ تهرانياند و تهدر شرح و تو يح آن نگاش

؛ ولي نفس ماهيت اين اقدام به منزلة احترام به آثار فاخر انديشمنداني است 2ستشناسانده ااين حواشي را  از

عبدالله از نو  ملاشررود كه توجه كنيم كه حواشرري اند. اين نكته هنگامي تأكيد ميكه متون ا ررلي را خلق كرده

شي انتقادي، ردي يا فتوايي. ست و نه حوا شي تو يحي ا ست كه انين  3حوا احترامي از شاهد بحث ما اينجا

 زده به دور است.يك ذهن برهان

 ب(توليت آستان مقدس علوي

تر در بيان شررواهد روايي گذشررت، قبول سررمت و مسررلوليت اجرايي در دسررتگاه سررلاطين و انان كه  يف

مين عبدالله با در نظر داشرررتن هتوجيه گرديد. ملا هاي جدلي توسرررط ائمههاي جائر با اسرررتدلالحكومت

مي به در نجف اشرررف را كه از روزگار عضرردالدولة ديل قدس اميرمؤمنان، عليت آسررتان مها تولياسررتدلال

  ذيرد و خدمت خود را به اينشد، از سوي دستگاه حكومت  فوي ميعنوان يك منصب رسمي شناخته مي

سته انجام مي شاي ستان انان  سل اآ ساليان متمادي در ن سمت  شان دهد كه در اثر اعتماد حاكمان، اين   ايدار ي

 ماند. مي

                                                           
، 99-98، ص  8به بعد و ج  53و ص  36، ص 6. براي تو يح از جمله نگاه كنيد به: آقا بزرگ طهراني، الذريعه الي تصانيف الشيعه، ج 1

 .194، ص 3ميرزا عبدالله افندي، رياض العلماء ج 
 63 – 60، ص 6 الذريعه، ج. 2

 نويسي در ميان عالمان مسلمان را از اين مقاله بروانيد: قنبر علي رودگر، دانشنامة جهان اسلام، مدخل حاشيه نويسي.انوا  حاشيه .3
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جف رونق نبه با شاهان عثماني  ادشاهان شيعي  فوي در يك رقابت گسترده  تو يح آنكه از قرن نهم به بعد

 رمؤمنانرستين خزانه دار حرم اميرا به عنوان ن شاه طهماسب  فوي، ملا عبدالله يزدي .زيادي برشيدند

 سلطان امر آن حرم با توليت يا دار حرم علوي، خزانهاز سوي  فويان منصوب كرد. به دليل اهميت و جايگاه 

 مي منتقل ندفرز به  در از افراد عملي و علمي  لاحيت به توجه با نسل به نسل و شدمي انتراب علما نظر يا

شتند و اگر خزانه. شد ست داري  لاحيت خويافزون بر آن علما يا امرا بر كار خزانه دار نظارت دا ف را از د

داري از اين منصب را به خاطر عدم امانت ملايوسف بن ستاندند. انانكه ملامحمودب را از او ميداد منصمي

 عزل كردند. 

اند. خاندان ملا مورخان سرره خاندان بزرگ را برشررمرده اسررت كه سرراليان متمادي خزانه دار حرم مطهر بوده

سيد حسن  در دربارة اين خاندان مي عبدالله يزدي كه به بيت الملالي معروف گشتند، دومين خاندان است. 

ذرّية المولى عبد اللّه اليزدي. كانت فيهم خازنية الحرم  و هؤلاء بيت الملاّ المشرررهورين في النجف،» نويسرررد:

الشريف متلقّاة من جدهّم المولى عبد اللّه اليزدي إلى زمن المولى يوسف فأخذت منهم بعد موته و انتقلت إلى 

 1«.أولهم السيد ر ا الشهيد عيّة الموسويّة،السادات الأشراف الرفي

كليد داران حرم علوي افرادي امين، دانشور و  الح بودند و در درجة نرست وظيفه رسيدگي به امور مربوط 

داران بوده به حرم مطهر را داشررتند؛ مديريت اوقاف حرم، بازسررازي عمارت مرقد و ... از وظايف اولية خزانه

شد. ادارة شهر و هاي خزانه دار، امور ديگري نيز به وي محول ميها و توانمنديبليتاست. سپس باتوجه به قا

شرردند. برخي از افراد خاندان ميرزا عبدالله يزدي تر كه به عنوان حاكم و امير شررهر شررناخته ميحتي گسررترده

سرت كه اگر انين طاهر يكي از آنان اسرت. روشرن ا محمد ملا بن سرليمان اند كه ملاانين اختياراتي داشرته

                                                           
 . 346، ص 3. تكملة أمل الآمل، ج1
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ستگي شاي شند كه علاوه بر  شته با سته و با ايماني دا شاي ها و امتيازات علمي و مديريتي از اختياراتي را افراد 

ند، مي يادي از آلام تودهدلسررروزي و تقواي لازم نيز بهره دار تا حدود ز ند  كه تحت توان تديني  هاي مردم م

هايي از دسررت حاكمان جور اينكه گرفتن انين سررمت حاكميت حاكمان مسررتبد هسررتند، بكاهند. گذشررته از

 نيازمند توان ذهني اقناعي بالا و روحية استدلالي جدلي است.

 ج  قدرت استدلال اقناعي در علم فقه 

آمد روزگار خويف بود. او نه تنها در منطق و معقول، بلكه در علوم فقه و منقول نيز سرررر عبدالله يزديملا

گفت اگر مجال يابم هاي اين علم مهارت داشررت كه ميانان بر مباحث فقهي و اقامة اسررتدلال بر اثبات آموزه

معلوم است كه علم فقه از  1به توفيق الهي، انان علم فقه را مدلل سازم كه جاي اون و ارا براي كسي نماند.

ساً تابم روش  سا ست و علوم رفتاري اگر نگوييم كه ا شابه علم اخلاق ا ست و از اين جهت م علوم رفتاري ا

حية بحث گيرند. روجدلي و اقناعي بسرريار بهره مي توانيم بگوييم كه از روشكم ميبرهاني نيسررتند، دسررت

هاي سازي علم فقه، اقامه استدلالكه مقصود ايشان از مدلل دهدنشان مي عبداللهجدلي و اقناعي مرحوم ملا

 جدلي و اقناعي است.

 د( آرامش و رعايت انصاف در بحث

                                                           

 ، جامم مفيديمحمدمفيد مستوفي بافقي .1
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نة فكري و رعايت انصررراف در مباحثات علمي از ثمرات انانكه  يف يان شرررد، يافتن آرامف و طمأني تر ب

ستن گزاره شهوري دان شرح حالم ست.  گي را در حكيم ملا عبدالله بهابادي نگاران، اين دو ويژهاي اخلاقي ا

 1اند.برجسته گزارش كرده

 ه( تربيت شاگرداني چون شيخ بهايي

هاي هارتشرريخ بهايي از نادر عالماني اسررت كه در كنار فرهيرتگي علمي تمام در علوم و معارف اسررلامي، م

دم كسب ف و رفاه عموم مرهاي منحصر به فردي در امور مربوط به آسايگشاييها و گرهاجرايي و كارگشايي

ميادين  كرده است. از جمله مهندسي و معماري جذاب ايشان در طراحي نقشة ساختماني و آبرساني به برخي

هايي از يك ذهن بسرررته كه  ررررفاً در زد خاص و عام اسرررت. انين مهارتشرررهر ا رررفهان همواره زبان

طلبد كه نحوة تفكر اي را ميد؛ بلكه انديشهزنكند، سر نميهاي خشك براهين يقيني منطقي تفكر ميااراوب

سميت  شهورات خا ة ميان مردم را به ر شد و به ا طلاح م ناخته شو زندگي عمومي مردم را دنبال كرده با

شد با تلاش شد تا بكو سلاهاي فكري و عملي اذهان تودهبا شة ناب ا مي همراه هاي مردم را با فرهنگ و اندي

 سازد. 

شمي ستاد خويف، حكيم بهابادي آموخته و به توان حدس زد كه  سليقة فكري را از ا رث برده ايخ بهايي اين 

ستة ملا عبدالله بهابادي شاگران برج شيخ بهايي را در زمرة  سان، نام  شد، ارا كه تذكره نوي اند؛ يزدي آورده با

شيخ بهاء الدين عاملي، مرتبة كم سي آورده كه  مت و كلام ال در حكبراي نمونه:  احب تاريخ عالم آراي عبا

 الله يزدي به دست آورده است. وم معقول از فيض  حبت مولانا عبدو بعضي عل

                                                           

 39-38،  ص 3، ج القرن الحادي عشر، محمد أمين بن فضل الله محبّي حنفيخلا ة الأثر في أعيان نگاه كنيد به: . 1
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 جانبه نگريو( روشنفكري و همه

شهورهباز انانكه  يف شد، از ديگر ثمرات م شاره  ستن گزار تر ا ست در به هدان هاي اخلاقي و تمرين و ممار

ستدلال اقناعي جدلي و ديالكتيكي در عر ة اخلاق، روشنفكري و همه ست. حكايتي كارگيري ا جانبه نگري ا

وه بر دلالت برمقامات معنوي رسررد، علادربارة مقامات معنوي حكيم بهابادي نقل شررده اسررت كه به نظر مي

شان، از گونه شي و روحية همهاي شن اندي شان حكايت دارد: اي رو سليمان جانبه نگري در اي ميرزا محمد بن 

صص العلماء، نقل مي شد، اون قدر يوقت يكند آخوند ملا عبدالله يزدتنكابني در كتاب ق از  يوارد ا فهان 

فهان كرد.  س به همراهانف گفت: وسايل ما را جمم كنيد تا از به شهر ا  ينظر يشب گذشت، با توجه باطن

شراب م ساط  شهر با عجله بيرون رويم؛ زيرا، اند هزار ب ست كه اگر  ياين  شده ا شهر ايده  بينم كه در اين 

سرروزيم.  س همراهانف اسررباب و وسررايل را برداشررتند و ملا  ينازل كند، ما هم با آن م يعذاب يتعال يخدا

سوا سيد آخوند دوباره عبدالله  سحر فرار ر سيده بودند كه وقت  شهر نر شد. هنوز بيرون  ر بر مركب خويف 

سجاده را م يتوجه باطن شهر ا فهان كرد.  س به همراهانف گفت: برگرديد؛ زيرا، اندين هزار  بينم كه  يبه 

 .1اشت، مراجعت كرد.كه در شهر د يكند. آنگاه به منزل يخوانند. اين جبران آن را مي هن شده و نماز شب م

 بندي و نتيجهجمع

هايي متمايز از دانند كه از واقعيتهايي واقعي ميهاي اخلاقي را گزارهدانان مسرررلمان، گزارهحكيمان و منطق

ند. اين گزارههاي مربوط به سررراير علوم حكايت ميواقعيت يا مشرررهورات كن ها از مشرررهورات خا ررره 

جز شهرت و تطابق آراء عقلاء ندارند. ولي بايستي توجه نمود كه شهرتي  الاخص هستند كه واقعيتي بهبالمعني

گرايي مبنا نيست تا سر از نسبيتهاي اخلاقي مورد نظر حكماي مسلمان است، شهرتي بيكه در معناي گزاره

                                                           
 .174. تنكابني، ميرزا محمد بن سليمان، قصص العلماء، ص 1
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 درآورد؛ بلكه شررهرتي اسررت كه مبناي آن با تأمل در اينكه ريشرره در تأديبات  ررلاحيه، خلقيات، انفعاليات،

يابيم كه اين شهرت نه از قبيل شهرت ظاهري يا آيد. بايد با تأمل درميعاديات و استقرائيات دارد به دست مي

شررهرت، كه از قبيل شررهرت واقعي اسررت كه عقلاي عالم از آن جهت كه عاقل هسررتند، به دليل مراعات شرربه

ست، بر  ساني در گروه آنها ا سعادتمندانة ان سدي كه زندگي  صالح و مفا ساس از م آن توافق دارند و بر اين ا

شود و الاذهاني برخوردار است. استدلالي كه مقدمات آن از انين مشهوراتي باشد جدل ناميده ميواقعيتي بين

ستدلالي كه در توجيه گزاره شواهدي هاي اخلاقي به كار ميبنابر اين ا ست.  ستدلال جدلي يا ديالكتيك ا رود ا

 كند.استدلال اخلاقي را گواهي مي از قرآن و روايات جدلي بودن

هاي ذهني، به رسميت شناختن فكر توده گيريآرامف و طمأنينه فكري، انصاف در بحث علمي،  رهيز از بهانه

الوقت بودن و المنفعه و بالأخره، ابنگيري در انجام كارهاي خير و عاممردم و خواسته آنان، سرعت در تصميم

 هاي اخلاقي است.از ثمرات مشهوره دانستن گزاره هااستفاده به موقم از فر ت

هاي اخلاقي را از مشهورات خا ه و حكيم ملا عبدالله بهابادي از حكمايي است كه در آثار منطقي خود گزاره

سته ستدلال جدلي دان ستدلال اخلاقي را ا ست. اين رو در نتيجه ا شان شا سيرة علمي و عملي اي سي در  شنا

 آموز است.ته است كه بسيار  ندنمودها و آثاري داش
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 1تحولات فرهنگي عصر حكيم ملا عبدالله بهابادي وانديشه مهدويت 

 چكيده:

ن براي بنابرايزيسررت و هم عصررر با آن دوره بود. در زمان حكومت  ررفويه مي بهاباديعلامه ملاعبدالله 

سررت به لازم ا بهاباديعلامه ملاعبدالله نقف انديشرره مهدويت در تحولات فرهنگي زمان تحليل و بررسرري 

شود و از ضاي فكري و فرهنگي حاكم بر زمان  فويه  رداخته  شه مهدويت در  ف نگي تحولات فرهنقف اندي

 آن عصر گفتگو به ميان آيد. 

شيعي فر ت ظهورشكل و بروز  يدا كنند. به عبارتي  گيري حكومت  فوي فر تي فراهم كرد تا باورهاي 

شد و اين امر موجب  شيعي در آن دوره ريرته  شه  سنگ بناي تحولات فكري و فرهنگي مبتني بر اندي ديگر، 

                                                           
 . محمود ملكي راد، استاديار و عضو هيأت علمي  ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي 1
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صار  صر و اع سبات فكري و فرهنگي آن ع شتري  يدا كند و در منا شه مهدويت بروز و ظهور بي گرديد تا اندي

 بعد تأثيرگذار باشد. 

شه مهدو سي نقف اندي شيعي مانند علامه برر شي كه عالمان  صر و نق يت در تحولات فكري و فرهنگي آن ع

در آن دوره داشتند بر كسي  وشيده نيست. اين امر در حقيقت كنكاشي است در  اسخ به  بهاباديملاعبدالله 

 كه باور به مهدويت اه نقشي در تحولات فرهنگي آن عصر دارد؟ در  اسخ به اين  رسفاين  رسف اساسي 

هاي مرتلف فرهنگ توجه شود و تأثير انديشه مهدويت در هر يك از آنها مورد بررسي قرار لازم است به لايه

كه اهار لايه: هاي مرتلفي اسررتاند فرهنگ داراي لايهشررناسرران نيز تصررريح كردهگيرد. همانطور كه جامعه

 ترين آنهاست. ها، رفتارها و نمادها، از مهمها، ارزشبينف

رو  كاركرد باور به مهدويت در زمان حكومت  رررفويه با تأكيد بر نقف عالمان شررريعي در ته  يفدر نوشررر

سي قرار داده ميحوزه شود و با روش تاريري نقلي از طريق مراجعه هاي اهارگانه فرهنگ، مورد بحث و برر

شده از فره شه مهدويت همه اين اهار حوزه ياد  شد اندي صر، به منابم و متون، گفته خواهد  نگ را در آن ع

 تحت تأثير خود قرار داده و توانسته فرهنگ ديني مهدوي را در جامعه آن روز حاكم نمايد. 

 واژگان كليدي: مهدويت، ملاعبدالله بهابادي، فرهنگ، باورها و حكومت  فويه.
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  مقدمه:

ي و ارتقاي اركان مهم تعال رود؛ و يكى ازشمار ميترين عامل آن بهدين نقف مهمي در فرهنگ دارد و مررررهم

  .اسرت نقف مهمى ايفا نموده كه در طول تاريخ در ساختار و تكامل فرهنگ جوامم است فرهنگ

ى تأثير دين را از اين فراتر نهاده و فرهنگ را از  يامدها نقف فعال دين در فرهنگ موجب شرررده تا برخي  ا

 در اين زمينه گفته شده: و بدانند 

ربادلات فرهنگ محصول» آداب و رسروم،  تبادلاتى است كه ميان دين و جامعه برقرار شده اسرت كه در اين ت

  1«يابد.شكل مى جامعه و اخلاق ها، باورهاسنت

هاي گوناگون هاي مطلوبي در زمينههاي مهم دين اسررلام اسررت كه از ظرفيتانديشرره مهدويت يكي از آموزه

باشررد. كاركردهاي اين انديشرره هم ناظر به سرري و اجتماعي برخوردار مياعتقادي و اخلاقي و تربيتي و سرريا

گرايي و نشاط و  ويايي و شود تا آرمانو باعث مي ؛باشداكنون است و هم ناظر به آينده ميزندگي حال و هم

به د. دارشناسي و روح اميد در افراد زنده شود و جامعه را در اين زمينه به كوشف و تلاش مضاعف وا وظيفه

هاي مرتلف فرهنگ توجه باور بنده براي تبيين فرهنگ و ارتباط آن با انديشررره مهدويت لازم اسرررت به لايه

صر بينف، ارزش و رفتار، از لايه سه عن صر شمار ميهاي ا لي و زيرين فرهنگ بهنماييم.  سه عن روند. اين 

ستقيم با  شه در وجود آدمي دارند. از طرفي فرهنگ نيز ارتباط م ست؛ ري صر دارد و برآمده از آنها ا سه عن اين 

از طرف ديگر هاي يك جامعه بدان معتقدند و است كه انسان باورهاييسررن از زيرا در فرهنگ از يك طرف 

كه مردم يي استرفتارها از سرناز طرف سوم و  يي است كه مردم يك جامعه بدان  ايبندند.هااز ارزش سرن

                                                           
 .1389، سال37مجله: دين و ارتباطات، شماره  ،145-414مقاله: درآمدي بر فرهنگ مهدويت و عنا ر آن، صكاظم، عظيمي، .  1
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هايي اين رفتارها بيشتر اوقات در قالب نمادها و سمبل. دهندها انجام ميباورها و ارزشيك جامعه بر طبق آن 

 كنند. گيرند و در رفتارهاي مردم بروز و ظهور  يدا ميشكل مي

ستند، گشايشي در كار مي گيري حكومت توسط حاكمان  فوي كه خود را از مريدان اهل البيتبا شكل دان

شيعي كه با حكومت  فويه مرتبط بودند در باره وجود آمد و شيعه به موجب گرديد تا عالمان و فرهيرتگان 

هاي بسياري نمودند. اين امر موجب گرديد تا انديشه مهدويت ترويج فرهنگ برآمده از انديشه مهدويت تلاش

 باشد.  بروز و ظهور بيشتري  يدا كند و در مناسبات فكري و فرهنگي آن عصر و اعصار بعد تأثير گذار

شيعي مانند حكيم  شي كه عالمان  صر و نق شه مهدويت در تحولات فكري و فرهنگي آن ع سي نقف اندي برر

در آن داشتند بر كسي  وشيده نيست؛ و از اهميت زيادي برخوردار است. براي  ي بردن  ملا عبدالله بهابادي

ست به لايه صر، لازم ا شود و به نقف فرهنگ مهدويت در تحولات فرهنگي آن ع هاي مرتلف فرهنگ توجه 

شررناسرران نيز تصررريح تأثير انديشرره مهدويت در هر يك از آنها مورد بررسرري قرار گيرد. همانطور كه جامعه

ترين ها، رفتارها و نمادها، از مهمها، ارزشكه اهار لايه: بينفهاي مرتلفي اسرررتاند فرهنگ داراي لايهنموده

 آنهاست. 

باور به مهدويت در زمان حكومت  رررفويه با تأكيد بر نقف عالمان شررريعي در  رو  كاركرددر نوشرررته  يف

سي قرار داده ميحوزه شود و با روش تاريري نقلي از طريق مراجعه هاي اهارگانه فرهنگ، مورد بحث و برر

صر،  شده از فرهنگ را در آن ع شه مهدويت همه اين اهار حوزه ياد  شد اندي به منابم و متون، گفته خواهد 

 تحت تأثير خود قرار داده و توانسته فرهنگ ديني مهدوي را در جامعه آن روز حاكم نمايد. 

 مفهوم شناسي:
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مجموعه »براي فرهنگ از سرروي انديشررمندان، تعاريف متعدد و مرتلفي شررده اسررت. مانند تعريف فرهنگ: 

سان، مجموعه باورها، انسانى، مررررجموعه دسررررتاوردهاى مادى و معنوى ان هاى، فضيلتهاى بشرىآموخته

 1«ها و نظام و قوانين و مناسبات انسانىها، آداب و رسوم حاكم بر ملتارزش

 فرهنگ مهدويت:

رديشه» فرهنگ مهدويت عبارت است از: راورهاهابيان ان رهدويت،  ، ا ول، ب روزة م و اعتقادات مربوط به آم

ربايدهاى آن، تعيين هنجارهاتبيين ارزش رايدها و ن را مرتبط كردارىو و الگوهاى رفتارى  ها و ب روليد  ب آن، ت

و رسوم تررررازه و تررررقويت  و آداب هاها و علائم نمادين براى توسعه و تحكيم آن، توليد آييننمادها، نشانه

هاى انررررسانى حررررقيقى و اى در حوزة شبكههاى ارتررررباطى رسانهابدا  و نوآورىو هاى  يشين، ايجاد آيين

رياز مانند زمينهو بسط مهارت سعه، تومجازى رورد ن  هاى يارى مهدىسازى ظهور؛ انتظار سازنده؛ روشهاى م

  2«و... موعود

 .1 د از:كه عبارتنهاي اندگانه فرهنگ مهدويت مورد توجه قرار داده شرررده اسرررتدر اين تعريف به حق لايه

شانه4هنجارها  . رفتارها و3ها . ارزش2باورها و مباني اعتقادي و كلامي.   در اينبدين جهت  و .ها. نمادها و ن

شته  شه مرفتارها و نمادها ،هاارزش ،باورها :از اهار لايهنو آن، در در هدويت ي فرهنگ با تأكيد بر نقف اندي

 قالب اهار مبحث، گفتگو خواهد شد. 

 ها و باورهامبحث اول: بينش

                                                           
 .2. محمدحسين،  ژوهنده، مقاله: مفهوم فرهنگ از ديدگاه متفكران، مجله انديشه حوزه، شماره  1
 .1389، سال37مجله: دين و ارتباطات، شماره  ،155مقاله: درآمدي بر فرهنگ مهدويت و عنا ر آن، صكاظم، عظيمي، .  2
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ست از يك روش بينف سبتاً عبارت ا ستاعتقاد و باور مهم 1ثابت در فكر. ن يابي به آرمان و ترين عامل براي د

اهداف معين و مشرص است. عقايد و باورها، نقف مهمي در ساحات مرتلف اجتما  دارند و از عوامل مؤثر 

آيند. زيرا باور و اعتقاد نقف مهمي حساب ميدر تحكيم و تعالي فرهنگ جامعه و ركن اول از اركان فرهنگ به

آيد. بر اساس باورها و اعتقادات، هر فردي كردار آدمي دارد و سررررراشمه ا لي آن به حساب مي در رفتار و

هاي ورزد. در حقيقت ارزشكند و يا از انجام كار خا ررري اجتناب ميبه كرداري خاص، خود را  ايبند مي

تار مردم بروز و ظهور گيرد؛ و در رفهاي افراد آن جامعه شرركل ميحاكم بر يك جامعه بر طبق باورها و بينف

عقايد و باورها  گيرند.يابند و تحت تأثير آن قرار ميها بر اسراس آن سرامان ميكند. و نمادها و سرمبل يدا مي

شكيل يافته شمار مييكي از عنا ر ا لي فرهنگ و يكي از اركان آن به ست  عقايدياز روند. زيرا فرهنگ ت ا

 باور دارند. و به آن  بدان معتقداي مردم جامعهكه 

 ها:نقش دين در ايجاد بينش

 اسلام دين»اشد. ها نقف فعالي داشته بتواند در ايجاد بينفدين اسلام مبتني بر ا ول و باورهايي است كه مي

گذر جامعه بشرى براى تعيين باورها و اعتقادات انسان ترسيم كرده اسرت تا از اين ره را بهترين نظام و ا ول

 . باشند حيات دنيوى و جهان وا سين، قرين سعادت و خوشبرتى در بتوانند و اعضاى آن

 رد.حساب آوبه جوامم  الايف و  يرايف فرهنگ وترين عوامل  يدايف از مهمرا بايد دين بنابراين 

 فرهنگ و مباني كلامي مهدويت: 

شه مهدويت يكي از آموزه شد اندي ست. و در گفته  سلام ا سلامي اهميت ويژههاي مهم دين ا اي دارد فرهنگ ا

آيد. در فرهنگ شيعي به علت گره خوردن آن با اعتقاد به حساب ميو يكي از فصول مشترك فرق اسلامي به

                                                           
 .136و ديگرران؛ روان شناسي اجتماعي با نگرش بره مرنابم اسرلامي، ص آذربايجاني. مسعود،  1



297 
 

ملموسي  ها و كاركردهاي مطلوب و آثارجايگاه ممتازي برخوردار است و داراي ظرفيت امام حي از اهميت و

 است. 

ها و اهداف بلند برد لازم اسرررت خود را با آرمانسرررر ميبه ر ظهور امام مهدياي كه در انتظابنابراين جامعه

سنريت  يدا كند و  شه مهدويت  شي و نگرشي با اندي سلامي نزديك كند و در ابعاد مرتلف بين جامعه موعود ا

 در آن مسير گام نهد.

رسررف اين اسررت كه انديشرره آيند. حال  حسرراب ميها و باورها ركن اول از اركان فرهنگ بهگفته شررد بينف

 تواند در ساحت اعتقادي و بينشي فرهنگ داراي كاركرد باشد؟مهدويت اگونه مي

هاي مرتلف داراي كاركرد اسررت. كاركرد در سرراحت فرهنگ يكي از انديشرره مهدويت در سرراحات و حوزه

روند و شمار ميفرهنگ بهزيرا از طرفي اعتقادات و باورها يكي از اركان  آيد.حساب ميكاركردهاي مهم آن به

هاي فكري و باورهاي ا رريل از طرف ديگر انديشرره مهدويت آيينه تمام نماي دين اسررلام اسررت و از بنيان

هاي فرهنگ مفيد باشررد. و تواند در فرهنگ سررازي و تقويت و تحكيم بنيانباشررد. بنابراين ميبرخوردار مي

 فرهنگ نويني را به جامعه عر ه نمايد. 

 بنينشي انديشه مهدويت در حوزه فرهنگ: كاركردهاي

باني  ندميكلامي مهدويت تحكيم و تقويت م مام زمان توا هاي ها و نگرشبه ايجاد بينف در معتقدين به ا

  شود. حيح كمك نمايد و موجب تعالي فرهنگ مهدويت در جامعه مي

  :شناخت امام مهدي آثار معرفتي

  شود:امام در ساحت امور بينشي و معرفتي اشاره ميدر اين مبحث به برخي از آثار شناخت 

 ؛زندگي با ياد امام .1-1
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با ياد او رقم  ها به دنبال دارد و به تبم آن زندگي راشررناخت امامت، اعتقاد به حضررور امام را در همه عر رره

ها و  ررهعر زند. وقتي معتقدين به امامت از انين بينشرري برخوردار شرروند، قطعا حضررور امام را در همهمي

ساس خواهلحظه سي  يدا مد نمود، در ايننهاي زندگي اح كند. ي ورت زندگي براي او معني و مفهومي قد

خص و اي كه از انين بينشري برخوردار باشرد روابط مرتلف سرياسري و فرهنگي و اجتماعي را با شراجامعه

 في خواهد داشت.هاي الهي تلاش مضاعنمايد و براي حاكميت ارزشمعيار الهي تنظيم مي

  ؛در زندگي احساس نظارت دائمي امام .2-1

ود امام و يكي از آثار معرفت و شررناخت امام، احسرراس نظارت امام در زندگي اسررت. زيرا اعتقاد به لزوم وج

لب دلالت رود. روايات بسرررياري بر اين مطحجت الهي در جهان يكي از آثار اعتقاد به امامت، به شرررمار مي

ست دارند، در كت شده ا صاص داده  باب ان » و« باب الا طرار الي الحجة»ب روايي بابي به همين عنوان اخت

 « الارض لا ترلو من حجة

  1«خداوند ما را حجت در زمين و امان براي اهل آن قرار داده است.»نقل شده كه:  از امام باقر

 ؛احساس حضور امام در ميان مردم .3-1

 حضرررت در ميان مردم اسررت. وقتي انين، احسرراس حضررور آنيكي ديگر از آثار معرفت و شررناخت امام 

شتري مي شود زندگي داراي معنويت بي شدهشود. بر اين مطلب نيز در روايات تشناختي از امام حا ل   أكيد 

 است. 

 نقل شده:  در ارتباط با جايگاه و منزلت ائمه العابديناز امام زين

                                                           

 .437. محمد بن جرير الطبري، دلايل الامامة، ص 1
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را خلق  آدم كه خداوند حضرررتهاي خداوند بر اهل عالم هسررتيم از زماني يشرروايان مسررلمين و حجتما »

كرده زمين هرگز خالي از حجت الهي نبوده است اين حجت يا ظاهر و مشهور بوده و يا غايب و مستور، و تا 

 1قيامت نيز خالي از حجت نرواهد بود.

ضانين باوري به امامت موجب مي شود ها و لحظهور امام در همه عر هگردد تا ح ساس  از اين  وها به خوبي اح

 شود.  جهت بينف درستي به فرد اعطا مي

 ؛ ذيرش استمرار وجود امام در جهان هستي .4-1

آيد. بر طبق انين شناختي فرد همواره حساب مياعتقاد به استمرار وجود امام، يكي ديگر از آثار شناخت او به

د. بر اين مطلب نيز روايات بسرررياري دلالت دارد. بر طبق اين اخواهد دقرار هدايت امام خود را در معرض 

ست، از امام  ادق شده ا در اين زمينه نقل  دسته از روايات، وجود امام در زمين لازم و  روري بر شمرده 

  2«رود امام خواهد بود.آخرين فردي كه از دنيا مي»شده: 

وامل مؤثر در آورد و يكي ديگر از عوجود ميالزاماتي را در جهت تربيت مهدوي بهاين بينف نيز براي مردم 

 آيد.حساب ميتربيت مهدوي به

 ؛ ذيرش ولايت امام بر باطن افراد .5-1

اطني ب،  ذيرش ولايت اوسررت. با انين شررناختي آمادگي فرد براي هدايت يكي ديگر از آثار شررناخت امام

ز دارد كه هدايت لاوه بر ارائه طريق از راه نصحيت و موعظه حسنه، هدايت باطني نيشود. زيرا امام عبيشتر مي

 به امر الهي است. 

                                                           

 «ان آخر من يموت الامام....» 317ص  2. احمد بن علي طبرسي، الاحتجاج علي اهل اللجاج، ج 2

 . 180ص 1.محمد بن يعقوب كليني، ا ول كافي ج 1
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 هاي مهدوي:راهکارهاي تقويت بينش

ها از انديشررره مهدويت تأثير بپذيرد و انديشررره مهدويت در اين براي اينكه فرهنگ جامعه بتواند در بعد بينف

شد؛ لا شته با سي دا شود. اين حوزه كاركرد ملمو ست از راهكارهاي موجود در اين زمينه بحث و گفتگو  زم ا

 .تقسيم نمودو راهكارهاي خاص  توان بر دو قسم راهكارهاي عامراهكارها را مي

 :راهكارهاي عام

ست سته از راهكارهايي ا سازي ديني و كه در تقويت بينف جامعه براي فرهنگمنظور از راهكارهاي عام آن د

 مانند:. گيرند و اختصاص به انديشه مهدويت ندارنداز انديشه اسلامي نشأت مي و مهدوي مؤثرند

 راهكارهاي تحكيم ايمان به خداوند: .1

 توان براي تحكيم شناخت خداوند و ايمان به او بهره گرفت؛ مانند: از راهكارهاي مرتلف مي

 روش فطري:  .1-1

شررناسرري اسررت. در اين روش كافي اسررت افراد تأملي در هاي باور به خداوند از راه فطرت خدايكي از روش

  ورت به خوبي با خالق هستي آشنا خواهند شد. به تعبير خلقت و ذات و نهادشان داشته باشند كه در اين

 روش عقلي: .2-1

هاي ايمان به خداوند از راه عقل است؛ در اين روش با كمك عقل و برهان عقلي خداوند يكي ديگر از روش  

سوي ته ميشناخ شود. از قديم الايام اين راه مورد توجه حكما و فلاسفه الهي بوده و براهيني در اين زمينه از 

 آنان اقامه شده است؛ نظير برهان وجوب و امكان و برهان حدوث و برهان حركت و... 

 روش حسي و تجربي:  .3-1
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در اين روش خداوند از راه آثاري كه در  هاي ايمان به خداوند از راه حس و تجربه است.يكي ديگر از روش 

شناخته مي ست  ستي و در مرلوقات ا شود. مانند نظم موجود در مرلوقات، اين راه به علت حسي و جهان ه

 .تجربي بودنف راه عمومي و همگاني است

 روش عاطفي:  .4-1

ست تا مردم يكي ديگر از روش سعي بر آن ا ست. در اين روش  هاي تحكيم اعتقاد به خداوند، روش عاطفي ا

 با  فات جمال و جلال خداوند آشنايي شوند 

 راهكارهاي اعتقاد به نبوت: .2

 توان براي تحكيم اعتقاد به نبوت بهره گرفت؛ مانند: از راهكارهاي مرتلف مي

 روش عقلي: .1-2

شناخت نبوت از راه عقل است؛ در اين روش بر طبق  فاتي اون حكمت و لطف هاي اساسي يكي از روش

شود. زيرا از طرفي عدم ارسال وحي، با  فت لطف الهي ناسازگار بوده و الهي به  رورت نبوت  ي برده مي

 .با لطيف بودن وي منافات خواهد داشت

 روش نقلي: .2-2 

شناخت نبوت از راه دليل نق ست؛ يكي ديگر از راههاي  ست؛ البته دليل اعتبار اين روش عقل ا لي و تاريري ا

يعني عقل در مرحله قبل،  رورت نبوت را اثبات نموده و بر نياز بشر به وحي تأكيد دارد و در نتيجه به دنبال 

 عنوان دليل نقلي استدلال نمود. توان از سرن قرآن و حديث نيز بر نياز بشر به نبي بهآن مي

 روش عاطفي: .3-2
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هاي آشنايي با  يامبران از راه بر انگيرتن عاطفه و محبت است كه ريشه در عقلانيت دارد، يكي ديگر از روش 

ساني در وجود  سته ان سيره انبياي الهي و ملاحظه  فات متعالي و برج شنايي از طريق  در اين روش فرد با آ

 شود. سبت به آنان مين آنان، به آنها معرفت  يدا نموده و وجودش سرشار از مهر و محبت

 راهكارهاي باور به معاد: .3

 توان بهره جست. هاي مرتلف ميبراي تحكيم اعتقاد به معاد از راه

 روش عقلي: .1-3

هاي شررناخت معاد از راه عقل اسررت؛ بر طبق اين راه معاد هم از طريق  ررفت حكمت الهي قابل يكي از راه

 رسد. اثبات مياثبات است و هم از طريق  فت عدل الهي به 

 روش نقلي: .2-3

روش ديگر براي اثبات معاد روش نقلي اسرررت؛ بر طبق اين روش اديان الهي عموما بر  ررررورت معاد تأكيد 

دانند تا حدي كه اين مسررأله جزو  ررروريات همه اديان به حسرراب دارند و آن را امري لازم و  ررروري مي

ريم و روايات، تأكيد بسرررياري بر  ررررورت وجود روز آيد. در مجموعه معارف اسرررلامي اعم از قرآن كمي

 رستاخيز شده است. 

 راهکارهاي اعتقاد به امامت: .4

 هاي مرتلف بهره جست:توان از راهبراي تحقق اعتقاد به امامت مانند ساير ا ول ياد شده، مي

 روش عقلي: .1-4 

گونه ت الهي اثبات نمود؛ زيرا همانتوان بر اسررراس برهان لطف و برهان حكمبر طبق اين روش امامت را مي

ضا مي سانكند تا افرادي را بهكه لطف الهي و حكمت او اقت سول و  يامبر جهت هدايت ان ستد، عنوان ر ها بفر
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براي حفص دين و  عنوان جانشرررين  يامبرخاتمكند تا افراي را بههمچنين لطف و حكمت او نيز اقتضرررا مي

ها باقي بماند. گونه تغيير و تحريف براي هدايت انساندستورات ديني بدون هيچشريعت او قرار دهد تا دين و 

نيز لطف  بنابراين فرسررتادن وحي به منظور هدايت انسرران لطف اسررت، بقاي وحي و حفص آن بعد از  يامبر

 است. 

 روش نقلي: .2-4

 نقلي است. توان از آن بهره گرفت، روش از روش ديگري كه در ارتباط با شناخت امامت مي

 روش عرفاني:. 3-4

شود. عرفا براين روش ديگر براي آشنايي با امام، روش عرفا است؛ در اين روش از امام به انسان كامل ياد مي

 دانند.فيض مي باورند جهان هرگز خالي از انسان كامل نرواهد بود؛ زيرا از نگاه آنان انسان كامل را واسطه

اي از وسايط، با شود بدون واسطه، نميشان در متكثراته علت ظهور و تجليگويند اسما و  فات الهي بمي 

سما و  فات نيز از حقيقت غيبي حق احتياج به شند و از او فيض بگيرند،  س ظهور ا سطه و حق مرتبط با وا

 1شود.واسطه همين رابطه بين اسما و  فات و حقيقت غيبيه، باب بركات منفتح مياي دارد و بهخلفيه

 روش عاطفي: .4-4

شد يكي از روش ست. از اين روش در اعتقاد به امامت نيز قبلا گفته  هاي تحكيم باور به نبوت از راه عاطفه ا

صومينمي سيره ائمه مع شنايي مردم از  ست تا با آ سعي بر آن ا ست. در اين روش  اعتقاد آنان  توان بهره ج

سبت به اين آموزه ديني تقويت گردد ساني موجب  اري امامانزيرا برخورد ؛ن سته ان از  فات متعالي و برج

شود تا مردم شناخت بيشتري از آنان به شود تا علاقه و محبت افراد به آنان بيشتر شود و اين امر باعث ميمي

                                                           
 .464و 647يد جلال الدين آشتياني، شرح مقدمه قيصري، ص. س 1
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دسررت آورند و هراه بر معرفت مردم نسرربت به آنان افزوده شررود به همان ميزان بر اعتقادشرران تأثير خواهد 

 گزينند.عنوان الگوهاي عملي رفتاري خويف بر ميرگذاري تا جايي است كه مردم آنان را بهگذاشت. اين اث

 راهكارهاي خاص:

ست سته از راهكارهايي ا ستمنظور از راهكارهاي خاص آن د شه مهدويت ا كه در تقويت كه مرتص به اندي

 سازي مهدوي مؤثرند. مانند:بينف جامعه براي فرهنگ

 :معرفت و شناخت امام مهدي .1

نيز شناخت لازم را  بعد از شناخت امامت و معرفت نسبت به جايگاه امام،  روري است  يرامون امام مهدي

دسررت آوريم. اون امام زمان و عصررر ماسررت و امام زمان بودن مسررؤليتي را براي باورمندان به وي ايجاد به

 كند. مي

 : در مردم امام زماناحساس نياز به بر انگيرتن  .2

احسررراس نياز به امام زمان) (، يكي از عوامل مهم در تقويت روح اميد در مردم اسرررت. در نصررروص روايي 

 استفاده شده است. « سبب»و « وسيله»و « حجت الهي»تأكيد بسياري شده و از تعابيري اون:  برجايگاه امام

 اي آن:نزديك دانستن ظهور در عين حال عدم تعيين وقت بر .3

تر تواند در ايجاد حالت انتظار تأثيرگذار باشد. اگر كسي وقو   ايزي را نزديكنزديك دانستن وقو  ايزي مي

دانستن ظهور  اي دور ببيند. نزديكشود، برخلاف كسي كه وقو  امري را در آيندهببيند انتظارش نيز تشديد مي

شدت انتظار بيافزايد، و آمادگي فرد را افزايف دهد. زيرا اين امر باعث ميمي امام مهدي شود توجه تواند بر 

يابد. البته نزديك حضرررت بيف از  يف تشررديد گردد، و در نتيجه حالت اميد و انتظار در افراد قوت ميبه آن
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اي آن، مورد نهي شديد واقم شده دانستن ظهور، هرگز به معني تعيين وقت براي آن نيست زيرا تعيين وقت بر

  1است.

 بردن سطح خردورزي و ايجاد آمادگي فكري نسل منتظر: بالا .7

دگي يكي ديگر از راهكارهاي مناسرررب براي تقويت بينف جامعه در جهت تحكيم فرهنگ مهدويت ايجاد آما

در  وحق از باطل  شود تا افراد در تشريصفكري براي نسل منتظر است.  رورش و كمال عقلاني موجب مي

ام امام كه تكامل عقول يكي از كاركردهاي قيحدي اسرررتمند شررروند. اهميت آن بهانتراب خير از شرررر توان

سوب مي زمان ست شود. زيرا عقلانيت و تكامل عقول از جمله ارزشمح شر ا از  وهاي الهي در زندگي ب

گي بشررر و عصررر بروز و ظهور همه هاي الهي در زندعصررر حاكميت ارزش طرفي عصررر ظهور امام مهدي

 باشد. ند، ميااستعدادهاي نهفته بشري است كه تا آن روز به هر دليلي مجالي براي بروز و ظهور  يدا نكرده

 هامبحث دوم: ارزش

ست. معناي ارزشبه )Value (واژه ستگي، قدر و اهميت آمده ا شاي ست. و در لغت به معني برازندگي،  و  2ا

سين برخوردار  ستگي تح شاي در ا طلاح ارزش به معناي ايزي كه مورد علاقه و مطلوب فرد يا جامعه و از 

شد. سبتا  ايداري  همچنين به 3با شيوه رفتاري خاص يا شود گفته ميعقيده يا باور ن كه فرد با تكيه بر آن، يك 

، ديگر اص يا يك حالت غايييك حالت غايي را، كه شرررصرري يا اجتماعي اسررت، به يك شرريوه رفتاري خ

 4.دهدترجيح مي

                                                           
صِيرٍ عَنْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ   قَالَ: سَأَلتُْهُ عَنِ القَْائِمِ   فقََالَ »... . در روايات بسياري تعيين وقت براي ظهور مورد نهي قرار گرفته است.  1 عَنْ أَبِي بَ

َّاتُونَ كَذَبَ َّا أَهْلُ بيَْتٍ الْوقَ ْهِ مِهْزَمٌ فَقَالَ لَهُ جُ»و «  لَا نُوقَِّتُإنِ ْدِ اللَّهِ   إِذْ دَخَلَ عَليَ ْدَ أَبِي عبَ ْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كثَِيرٍ قَالَ: كنُْتُ عنِ عِلْتُ فِداَكَ عَنْ عبَ

 .2و 3، ح 368، ص 1، كافي، ج«وَ هَلَكَ الْمُستَْعجِْلُونَ وَ نَجَا الْمُسَلِّمُونَ وقََّاتُونَالْ أخَْبِرنِْي عَنْ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي ننَتَْظِرُ مَتَى هُوَ فقََالَ يَا مِهْزَمُ كَذَبَ
 . لغت نامه دهردا و فرهنگ معين. 2
 .444. باقر، ساروخاني، فرهنگ علوم اجتماعي، ص  3
 .111هاي اجتماعي، ص ور، وسايل ارتباط جمعي و تغيير ارزشفرامرز، رفيم.  4
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شمار هبشناسي از مفاهيم ا لي و اساسي جامعه شناسي مورد توجه جدي بوده و يكيدر جامعهارزش مفهوم 

 رود. مي

 1«.باشندارزش و مقبول مي هاي اجتماعي، درحقيقت، مفاهيمي هستند كه براي افراد يك جامعة معين باارزش»

به عنوان آرمان آن را كه يك شرررص يا يك جمم اسررتعملي  اي از بودن ياشرريوه ارزش»گي روشرره از نگاه 

  2«.شناسدمي

ي دستيابي به هاي مطلوبي هستند كه افراد جامعه براهاي اجتماعي مقا د و هدفتوان گفت ارزشبنابراين مي

ستهآنها فعاليت مي سيله نيازها و خوا سازند. هم انين هاي خود راكنند تا به اين و يكي از ابزارها و  برآورده 

در جامعه و  هاي اجتماعيبرد؛ زيرا وجود ارزشباشند كه جامعه از آن براي نظم اجتماعي سود ميوسايلي مي

شكل گيري ايده ستيابي به آنها باعث فعاليت افراد و موجب  شود. اين ا ميهها و آرمانآلكوشف افراد براي د

 اي حياتي و  روري است. عهجريان براي هر جام

                                                           
 .95شناسي، صگلابي؛ ا ول و مباني جامعه سياوش،.  1
 .76زاده، صشناسي عمومي، ترجمه: هما، زنجانياي بر جامعهگي روشه، مقدمه . 2
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 ها در رشد و تعالي فرهنگ:نقش ارزش

روند و مار ميشهاي مهم آن بهيكي از لايه هاارزشهاي مرتلفي است. ها و لايهگفته شد فرهنگ داراي مؤلفه

باور و برخاسته از  و نررربايدهاى برررايدهاكه  دانست ساختمان فرهنگتوان آنها را از اجزاي ا لي  ازل و مي

 . كنندبيان ميرا  ايانديشه

مرتلف،  هاي فرهنگي جواممتفاوتآيند؛ و از عوامل حساب ميبههاي مهم و ا لي فرهنگ از برف هاارزش

ستنادبيني هستند و جهانباورها و از  برآمده هاارزش .آنها استهاي ارزشي در نظام تفاوت به بينف انسان  با ا

ريدهند كه بر اساس آن به ما ميي هايملاكنسبت به هستي،  روبي و بدي،قضاوت م رين خ زشتي و  كنيم و ب

  .كنيميابي و ارزش گذاري ميارزشامور، زيبايي و درستي و نادرستي 

ست عوامل مرتلفي در تحقق ارزش شند اما نقف عقل و وحي در آن از ديگرممكن ا شته با عوامل  ها نقف دا

 تر است.بيشتر و مهم

ها نمايند و انسرران را نسرربت به التزام به ارزشها را تبيين و ترسرريم ميوحي به مدد همديگر، ارزشعقل و »

 1«كنند.ها تحذير ميترغيب و تشويق و نسبت به اجتناب از  د ارزش

سط جامعه ست. آلن بيرو ارزشاين مطلب تو شده ا سان نيز مورد تأكيد قرار داده  هاي ديني را با والاترين شنا

 2«گيرند.داند كه در روابط بين انسان و خداوند شكل ميف هستي مرتبط مياهدا

                                                           
 .42. همان، ص  1
 .445آلن بيرو، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه: باقر ساروخاني، ص.  2
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  هاي اجتماعي:گونه شناسي ارزش

توان نميها، ارزشدر نظر گرفتن  رورى است و بدون ها لازم و انجام كار براى تعيين ارزشبا توجه به اينكه 

هاي اجتماعي از  رورت اجتناب نا ذير هاي مرتلف ارزشموفق شد؛ لذا شناخت گونه گذارىسررررياستدر 

 برخوردار است. 

شررود. لذا اين مطلب همواره مورد توجه هاي آن مهم ارزيابي ميها شررناخت گونهبراي شررناخت دقيق ارزش

سيم ارزشجامعه ست براي تر ست؛ زيرا لازم ا سان نيز بوده ا هاي هاي برگرفته از عقل و وحي ابتدا گونهشنا

 اخته و از هم تمييز داده شوند. ها شنمرتلف ارزش

 :كننددسته تقسيم مي شفبه را هاي اجتماعي ارزششناسان جامعه

ها دارد احكام و رفتارهاي دستوري كه سعي در سوق دادن جهت رفتار و انديشه انسان :هاي اخلاقيارزش. 1

شويق به  شامل ت سان كردن، ايثار كردن و يا خودداري از او  عمالي مثل: دروغ، دزدي، قتل و اعمالي مانند: اح

 .شوندتجاوز مي

 .شود ول، دارايي و تملك كالاها مي :هاي مادي كه شاملارزش :هاي اقتصاديارزش 2. 

سيارزش. 3 سيا مانند: احترام به ا ول ناب ملي يا انقلابي مردم، عدالت اجتماعي و تأمين رفاه  :هاي ملي و 

 .اجتماعي

باً در اكثر جوامم از مهمهاي مقدس و معنوي زندگي انسرررانارزش :هاي دينيارزش4.  ترين و ها كه تقري

 .روندشمار ميهاي اجتماعي بهقدرتمندترين ارزش

هاي حقوقي و  مانتي اجرايي براي آن هستند. همگان قوانين، تجلي ارزش :هاي قانوني و حقوقيارزش 5. 

 .كنندن، قا ي و  ليس را ارزشمند تلقي مياحترام به قوانين و مقررات جامعه اعم از: موازي
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شد :هاي فرهنگيارزش 6.  شان حائز اهميت با شترك و عمومي مردم براي  ،هر آنچه كه در رابطه با فرهنگ م

 1.شوندخوانده مي هاي فرهنگيسالمندان ارزش همانند: دانف و احترام ب

 :هاي ارزشي انديشه مهدويتگونه

شررود و يمها و... از فرهنگ كه شررامل اموري اون اعتقادات، باورها و ارزش با توجه به تعريف ارائه شررده

سرراحت  هاي مرتلف دارند؛ لذا همه موارد ارزشرري اسررترراجي از انديشرره مهدويت كه درها نيز گونهارزش

شند را ميفرهنگ مي شته با ست و آنها را مورد بحث وتوانند نقف دا سي قرار توان در اين حوزه مهم دان  برر

 داد و از كاركردهاي انديشرره مهدويت در سرراحت كارايي فرهنگ بر شررمرد كه موجب تقويت و اسررتحكام

 هاي فرهنگ جامعه خواهند شد.بنيان

 :زير است موارد شامل مرهدويت انديشههاى موجود در ارزشهاي گونه

 هاي اعتقادي: . ارزش1

سته از ارزشمنظور از ارزش سهاي اعتقادي آن د سته تهايي ا شند. با بكه مربوط به امور اعتقادي و واب ه آن با

 ند: هايي كه در انديشه مهدويت وجود دارد در حوزه امور اعتقادي است. ماناين و ف برخي از ارزش

شد باور به امام مهدي1-1 شناخت امامت: قبلا گفته  ستن  ست. مبتني بر باور به ا ل ام . ارزش دان امت ا

ي  ررورت عام نيز لازم و دارا، شررناخت امامت بهورت شررناخت شرررص امام مهديبنابراين علاوه بر  ررر

 ارزش است.

                                                           
 ها را در كتاب  خودش آورده است. آلن بيرو نيز اين گونه .95مجتبي،  داقتي فرد، جامعه شناسي )كليات، مفاهيم،  يشينه(، ص .  1

 .445باقر ساروخاني، فرهنگ علوم اجتماعي، ص 
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هاي انديشررره مهدويت و تأثيرگذاري آن در : براي تبيين ارزش. ارزش دانسرررتن شرررناخت امام مهدي2-1

 نيز لازم و  روري است.  فرهنگ، علاوه بر شناخت امامت، شناخت شرص حضرت مهدي

 : ي و هدايت و ارائه طريق از سوي امام زمانج( باور به راهنماي

شناخت امام مهدي سي و معنوي با آنعلاوه بر  سب فيض از ، باور به ارتباط قد ضرت نيز در هدايت و ك ح

تواند در تقويت روحيه مردم تأثيرگذار باشد و آنان را ايشان داراي ارزش است. قطعا باور به انين ارزشي مي

 به تلاش بيشتر وا دارد و از اين جهت در اشاعه و تحكيم فرهنگ مهدوي مؤثر باشد. 

 هاي اخلاقي و تربيتي:. ارزش2

 توان بر دو دسته كلي تقسيم نمود: هاي اخلاقي انديشه مهدويت را ميارزش

ست كه در باره اخلاق در دين  هاي اخلاقي كه برگرفته. ارزش1-2 شامل همه اموري ا ست و  سلام ا از دين ا

عمل آمده است. بدانها امر و تو يه شده مانند: ايثار، حسن خلق، وفاي به عهد و  يمان و... و يا از آنها نهي به

 مانند: دروغ، قتل، تجاوز، حسد و...

شه مه. ارزش2-2 سته از اندي سوب هاي اخلاقي و تربيتي كه برخوا شه مح ست و از مميزات اين اندي دويت ا

 شوند.مي

 هاي سياسي و اجتماعي:. ارزش3

شه مهدويت، ارزشيكي ديگر از ارزش ست. اين ارزشهاي بر گرفته از اندي سي و اجتماعي ا سيا ها را هاي 

 هاي مرتلفي اون: توان در حوزهمي

 . نياز جامعه به رهبري امام عادل؛ 1-3

 جتهدين به عنوان نواب عام در عصر غيبت؛ . نقف فقها و م2-3
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 هاي منتظران؛ هاي جامعه منتظر، و ويژگي. ويژگي3-3

 . آثار فردي و اجتماعي انتظار؛4-3

بستگي اجتماعي، . آثار سياسي و اجتماعي باور به مهدويت از جهت: اميدواري به آينده، ايجاد  يوند و هم5-3 

 ترك بين باورمندان به مهدويت؛ايجاد اعتماد عمومي و احساس هويت مش

 هاي اقتصادي:. ارزش4

توان از مي ها رارود. اين ارزششمار ميهاي مطرح در انديشه مهدويت بهارزش اقتصادي يكي ديگر از ارزش

صر غيبت الگو دست آورد و از آنها براي جامعه عاند بهرواياتي كه و عيت جامعه عصر ظهور را ترسيم نموده

 توان بر اند دسته تقسيم نمود:ها را ميارزشگرفت. اين 

 . برقراري عدالت اجتماعي از راه عدالت اقتصادي و توزيم عادلانه درآمدهاي عمومي:1-4

شده  صر ظهور وارد  سيم عادلانه اموال در ع توان كمك اند ميبراي تبيين اين مطلب از رواياتي كه در باره تق

قيام كند، بيت المال را يكسرران در  هنگامي كه قائم اهل بيت»: نقل شرردهدر اين زمينه  امام باقرگرفت. از 

هاي هاي روي زمين  و ثروتثروتنمايد، به عدالت در ميان مردم رفتار ميو ، كندميميان مردم قسرررمت 

 1«...دنآيحضرت گرد ميزيرزمين نزد آن

 كني فقر و كاهف نابرابري اقتصادي: . ريشه2-4 

شهويژگييكي ديگر از  صر ظهور ري صادي ع ست. هاي اقت شده ا با  امام  ادقكني فقر از جامعه معرفي 

هاي خود را هنگامي كه قائم ما قيام كند...، زمين گنج»د: نفرمايميترسيم و عيت اقتصادي جامعه عصر ظهور، 

                                                           
قسررم بالسرروية و عدل في الرعية... و يجمم إليه أموال الدنيا من بطن الأرض و ظهرها، فيقول  -إذا قام قائم اهل البيت: ». عن أبي جعفر 1

«.  لأرحام، و سررفكتم فيه الدماء الحرام، و ركبتم فيه ما حرم الله عزوجل، فيعطي شرريلاً لم يعطه أحد كان قلبه تعالوا إلي ما قطعتم فيه ا :للناس

 .237؛ نعماني، الغيبه، ص 161علل الشرايم، ص 
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شكار مي شم خود، آن را بر روي زمين ميكند؛ به گونهآ سي بينند و اي كه مردم با ا سراغ ك دارندگان زكات 

شد تا زكاتمي از فضل و برشف  -شود و مردمشان را به او بدهند؛ ولي كسي يافت نميگردند كه نيازمند با

  1«.گردنداز ديگران بي نياز مي -خداوند

 . رسيدگي به محرومين و مستضعفين:3-4

دانند مي را يكي از خصو يات حكومت جهاني امام مهدي رسيدگي به محرومان و مستضعفان احاديثي كه

در برشف مال دستي باز ... كه اين است ويژگي مهدي»گويد: طاووس يماني ميبر اين ارزش دلالت دارند. 

 2«كين مهربان و با عطوفت است.ادارد و نسبت به بيچارگان و بينوايان و مس

 زش مدار:گرا و ار. برقراري نظام اقتصادي معنويت4-4

ساس معنويت و اريكي ديگر از ويژگي صادي بر ا صر ظهور، برقراري نظام اقت صادي ع هاي زشهاي نظام اقت

ر، تعاون، والاي اخلاقي اسرررت. بر طبق انين نظام اقتصرررادي همه معيارهاي والاي اخلاقي نظير: اخوت، ايثا

 ست. م فرهنگ عمومي تأثيرگذار اشود و در شكل دهي و تحكياحسان، و قناعت و... بر جامعه حاكم مي

 هاي عاطفي و انگيزشي:. ارزش5

ن . منظور از آاز انديشررره مهدويت قابل اسرررترراج اسرررتهايي كه هاي عاطفي يكي ديگر از ارزشارزش

قف داشته توانند نمي كه در برانگيرتن روح احساسات و عواطف جامعه نسبت به امام زمانهايي استارزش

 ند از: عبارت هاارزشترين اين مهمباشند و در تحكيم و تثبيت فرهنگ ديني و مهدوي كمك خواهد نمود. 

 :زمان محبت و عشق به امام .1-5

                                                           
سمعت أبا عبدالله 1 ضل بن عمر:  وجهها. و يطلب الرجل تظهر الأرض كنوزها حتي تراها الناس علي  ...إن قائمنا إذا قام»يقول:  . عن المف

 .363شيخ مفيد، الارشاد، ص « منكم من يصله بماله، و يأخذ منه زكاته لا يوجد أحد يقبل منه ذلك، استغني الناس بما رزقهم الله من فضله 
 .167عقد الدرر، ص « علامه المهدي أن يكون...جوداً بالمال، رحيماً بالمساكين». عن طاووس:  2
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و ست. در مردم ا محبت و عشق به او ، بر انگيرته شدن روحزمان شناخت امامهاي برآمده از ارزشيكي از 

كه در محبت خداوند كامل شده امام كسي استخواهد داشت؛ زيرا خداوند را به دنبال محبت  ،محبت به امام

 گيرد.قرار ميكسي كه در محبت خداوند كامل شده باشد مورد محبت مردم  و است

 :و نفرت از دشمنان وي زمان دوستان امام دوست داشتن .2-5

محبت و دوستي نسبت به دوستان او را ؛ دارد دنبالرا به خودشدوستي و محبت  شناخت امام علاوه برآنكه

 نيز در  ي خواهد داشت. 

  :. ادعيه منسوب به امام زمان3-5

سبت به امام زمان سات ن سا سوب به  يكي ديگر از عوامل مؤثر در برانگيرتن عواطف و اح خواندن ادعيه من

ست آن سي ا ضور در مجال ضرت و ح افرادي كه در مجالس دعا به نام شود. زيرا كه به ياد وي برگزار مي ح

صر ضور مي امام ع ست به دعا بلند مي يابند و به ياد آنح شان د ضرت و براي اي ضور در ح كنند خود ح

كند. را در افراد ايجاد مي مؤثر است و تقارن روحي براي با امام زمان مجلس دعا در برانگيرتن عواطف افراد

 .كندبيند و به وي اقتدا ميحا ر مي امام عصرفرد در انين حالي خود را در  يشگاه 

  :مجالس جشن و سرور در ايام ولادت امام عصر گزاريبر. 4-5

سات، يكي ديگر از عوامل مؤثر در  سا سرور در ايام ولادت برانگيرتن عواطف و اح شن و  بر ايي مجالس ج

صر ست.  امام ع س برگزاري انينا شكل دهي به فرهنگ  تواندمي يمجال هاي عمومي و حاكميت ارزشدر 

 توان يكي از كاركردهاي باور به مهدويت در لايه ارزشي فرهنگ برشمرد. را مي آنمهدوي ايفاي نقف كند؛ و 

 :. توجه به اماكن منسوب به امام زمان5-5
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امام ويژه مناطق شرريعه نشررين اماكني وجود دارد كه به جهت انتسرراب به در بعضرري از كشررورهاي اسررلامي به

سجد از قداسرت خا ري برخوردار مي انزم باشرند. اين اماكن گاه با نام مقام  راحب الزمان و گاه به نام م

شناخته مي ساس افراشوند. خاص  ضور در اين اماكن اح ضور امامكنند در ميد با ح د و ندارقرار  زمان ح

مؤثر  معنوي افراد با امام مهديتواند در ارتباط قلبي و مياين امر  .دنبينخود را در محضرررر آن بزرگوار مي

تأثير گذار خواهد ديني و مهدوي فرهنگ  در تثبيتو در نتيجه  گردد با امام شانباشد و موجب تحكيم رابطه

 بود.

 هاي مهدوي در جامعه:. آثار حاكميت ارزش6

سابحث و گفتگو از آثار حاكميت ارزش شه مهدويت در جامعه و به تبم آن در فرهنگ  زي مهم و با هاي اندي

شدن ارزش ست. البته نهادينه  شه مهدويت در هنجارهاي اجتماعي و در رفتارهاي ارزش ا هاي برآمده از اندي

شه مهدويت و بروز و كند كه در مبحث آينده به انوا  آثار هنجاري ارزشمردم ظهور و بروز  يدا مي هاي اندي

شد. در اين مبحث  شاره خواهد  ستي از آثار حاكميت ارزشظهور آن در رفتار مردم ا هاي مهدوي تنها به فهر

 شود. اشاره مي

 عبارتند از:آثار اين ترين مهم

. تهذيب نفس و 3؛ ايجاد حالت انگيزشررري قوي براي  يروي از امام .2؛ زمان محبت و عشرررق به امام .1

سازي اخلاقي؛  ستان و  يروان امام .4خود سبت به دو شمنان امام .5؛ محبت ن سبت به د . 6؛ بغض و نفرت ن

سرور در ايام ولادت امام عصر7؛ توجه به اماكن منسوب به حضرت مهدي . 8 ؛. بر ايي مجالس جشن و 

 .ادعيه مربوط به امام مهديبر ايي مجالس 

 هنجارها و رفتارهامبحث سوم: 
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رآمده از ا ررولا رفتارها و هنجارها بشرروند. هاي فرهنگ محسرروب ميهنجارها و رفتارها يكي ديگر از لايه

كنند و هاي اجرررتماعي عرررمل در جهت تقويت ارزشها و بازتاب آنها هستند. و لازم است ها و ارزشبينف

  .شته باشنددا هماهنگي باهم

ني، گفته شرررد انديشررره مهدويت از نظر بينشررري از مباني كلامي متقني برخوردار اسرررت و بر اسررراس آن مبا

باشررد. و در  توانند نقف داشررتهدهد كه در تحول و تحكيم فرهنگ ميرا در اختيار جامعه قرار ميهايي ارزش

شكل ميها و ارزشنتيجه بر طبق بينف سبي در جامعه  در مبحث  گيرد.هاي مهدوي، هنجارها و رفتارهاي منا

 شود.گو ميرو در باره كاركرد انديشه مهدويت در ساحت رفتارها در اند گفتار بحث و گفت يف

 . مفهوم شناسي:1

شيوه  1آمده است. عمل طرز ،حركت طرز ،روش( در لغت به معني سلوك، رفتن، BEHAVIORواژه رفتار )

و در ا ررطلاح روانشررناسرري به عنوان نحوه گذران هسررتي يا كنف يك فرد اه در  2معمول عمل و زندگي،

  3زندگاني عادي و اه در برابر او اعي خاص تعريف شده است.

جار )واژه  به معني: در (Normهن غت  قانون ل عده و  قا مده اسرررت. راه و روش و طريق و طرز و  و در  4آ

 5.شودراهبري يا هدايت يك رفتار را موجب ميا طلاح به معني قانون يا ا لي كه 

  6داند.بروس كوئن هنجار را الگوي رفتاري مشترك يا معيارهاي رفتاري مي

                                                           
 عميد.. همان و فرهنگ لغت  1
 .30. باقر، ساروخاني، فرهنگ علوم اجتماعي، ص  2
 .30. همان، ص 3
 نامه دهردا. . لغت 4
 .249-248. باقر، ساروخاني، فرهنگ علوم اجتماعي، ص 5
 .74شناسي، ترجمه: محسن ثلاثي، صبروس، كوئن، درآمدي به جامعه.  6
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رىهنجارها » به نظر گيدنز رود آنها را رعايت كنند و هنجارها ا ول و قواعد معينى هستند كه از مردم انتظار م

  1«رود آنها را رعايت كنند.كه از مردم انتظار مي اجرتماعى هرستند زنردگى دهنده بايدها و نربايدها درنشان

 ، هنجار، رفتار:. باور، ارزش2

سط بين ارزش و هنجارحلقه واتوان گفت: ارزش و هنجار و رفتار، ميبا توجه به تعاريف ارائه شده از باور و 

برف و الهام كنندمي فراهمگيري هنجارها را زمينه شكلبه عنوان تصورات كلي و ذهني، ها رفتار است. ارزش

باشررند؛ و هاي رفتاري ميامور حزئي و عيني و سرررمنشررأ دسررتورالعملا ههنجارهنجارها هسررتند. و در مقابل 

 هت دهنده رفتارها هستند. ج

  2«ها است.هنجارها  ورت عملي باورها و ارزش»توان گفت: در حقيقت مي

 ) باور          ارزش         هنجار         رفتار (

 . گونه شناسي هنجارها و رفتارهاي برآمده از انديشه مهدويت: 3

هاي حاكم بر جامعه برگرفته از انديشرره امامت و مهدويت كه ارزشبا توجه به مطالب  يف گفته: در  ررورتي

 باشد؛ لزوما هنجارها و رفتارهاي حاكم بر اجتما  نيز ماهيت مهدوي  يدا خواهند نمود. 

صل گونه سمت براي تبيين هاي مرتلف ارزشدر مبحث دوم از اين ف شد؛ در اين ق ها مورد گفتگو قرار داده 

هاي مرتلف هنجارهاي برگرفته از  ررورت گذرا به گونهانديشرره مهدويت بههنجارها و رفتارهاي بر آمده از 

 شود. انديشه مهدويت اشاره مي

 . هنجارهاي اعتقادي: 1-3

                                                           
 .56آنتوني گيدنز، جامعه شناسي، ترجمه: منواهر منصوري، ص .  1
 .30-29اي قرآن كريم، صهاي ميان رشتهعبدالله، نظري، مقاله: انسجام اجتماعي از منظر قرآن كريم، دو فصلنامه:  ژوهف.  2
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ست سته از هنجارهايي ا شد و ارتباط عميق و منظور از هنجارهاي اعتقادي آن د سته به امور اعتقادي با كه واب

ي از هنجارهايي كه در انديشه مهدويت وجود دارد در حوزه امور وثيقي با آنها داشته باشد. با اين و ف برخ

 اعتقادي است. مانند: 

شد باور به امام مهدي1-1-3 شنايي با امامت: قبلا گفته  شدن آ ست.  . هنجار  مبتني بر باور به ا ل امامت ا

 است.  ورت عام نيز لازم ، شناخت امامت بهبنابراين علاوه بر  رورت شناخت شرص امام مهدي

شناخت امام مهدي2-1-3 شدن  ضرت مهدي. هنجار  شرص ح شناخت  شناخت امامت،  نيز  : علاوه بر 

 لازم و  روري است. 

ارتباط  توان با امام مهدي: بر طبق باور شيعي مي. هنجار شدن ارتباط قدسي و معنوي با امام عصر3-1-3

باطي لزوماً به معني ملاقات حضرروري با حضرررت كسررب فيض نمود. البته انين ارتمعنوي داشررت و از آن

را طي كنند و خودشرران را به  كه افراد مسررير و راه امام زمانحضرررت نيسررت؛ بلكه به اين معني اسررتآن

بيشتري  روحيات و حالات ايشان نزديك نمايند تا از راهنمايي و ارائه طريقي كه از سوي وي وجود دارد بهره

 ببرند. 

 و تربيتي:. هنجارهاي اخلاقي 2-3

هاي توان در حوزههاي اخلاقي و تربيتي كه برگرفته از انديشررره مهدويت اسرررت را ميقبلا گفته شرررد ارزش

 بحث و بررسي نمود.  هاي ياران امام مهديها و او اف منتظران، ويژگيمرتلف مانند: ويژگي

 آورد.يوجود مهاي اخلاقي هنجارهاي اخلاقي و رفتارهاي متناسب با آن را بهارزش

 . هنجارهاي سياسي و اجتماعي:3-3
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ست. اين هنج سي و اجتماعي ا سيا شه مهدويت، هنجارهاي  ارها را يكي ديگر از هنجارهاي بر گرفته از اندي

ندههاي مرتلفي اون: ويژگيتوان در حوزهمي به آي يدواري  ظار، ام ثار انت عه منتظر، آ جام ند و هاي  ،  يو

 و احساس هويت واحد و... مطرح نمود.  همبستگي اجتماعي، اعتماد عمومي

 . هنجارهاي اقتصادي:4-3

سلام، جهت ساس مكتب ا سان بر ا صادي معطوف به تعالي ان شد. گيري امور اقت هاي ليتيعني بين فعابايد با

شته  سان، بايد ارتباط وجود دا صادي و تعالي معنوي ان شد. باقت صادي يكي ديگر ا هنجارهايا  هنجارهاييز اقت

ست ست. كها سترراج ا شه مهدويت قابل ا امعه عصر جتوان از رواياتي كه و عيت اين هنجارها را مي از اندي

 هنجارهااين  دسررت آورد و از آنها براي جامعه عصررر انتظار و غيبت بهره گرفت.اند بهظهور را ترسرريم نموده

  توانند رفتارهاي مشرصي را به دنبال داشته باشد.مي

 . هنجارهاي عاطفي و انگيزشي: 5-3

ن اين تريمهم. كه از انديشرره مهدويت قابل اسررترراج اسررتاسررت هنجارهايييكي ديگر از  عاطفي هنجارهاي

 عبارتند از:  هنجارها

 زمان محبت و عشق به امامهنجار شدن  .1-5-3

شناخته شود و به نقف او و  يكي از آثار شناخت و معرفت امام محبت و عشق به اوست. وقتي امام به درستي

دنبال خواهد داشت. در هدايت باطني و ارائه طريق  ي برده شود، خودبرود عشق و محبت او را بهوي جايگاه 

زيرا محبت به امام محبت خداوند را به دنبال دارد و امام كسي است كه خودش غرق در محبت خداوند است. 
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ايد... سلام بر شما كه در محبت خداوند كامل شده» 1«امِّينَ فيِ مَحَبَّةِ اللَّهوَ التَّ»خوانيم: در دعا خطاب به امام مي

 امام در محبت خداوند كامل شده است. كسي كه در محبت خداوند كامل شده باشد مورد محبت مردم است. « 

ست. )ارزش(؛ بايد به امام زمان بنابراين محبت به امام زمان سته ا شت.  امري باي جار(؛ تلاش )هنمحبت دا

شان دادن محبت خويف به امام زمان ضرت از راه خواندن ادعيمانند توجه به آن جامعه براي ن ه مربوط به ح

 عه است. وي، حضور در اماكن منسوب به وي و ... )رفتار(؛ برآيند آن نهادينه شدن فرهنگ مهدوي در جام

 :و نفرت از دشمنان وي زمان محبت نسبت به دوستان امامهنجار شدن  .2-5-3

تان او را محبت و دوستي نسبت به دوس؛ دنبال داردرا به خودشدوستي و محبت  شناخت امام علاوه برآنكه

 نيز در  ي خواهد داشت. 

ستان خود مي روايتي امام بر طبق شمني با دو شمني با خود را د شما داند. راوي ميمعيار د سد اگونه با   ر

دشمنى كنيد  اگر»ند: دفرمو ايم؟ اماماز اينكه مقام و منزلت شما را در نزد خدا شناختهورزيم بعد دشمنى مى

  2«...با دوستان ما و دوست بداريد

دوستى اولياى خدا واجب است ولايت آنها »فرمايند: مي در روايت ديگري با اشاره به اين مطلب امام  ادق

گويد كسى كه مدعى است ما دروغ مي»: ندهمچنين فرمود 3«.لازم است و بيزارى از دشمنان آنها واجب است

 4«جويد.دارد ولى از دشمنان ما بيزارى نميرا دوست مي

                                                           
 .610، ص2. شيخ  دوق، من لا يحضره الفقيه، ج 1

َاءنََ» ، 20، ح59، ص27. همان، ج 2 وا أَوْليِ ِأَنْ تبُْغِضرررُ َا مَحلََّكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ مَنْزِلتََكُمْ قَالَ ص ب كُمْ بَعْدَ مَا عَرفَنْ ا وَ تحُِبُّوا أَعْدَاءنَاَ وَ كيَْفَ نبُْغِضرررُ

 «نَافَاستَْعيِذُوا بِاللَّهِ مِنَ مَحبََّةِ أَعْدَائنِاَ وَ عَدَاوَةِ أَوْليَِائِ

عَنِ الصرررَّادِقِ   قَالَ حُبُّ أَوْليَِاءِ اللَّهِ وَاجِبٌ وَ الْوَلَايَةُ لَهُمْ وَاجبَِةٌ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ »، 3، ح52، ص 27. محمد باقر مجلسررري،  بحار الانوار، ج  3

 «أَعْدَائِهِمْ وَاجبَِة...

 «ناَ وَ لَمْ يتَبََرَّأْ مِنْ عَدُوِّنَاكَذَبَ مَنِ ادَّعَى مَحبََّتَ»، 18، ح 58، ص 27. همان، ج  4
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لازم و  ررروري اسررت ولايت و دوسررتي با دوسررتان و  طور كه دوسررتي و ولايت با خود امامبنابراين همان

و دشمني با دشمنانف  دوستان امام زمانبنابراين: ولايت و دوستي با نيز  روري و لازم است.  محبين امام

امري مطلوب اسررت. )ارزش(؛ بايد دوسررتان امام زمان را دوسررت داشررت و از دشررمنانف بيزار بود. )هنجار(؛ 

و نفرت داشررتن از دشررمنان وي، )رفتار(؛ برآيند آن نهادينه شرردن  داران امام زماندوسررتي نمودن با دوسررت

 فرهنگ مهدوي در جامعه است. 

 هنجار شدن ادعيه منسوب به امام زمان 3-5-3

سبت به امام زمان سات ن سا سوب به  يكي ديگر از عوامل مؤثر در برانگيرتن عواطف و اح خواندن ادعيه من

حضور در مجلس دعا در برانگيرتن شود؛ زيرا كه به ياد وي برگزار ميحضرت و حضور در مجالسي استآن

ست و تقارن روحي  عواطف افراد كند. فرد در انين حالي خود را در افراد ايجاد مي براي با امام زمانمؤثر ا

 .كندبيند و به وي اقتدا ميحا ر مي را در  يشگاه امام عصر

امري بايسرررته و نيك اسرررت. )ارزش(؛ بايد آن ادعيه را خواند.  بنابراين خواندن ادعيه مربوط به امام زمان

 ..)رفتار(؛ برآيند آن تثبيت فرهنگ مهدويت در جامعه است.)هنجار(؛ برگزاري مجالس دعاي ندبه و.

 مجالس جشن و سرور در ايام ولادت امام عصر گزاريبر. هنجار شدن 4-5-3

سات، يكي ديگر از عوامل مؤثر در  سا سرور در ايام ولادت برانگيرتن عواطف و اح شن و  بر ايي مجالس ج

صر ست.  امام ع س برگزاري انينا شكل دهي به فرهنگ عمومي و حاكميت د تواندمي يمجال  هنجارهاير 

ند؛ و  فاي نقف ك هدوي اي هدويت در لايه را مي آنم به م باور  كاركردهاي  تاريتوان يكي از  جاري و رف  هن

 فرهنگ برشمرد. 
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سته تلقي مي سي بنابراين برگزاري مجالس جشن امري خوب و باي شكيل انين مجال شود. )ارزش(؛ بايد در ت

سهيل در امر تلاش نمود. )ه نجار(؛ برگزاري مجالس جشن ولادت امام زمان توسط مردم. )رفتار(؛ برآيند آن ت

  ذيري مهدويت و تحكيم فرهنگ ديني و مهدوي در جامعه است.جامعه

 . توجه به اماكن منسوب به امام زمان5-5-3

امام ه جهت انتسرراب به ويژه مناطق شرريعه نشررين اماكني وجود دارد كه بدر بعضرري از كشررورهاي اسررلامي به

سجد از قداسرت خا ري برخوردار مي زمان باشرند. اين اماكن گاه با نام مقام  راحب الزمان و گاه به نام م

شناخته مي ساس افراشوند. خاص  ضور در اين اماكن اح ضور امامكنند در ميد با ح د و ندارقرار  زمان ح

مؤثر  تواند در ارتباط قلبي و معنوي افراد با امام مهديمياين امر  .دنبينخود را در محضرررر آن بزرگوار مي

تأثير گذار خواهد ديني و مهدوي فرهنگ  در تثبيتو در نتيجه  گردد با امام شانباشد و موجب تحكيم رابطه

 بود.

سوب به امام زمان ست. )ارزش(؛ بايد مردم به اين اماكن  بنابراين توجه به اماكن من سنديده و خوب ا امري  

سهله و...)رفتار(، برآيند ت سجد  سجد جمكران و م شند. )هنجار( رفتن مردم به اين اماكن مانند م شته با وجه دا

 آن تثبيت فرهنگ ديني و مهدوي در جامعه است. 

 . راهكارهاي تثبيت هنجارها و رفتارهاي انديشه مهدويت:4

و  مهدويت، گفتگو  يرامون راهكارهاي تحكيميكي از مباحث مهم در رابطه با تأثير  ذيري فرهنگ از انديشرره 

 است. از انديشه مهدويت  و رفتارهاي برگرفته هاتثبيت هنجار

 عبارتند از:راهكارهاي موجود در اين زمينه  ترينمهم

 . بالا رفتن سطح دانف مردم نسبت به جايگاه امامت و مقام امام زمان1-4
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يدها و گردد تا مردم به باام در هدايت دارد، موجب ميشرررناخت مقام امامت و جايگاه او و نقشررري كه ام

 ر دهند. نبايدهاي اين انديشه توجه بيشتري  يدا كنند و رفتارهاي مناسب با آن را از خود بروز و ظهو

 ترين عوامل مؤثر در اين مطلب عبارت است از:مهم

 در ميان مردم. الف( احساس  رورت وجود امام زمان

 باط معنوي مردم با امام زمانب( احساس  رورت ارت

 ج( احساس  رورت الگوگيري جامعه از امام زمان

 هاي عصر ظهور به منظور الگو قرار دادن براي جامعه عصر غيبت: . شناخت ويژگي2-4

ناخت شررريكي ديگر از عوامل مؤثر در تحكيم و تثبيت هنجارها و رفتارهاي برگرفته از انديشررره مهدويت، 

صو يات و ويژگي صو ياتي اون: حاكميت عدالت و برطرف نمودن ظلم، خ ست. خ صر ظهور ا هاي ع

تا عصر  شود انگيزه بيشتري در مردم ايجاد شوها موجب ميگسترش فضايل اخلاقي و... شناخت اين ويژگي

تقويت  وظهور را براي عصرررر غيبت الگوي خويف قرار دهند و با آن هنجارها و رفتارهاي جديدي را ايجاد 

 كنند.

 ها و او اف منتظران:. شناخت ويژگي3-4

 شناخت عميق در روايات براي منتظران او اف فراواني نقل شده است، مانند: 
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 5عبادت و معنويت، 4، رربر و  ايداري در راه حق 3اسررتقامت، 2شررجاعت، 1،نسرربت به خداوند و محبت به او

 و... 7اقتدار و  ايمردي، 6بصيرت و آگاهي،

در  از عوامل مهم و تأثيرگذار تقويت انگيزه افراد براي ايجاد آن خصررو رريات شررناخت اين او رراف يكي

ها و رفتارهاي نهند و از اين راه هنجارخودشررران  اسرررت. و به دنبال آن مردم به بايدها و نبايدهايي گردن مي

 متناسب با آن در جامعه شكل خواهد گرفت. 

 و اجتماعي:. شناخت آثار انتظار و نقف آن در تحولات سياسي 4-4

 در تحولاتانتظار در فرهنگ تشيم از اهميت و جايگاه مهمي بر خوردار بوده و 

ري و رهبمسررير در تا  منتظر همواره متر ررد اسررتاسررت. زيرا جامعه داراي آثار متعدد سررياسرري و اجتماعي 

هد؛ ر دقرا آنو زندگي خود را بر محور هدايت امام معصرروم باشررد و حركت خويف را بر اسرراس آن تنظيم 

 خ دهد. رشود تا تحولات مرتلف اخلاقي و تربيتي و سياسي و اجتماعي در جامعه انين بينف موجب مياين

 از راه: هاي مرتبط با امام زمان. توجه به آثار و نشانه5-4

 الف( ادعيه منسوب به حضرت مهدي

 ب( اماكن منسوب به امام زمان

 ج( مجالس مرتبط با حضرت مهدي

                                                           
 .165، ص 2علي، يزدي حايري، الزام النا ب في اثبات الحجة الغائب، ج.  1
 .472، ص 2. علي بن عيسي، اربلي، كشف الغمه في معرفة الائمة، ج  2

 .343و ص  308ص  52. محمد باقر مجلسي، بحارالانوارج 3
 .422. كامل سليمان، يوم الرلاص، ص  4
 .224ص 52. محمد باقر مجلسي، بحارالانوارج 5
 .291ص  1. شيخ  دوق، كمال الدين ج 6
 .308ص 52. محمد باقر مجلسي، بحارالانوارج 7
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 هاها و سمبلنشانه چهارم: نمادها،مبحث 

شد فرهنگ مركب از لايه سمبلها، و هنجارها، رفتارها و نمهاي مرتلفي اون: باورها، و ارزشگفته  ها ادها و 

شوند ب ميها تبلور عيني و ملموس  لايه باور و ارزش و هنجار و رفتار فرهنگ محسواست. نمادها و سمبل

 . ها و هنجارها و رفتارها، متفاوت خواهند بوددر باورها و ارزشها و به اعتبار تفاوت فرهنگ

مهم در  توانند نقف داشررته باشررند. دين يكي از عواملها ميگيري نمادها و سررمبلعوامل مرتلفي در شرركل

سررت كه ها و هنجارها و رفتارهايي اها اسررت. زيرا دين حامل باورها و ارزشگيري نمادها و سررمبلشرركل

 ها و نمادهايي را ارائه دهد. ناسب با آنها سمبلتواند متمي

ار، گفتگو ها در قالب اند گفترو در باره نقف و كاركرد انديشرره مهدويت در نمادها و سررمبلدر مبحث  يف

 شود. مي

 . مفهوم شناسي:1

 است.  2«نشان مشرص كننده»و « علامت»و  1معناي نماد، نشانه، دالّ، رمزدر لغت به "Symbol "واژه

 گويد:آلن بيرو در تعريف ا طلاحي نماد مي

صوير،  ورت يا علامت و حاوي اين ارزش كه مي» ست از يك ت تواند مظهر ايزي غير مادي نماد عبارت ا

آيد... نمادها شود. نماد با واقعيت اخلاقي و يا واقعيت مربوط به جهان انديشه كه براي نشان دادن آن  ديد مي

اند و از جانب آن به رو كه بيان كننده معنايي هسرررتند مورد قبول جامعهه شرررناسررري، از آناز نقطه نظر جامع

  3«آيند.رسميت شناخته شده و به عنوان مظاهري ملموس به حساب مي

                                                           
 .2258، ص2 ور، منواهر و ديگران؛ فرهنگ انگليسي به فارسي، جآريان.  1
 .414. باقر، ساروخاني، فرهنگ علوم اجتماعي، ص  2
 .414. همان، ص  3
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 .رودكار ميبراي تجسم واقعيتي غير مادي به كهبر طبق اين تعريف: نماد نشان يا علامتي است

 دگي انسان: . ضرورت و نقش نمادها در زن2

اركردهاي آن نمادها در زندگي اجتماعي داراي نقشررري مهم و از آثار و نتايج مطلوبي برخوردارند، برخي از ك

 عبارت است از:

 . ايجاد شبكه ارتباط با ديگران: 1

ست شي ا سييكي از كاركردهاي مهم نمادها نق به له انتقال  يام كه در ايجاد ارتباط با ديگران بر عهده دارند و و

گران منتقل نمود. توان حالات و افكار خود را بيان كرد و به ديآيند، يعني بدون آنها نميحسرراب ميديگران به

 توانيم با ديگران داراي درك مشترك باشيم.  در واقم با وجود نمادها ما مي

 . ايجاد توانايي در انسان براي انديشيدن بهتر و درك محيط اطراف خود.2

 هاي لازم براي درك امور متافيزيكي و ماوراي طبيعي.ه. ايجاد زمين3

 هاي مختلف نمادها: . گونه3

توان به دو دسررته حقيقي و اعتباري تقسرريم نمود. نماد حقيقي امري تكويني اسررت كه در خلقت نمادها را مي

ذهن معتبران و موجود نهفته اسرررت مانند نماد بودن امن نسررربت به آب و... و نماد اعتباري در قلمرو اعتبار 

 1شود مانند زبان،  رام، انوا  تابلوها و...قابل تغيير و تحول است و با اختلاف اعتبار دگرگون مي

 هاي مرتلف ذيل تقسيم نمود:توان به گونهنمادهاي اعتباري را مي

 . نمادهاي شنيداري:1-3

سيله گوش دريافت مينمادهايي كه از جنس  دا و  وتند و به شنيدن  داي اذان شوند. و ز بلندگو امانند: 

 گر اعلان وقت نماز است. و... كه بيان

                                                           
 اند استفاده شده است.اي كه استاد جوادي آملي بر كتاب نماد و اسطوره نوشتهدر تبيين انوا  نمادها به حقيقي و اعتباري از مقدمه . 1
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 . نمادهاي ديداري:2-3

شم دريافت مينمادهايي كه به سيله ا شعر، روو شتاري مانند: متن نامه،  شامل نماهاي نو  …زنامه وشوند. 

دهايي نما …، تصاوير متحرك اون فيلم،كارتون و …نمادهاي تصويري مانند: تصاوير ثابت، نقاشي ،عكس و

... نمادهايي كه اماكن عبادي و زيارتي و ها، بناهاي تاريري،شوند. مانند: مجسمه ورت اشكال ظاهر ميكه به

  …شوند مانند: اشاره كردن، لبرندزدن، و ورت حركت ظاهر ميبه

 . نمادهاي حسي:3-3

شامل حس بويايي  سته از نمادها  سه اون خط بريل براي  …مانند: بوي انوا  عطر، ادكلن واين د و حس لام

 1شوند.. مي…نابينايان، و

 شناسي نمادهاي مهدوي: . گونه4

شانه شد نمادها و ن سيله آنها وها در ملموس كردن و عيني نمودن معارف مرتلف نقف مهمي دارند و بهگفته 

بين يك انديشه  معرفي نمود و به مردم شناساند. بنابراين توان حرررقايق موجود در يك انديشه را به ديگرانمي

هدويت اه متوان رابطه مسرررتحكمى وجود دارد. حال بايد ديد كه در هاي مرتبط با آن ميو نمادها و نشرررانه

م اسررت به تواند در عيني نمودن آن كمك كند؟ براي تبيين  اسررخ اين  رسررف لازنمادهايي وجود دارد كه مي

 تواند وجود داشته باشد اشاره شود.ف نمادهايي كه در مهدويت ميهاي مرتلگونه

 مود:نتوان اندين نماد و نشانه را استرراج و استنباط هاي مهدوي ميهاي فعاليتبا تفحص در شيوه

سته از نمادهايي گفته مي1-4 شنيداري: به آن د سيله گوش وشوند كه از جنس  دا و  وتند و به. نمادهاي 

 ... )دعاي ندبه، دعاي فرج و شوند. مانند: شنيدن ادعيه و مدايح مربوط به امام زماندريافت مي

 شوند. شامل:وسيله اشم دريافت مي. نمادهاي ديداري: نمادهايي كه به2-4

                                                           
 كه در وبلاگ مطالعات اجتماعي، آمده استفاده شده است. نماد ايست؟. در تبيين انوا  نمادهاي اعتباري از مقاله:  1
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شكلي1-2-4 سمي . نمادهاي  شتر با امام زمان: و ج ضور در آنها موجب ارتباط بي شود. مي نمادهايي كه ح

در قبرستان  نظير مسجد سهله، سرداب مقدس سامرا، مقام امام زمان دي مرتبط با امام زمانمانند اماكن عبا

 بقيم، مسجد جمكران و... 

 ذيرد و ها از طريق شكل و تصوير اشيا و اجسام  ورت ميكه درك آن نمادهايي. نمادهاي تصويري: 2-2-4

سبت بهدانف ما بر معرفت و بدين لحاظ   شه مهدويت ن ستال شود.زوده مياف اندي شي و كار  و ها و مانند نقا

هاي تريلي برگرفته از انديشرره مهدويت، نظير نقاشرري فردي كه بر خانه كعبه تكيه زده و واقعه ظهور را عكس

 دست آماده قيام و... كند و يا تصوير فردي شمشير بهاعلان مي

شتاري: 3-2-4 سي و از  نمادهايي كه در و ف امام زمان. نمادهاي نو سا شعر و نثرهاي اح شتن  طريق نو

شعر حافصكنند. نوشته ظهور و بروز  يدا ميدل گشته بازآيد به كنعان غم مرور    : يوسف گمكه گفته مانند اين 

سف گم ستان غم مرور و ... در اين بيت يو شود روزي گل ضرت مهديكلبه احزان  شته براي ح و نماد  گ

  شده است.نشانه 

 گيري:هنتيج

رتاوردهاى مادى و معنوى انسان، مجموعه باورها، ارزشبه  رجموعه دس ها و ها، آداب و رسوم حاكم بر ملتم

  شود.، فرهنگ گفته مينظام و قوانين و مناسبات انسانى

 ها، هنجارها، رفتارها و نمادها.ها، ارزشترين آنها عبارتند از: بينفهاي مرتلفي است. مهمفرهنگ داراي لايه

اركان مهم تعالي و ارتقاي  رود؛ و يكى ازشمار ميترين عامل آن بهمهمي در فرهنگ دارد و مررررهم دين نقف

و در حقيقت  .اسرت نقف مهمى ايفا نموده كه در طول تاريخ در ساختار و تكامل فرهنگ جوامماست فرهنگ
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رت كه در ا ربادلاتفرهنگ محصول تبادلاتى است كه ميان دين و جامعه برقرار شده اس روم،  ين ت آداب و رس

 يابد. شكل مى جامعه و اخلاق ها، باورهاسنت

ي هاتواند در لايهميهاي دين اسلام، همه ظرفيت برخورداري ازبا داري است و نماد كامل و اتم دينمهدويت 

مهدويت  د و موجب تحول و تعالي آنها باشررد؛ و بدين جهت در تعريف فرهنگتأثير گذار ياد شررده فرهنگ،

 فرهنگ مهدويت عبارت است از:گفته شد: 

ها و و اعتقادات مربوط به آمررروزة مرررهدويت، تبيين ارزش ، ا ول، بررراورهاهابيان انرررديشه» 

ربايدهاى آن، تعيين هنجارها و الگوهاى رفتارى كردارى رايدها و ن را مرتبط ب روليد نمادها،  ب آن، ت

. از اين رو مجموعه مباحث در اين فصررل در توسررعه و تحكيم آنها و علائم نمادين براى نشررانه

شد و  شي فرهنگ بحث  شد. در مبحث اول از نقف مهدويت در بعد بين قالب اهار مبحث دنبال 

به كاركردهاي بينشررري مهدويت در حوزه فرهنگ به نكاتي اند اشررراره گرديد و در نهايت به 

 شد.هاي مهدوي اشاره راهكارها و آثار تحكيم بينف

ها گفتگو و به اند مطلب اشررراره گرديد. ابتدا نقف در مبحث دوم از نقف انديشررره مهدويت در توليد ارزش

شد و در ادامه از گونهارزش شه مهدويت ها در تعالي فرهنگ، مورد گفتگو قرار داده  شي اندي هاي مرتلف ارز

 ي به نكاتي اشاره گرديد. هاي مهدوبحث شد و در نهايت در باره راهكارها و آثار تحكيم ارزش

شه مهدويت در حوزه هنجارها و رفتارها بحث و گفتگو به سوم از نقف اندي شد: در مبحث  عمل آمد و گفته 

 كنند؛و بايدها و نبايدهاي ارزشي را تو يه مي ها دارنددر ارزشريشه  ها هستند ونمود عيني ارزشها هنجار

هاي مرتلف هنجارهاي باشرررند. و در ادامه از گونهعملي آنها مي و رفتارها نمودهاي عيني هنجارها و جنبه

موجود در انديشه مهدويت بحث و گفتگو شد. و در نهايت از راهكارهاي تثبيت هنجارها و رفتارهاي انديشه 
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مهدويت و از آثار حاكميت هنجارها و رفتارهاي اين انديشررره در جامعه و نقف آن در تعالي فرهنگ ديني و 

 نكاتي اشاره گرديد. مهدوي به

هاي مرتلف نمادها در مبحث اهارم از  رورت و نقف نمادها در زندگي انسان بحث شد و در ادامه به گونه

هاي برگرفته از انديشه مهدويت مورد اشاره قرار داده شد و در نهايت آثار و نقف نمادهاي مهدوي در و نشانه

 اده شد.تعالي فرهنگ ديني و مهدوي مورد گفتگو قرار د
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 .ق1421 ؛تهران ؛ااپ سوم ؛مؤسسه سمت ؛فقه و فقها خيتار ؛ابو القاسم ،يگرج* 

 تا.* مجلسي، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ بيروت: دارالعلم؛ بي

 .1379، 26انتشارات  درا؛ چ ، قم:1* مطهري، مرتضي؛ آشنايي با علوم اسلامي؛ ج
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